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1
شاعران موسيقيدان

:خانم پرنيان

اد ـران، فريـاد اسيـوش به فريـي گـنكن

ون كنم از دست تو دادـندهي داد مرا چ

ان دستتـرند رقيبـه گيـميرم از رشك ك

اد وز دست رقيبان فري،وـت تـداد از دس

رـت دستم گيـام از پا به رهمن كه افتاده

ر كه در راه تو از پا افتاد ـت او گيــدس

 غم عشقت به گرفتاري من س درنيست ك

كس چو من در غم عشق تو گرفتار مباد

روردـپت ميـر غمـام از بههـا دايـگويي

زاديـت مــفراقادرم از بهر ـر مـيا مگ

م ـت خوانه به يادــادم و پيوستـنكني ي

اد ـا روزي يـمه نياورد زــاد آنكـياد ب
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ا ـذري اي باد صبــن بگـگر به مرغان چم

ادـار افتـ باز گرفت،ماـم آواز شـو هــگ

 آه چه سازم، چه كنم ،عاشقي سوخت دلم

 كه دلم رفت به باد، آه چه سازم،چه كنم

نين از د و همچآيكه از تواريخ هنر و هنرمندان برمي چنان:اخوان

هاي مردم صاحب ذوق و اهل فنون ظريف را هايي كه سرگذشتكتاب

 كساني كه در يك رشته از ، مثل اينكه در طبيعت و آفرينش؛نداهنوشت

ت كه اگر مثلاً در اي هس وديعه،نداههاي هنري به حد لايق توجهي رسيدرشته

د ترقي رسيدند در فن يا فنون ظريف ديگري استعداي نميآن رشته به جاي

،اندبسيارند كساني كه در يك زمينه هنري به اوجي و كمالي رسيده. داشتند

 مثلاً ،بهره نبودندحال كه براي زمينه ديگر هم از لياقت پيشرفت بيدرعين

 هم كارهايي كرده، يا داد موسيقي هم داشته و در اين فننقاشي كه استع

يد اين م شاويم بگهاخو مي.سازي داشتهشاعري كه ذوق نقاشي يا مجسمه

 كه طبع و استعداد هنر يك قدرت و توانايي كلي يكي از قوانين آفرينش باشد

، منتهي با آنكه هر آفريده و داست كه بايد راهي براي ظهور و بروز پيدا كن

، ودشخلاقه بيشتري ميموجود هنرمندي در يك رشته خاص داراي قدرت

نطقه روحي و ذوقي اجازه كمتر هنرمندي هست كه فقط و فقط در يك م

، غالباً همانطور كه گفتيم در يكي بسيار قوي است و در دحركت داشته باش

.د قدرت كمتري دارر يا چند رشته هنري ديگريكي ديگ

 البته كساني هم هستند كه در چند زمينه داراي استعداد خلاقه و :پرنيان

.صاحب آثار پرارزشند
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ما نرسيده كه شاهد اين معني مورد بحث ما خبر چنداني به د از قُ:اخوان

 مثل فرخي يا رودكي ؛شناسيمرا با اين خصوصيت ميچندتايي  فقط د،ما باش

آواز و خوشخوان هم بوده و  يا حافظ كه خوش،كه اهل موسيقي هم بودند

-ما رسيده، مخصوصاً از زمانه  بيشتري بي اما از متأخرين خبرها،امثال اينها

ا چند رشته از فنون و اقسام هنر به مدارج كمال و كت ملهايي كه در مم

 است اين. رو صنايع ظريف ديگ مثل نقاشي، خط، موسيقي؛ظرافت رسيده

 يعني در واقع از اواخر قرن نهم به ،بينيم بسياري از شعراي قرون اخيركه مي

. هم آشنا بودندر به بعضي فنون و هنرهاي ديگ،ز هنر شعر اغير به،اين طرف

...، اين عاشقي كه پنج بيت از شعرش خوانده شدباري

!، هفت هشت بيت بود مثل اينكه غزلي كه من خواندم بيشتر بود:پرنيان

 دو بيت و يك مصرعش از خواجوي كرماني بود كه من در غزل :اخوان

 اهل ، بله، اين عاشقي به طوري كه در تحفه سامي آمده.او تضمين كرده بودم

هايبندد و صوتها مي سام ميرزا در ادوار نقشقوله خراسان بوده و ب

...الحرامااللهبيت و پياده به زيارت خوب دارد

 هم اهل موسيقي بوده و هم ،با اينكه در دوره مذهبي صفويه بوده: پرنيان

...الحرامااللهبه زيارت بيت

 اما از نظري حق با .ه جاي خود، هر چيزي بد بله، عجبي ندار:اخوان

 منتهي نه قضيه تنها عاشقي نقش بند، بلكه بي تعجب هم نيست؛، شماست

اين نكته كه غالب اين قبيل شعراي اهل موسيقي در آن دوره حافظ قرآن و 

 خلاصه اين عاشقي كه .نداهرفتها ميند و به زيارتاهقاري و مذهبي هم بود

 چنين حالي ، بدهيمديگر بايد از او بگذريم و نوبت را به كسان رديگ

سرودن در قديم  تصنيف.هاي او در آن زمانه مشهور بوده تصنيف.استداشته
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گاه داشته كه ها داشته، عاشقي تصنيفي در پنجد كه با حالا خيلي فرقانيدمي

شده و سام ميرزا خيلي كم از كسي تمجيد واقعاً خوب واقع، سام ميرزا نوشته

: استمطلعش اين. دكنمي

 بلاي غريبي به غربتم سروكار است با

اي غريبي ـي فتاده جـرا بلاي غريبـم

قدر  من همين.وداي گفته ش چند كلمهيفنض بد نيست در زمينه ت:پرنيان

هاي قبل از عهد صفوي هم گاهي به اين مطلب اشاره دانم كه در تذكرهمي

حسام هروي ، در شرح حال ابن»تذكره دولتشاه سمرقندي«جمله در از؛شده

 مستزادش مشهور.دالقادر عودي بر مستزاد او تصنيف  قلُ بسته عب:نوشته

است؛

: دياهلابد شنيد

در حضرت شاهي، راآن كيست كه تقرير كند حال گدا

جز ناله و آهي، ر باد صبا راـل بلبل چه خبــقُــُلاز ق

انيـاي يوسف ث، هان دلـد مسكـدان تو شـتا چاه زنخ

بن چاهي  در هر،راگشته فزون است نگاصد يوسف گم

دوزندـه بـك الا،دــرط نباشــا شــاندام تو در بند قب

ه كلاهي ــ وز غنچ،ا راــراب به قد تو قبــاز لاله سي

 از ييها يا نغمهنم كه اين وزن شعر به چه آهنگ و نغمهاد من نمي:اخوان

چه غزل  مستزاد و زن، چهنم كه در اين ودا، اما ميدخورموسيقي ملي ما مي

ند اهل موسيقي براي آن اهها هست كه نوشتساده، خيلي از شعرها در تذكره

دانيد كه اصطلاح تصنيف به  مي.انده تصنيف عمل يا نقش يا قول كرد،شعرها
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 قديم براي اين مورد اغلب ؛يم خيلي تازه استويگاين معني كه ما امروز مي

: حافظ گفته.گفتندقول مي

به قول و غزل قصه آغاز كن ز كن ني، نواي طرب ساغم

:يا گفته

ورنه نبودبلبل از عشق گل آموخت سخن

زل تعبيه در منقارش ـول و غـه قــاين هم

 يا ،تصنيف قول كرد. گفتندبله، قديم به جاي اين اصطلاح امروز مي

 بعدها قول و عمل و نقش به مرور . يا در ادوار نقش بست،تصنيف عمل كرد

 به معني آهنگ ساختن و باز بعدها ،ندهاكردن مين تصنيفحذف شده و هم

،نداهدر ايام نزديك ما كلمه تصنيف به معني آن شعري كه برايش نغمه ساخت

 در بعضي از اين نكات استاد جلال .ودر ميكاربهكار رفته كه حالا هم هب

ل  يغما بحث جالبي كرده بودند كه البته نق»مجله« چند سال پيش در ،همايي

حالا يك بيت .  ما بيرون استحثها از حدود بدقايق فني اين قبيل بحث

:نيم در استقبال غزل معروف جامي كه گفتهاخو از عاشقي ميديگر

از خار خار عشق تو در سينه دارم خارها

هر دم شكفته بر رخم زان خارها گلزارها

ست، قشنگ اند كه اه بيتي نقل كرد،به استقبال اين غزل از عاشقي

:گويدمي

گفتي به باغ آرم گذر، بشنيد سرو اين را مگر

كز شوق ديدار تو، سر بر كرده از ديوارها 

ف است بيت مشهور و لطيف آذر بيگدلي هم در همين راه و ردي:پرنيان

: كه گفته
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من وصل يارم آرزو، او را به سوي غير رو

نه من گنه دارم نه او، كار دل است اين كارها

ندن ا را به خوگرانبهاكنم كه شما وقت  حالا من پيشنهاد مي،ب خ:اخوان

 شاعري كه به چندين هنر آراسته بوده، ؛غزلي مزين كنيد از وصال شيرازي

نيد كه وصال گذشته از شاعري و اديبي و اد چون مي. موسيقيازجمله

 البته نه اينكه آواز؛آوازان زمانه خودش هم بوده از خوش،خوشنويسي

 در ؛، بلكه از هنرهاي او يكي هم آواز بودهدهاي او باشاز حرفهندن اخو

اش به محفل حال و شعر و تغني و بعضي حكايات منقول از او هم علاقه

آن «:  راجع به او نوشته»العارفينرياض« هدايت در .آوازخواني منعكس شده

؛جناب را كمالات چند حاصل است كه در هر يك از آنها مسلم و كامل است

اولاً جمعيت فنون علم و حكمت ادبيه و عربيه، ديگر حصول صوت حسن و 

 بله در شعرش هم علاقه به موسيقي و ساز و آواز ديده ».سنصورت مستح

.نيدا به هر حال اين غزلش را شما لطفاً بخو.ودشمي

:پرنيان

گل خرم و مي صاف و در ميكده باز است

ن ره كوته به تو اي شيخ دراز استـليك اي

ش ـوش و باده دلكـاز خـآواز خوش و س

ان به بهشتم چه نياز است سنـي از ايـبا عيش

ت ـن در رحمـاي زاهد مغرور چه شد كاي

از است ـوي تو بررـه و بـه بستـوي همررـب

ت ـي داشـآن شد كه دلم هر نفسي ياد كس

با دوست شد اين گوشه كه خلوتگه راز است 
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د ـنو ماـروي تـاق دو ابـراب به آن طـمح

ت ـاز اسـي نيست كه دائم به نمـسببيـدل ب

زي ـزيـه عـزن اي كـبر خواري ما خنده م

كاين عشق به هر گام بسي شيب و فراز است 

وز ـد از سـن آزاد شـك سوختـپروانه به ي

م به گداز است ـاست كه دائـاره  دل مـبيچ

رد مهر واري ببـو به خـحاشا كه وصال از ت

تـاز اسـو  نيـ مرا با توازـرا نـه تـنكچندا

هاي توأم با آهنگ و نغمه و يك نكته درباره قول و غزلبد نيست :اخوان

زادهاي قديم اغلب براي تبديل ستبعضي مستزادها اضافه كنيم كه گويا اصلاً م

شده و اهل موسيقي يعني ترانه و غزل به قول و تصنيف ساخته مي

ها و هم چنين  يا خودشان بعضي ترانه، بودندآهنگسازان كه اهل شعر هم

كردند و برايشان آهنگ آهنگ و لطيف را مستزاد ميهاي خوشغزل

 برخي  به از اين رو، كه چنين كاري بكنندخواستندساختند يا از شعرا ميمي

كردند و آهنگ هاي ابوسعيد ابوالخير و خيام پاره مستزادي اضافه مياز رباعي

ها ها يا خانقاهكردند كه در محافل حال و بزم تصنيف مي،نهاو نغمه مناسب آ

 و مثلاً خواننده و قوالي اصل ترانه را به شودبه شكل قول و تصنيف خوانده 

 ديگران هم ، و در پاره مستزاد يا ترجيع آهنگ ترانه و بيتدناآواز خوش بخو

 بعضي از آن  كهشود اين حال از آنجا معلوم مي.احياناً با او همراهي كنند

 و به تنهايي ند غالباً به آن پاره مستزاد نيازي ندار در معنيهاها يا غزلرباعي

ام ا،اند اگر چه بعضي اين را اصلاً در تعريف مستزاد نوشتهاند؛ كامليشعر

ن نداالب خوق كه از قديم به ما رسيده و هم آنهايي كه در هامستزادبرخي 
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 به هر حال به طور قطع و ند؛ن حالي ندارحسام، چنيبنامثل مستزاد است، 

را المثل ابوسعيد ابوالخير يا خيام آن طور مستزادها يقين معلوم نيست كه في

هاي قديم كه اوزانشان ها و قولساخته باشند و اصولاً مثل اينكه براي تصنيف

هاي امروزي اوزان عروضي بوده، فرم  و شايد همه تصنيفبيشتربرخلاف 

بينيم  كه مياين است؛كار رواج و تناسب بيشتري داشته اينمستزاد براي

ن شعر ابن حسام ا وزن همركه بيبراي مستزادها مخصوصاً مستزاد يا غزل

 هيچ بعيد نيست كه بعضي .انده نغمه و آهنگ كرد،هست بيشتر تصنيف

 در حلقه اصحاب دنگ و پرحال مولانا هم كه اوزان ضربي دارهاي شغزل

به .دنده شده باشاها همراه با آهنگ و به شكل قول خور خانقاهمولانا و د

 استوضع كه خيلي مشهورمنسوب است، به همان زادي هم ستمولانا غزل م

 چون ا براي آن غزل آهنگ هم ساخته باشد؛و بعيد نيست كه خود مولان

زده و چه بسا كه يد كه مولانا اهل نغمه و موسيقي هم بوده، رباب مينادمي

آنخواستم چند بيتي از  من مي.ساختههاي خودش آهنگ هم مياي غزلبر

نم كه از سرمشق داتر مينم، اما مناسباغزل مستزاد منسوب به مولانا را بخو

 مولوي به ودش از غزل شيخ عطار كه معلوم مي؛نمامولانا در آن غزل بخو

ن مشهور نيست و اين شكل ا چون غزل عطار چند،استقبال او رفته

 از اين شاعر بزرگوار باري غزل امشب را. مستزاديش تازه پيدا و منتشر شده

 نظرگاه و سرمشق ديگرنم كه در اين شعر مثل بسياري موارد اخونيشابور مي

كنم كه  ديوان كامل غزليات و قصايد عطار نقل مياين شعر را از. مولانا بوده

 انصافاً ، دكتر تقي تفضلييه وسيله آقاي بخيراً جز انتشارات انجمن آثار ملا

ترين و بهترين وجه منتشر شده و از اين راه بسياري از شعرهاي به عالي

 احيا ،ديگرهاي هاي فراوان چاپ عاري از غلط،شده عطارمتروك و فراموش
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:چطور است شما اين شعر را بخوانيد.شده

:پرنيان

م از مخزن اسرار بر آمد، چون گنج عيان شدنقد قد

بر خود نگران شد، ود كه خود بر سر بازار بر آمدخود ب

در كسوت قطره، سما شد سوي دريادر موسم نيسان ز

در گوش نهان شد، هوار بر آمددر بحر به شكل در ش

بشر ساختقصري ز، از بهر خود ايوان و سرا خواست كه سازد

 خود خانه و مان شد ،در صورت سقف و در و ديوار بر آمد

 رازي است نهفته ،ر اگر چشم سرت هستاشعار مپندا

زبان از دل عطار برآمد،اين بود كه آن شده آنچه ب

 گرچه ،ناهاي نزديك به قرن خودم خب، باز بگرديم به همين قرن:اخوان

 بيشتر از مقوله  ما چون كار؛ كه نظمي را دنبال كنيمم نداردچندان لزومي ه

ن ا من وقتي خواستم هم.ي كامل تا تحقيقاند باشدتوتفنن و آراستن وقت مي

تر از او  نقل كنم كمي پيش»العارفينرياض« از ،چند كلمه را راجع به وصال

كمتر شهرتش از وصال اما  معاصر وصال بوده، او. به نغمه خراساني برخوردم

مشرب و اهل ا او هم شاعري بوده عارف، اميعني در واقع گمنام بودهاست، 

 و اهل ، البته در خط نسخ،ل وصال خوشنويس و اتفاقاً مث،ذوق و حال

ش مايه سرور و شادي نصوت حزي«:قول هدايته  ب.موسيقي و آواز هم بوده

. »خون پر خاطر محزون و نغمه جانفزايش باعث رامش و آرامش دلِ

شگِر ي بيجا نيست كه ما هم در اينجا از يك شاعر و سراحالايعلي

صرف موسيقي و شعر و هنر كرده، شده كه عمري با رنج و مشقت فراموش

:قول ايرجه  ب.نامي ببريم و به نيكي از او ياد كنيم
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در دل خاك دلش شاد كنيم م ــبنشينيم و از او ياد كني

 دلش شاد  برسد و اگردگرچه معلوم نيست كه صداي ما به گوش او برس

؛كنيماينك از او با درود و سلام ياد مي. ديآ ولي از ما همين برميشود،

:نيماخومياز او  دو سه بيتي !نوار ايزديخاكش سيراب باد از بارش ا

د چاك ـردد صـو و گـخون شود از غم هجر ت

هر دلي كان هدف ناوك خونبار تو نيست 

كيست ورنه در اين سلسله ،قسمت ماست جنون

ت ـرار تو نيسـره طـم طـار خـه گرفتـك

: ب استتاً خونم نسباخواين بيت او را كه حالا مي

مگر از سينه بيرون شد دل من بود هر طفل را در دست سنگي 

است  از نظيري نيشابوري دنگوي هم هست كه ميديگر يك بيت :پرنيان

:كه گفته

داري ــ نغمه تار است پن،به مويي بسته صبرم

د، دل يار است پنداري ـرنجدلم از هيچ مي

انم ـبه نوعي طعن مردم را هدف گشتم كه دام

ن كهسار است پنداري اسنگ كودكان دامز

، خواستم در تذكره مجالس و نفايس از اين لحاظماني باري، من :اخوان

ها و ها و سازندهعكس موسيقيداناليعني همين شعراي اهل موسيقي يا ب

 كمي كه ؛ بودندچه كسانينوازندگان شاعر جستجو كنم كه چند نفر بودند و 

م كه تا حدود ويقدر بگ همين. است خيلي زيادآنهاپيش آمدم ديدم عده

 به بيست نفر  آنها عده،ند صفحه كه اين مطلب را دنبال كردمواصدونود

 هنوز .اي هم از قلم نويسنده و شمارش من افتاده باشندبسا عدهچه رسيد، 
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 ارواح آن  است كه مقصود اين. كار داشت تا به نصف كتاب برسدتازه خيلي

الباً گمنام شعر و هنر موسيقي سرزمين ما گله نداشته باشند كه خدمتگزاران غ

،گرفتن ما همينطور تقريباً مثل فال؛ ياد كنيم آنهاچرا ما فرصت نداريم از همه

شاءاالله  اند باشي عمراگراسم و شعر چند نفري از اين گروه را ياد كرديم، 

....ديگرهاي  به مناسبتديگرهاي در فرصت

.م نشدهاز وقت كاملاً تم هنو:پرنيان

سازان نيم از آهنگاخو پس دو بيتي هم از سرودي خوانساري مي:اخوان

 معاصر سام ميرزا بوده و در تذكره ، عهد صفويلياواو خوانندگان شاعر 

»سرودي«سام ميرزا هم اسم و شعرش آمده، تخلصش هم به همين مناسبت 

.است

امروز ميان من و ني فرق بسي نيست 

 را نفسي نيست، مرا هم نفسي نيست او

 آمده كه اين بيت و شايد هم غزلي با اين مطلع را »الخواصمجمع«در 

 به اسم بنياد نقشي بسته بود كه خيلي مشهور ،سرودي در نغمه نيشابورك

:شده

بيداد تو بنياد تا من نكنم ناله زبنياد مكن با من سودازده بيداد

 چون شعر اما، قصد داشتم از عارف انتخاب كنم.ا غزل آخر برنامهو ام

، شاعر معاصر، غزلي از عماد خراسانيشود،نده مياعارف زياد در راديو خو

م است و با پرده ساز هم تما مخصوصاً چند بيتش خوب ؛يادداشت كردم

، چند بار هم دناخو، آواز خوب ميدعماد با موسيقي هم سروكار دار. ودشمي

.ه استندا خو»هاگل«در برنامه 
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:پرنيان

وز ــت هنــاز اســايه نـه آن مـم آشفتــدل

وز ــت هنـاز اسـه بـه در پنجـرغ پر سوختـم

دـان نرسيـب جانـجان به لب آمد و لب بر ل

وز ـت هنـر ناز اسـد و او بر سـان آمـدل به ج

ق ـعشوانه زـخود گشتم و ديگرچه بيگانه ز

وز ـت هنـواز اسـنانهــش و بيگـكـق عاش،يار

زدـن آب نـش مـر آتـدم و بـواب گرديـخ

وز ــت هنــاز اسـاب نيـرت اربـل از حسـغاف

م پر آب ـدم چشـدهگرچه هر لحظه مدد مي

وز ـت هنـداز اسـوز و گــزده در سوداـدل س

ه و شمع ـن و پروانـر از مـهمه خفتند به غي

وز ــت هنــه دراز اسـه ديوانـا دو سـه مـقص

ت ـرت روي تو نرفـدلم حس ز،گرچه رفتي

وز ـت هنـاز اسـو بـد تـه اميـانه بـن خـدر اي

ر داري ـاين چه سوداست عمادا كه تو در س

وين چه سوز است كه در پرده ساز است هنوز 



2
قطران تبريزي

:خانم رضايي

 بخت به من داد،را كه همي جست دلمآن

م از عيش و طرب، داد ـد دلـون بستانـاكن

ادي ــار به شـد آزادم و از يــت بــاز بخ

 من آن ماه پريزادت به من همچوـشاد اس

ت ـب نيسـادار، عجـگر شادم از آن يار وف

ادـود شـق بـي خلـادار همـار وفـز يـك

ز ـان نيـد به جهـاد نرويـه و شمشـر لالـگ

اد ـه و شمــبس باد مرا زلف و رخش لال

دايي ـود جـوي بـولاد قــن و پـن آهوـچ

ولاد ـن و پـد آن آهـرم شــاز آه  دلم ن

ز ـن نيــماي آزار زدهــد بنـر نكشــديگ

ن از بند جدايي شدم آزادـه مـون كـاكن
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ها و تغزلاتي است كه نزديك به هزار سال از  اين از جمله غزل:اخوان

اشعار غنايي امروز و اصولاً با آنچه بينيد كه با  مياگر.دگذرعمر سرودنش مي

 شايد د، فرق دار،يمويگ غزل ميه آنما بعد از سعدي و مولوي و حافظ بكه 

 عمر :يمويو اگر درست و دقيق بگ(يك دليلش همين عمر هزار ساله است 

بينيد كه سراينده اين غزل با  مي.دگذراين غزل ميبر  كه )نهصد و چند ساله

حال شعرش مطابق اسلوب و فنون عين و درهف زدچه سادگي و روشني حر

.ها، و چه و چهد، تشبيه دارد، استعاره دارد وزن و قافيه دار،شعري

ست كه لحظاتي از نشاط و شادي و خوشبختي خودش را  اشاعرياو 

ي را ارائه اني ساده و روشن، و علائم و قرائن با بي،براي خواننده ثبت كرده

بيش آن لحظات روحي را بشناسيم و ونيم كماتوا ميداده كه ما با ديدن آنه

 اين شعر از قطران تبريزي است كه من آثار او را نمونه سادگي و .دريابيم

 اما مقصودم اين ،دانمتكلفي قدما در امر شعر و شاعري ميسلامت و بي

تر و باصفاتر در از اين پاكيا شعر ،هاستنيست كه شعر قطران بهترين نمونه

نظاير اين شعر كه  كه  استقدماي دور نداريم، بلكه مقصودم اينآثار 

 هميشه يك خصلت بسيار خوب خودش را حفظ كرده خوشبختانه زياد است

گيري مثابه تراز و مقياس و معياري براي سنجش و اندازه كه بهدكنو مي

كاربهدورشدن از بساطت احوال و صفا و سادگي و پرهيز از تكلف و تصنع 

.ديآمي

دكنو كار پيدا ميگاه گاه كه آدم با اين قبيل آثار سالخورده و كهن سر

 كه با دفهمشنود و لااقل ميمثل اين كه آژير و يادآوري و بيدارباشي مي

.لامت و صفا چقدر فاصله پيدا كرده استجواني و س

كنم كه آدم چه بيدارباش و آژير يادآوري را ن ميامن گم: خانم رضايي
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كه فاصله او با سادگي و صفا چقدر دچه نشنود، چه توجه پيدا كن،بشنود

 سلامت ابتداي زندگيش  برايش ميسرنيست كه به جواني ود، چه نكن واست

.بازگشت كند

 يا دستور كار معلوم ؛ مقصود من هم اين نبود كه بازگشت كنيم:اخوان

آثار  بررسي ،كنيم، بلكه مقصود اصلي فقط توجه و سنجش است و در ضمن

 و قطران تبريزي را هم براي اين استشعراي متقدم هم در برنامه لازم

گو وكنم راجع به او كمتر گفتو خيال مياست انتخاب كردم كه از متقدمان 

قول هدايت در ه  حال آنكه ب.اندهشده و از شعرهايش هم كمتر نقل كرد

ت ماهر و به  شاعري است قادر و استادي اس،حكيم قطران«:»الفصحاءمجمع«

».تول شعراي مشهور قديم كمتر نبوده اسحيك فزعم من از هيچ

ما ه ن باگوي نواحي آذربايجان است كه آثارشاو اولين شاعر فارسي

 يعني اولين كسي است كه پس از حمله عرب به ايران با پيروي از ،رسيده

ا در گوي خراسان و ماوراءالنهر كوشيد كه زبان فارسي دري رشعراي فارسي

ه  و بد و لهجه محلي آذري را كنار بگذاردآذربايجان گسترش و بسط بده

شد شعر جايش در زبان فارسي دري كه داشت زبان رسمي و ملي ايران مي

:كه نزديك به اين معني گفتهد اي به اين مطلب دار خود او هم اشاره.ويدبگ

ي مدگر مرا بر شعرگويان جهان رشك آ

ران نگشادمي من در شعر دري بر شاع

،زمان قطراننيم كه دراد چون مي؛البته مقصود شاعران آذربايجان است

 جز در نواحي خراسان بزرگ قديم و ماوراءالنهر و ،يعني قرن پنجم هجري

هاي محلي  مردم هنوز به لهجه، در ديگر جاهاي ايران،كمي هم حدود مركزي

 فارسي رواج كامل و  هنوز زبان وسرودندزدند و شعر مين حرف مياخودش
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گفتند و سراسري نيافته بود و مثلاً در آذربايجان به زبان آذري سخن مي

قطران يكي از پيشقدمان رواج اين زبان در نواحي آذربايجان بوده و از اين 

هاي  بعدها كار او را آذربايجاني؛لحاظ خدمت بزرگي به زبان ملي ما كرده

قاني و فلكي و كسان بسيار ديگري دنبال  از قبيل ابوالعلاء گنجوي و خاديگر

.كردند

 قطران  است، نوشته و مشهور»اشسفرنامه«به طوري كه ناصر خسرو در 

خسرو انسته و مدتي پيش ناصرددر اوايل امر زبان فارسي را خوب نمي

كنم و در خيال خودم تجسم  من وقتي به آن لحظات فكر مي.فارسي آموخته

نشسته و ن پيش بزرگمردي مثل ناصر خسرو ميدهم كه مردي مثل قطرامي

كنم نده با لذت نايافته و حسرت بسيار آرزو مياخوديوان دقيقي و منجيك مي

.كردمكه كاش در آن زمان بودم و آن محضر و مجلس را ادراك مي

 در »اشسفرنامه«راستي، راجع به عباراتي كه ناصر خسرو در : رضايي

ها اظهار شده و در مجله مربوط به فارسي  بعضي نظر،خصوص قطران نوشته

. اهل تحقيق آراي مختلفي دارند،ندانستن قطران

 بعد راجع به ،پس اجازه بدهيد اول كلام ناصر خسرو را نقل كنيم: اخوان

در تبريز قطران نام شاعري را ديدم شعري «: نوشته. بحث كردودشآن مي

 پيش من آمد، ديوان منجيك .دانست اما زبان فارسي نيكو نمي،گفتنيك مي

و ديوان دقيقي بياورد و پيش من بخواند و هر معني كه مشكل بود از من 

 اين عين ». با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند،پرسيد

.كلام ناصر خسرو راجع به اين موضوع بود

فارسي نيك  كه چطور است اين،بحث استمشكلي كه هست و قابل

د نخجواني در مقدمه  مرحوم حاج محم!؟گفتها شعر نيك ميانسته امدنمي
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ديوان قطران نوشته كه درآن زمان، زبان فارسي و دري را دو زبان جداگانه 

 نظرهاي .گفته خوب مي وگفتهشمردند و قطران به زبان دري شعر ميمي

 تقريباً مسلم است كه مقصود از اما،ديگري هم راجع به اين مطلب هست

. دو اسم براي يك موسوم؛زبان دري و فارسي يكي است

 يكي اينكه د؛نظر من مطلب از دو سه حال خارج نبايد باشه  ب:رضايي

 يعني طبع شاعري و قريحه خوبي داشته و در ،گفتهقطران شعر خوب مي

دانسته ذوق و هنر نشان قدرها كه اين زبان را ميزبان فارسي دري هم همان

 چون در اما،گفتهگفته و خوب مي به زبان آذري هم شعر مي شايد،داده بوده

 در اين زبان چندان مسلط و ،آزمايي به فارسي بودهاوايل كار شاعري و طبع

 به گوشه و كنارها و همه امكانات زبان خوب آشنا نبوده و مثلاً ،استاد نبوده

اين دو دقيقي تسلط نداشته و اشعار در فارسي بالنسبه كهن ايام منجيك و

.ندهاخوشاعر را پيش ناصر خسرو مي
،تواند باشدبله، اين يكي از آراء مختلف در اين مورد مي: اخوان

قريحه و  كه شاعري صاحبدمخصوصاً همانطور كه گفتيم هيچ مانعي ندار

 اما د، بعضي شعرهاي خوب گفته باش،جوان داراي طبع سليم و روان باشد

 و مثلاً در ديوان منجيك و باشدل نداشته هنوز بر زبان تسلط كافي و كام

 استادي مثل  و و احتياج به آموزگار و شارحودرو بشدقيقي با مشكلاتي روبه

 كه ناصرخسرو به 438نيم كه در سال اد چون ميباشد؛ناصرخسرو داشته 

 وفات قطران بعد ؛ قطران هنوز جوان و در آغاز كار شاعري بوده،تبريز رسيد

.باشد470سال يد در حدود شاو 465 سالاز

كنم كه شما چند بيتي از قصيده قطران را راجع به زلزله من پيشنهاد مي

، ناصر خسرو سروده شدهباپيش از ملاقات اين شاعر كه434تبريز در سال 

.بخوانيد
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:رضايي

زدان ـدرت يـاين عبرت چندين نگر از ق

درت يزدان چه عجب عبرت چندان ـاز ق

ن ـاتيـاغ و بسـد از بـابان كنگه كوه و بي

بيابان د از كوه وـن كنـاغ و بساتيـه بـگ

ي ـر معنـه را يكسـي همـخواهي كه بدان

ان ـه را يكسر برهـي همـي كه ببينـخواه

ن ـي بيـوان و همـرو قصه تبريز همي خ

شو ساحت اين شهر همي بين وهمي دان 

شهري به دو صد سال برآورده به گردون 

ان  به دو صد سال در او ساخته اوطلقيخ

آن خلق همي گشت به يك ساعت مرده 

وان شهر همي گشت به يك ساعت ويران 

بس صورت آراسته همچون بت كشمير 

ه چون روضه رضوان ـه افراختـس خانـب

ون ـدر بوم شد آن صورت آراسته مدف

ه پنهان ـانه افراختـد آن خـاك شـدر خ

گ ـبه يك دانامروز بسي تن بفروشند 

د به يك نان ـان بفروشنـي جـروز بسـام

ج برستندـد رنـردند زصــآنان كه بم

زان ـد بماندند در احـه بماندنـان كـو آن
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دـي گوينـي و عريانـناندوه بيـوز ان

رديمي زانسان ـا نيز بمـه مـاش كـاي ك

اد ـان را بنيـده كيهـزانگه كه پديد آم

س اندر همه كيهان ـه نشنيد كـزلـاين زل

ال ـد به چنگـه روي بكندنـاز درد هم

دان ـت گزيدند به دنـه دسـج همـوز رن

شايد كه فرو ماني زين فكرت و عبرت 

س به سر قدرت يزدان ـد كـرگز نرسـه

 البته قصيده مشهور قطران راجع به اين زلزله، قصيده ديگري است :اخوان

:ودشكه اينطور شروع مي

ال ـد محـن اميــرا داشتو ــتود محال ـب

ي كه نباشد هميشه در يك حال ـبه عالم

دگر شوي تو، وليكن همان بود شب و روز 

دگر شوي تو وليكن همان بود مه و سال 

ت ـد گفـانت بايـدگـن بنـاي سخدهـتو بن

ال ـزد متعـر ايـد تقديـس ندانـه كـك

ز ـريـر از تبـاق خوشتـر در آفـهود شــنب

 ما خواستيم شعر ،بسيار جاها نقل شدهاين قصيده چون ...  آخرالي

ديگري از اين شاعر راجع به همين زلزله بخوانيم كه كمتر به آن توجه شده و 

 اين قصيده كه چند بيت .شايد اصلاً بسياري متوجه اين قصيده نشده باشند

ريز و گآن را شما خوانديد در عيد پس از زلزله سروده شده و قطران در هر د

.به مدح بونصر مملان دارد
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 همان بونصر كه مدايح و اشعار قطران را راجع به او اغلب به :رضايي

؟نداهاسم رودكي نقل كرد

اش بونصر بوده،  امير ساماني هم كنيه، چون ممدوح رودكي، بله:اخوان

 چون از شعر ؛دهنداين معامله را با ديوان قطران ادامه ميهنوز هم متأسفانه 

شود نمييشانرومثل اينكه  بعضي ناشران ما ،ماندهرودكي خيلي كم باقي

ندديوان پدر شعر فارسي را با صفحات و اشعار كم شيرازه ببندند، ناچار

.ق بخاراييي نظير فربهي ديوان عم،ديوانش را با شعر اين و آن فربه كنند

 واقع از از نكاتي كه راجع به قطران نبايد فراموش كرد و در: رضايي

هايي از تاريخ كردن گوشهكه به روشن است  يكي هم اين،د ديوان اوستيفوا

هاي گمنامي كه قرن چهارم و مخصوصاً قرن پنجم نواحي آذربايجان و سلسله

.دكنكردند خيلي كمك ميدر آن سرزمين حكومت مي

 يكي از ممدوحان قطران كه از جمله شهرياران گمنام سرزمين :اخوان

 فضلون اسم پنج امير از يك سلسله شهرياران .يجان است فضلون بودهآذربا

 كه به طوري است ممدوح قطران مرد بسيار بخشنده و كريمي .آن حدود بوده

 افسانه ،هاي او با قطران روايت كردهاي از او و بخشندگيكه جامي قصه

:ست قرار ا و آن قصه از اينآوردياد ميه بعضي از كريمان باستاني را ب

از ـرســـ سحيــدانهـران نكتـود قطـب

اي راز ــــك او دريـــاي از كلرهــقط

ب ـــون لقـــشش فضلـا بخـر دريـبه

ر فضل و ادب ـه سـر بـي سـلصت فـگف

رد ــال كـر آن اقبـون بـن چــطبع فضل

ردــال كــالامــال، مــش از مــدامن
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دـوانـت او را بخــر مدحـــــروز ديگ

وي فشاندرــم و زر بــر سيـرابـدو ب

ردـار كـكنـر ايــن روز دگــم چنيـه

رار كردـار را تكــكنـــا ايــروزه

له ـدان آن صـف چنـس تضعيـبد زــش

له ـش حوصــد از آنـگ آمـكو به تن

 چو برق از جاي جست ،چون درآمد شب

ار بست ـون بـل فضلـم فضـوز حري

رد و نيافت ــب كــــطلش ـــدادانـبام

گفت قطران روي از اين دولت بتافت 

ذل درم ــر بــت بــا دســم تــوديــب

رم ــور كــود دستـن بـم ايـا ويـب

ودــش نبـن بخشــاب ايــك او را تبك

ان كوشش نمودـستآن ـر زيـدر سف

 بله، نظير اين قصه را از رفتار بعضي از كريمان قديم عرب با :رضايي

هاي هايي هست كه در زماناي قصه در هر زمينه؛نداهشعرا روايت كرد

ويان قصص و ناقلان اخبار به انواع مختلفي ا ر،مختلف با تغيير نام قهرمانان

ها اصلاً كنند و معلوم نيست كه قهرمان اصلي و اوليه اين قبيل قصهروايت مي

ست؟كي

 اين ،نداه به قطران نوشتها راجع از قراري كه در بعضي از كتاب:اخوان

 تأليفات ديگري هم داشته، ، مانده او ديوان شعري كه ازجزشاعر آذربايجاني 

اند كه متأسفانه نسبت دادههاي فارسي را به او يكي از اولين فرهنگازجمله
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گويند  چند مير، ه»الفرس���في«گويا فقط اسمش به ما رسيده، يعني تفاسير 

 قبلاً گفتيم كه . و ناقصي از اين كتاب را داشتهكمرحوم دهخدا نسخه كوچ

توجه به  بي،ه ممدوحنيبرخي شعرهاي قطران را فقط به علت اشتراك ك

 در ديوان رودكي داخل ،خصايص فني و ملاحظات مربوط به سبك شعر

يم كه گويا بعد از قطران ويهم بگرا ديگر اينجا بايد يك نكته ؛دانهكرد

 همنام او بوده به اسم قطرن ،اصر سنجر سلجوقي شاعر ديگري مع،تبريزي

 بعضي از آثار او را مثل اما،ترمدي كه از احوال او اطلاعي در دست نيست

.نداه به شاعر تبريز نسبت داد»نامهقوس«

د؛اين چند بيت تغزل يك قصيده او چه لطف و جمال و اصالت كهني دار

ها و  در ميكده اگر چنين شرابي،شعري است مثل شراب هزار ساله

.شودهاي عالم پيدا خمخانه

ناارـد در بهــاران نباشــر بــاگ

باران ك و آه من بس باد وـسرش

دن منـود ناليـــس بـان را بـجه

اران ـــد در بهــل ننالــر بلبـاگ

رب ــمطو زـسحرگه بانگ من بشن

اي بانگ كبك كوهساران ـه جـب

رخ بسم من سوگوار از عشق اگر چ

واران ـهاي سوگهـامـد جــنپوش

دـدا نيايــان پيـوستـر در بـــوگ

ها نقش و نگاران ر سالـو ديگـچ
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ت ـاران دارد آن بـش و نگـهمه نق

د نگاران ـان و خورشيـه خوبـم

د ـش نكارنـون رويـپريرويي كه چ

اران ــكهــ لاله، لال،اغـان بـمي

ل ـنباد و سـس و شمشـبه جاي نرگ

در مرغزاران ـه انـاي لالـه جـب

خ و دو زلف و قدش ردو چشم و دو

ارانـد از هر چهـوترنـبسي نيك

 اين چند بيت قطران را  كه شما لطفاًكنمحالا براي ختم مقال پيشنهاد مي

مناسبت ه  ب،م بخوانيداهرداز تغزل يك قصيده خزاني او كه من يادداشت ك

.گذرانيمفصلي كه در آنيم و روزهاي آخرش را مي

:رضايي

ان ـآذر مه و آبرگ رزان زرد زــد بـش

ان ـ تابادهـجو بيـرخ چـد آب رزان سـش

رخ ـد و آب رزان سـديدار رزان زرد ش

 هست ثواب آن ،دـاري كه خداوند كنـك

ت ـن ساخـاغ وطـي در بـابانـتا زاغ بي

ل خوش بانگ سوي كوه و بيابان ـد بلبـش

ن ـگ وليكـس و نارنـده نرگـدار شــبي

ران رفته گل و لاله خندان ـواب گــدر خ

آن هر دو به ديدار چو اشك و رخ عاشق 

وين هر دو پديدار چو جوي و لب جانان 
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دـان شـتدان بـردار زنخـب به كـا سيـت

ن داــ زنخبـت سيـر بـرا مهـزود مـبف

وه ـر كـد سـور بپوشيـافــه كـر بـآن اب

ان ــت گلستـاراسـار بيـه دينـاد بـوز ب

وش ـم بناگـت سيـن دوش بـد بر مــآم

 درخشان مهروش من آن ـپاد زريـشمش

ر ـ زنجيدود ـاز مشك فروهشته به خورشي

ار دو چوگان ـه گلنـه بـي پيوستـوز قال

 از دل ت بهـن و هسـدم به تـريـاو را بخ

دم به دل و هست به از جان ـاو را بگزي



3
نام و ناموري

:خانم پرنيان

ت ـع جوان گذشـپيري رسيد و موسم طب

ذشت ــران گـارگـل بــن از تحمــاب تـــت

ت ـر نداشـاع اثـه متــ گري،در راه عشق

ذشت ـاروان گـن اين كــار مـار از كنـد بـص

ار ـر بهـكر لشـو بـن تـرد حسـاز دستب

وان گذشت ـر ارغـسل زـون گـزه خـك نيـي

م ـايگل چشم بستهالوطن نگر كه زحب

ت ـذشـان گـس آشيـت خـي زمشـوان ولـنت

ت ـاره نيسـدن دوبـل ديـوضع زمانه قاب

ر كه از اين خاكدان گذشت ـرد هـس نكـرو پ

ي ـازي به عالمـهم رسان كه بسه طبعي ب

ت ـذشـوان گـم تـر عالـه از سـي كـا همتـي
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س چراـ، پتـوان رفـبي ديده راه اگر نت

توان گذشت بستي از آن ميچشم از جهان چو

ش ـود بيـات دو روزي نبـي حيـامـدنـب

ذشت ـان گـس چهو بگويمـم با تـم كليـهآن

آن و اينيك روز صرف بستن دل شد به 

ذشت ـن و آن گـدن دل زيـه كنـر بـروز دگ

ت ـ نيسامـا تمـعنقرد ـا تجـش مـدر كي

ت ـذشـان گـر از نشـد اگــام مانـد نـبندر

كنيم راجع يي ميوگوگفت اول .برنامه، شامل دو قسمت استاين :اخوان

به نام و ناموري و آرا و نظرهاي مختلفي كه در اين زمينه بيان شده، بعد در 

شاهيري كه گمنام پردازيم به شعر و سرگذشت چند نفر از مآخر بحث مي

 بله، امروز ما از سعدي و حافظ و ديگراني از مشاهير حرف خواهيم .اندمانده

.آنها را بشناسدزد كه شايد كمتر كسي 

ابتدا بايد بگوييم كه در قديم به چه نحوي لقب يا اسم تخلص انتخاب 

تي كه در حول و حوش اين مطلب است صحبت  در موضوعا وكردندمي

ديم يك كنيه داشتند و يك اسم يا لقب ديني، بعد خود اسم  در ق.كنيممي

 مثلاً ابوالقاسم صدرالدين حسن جرفدغاني و از اين . بعد هم نسبت،بوده

نيم كه اين يك دستور ديني بوده كه پدر و مادرها براي فرزندانشان اد مي.قبيل

ها و القاب شعراي قديم، اغلب تخلص.هاي خوب و زيبا انتخاب كننداسم

تابع ذوق و دستور يا اسم و لقب امرا و سلاطين ممدوحشان بوده، يا نسبتي 

مثل معزي كه منسوب بوده به معزالدين . بوده به محل تولدشان و از اين قبيل

كرده يا به شاعري وقتي ممدوح عوض ميملكشاه سلجوقي و چه بسا كه 
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 لقبش  تخلص و احياناً،شدهكرده و به ممدوحي منسوب ميشهري سفر مي

 تخلص داشته يا انوري كه »حقايقي«ل ، مثل خاقاني كه اوشدههم عوض مي

رسيم به  مي،ها كه بگذريم از اين نوع تخلص. متخلّص بوده»خاوري«اول به 

يك . اندن انتخاب كردهااي كه خود شاعران براي خودشهاي شاعرانهتخلص

 گرچه مثلي .هاستي ما مربوط به اين نوع تخلصوگوگفتنكته اصلي 

 و اين مثل در مورد بعضي »آيندن فرود مياها از آسماسم«ويدگست كه ميه

گاهي البته خيلي به ندرت خورد، در زندگي به آنها برمياز كساني كه آدم 

 انتخاب اسم در حد خودش لطفي ، ولي اصولاً زيبايي و حسن استدرست

اجبار يا ملاحظاتي نظير  نه ،باشدشرطي كه مسئله انتخاب در ميان ه  بدارد،

 اسم زيباي ،بسياري از شعراي درجه اول زبان ما اين است كه  حقيقت.اجبار

،)يقولي خيامه و ب ( از خيامدر دنياي شعر فارسي مثلاً .شاعرانه ندارند

اما،  است چه اسمي عزيزترديگرنظامي، سعدي، مولوي، حافظ و بعضي 

 منسوب به نظام، منسوب ،»دوزندهيمهبسيار خ«ها ، منسوب به معاني اين اسم

كنيم  تصديق مي.است يعني سعد زنگي و غيره ست،نيم كيادبه كسي كه مي

.كه اين معاني چندان لطيف و شاعرانه نيست

 اصل آن همه . اصل موسوم است، ما چه كار به اسم داريم:پرنيان

 ما. رسيدهها به ماحسيات و افكار لطيف و بلندي است كه همراه با اين اسم

 به آن .كنيمها توجه نمي اصلاً به معني اين اسم،يماهبس كه مأنوس شداز 

ندهاشويم كه از صاحبانش براي ما مهمه شعرهاي عالي و دلنشين متوجه مي

...اما،ها كه لفظ و معني زيبا دارند چه بسيار اسم.است

العاده و  فوق اصل كار استعداد و هنر است؛ اين كاملاً درست بله،:اخوان

»بسيار خيمه دوزنده«، همان دكنالي است كه اسم را بلند و مشهور ميعمت



ادبيات ايران28

 اين درست و. دنيا و شعر دنياستيهاامروز از عزيزترين و مشهورترين اسم

اما؛جاي خود درسته  هم ب»برعكس نهند نام زنگي كافور« مثل حتي

ه  زيبا داشتن هم ب يعني اسم،طور كه گفتم اين هم خودش حرفي استهمان

.لطف نيستجاي خودش بي

 از آناتول فرانس نقل ،ر شهرتب راجع به انتخاب اسم و تأثيرش :پرنيان

 گفته ؛كار دستور خوبي دادهكنند كه به يكي از نويسندگان و شعراي تازهمي

هاي بسيار مشهور را خواهيد زود مشهور شويد اسم يكي از خياباناگر مي

 چند وقت كه .ند و تند با آن امضا آثارتان را منتشر كنيدانتخاب كنيد و ت

 يعني اسم شما را ،كنند كه قضيه برعكس است مردم خيال ميدبگذر

در تمام بر آنكه آن وقت خواهيد ديد كه علاوه؛هاروي خيابانبر ند اهگذاشت

ها و  روي بسياري از پاكتاسمتان بر،يداههاي آن خيابان مشهور شدكوچه

 واقعاً مسئله شهرت از اموري است كه خيلي از هوش و اما.ها آمدهرافتلگ

ن يا نام مرد اند نام به از ناخود جلب كرده، حتي از قديم گفتهه ها را بحواس

.به از نان مرد

،ت قصاركايا گفت حود بشاگر در اين زمينه كلمات قصار و حتي :اخوان

 هست كه ديگر مثل ك ي.تهاي نمونه بسيار اسها و سرگذشتيعني قصه

 در كشورهايي كه فرهنگ قديم و كهنسال . نام بلند به از بام بلندويدگمي

 راجع به هر موضوعي اقوال گوناگون و حتي متضاد و افكار كاملاً ،دارند

 مثلاً درباره ؛ها و امثال فراوان استمتفاوت و مخالف هم در شعر و قصه

گمنامي به كه «: ويدگك مثل مي ي،همين شهرت و گمنامي مورد بحث ما

: نداه باز كاملاً ضد اين را هم داريم كه گفت،»بدنامي
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در مرتبه بايد مرد بر چرخ برين باشد

ور دست نداد اينقدر در زيرزمين باشد

در مذهب من بدنام بهتر بود از گمنام 

 شيطان لعين باشد ،جبريل امين گر نيست

 خاصه در اخلاقيات چقدر راجع به ،يدانيد كه در شعر و ادب فارسمي

ها شده و چه كلمات نام نيكو و به اصطلاح ذكر خير پس از مرگ توصيه

:مشهوري در اين زمينه داريم

استنامي بعد از مرگ عمر ثانوي نيك«

»نـايع مكــان ضــك رفتگـام نيـن

***

»به كزو ماند سراي زرنگارآدمينام نيكو گر بماند ز«

***

مردهز ـرد هرگـسعديا مرد نكونام نمي«

»ويي نبرندـنكش بهـه نامـت كـاسآن

***

»ما يادگار ماند زهمان نام نماند به كس جاودان روزگار«

: يد كه گفتهاه هم حتماً شنيدااين رباعي منسوب به بابا افضل ر

عمر تو اگر تا صد و پانصد برسد 

افسانه شود زيستن پانصد و صد

شوي اي بخرد باري چو فسانه مي

ه افسانه بدـو نـك شـانه نيـافس
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 باز عيناً خلاف اين حرف را هم داريم كه نسبت به شهرت پس از اما

: گفته است عماد خراساني ؛اعتنايي استمرگ حاكي از بي

 چون مه و خورشيد شود نام ما اـجاويد شود نام مكـه گيرم 

د ـكنيـا مـرده مـه با مـچنام دـكنه دوا ميــچرا ا ـدرد م

قول معروف آدم پير حرف و سخنش بسيار ه  كه ب استمقصودم اين

.است

در شعر و ادب وسيع و كهن ما راجع به هر موضوعي همه جور عقيده و 

به اين سبب وگوگفت آن غزل كليم را براي ابتدا و سرآغاز ،رأي ابراز شده

زيبايي است، ثانياً حاكي از مشربي بلند در انتخاب كردم كه اولاً شعر خوب و 

 نادر و خاص در آن ابراز ايانديشهرد است، و تجدنياي استغنا و گذشت و 

:گويدشده راجع به همين مسئله نام و شهرت كه مي

دربند نام ماند اگر از نشان گذشت نقا تمام نيستعو كيش ما تجرد 

 اين هم رأي و نظري است كه ،رديم و نظريات را نقل كما بعضي از آرا

م هستند كساني كه شهرت و ويخواهم بگ مي. استوگوگفتقابل بحث و 

؛حاصلي استمحبوبيت و حتي نام نيك هم در نظرشان امر پوچ و عبث و بي

ند اهن غرق و محو شداهاي بلندنظري كه چنان در خلوت و تجرد خودشآدم

نند و پرواي ننگ و نام ادم نمي تمارا همنقا عقول كليم حتي تجرد ه كه ب

.ندارند

ها بوده كه به ننگ و نام توجهي  حافظ هم گويا از اين جور آدم:پرنيان

جا آنجمله آن از؛اعتنايي و استغنايي در بعضي ابيات او هست چه بي،نداشته

:كه گفته
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ننگ است از ننگ چه گويي كه مرا نام ز

استوز نام چه پرسي كه مرا ننگ زنام 

: بدنام ناميده و از بدنامي پروايي نداشتهاو چند جا خودش ر

خواهيم ننگ و نام را ما نميگرچه بدنامي است نزد عاقلان

***

 دل حافظ به دف و چنگ و غزل ،بردم از ره

ودن ـواهد بـام چه خـن بدنـزاي مـتا ج

پروايي  در آن بي وهاي حافظ استنظر من اين از بهترين غزله ب: اخوان

هاي اين غزل هم نسبتاً خوب  حتي استقبال.دخورو استغنا كاملاً به چشم مي

جواب حافظ هاي بيقول معروف از غزله  با وجودي كه ب،از آب درآمده

 شهريار هم اين غزل را .اش كار را كمي دشوار كرده رديف و قافيه.است

: گفتهازجملهاستقبال كرده و 

 نامي است ، زندگي اي دلحاصل از كشمكش

گو نماند زمن اين نام، چه خواهد بودن 

:نيدا بخوا چند بيتي از اين غزل راگر حضور ذهن داريد

: پرنيان

ودن ـد بـه خواهـام چـد كـ ندهرآسمان گ

ودن ـواهد بـه خـود رام چـي نشـريفـيا ح

ام ـب بـي بر لـر ولـن عمـود ايـي بـآفتاب

ودن ـد بـه خواهـام چـبب ـه لـي بـابـآفت

ل ــب وصـح شـت صبـد نوبـام زنـنابهنگ

ه خواهد بودن ـگام چـه بهنـم كـن گرفتـم
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ام ـد ايـو باشـرمان تـفه ـه بـوشي ككچند 

ام، چه خواهد بودن ـه ايـي و نـو باشـنه ت

ي ـواهـلق خــد تعـبنا ـي داري و پـگر دل

دن ف دلارام، چه خواهد بوـر از زلـخوشت

ذشت ـه از دانه گـمرغ اگر همت آن داشت ك

ش از پيچ و خم دام، چه خواهد بودن ـبيم

حاصل از كشمكش زندگي اي دل نامي است 

ن اين نام، چه خواهد بودن ـاند زمـو نمـگ

:فتـه گـه كـشهرياريم و گداي در آن خواج

خوشتر از فكر مي و جام، چه خواهد بودن 

خودمان بايد ن كه بگذريم ما آهاي اين و ن از نقل حرف و سخ:اخوان

راجع به مسئله نام و ناموري بحث كنيم كه اصلاً ماهيت بتوانيم براي خودمان 

؟ و ارزيابي كنيم كه واقعاً چه سود و زياني ستن چي آشهرت و مقصود از

را  مثلاً شما شهرت .اش از بزرگان نقل كنيم واجب نيست كه همه؛ددار

يد؟كنتعريف ميچطور 

روي خودش است؛ آقا مشهور  معروف اسمش به قول شهرت :پرنيان

!است، ديگر تعريف لازم ندرد

نظر من شهرت يعني توسعه و تكثير شناسايي و معرفت، ه  ب:اخوان

جايي كه محل ه گسترش و تعميم آشنايي، يعني عروج و صعود و بالا رفتن ب

 تنهايي و آشكار شدن از خلوت واره نظرهاي بيشتري است، يعني جدانظ

.سفركردن و به آواز بلند و با صداي بلند خبر دادن از اينكه من هم هستم

 وها هستند كه وقتي غمي، مصيبتي بعضي.يعني نمودارشدن و صدا و آواز
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ز شادي و سرخوشي يا توجه به يك امر ادردي دارند گريه مي كنند يا 

.كردن يا خنديدنريه شهرت داشتن يعني بلند گ.دگيرشان ميمضحك خنده

وجود  چند جنبه و طرف ديگرپس در مسئله شهرت چند عنصر يا به عبارت 

 و يكي  است چيزي كه مشهورآن يكي وجود شود؛كه بايستي سنجيده دارد 

هم چنين نحوه شناسايي و حب و بغض شناسند وكساني كه آن وجود را مي

ر كدام از اين امور و و ديگر عمر اين شناختن، خلاصه ه، نسبت به آن چيز

 كيف و ؛تنها وجود شهرت مهم نيست. عناصر قابل بررسي و ارزيابي است

چنين كيف و كم و ماهيت  و همدكم و ماهيت مشهور هم اهميت دار

.شناسندگان

 با اين تعريف و مقدماتي كه گذشت علت ناپايداربودن بعضي :پرنيان

خوب و خوش نبوده،  كه رازها و آوازهاي صاحبانش  استها اينشهرت

 اما ،نداهشايد چند صباحي بنا به موجباتي با بوق و سرنا صدايشان را بلند كرد

كه ديگر بعضي اما. ن محو شده، نقاشي بر آبشارفتهن موجبات ازبينآبعد كه 

هاي بيشتري حضور كم در دل كم،نداهرازهاي عزيز و آوازهاي خوشي داشت

.اندسيده رند و به احترام و عزتاهيافت
 گاهي ؛بودن شهرت هستم كاملاً معتقد به مشروع و نامشروعن م:اخوان

ها ناموريو سودمند هم وجود دارد، اما بسياري از هاي مشروع شهرت

ي ما فاي كه بزرگان صو اين همه توصيه.زيانبخش و سد راه و كار آدم است

. بيخود نيست،در امر خلوت گزيني و تنهايي دارند

زمين هم نظير همين توصيه و نظر بعضي از شعراي متفكر مغرب:پرنيان

.ه شاعر بزرگ آلمانيك ريلازجمله،را دارند

هاي او را راجع به همين بله، اتفاقاً من چند جمله از نوشته: اخوان

كنم آنها را و حالا از شما خواهش ميموضوع يادداشت كرده بودم كه 
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 براي هنرمند هيچ گويد است و ميريلكه اصلاً با شهرت مخالفبخوانيد؛ 

.داندچيز سودمندتر از خلوت و تنهايي نيست و ناموري را دشمن هنر مي

ها كسي كردن و ساعت بودن، با خود خلوتتنها: ويدگميريلكه :پرنيان

 اي جوان ناشناس كه شوري در . به اين مقام بايد رسيد؛را نديدن و انديشيدن

دانند  ديگران قدر تو را نمياگرنيمت بشمار،  گمنامي خويش را غ،سر داري

كنند چه باك داري با تو مخالفت ميزيزش ميعاي كه و به سبب انديشه

 اين خطر در مقابل اماخواهند آزارت كنند كنند و شايد ميداري، ترا ترك مي

اندازد و بيچاره و ناتوانت ها ميخصومت پرگزند شهرت كه ترا بر سر زبان

هرگز در پي آن نباش كه ترا به نيكي يا به زشتي . يار ناچيز است بس،كندمي

آن و  ديدي نامت در افواه افتاده، نهاني نام ديگر بر خود گذار اگرياد كنند، 

را بدين نام بخواند و و  بگذار خداوند بتواند در دل شب ت؛آلوده را رها كن

ه بودي چه گرفتره نشيني كه از همه كنا اي خلوت.آن را از همه كس نهان دار

را به چنگ آوردند، دريغ از آن تنهايي و خلوت و زود به دستياري شهرت ت

داري، ارجمند، اكنون تو تنها براي آنچه مقدس است و براي خدا پاس نمي

.دريغ كه در محراب تو بيگانه نيز راه يافته

، مگر اين قسمت رام شدارسيديم و وقت تمنخب، به آن مشاهير گمنام 

.كنيماه كوت
هاي ديگر عنوان شاهدي براي قسمته  بدناتو اين قسمت مي:اخوان

 كه بنا به موجباتي كه شايد يكيند مقصود من آن عده از شعراي.باشدن مابحث

اما،نداههاي مشاهير را گذاشتن اسماطلبي بوده بر خودش شهرتاز آنها

چند بيتي هاتذكرهشعرشان به علل معلوم شهرت پيدا نكرده و تنها در بعضي 

 كه همنام سعدي و حافظ و يا آن است اين خودش دليل .نقل شدهاز آنها 

 بايد هنر حافظ و سعدي ورد،آديگر بزرگان بودن براي آدم شهرت پايدار نمي
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گويم، بعد از حافظ ما چند شاعر همنام او را داريم، به تخمين مي.را داشت

 به هر حال ما گفتيم كه آنها .طلق داريمشايد ده يا پانزده نفر حافظ مضاف و م

تازه .ند كه راست گفتيماهد و گمنام هم ماندنند كه هستاهبا مشاهير همنام بود

 يازده حافظ، ؛ هم هستندديگر كساني ،يمويگنميا هاي حافظ رتنها همنامما 

يك حافظي، يك مولانا سعد، مولانا فرخي، مولانا انوري، يك ملا معزي و 

هم از حافظ و هم از سعدي سهم برده، تازه يكي از آنها .ههينعيد ميك ابوس

گفتند و در  شعر ميهمه اينها.اين در يك تذكره مربوط به قرن نهم است

 با معاريف زمان حشر  ونداهن به شاعري مشهور و معروف بودازمان خودش

ند كه اه تا آنجا كه مورد توجه وزيري مثل ميرعلي شيرنوايي بود،دانهداشت

. استاش آورده تذكرهدران رااسمش

:انيمخواز مولانا سعدي مشهدي چند بيتي مي

انگيزم بهر قطع هستي، حيله از صد جايز

ي آميزماه تا يك لحظه با آن دلبر خود رـك

حسابم ده  شبي بنشين و چنداني شراب بي

كه نتوانم كه تا روز حساب از جاي برخيزم 

 شما به قولبد نبود، حالا از حافظ سعد كه  بيت اخيرش :پرنيان

:نبتين بودهذوج

ي علم كردي ـدي، به رسوايـم رنـمرا در عال

 بردي و جانم را نديم صد ندم كردي مدل

:از مولانا انوري: اخوان

را هر گونه بر رخسار گل و تاب مي تاي ز

ار گل ـدك و بسيـالت انـاغ جمـزه بـسب
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: محمود حافظالدين از جمال:پرنيان

ش ـم از دهنـك تكلـود يـر شنـ گمسيـح

ش ـزدنال دمـجمد ـانــرم نمـشر زـدگ

:از مولانا حافظ علي: اخوان

ت ـس و لاله شكفـهنگام سحر كه نرگ

:گفتان اين ميـكنالهـري نـمرغ سح

د بود ـنشئه بسي خواهمي نوش كه بي

 خفت واهيبرخيز كه در خاك بسي خ

:ز حافظ خراساني ا:پرنيان

ت ـاد سسـگر كند سيل فنا بني را ستونبي

نقش شيرين كي تواند از دل فرهاد شست 

: از خواجه حافظ احمد:اخوان

گفتمش در نظر آن رخ به صفاي قمر است 

زنان گفت صفاي دگر است زير لب خنده

: از ملا معزي:پرنيان

دـدهخضر خطه او نشان از آب حيوان مي

دهدگويد و جان ميي سخن ميساز لبش عي

:از ابوسعيد ميهنه: اخوان

ن ـراب مكـخ، اضطـبه تو به دادنم اي شي

ن ــذاب مكـدا، عـاي خـراي رضـرا بـم

 كه در اند البته به هر حال اينها كساني،عنوان نمونه كافي استه ب،خب

اند و در زمان خودشان عمر و زندگيشان را صرف خدمت به ادب كرده



37نام و ناموري

 باز هم از د،هاي كوچك و بزرگ دار كه اگر چه دانهقرار دارنداي لسلهس

 ما موظفيم به ، قصد ما ترك ادب نسبت به كسي نيست. استگسستگي بهتر

اريم و از اين ذن احترام بگاهمه خدمتگزاران مسئول فرهنگي و ملّي خودم

 از .فرستيمهايشان درود مينامبزرگ گذشتگان و همو جهت به همه خرد 

:خوانيم شعري براي خاتمه كلام مييهنه،ابوسعيد م

از كعبه رهي است تا به مقصد پيوست 

ت ـر هسـي ديگـه رهـانـب ميخـانـوز ج

تـي اسـه به آبادانــن ره ميخانـليك

توان داد به دست ت كه كاسه ميـراهي اس

:خوانم با اجازه شما من هم رباعي ديگري از او مي:پرنيان

ه ـم آراي همـر عالـو مهــي تاي رو

اي همه ـب و روز تمنـو شـل تـوص

ن ـه مـي واي بـه از منـدگران بگر با

ه كس همچو مني واي همه ـور با هم
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گويان هند و پاكستانپارسي

: پرنيان

م ـردانيـان بگــده آسمــه قاعـا كـبي

قضا به گردش رطل گران بگردانيم 

م ـع اندوزيـا تمتچشم و دل به تماشز

جان و تن به مدار زيان بگردانيم ز

م ـذر پاشيـگل افكنيم و گلابي به رهگ

آوريم و قدح در ميان بگردانيم مي

م ـم آويزيـنهيم شرم به يك سو و با ه

به شوخي كه رخ اختران بگردانيم 

مـوش سينه سحر را نفس فرو بندي جز

بلاي گرمي روز از جهان بگردانيم 

م ـدازيـ وهم شب همه را در غلط بينبه

ه را با شبان بگردانيم ـم ره رمـزني
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ي را ـاهـان صبحگـفشانالـح بـبه صل

ار سوي آشيان بگردانيم ـشاخسز

اران را ـن شاخسـره گلچيـبه جنگ زم

در گلستان بگردانيم د زـي سبـته

ب ـد غالـكناور نميـبه من وصال تو ب

ان بگردانيمـده آسمـه قاعـا كـبي

 از مسائل و موضوعاتي كه مورد اتفاق همه هوشمندان و متفكران :اخوان

،هاي تمدن كه در ارزيابي و سنجش ثمره است يكي هم اين،عالم است

تر از داد و ستد تر و درختي برومندتر و نجيباي عزيزتر و شيرينميوه

مين يك ثمره  اگر تمدن تنها ه؛معنويات و مجاورت و پيوند ارواح نيست

داشت كافي بود كه سران ارجمند روحاني را در باغ كارنامه كهنسالش مي

از هر تر اصحاب تأمل و هوش و همت بيشتر و پيش،هاها و دولتملت

امري به اين فصل بسيار مهم در كتاب نه آبي، نه سبز، كتاب سپيد و روشن 

و معارف و پيوند  چون بده و بستان معاني ؛ها توجه كنندروابط بين ملت

آيد در بار ميه ها بآميز تمدنارواح كه از آشنايي و مصاحبت و برخورد صلح

واقع نتيجه و نشانه بسياري از مقدمات و مناسبات دوستانه و پرارزش ديگر 

آثار و فوايد بنياد چه بسيار تواند مقدمه واست كه باز خود اين نتيجه مي

يشه درخت مباركي كه سايه و برگ و  و زمين و رباشدفرخنده و همايون 

 مثلاً به قيمت صدها ؛به دست نيايدبارش بسا كه به هيچ قيمت هنگفتي ديگر

 ما در برنامه .كشي و خونريزي فاتحانهر هزار دشمنركشي و هزاران دكلش

هاي مختلف بارها به تعبيرات و ضمن بيانات ن به مناسبت بحثاخودم

نظر ما سفركردن يك ه  تصريح كرديم كه بگوناگون به اين حقيقت اشاره و
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 به مراتب بيش از ديگرترانه و شعر، يك لطيفه و مثل از كشوري به كشور 

ت حسن نيت در ئهزار كاروان پربار محصولات صنعتي و اقتصادي يا هزار هي

ن مردم تأثير عميق و استوار ها و ايجاد يگانگي و تفاهم بيتأليف قلوب ملت

.ددار

هاي حسن نيت و روابط اقتصادي و صنعتي تئ چه سفر هياگر: پرنيان

.جاي خودش لازم و سودمند استه هم ب

هاي نادر و درخشان در تاريخ تأثير و تأثرات باري، از نمونه: اخوان

هاي معارف و معنويات در تاريخ تمدن بشر، ها و بده و بستانابل ملتقمت

وجودآمدن اين همه هت و بيكي هم رواج زبان فارسي در هند و پاكستان اس

گوي پاكستاني و هندي و اين همه آثار وسيع و شاعر و نويسنده پارسي

ه از اصفلسفه، كه واقعاً خپرداخته در قلمرو شعر و نثر و آداب و فكر و

لحاظ حجم و كميت و درخيلي موارد از لحاظ كيفيت هم يكي از 

در واقع اين يكي . تترين آثار نوع خودش در عالم استرين و مفصلپرحجم

 نظير اين .از نوادر افتخارات جهاني زبان فارسي و شعر و ادب ايراني است

.دكيفيت و كميت در تاريخ تمدن دنيا از بعضي جهات اصلاً وجود ندار

.باشد بسيار كم است و شايد از دو سه تا بيشتر نديگربعضي جهات 

ست كه ايرانيان  اه كاريو نمون نظير، لابد يكي از اين دو سه تا:پرنيان

.داب و شعر و زبان عرب كردندآبراي 
 كه اجداد ما براي شعر و ادب و  است؛ مواريثي بله، كاملاً درست:اخوان

فلسفه زبان عرب باقي گذاشتند و خدمتي كه به فنون و آداب و فكر و

و اسلامي كردند از جهات بسيار شبيه به كاري است كه مردم سند و هند 

ها و هندوان امروز براي شئون مختلف زبان و تمدن ايران اكستانياجداد پ

.كردند
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سرايان پاكستان گو و بحث اصلي برنامه امشب ما مربوط به پارسيوگفت

هاي اين طائفه است و غزل اسداالله و هند است و نقل بعضي اشعار گمنام

.غالب را براي همين مقصود در آغاز برنامه نقل كرديم

وسيله هندوان و ه  بالنسبه كامل و مفصل لغت فارسي بنخستين كتب

ها براي ما نوشته شده، يا به همت و توجه و تشويق بزرگان و رجال پاكستاني

-آنجا و در آنجا نوشته شده، همچنين كتب دستور زبان و كتب امثال و تذكره

 البته اين را قبول دارم كه از لحاظ كيفيت و .هاي مفصل و متعدد و غيره

اما همين قدر بسيار است، طور كه شما گفتيد هنوز مراحل نپيموده  همانالكم

 باري حالا شما براي تنوع بحث .باشدهم موجب شكر و سپاس فراوان بايد 

:اين غزل غني كشميري را بخوانيدلطفاً 

ار را ـل و هشيـود غافـگو يكرنگ نبوگفت

د تفاوت خفته و بيدار را ـس باشـدر نف

كردن ابلهي است ي دشمن تكيههاتواضعبر

 از پا افكند ديوار را ،لـوس سيـاي بـپ

را آوردـطفل اشكم گر به بازي رو به صح

ار راـا بـر دريـارد ابـذ بادي شمـكاغ

ود دور ـدل به استدلال بستم ماندم از مقص

وار راـور، راه ناهمـردم تصـان كـنردب

ت ـن اسـوتر روشـال كبـاله بـحال ما از ن

ار را گرح سينه افـم شــه بنويسيـما چ

از مه و انجم غني بر اهل بينش روشن است 

كز سفيدي نيست نقصان ديده بيدار را
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در تواريخ ادبي كه تأليف فضلاي ايراني است و بين ما .  متشكرم:اخوان

 به اعتقاد من چنانكه بايد و ود،شدر مدارس ما تدريس ميمتداول است و

كاري كه در هند و (به بسيار مهم از ادب فارسي و ايراني شايد به اين شع

 ما عده كمي از اين گروه خدمتگزاران .چندان توجهي نشده) پاكستان شده

رسانند به  بحث را مثلاً مي؛شناسيمشئون ادب خودمان را ميزبان و

اي هم به فيضي اميرخسرو دهلوي و خواجه حسن دهلوي و احياناً اشاره

شميري و در اين اواخر هم اسداالله غالب و اقبال لاهوري و دكني و غني ك

دانند و حال آنكه ر كار تحقيق را تمام مينگا اديگر و كنند او ميبحث خودي

هاي بخانهاواقعاً دريايي و چه درياي بزرگي از مواريث شعر و ادب ما در كت

واريث به اين اقليم خوابيده كه هنوز در ارزيابي و شناختن و شناساندن آن م

ه از عهده قدر و قيمت آن آثار وجه كار شايسته و سزاواري نشده، كهيچ

.برآيد

بيش ونوشته، كممستشرق آلماني در تاريخ ادبيات اي كه قطعهبا :پرنيان

.به اين موضوع توجه كرده

خواستم به اين نكته اشاره كنم كه اِته از كساني  بله، اتفاقاً من مي:اخوان

اما،قع به عنوان فتح باب و مقدمه در اين كار شروعي كردهاست كه در وا

.از مقدمه تا نتيجه خيلي راه باقي استو البته هنوز از شروع تا خاتمه 

 مقصود اين است كه حق اين تحقيق هنوز ادا نشده؟:پرنيان

 كاري كه اين .بله، كتاب اِته ترجمه شده و در دسترس همه است: اخوان

 اين كار اما، البته درخور قدرشناسي و سپاسگزاري است،مستشرق دقيق كرده

در حقيقت فهرست مختصري است از آثاري كه مردم سند و هند در زبان 

 تازه همين فهرست هم به خوبي از عظمت موضوع ؛نداهفارسي به وجود آورد
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 كه امر ادب فارسي و لقب اديب و د، مقصود من اين استكنحكايت مي

 به اين ،كنيمما با دست و دلبازي تمام به اين و آن عطا مياستاد و علامه كه 

ها و متون ها و تذكره چه بسيار كتاب؛كنيم نيستها كه ما خيال ميسادگي

مهم كه در متن و حواشي موضوعات مربوط به ادب و زبان ما در هند و 

پاكستان از ديرباز تاكنون تأليف و تصنيف شده كه ما هنوز اسم و رسم و نام

هاي ملي و عمومي و خصوصي و شناسيم و در كتابخانهو نشانشان را هم نمي

.شود حتي فهرست اين تأليفات هم ديده نمي،دانشگاهي كشور ما

ها از آثاري كه مردم ايران و ديگر كشورها به و حال آنكه عرب: پرنيان

را با نقد آن آثار و برند  به خوبي بهره مي،نداهزبان عربي تأليف و تصنيف كرد

.كنندچاپ و نشر ميهاي دقيق علمي و تحقيق و ارزيابي به شيوه

آثار فارسي اقاليم در مورد ست كه ما هم بايد  ا و اين كاري:اخوان

 اين ثروت هنگفت و گنج شايگاني ،پاكستان و هند بكنيم، براي اينكه در واقع

 بهره  آنسيم و ازاند كه بايد قدر بشنااست كه رايگان به زبان ما هديه كرده

 بد نيست ، به عنوان نمونه عظمت و وسعت آثار فارسي پاكستان و هند.ببريم

؛به يك تذكره كه اخيراً در پاكستان چاپ شده و به ايران آمده اشاره كنيم

ات الشعراي قانع تتَوي است كه چندي پيش در هزارواند ممقصودم تذكره مقا

يح و با مقدمه حاوير متعدد به تصهاي كامل و تصصفحه با حواشي و فهرست

 زبان تادانالدين راشدي از دوستداران و مروجان و اسو حواشي سيدحسام

شامل شعر و شرح حال كه فارسي در پاكستان چاپ شده و به ايران رسيده 

.گوي آن نواحي استهفتصد و نوزده تن شاعر فارسي

نم كه قانع در اد مياما،ماه من اين تذكره را نديد؟ تا چه زماني:پرنيان

.اوايل قرن سيزدهم درگذشته
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گذشته و تازه تذكره او  هجري در1203 مؤلف اين تذكره در  بله،:اخوان

 مقصودم توجه به ؛دانهشامل شعرايي است كه تا اواخر قرن دوازدهم زنده بود

 كم نيست و تازه بعد از آن هم در قرن سيزدهم  نفر719. تعداد اين شعراست

ند كه اهوجود آمده گو در آن نواحي بم چه بسيار شعراي فارسيو چهارده

اند و مثلاً كسي مثل اقبال لاهوري در ميانهنوز هم بعضي از آنها زنده

د كه بين ما شهرت ن نفر فقط عده معدودي هست719 باري از اين .آنهاست

 غالب .مشوي كه ما تازه با اسم و رسم و آثارشان آشنا مياند بقيه كساني،دارند

 ديوان و از قبيل،توجهنزديك به تمام اين شعرا هم هركدام داراي آثار قابل

 كه عظمت و وسعت سرانگشتي ببينيد هستند با اين حساب .اندبادفتر و كت

 اين تازه يك تذكره و يك نمونه است تا ؛و حجم اين آثار در چه حدي است

م  علي هذا و هلّسو ق: وف معربه قول،هاها و كتابچه رسد به ديگر تذكره

 تخلص داشته در نظر »قادري« شما فقط آثار شاهزاده دارالشكوه را كه .اًجرّ

 اين ، چون صحبت از كميت و كيفيت بود،بگيريد و باقي را بر اين قياس كنيد

.مثال را ذكر كردم

 يا آثار اقبال لاهوري را، بله البته گاه از لحاظ كيفيت هم اين آثار :پرنيان

، اثر »سرّ اكبر«سنگ توجه است، مثلاً كتابي به ارزش و هميارجالب و قابلبس

؛ در ادب قديم فارسي هم چندان زياد نيست،همين شاهزاده دارالشكوه است

 بد نيست چند بيتي از ،به هر حال چون از اين شاهزاده سخنور صحبت شد

:كه گفتهرا جمله اين بيت از . بخوانيمرا اشعارش 

م ـش گذشتييوـو از خـسيديم، چتا دوست ر

، چه مبارك سفري بودنويش گذشتـاز خ
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:يا اين بيت

بر هر كه فكندي نظري، مست وخراب است 

 ساغر چشم تو، ندانم چه شراب استدر

 را اختصاص به دارالشكوه و كتاب سرّ هبعدها اگر فرصت شد اصلاً يك برنام

 كه خيلي بيش از دو استحقاق دار چون اين مرد واقعاً ارزش ،خواهيم داداكبر 

.اينها به او بپردازيم

براي رضي دانش مشهدي  وقتي كه بيت معروف ميرگويند مي:پرنيان

 بيت دارالشكوه در اين مسابقه از همه بهتر شناخته ود،شميمطرح مسابقه 

: مير رضي دانش مشهدي گفتهشود؛مي

تاك را سيراب كن اي ابر نيسان ني صدف 

دوتواند شد چرا گوهر شمي ميقطره تا 

 را باز كردم و شرح »الشعرااتمتذكره مقا«طور فال مانند  من همين:اخوان

ر گمنامي از ع شا؛حال نسيم آمد كه تخلص كسي به اسم مير غلام نبي بوده

 اين بيت او را بخوانيم و بحث را به سرانجام . سند و هندنگويافارسي

:برسانيم كه گفته

ت دركش ـت عافيـگون رخز زير چرخ ن

گشته جاي بودن نيست اين سراي كهنه ك

. شما بخوانيدلطفاًم كه اهشعري از اقبال لاهوري انتخاب كرد، براي خاتمه

گويان آن نواحي اگر چه زبان مادريشان اردو يا  كه فارسي استعجيب اين

ست زبان فارسي را بيشتر دواما ،قاره وسيع استهاي ديگر آن شبهزبان

اسداالله غالب كه مثلاً د، انهند و بهترين آثارشان را به فارسي نوشتاهداشت

 و آثاري هم به اردو ست زبان مادريش اردو،سرآغاز برنامه ما با غزل او بود
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.دانند، حتي او را از پدران زبان اردو ميددار

ر ديم و بعدها هم اگما درباره اقبال لاهوري يك بار برنامه خاصي اجرا كر

اي  كه برنامهشود نمياما، باز به او خواهيم پرداخت،الي بودمناسبتي و مج

.ود و از اقبال شعري خوانده نشباشدگويان پاكستان و هند راجع به پارسي

: پرنيان

:تابيبه بحر رفتم و گفتم به موج بي

؟هميشه در طلبستي، چه مشكلي داري«

هزار لؤلؤ لالاست در گريبانت 

»نه چو من گوهر دلي داريدرون سي

تپيد و از لب ساحل رميد و هيچ نگفت 

***

؟دردي است اين چه بي:به كوه رفتم و پرسيدم

؟ايرسد به گوش تو آه و فغان غمزده

قطره خون است اگر به سنگ تو لعلي ز

»اييكي درآ به سخن با من ستمزده

به خود خزيد و نفس در كشيد و هيچ نگفت 

***

:ماه پرسيدمراز بريدم، زره د

 نصيب تو منزلي است كه نيست !سفر نصيب«

اري سمنزپرتو سيماي تو، جهان ز
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»فروغ داغ تو از جلوه دلي است كه نيست

سوي ستاره رقيبانه ديد و هيچ نگفت 

***

شدم به حضرت يزدان، گذشتم از مه و مهر 

در جهان تو، يك ذره آشنايم نيست «:كه

دل و مشت خاك من همه دل جهان تهي ز

»چمن خوش است، ولي در خور نوايم است

تبسمي به لب او رسيد و هيچ نگفت 



5
 همدانيتالقضاعين

: اخوان

م ـايهـا خواستـادت به دعـما مرگ شه

ايم وآنهم به سه چيز كم بها خواسته

م ـاينان كند كه ما خواستهچگر دوست 

ايم ستهما آتش و نفت و بوريا خوا

: پرنيان

ش ـدم دوشـدر انجمني نشسته دي

وشش ــت در آغـرفـم گـوانستـنت

صد بوسه زدم بر رخ انور پوشش 

كنم در گوشش يعني كه حديث مي

كنيم كه  ميوگوگفتامشب از شعر و سرگذشت و آثار شهيد بزرگواري 

 اول بزرگان دنياي تصوف و معارف شك از بسياري جهات در صفبي

 يعني كسي كه از حيث ، همدانيتالقضا عين؛يانه سرزمين ماستصوف

 مثل حسين منصور حلاج ، مخصوصاً سرانجام زندگي،پروايي و عصيانبي
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 از حيث  شعر و نثر عارفانه و حكيمانه در حدود خواجه عبداالله ،بوده

الدين باخرزي و بابا افضل كاشاني، از حيث افكار و روحيات انصاري و سيف

نظير و از لحاظ نبوغ زودرس و در جواني ر و شايد در نوع خودش بينظيكم

وجودآوردن، يادآور ابوعلي هبه كمال بلوغ روحاني رسيدن و آثار پرارزش ب

.سينا

 هم لابد مثل شدنهاز لحاظ كوتاه عمري و در جواني كشت: پرنيان

 خلاصه زندگي اين صوفي ، خب من معتقدم كه اول در چند كلمه.خودش

. بپردازيم بعد به باقي مطلب،هيد را نقل كنيمش

توانيم اين كار را بكنيم، چون برنامه  به مرور هم ميامابد نيست، : اخوان

 مقصود ذكر اسم و رسم او و شناسنامه اگر، اما استما خودش خلاصه 

،ماهيد اين شناسنامه مختصر را من نوشتي بفرما؛موافقم، مختصر اوست

. نيد بخواكنمخواهش مي

 بود در سال تالقضا محمدبن عبداالله همداني كه ملقب به عين:پرنيان

 اصل خانواده پدران او از ميانه شهر كوچك بين . در همدان متولد شد492

 جدش . در همدان به شغل قضاوت اشتغال داشتنداما،مراغه و تبريز بودند

.ه بود شد در اين شهر كشته471حسن قاضي همدان بود و به سال ابنعلي

 از شاگردان عمر خيام نيشابوري و احمد غزالي طوسي و تالقضاعين

 پس از تحصيل در علوم .چند نفر ديگر از فضلا و دانشمندان عصر بود

ان قاضي همدان شد و ضمناً به معارف صوفيانه و مطالعه در احوال ممتداول ز

ير و بزرگان زمان با عده زيادي از مشاه. و افكار عرفا علاقه بسيار پيدا كرد

 ذوق .رابطه و مكاتبه داشت و از همان جواني به تأليف و تصنيف مشغول شد

آميز و ها و مخصوصاً افكار عصياننامهو العاده و آثار و هوش و استعداد فوق
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شور و شيدايي او، دشمنان و حسودان و درعين حال دوستان و مريدان 

تهام كفر و الحاد در بغداد زندانيش بسياري برايش فراهم كرد تا جايي كه به ا

از زندان بغداد به همدان او را 525 به قتلش دادند و در سال اكردند و فتو

 را در بوريا پيچيدند و با نفت آتش زدند و پيكرشآوردند و به دارش زدند و 

.  سال داشت33 موقع شهادت تالقضاعين. خاكسترش را به باد دادند

ها در تواريخ شهداي عالم بسيار است، اما رگذشت نظاير اينطور س:اخوان

هايي مثل  به قتل آدماها و كساني كه فتوواقعاً افكار مسببان اين قبيل شهادت

،بينيد كه از مقتدر مي؛دهند قابل مطالعه است ميتالقضامنصور حلاج و عين

 اما اسم منصور حلاج در د،كنخليفه عباسي، كسي ياد و ذكر خيري نمي

 آن ، از ابوالقاسم درگزيني.المثل است ضرب،مت و بزرگواري و افكارشها

 مگر به د،برسمي نمياكس  سعي كرد هيچالقضاتعينوزيري كه در كشتن 

 چه بسيار ها، سال اما پس از هشتصدوپنجاه سال و در عرض اين؛نفرت

د ناه به بزرگي و عزت ياد كردالقضاتعينكسان كه با شوق و ارادتمندي از 

.نويسندد و ميانهها درباره او نوشتها و مقاله كتاب وكنندو مي

هاي او را با همين اواخر دانشگاه تهران سه كتاب مهم از كتاب: پرنيان

 يكي از فضلاي لبنان كه دكتر .تحقيق و شرح مفصل و كامل منتشر كرده

ر و تحقيق فلسفه و الهيات است به اسم عفيف عسيران به ايران آمد و با انتشا

. دكتر در ادبيات فارسي شناخته شدالقضاتعيندر آثار 

 عنوان ،م كه آن فاضل لبنانيوي اما به عنوان يادآوري بد نيست بگ:اخوان

 بوده نه انتشار و القضاتعين اثر »الحقايق�اي بر زبدمقدمه«كارش فقط 

»تالحقايق، شكوالغريب و تمهيدا�زبد«تحقيق آثار او، اگر چه او بجز 

ها منتشر ترين نسخهي را هم با حواشي و تعليقات از روي قديمالقضاتعين
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،كرده و انصافاً درخصوص اين صوفي شاعر شهيد و بحث در افكار و آثارش

سه افكار فلسفي او با  معروف سنگ تمام گذاشته، مخصوصاً در مقايبه قول

.فلاسفه غرب

اضي گزيني را كه در قتل قحال اسم ابوالقاسم دره  ولي من تا ب:پرنيان

.همدان دست داشته نشنيده بودم

اين ابوالقاسم درگزيني از وزراي سلاطين سلجوقي بوده و درباره : اخوان

 بين سلطان سنجر ازجملهگر و ستمكاري بوده و اند كه مرد فتنهاو نوشته

 اما ،سلجوقي و پادشاهان زمانش موجب بروز چند جنگ و كشتار شده

هاي ناحقي كه ريخته بود و به  مورخان به شومي خونبه قولهم سرانجام او 

 مكافات اعمال خود بديد و ثمره ظلم بچشيد و ،هاها و دسيسهكيفر بيدادگري

 وقتي كه به القضاتعين كه  است باري معروف؛سرانجام به دار كشيده شد

ين اي برآن زد و آخرين آيه سوره شعرا را به ا بوسه،چوبه دار نزديك شد

به زودي خواهند دانست آنان كه ستم كردند كه به كجا : معني تلاوت كرد كه

 قاتل او خيلي زودند كه اهو اين را هم از كرامت او دانست. كنندبازگشت مي

.هم به سرنوشت خود او گرفتار شد

هاي ديگري هم نقل  بعضي داستانالقضاتعين در مورد شهادت :پرنيان

. بودبيني كردهشدن خودش را پيشو حتي نحوه كشتهگويند اند و مياهكرد

 و به يكي از كندميمدتي پيش از قتل، كاغذي را مهر القضات عين: اخوان

 بعد از نماز شام فلان روز اين نامه گويد و ميدسپراصحاب و مريدهايش مي

را  وقتي مهر نامه ؛ روز شهادت او بوده،روز اتفاقاً آن؛را باز كنيد و بخوانيد

:بينند اين رباعي را نوشته مي،كنندباز مي
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م ـايا خواستهـدعه ادت بـرگ شهـما م

ايم بها خواستههم به سه چيز كمآن

ايم گر دوست چنان كند كه ما خواسته

ايم ا آتش و نفت و بوريا خواستهـم

هاي  در يكي از رباعي است؛ عجيباما،ردشود باور ك گرچه مي:پرنيان

اما، زدن آمده، هر چند موضوع عاشقانه استم صحبت از نفت و آتشاو ه

، قبل از وقوع نيستاز اشاره به سرنوشت او و نوعي حسمثل اينكه دور 

: گفته

دي ـنياـدي و نبخشـش بزننـآتدي نـت آلايـرا به نفـاي كاش م

دي نداشدن نفرمايـوز دوست جدي نـدر چشم عزيز من نمك ساي

نزديك به همين معاني و حاكي از پيش بيني او، نقل اين چند  بله، :اخوان

:مناسبت نيست كه نوشته او هم بي»تمهيدات«كلمه از كتاب 

گويان اناالحقاند وار بستههوشي زنّ در مقام بيهبعضي از سالكان اين را

 با ،نداهاند و بعضي را سوختاند، بعضي طعمه شمشير شدهبر دار فنا برآمده

».يز همين آش در كاسه استفقير ن

اينكه  در خصوص اينكه به چه دليل به او تهمت الحاد زدند، درامابله، 

هايي كه براي مردم قابل هضم پروا حرف زده و غالباً حرفاين مرد خيلي بي

 البته مقصودم آثار فارسي ، براي اينكه شعر و نثر او؛ شك نبايد داشت،نيست

درجه اول عالم تصوف سرشار از افكار و  مثل همه آثار بزرگان ،اوست

احساسات و آرا و عقايدي است كه اغلب بالاتر از حدود معتقدات معمولي و 

ها و كلمات شور و شيداييساده و تعبدي عمومي است و در آنها چه بسيار

 كه بايد از آن كلمات شود اين طايفه ديده ميوال خاصپروا بر اثر غلبه احبي
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پروايي او آنقدرها نيست كه كشتني  با وجود اين بي؛ستمعاني مجازي خوا

ي اه اما او در عالم ذوق و شعر سرود،امر فتوا نيستيم البته ما صالح در.باشد

 كه اتفاقاً خيلي دلنشين و د آيات و اخبار داربهدر لطايف و ادبيات با استشهاد 

ين طور كسان همين دليل بود كه من گفتم افكار مسببان شهادت اه زيباست، ب

 از تمهيدات  كهماه من يادداشت كردا رقسمتش مثلاً اين ؛قابل مطالعه است

ف منسوب به ناصر و قطعه معر:نيدا شما بخودهماست و ميچاپ دانشگاه 

اين  است كه خسرو هم در اين يادداشت آمده، مرحوم علامه قزويني معتقد

.سرو بيشتر شبيه است تا ناصرخالقضاتعينقطعه به آثار 

، اي عزيز، حكمت آن باشد كه هر چه هست و بود و شايد بود:پرنيان

سياهي نشايستي،  سپيدي هرگز بي؛نشايد و نشايستي كه به خلاف آن بودي

عصيان، كفر  طاعت بي،ابليس نشايستيآسمان بي زمين لايق نبودي، محمد بي

بوجهل از سر اي كه نور سياه ابليس و ا هرگز شنيده.ايمان، صورت نبستيبي

:دارها گوش اين بيت؟يدگوتا قدم با نور احمد چه مي

اي نوش لبان چه زهر نابي بر من

وي رحمت ديگران عذابي بر من

نـر مـبدست تابيو دستم ندهي 

اني و نتابي بر منـورشيد جهـخ

 فاعل حقيقي خدا را دان، آنجا ،ي منسوب بينيراي عزيز هر كاري كه با غي

دان حقيقتش اين  اين مجاز مي؛ميراندالموت ميبگو شما را ملك: كه گفت

 آدميان كردن ابليسه و گمرا،ميراند هنگام مرگشانها را ميباشد كه خدا جهان

خواهد و راه كند هركه را ميدان، اوست كه گمراه ميرا همچنين مجاز مي

ه خلق را ابليس دان، گيرم كاين را حقيقت مي. خواهدنمايد هركه را ميمي



55القضات همدانيعين

گمراه كند، ابليس را بدين صفت كه آفريد وگرنه موسي از بهر اين گفت كه 

نمايي هر كه كني هر كه را بخواهي و راه مياين جز فتنه تو نيست، گمراه مي

:ها نشنيده باشي مگر اين بيت؟را بخواهي دريغا، كسي را چه گناه باشد

دامم همي بايد كشيدن اـه مـكج من از بلغاريان است ـه رنـهم

ر تو بتواني شنيدن ـم گـ بگويگنه بلغاريـان را نيـز هـم هست

آرد چخيدن ليكن كس نمي وخدايا اين بـلا و فتنـه از توست

دن ــردم دريـرده مـهر پـ ز بارـبلغان را زـد تركـي آرنـهم

ست آفريدنيابي نـن خوبـ بدياهـلب و دندان آن تركان چون م

 به دندان لب همي بايد گزيدن انـ خوبي لب و دندان ايشكه از

د ، داستان ديگري دارالقضاتعينحبس و قتل به  اما بهانه فتوادادن :اخوان

و مربوط به آراء فلسفي و كلامي اين صوفي شاعر است و به طوري كه 

 شخصي به اسم بديع معروف :گويند كه مي استد مطلب از اين قرارانهنوشت

 بنا به اشاره آن وزير مذكور به ،ع متكلم از علما و متكلمان عصربه بدي

 جدا القضاتعينهاي اي ديگر كلمات و جملاتي را از نوشتههمراهي عده

رسيد، و  كفرآميز به نظر مي،كرد، به طوري كه آن كلمات جدا از موضع اصلي

 به او هازجملبه صاحبان فتوا نشان داد و دستور حبس و بند او را گرفت، و 

الوجود است و اين اي كه خدا واجبنوشت كه تو در تأليفات و آثارت نوشته

 كه خدا نويسد جواب ميالقضاتعين؛مطابق عقيده حكماست و كفر است

.خوانمشم ميهمعشوق من است، من به هر اسمي كه بخوا

: كنند كه گفته نقل مي او چه خوب، در اين مورد يك رباعي هم از:پرنيان

گه ماه تمام سدره پوشت خوانم گه سرو روان باده نوشت خوانم 

ارزان خر رايگان فروشت خوانم ي ـارزان بخري و رايگان بفروش
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 يعني ، آن رباعي كه مربوط به اين مورد است رباعي ديگري است:اخوان

: كه گفته رباعياين

م ـوانـت خـاه تمامـي و مــهسرو ــس

م ـت خوانـاده به دامـوي افتـا آهـي

م ـت خوانـزين هر سه بگو كه من كدام

نامت خوانم ه كز رشك نخواهم كه ب

گيرند و مدتي در بغداد  را ميالقضاتعينبله، به هر حال به اين بهانه 

؛نويسد آخرين كتابش را مياودر اين زندان است كه .كنندزندانيش مي

 كه معروف به »البلدانان الي علماءطالاونعيب شكوالغر«اي به اسم رساله

 از دشمنان و بدخواهان دكن در اين رساله شكايت مي.است» شكوالغريب«

 اتهام دعوي اواش كه بر اساس آنها بههاي قبلي و از آثار و نوشته،خودش

 و آراء دده و حيله آن بدخواهان را نشان ميدكنند دفاع مياهالوهيت زد

اما ...سنجد و از اين قبيلا آراء صوفيان و دانشمندان گذشته ميخودش را ب

. چنانكه گفتيم و گذشتد،رسالبته اين شكايت و فرياد به جايي نمي

م؟يويخب، از آثار ديگرش چيزي نگ: پرنيان

 چقدر با ؛ از او را بخوانيمديگررباعيچرا، اما قبلاً معتقدم چند : اخوان

:لطف و ظرافت گفته

ن بت من دست در آغوشم كرددوش آ

بگرفت و به قهر حلقه در گوشم كرد 

م ـروشـق تو بخـعشا، زـم صنمـگفت

ب بر لب من نهاد و خاموشم كردـل

:ديگر رباعييكو
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ت ـنهفه ارا، بـو نگـديشب كه بدم با ت

فت كاز خفتن بشـدم نمـح از حسـصب

ت ـامشب كه شدم با غم هجران تو جف

د و خورشيد بخفت گويي كه سحر بمر

:شما اين چند رباعي را بخوانيدكنمحالا خواهش مي

: پرنيان

ر دارم ـــوي ستمگـــلاجـوق بــمعش

ر دارم ـن تـده آستيــون دو ديـوز خ

ر دارم ـبرد اين هوس كه در سجان مي

ر دارم ـود از بـار خـت كــن عاقبـم

***

رـز ببـان نيـ، جهزـه غمـ بماي برده دل

ردي دل و جان، نام و نشان نيز ببرـب

ان ـه جهـن بـد از مـانـگر هيچ اثر بم

رــز ببـ آن ني،دارـــر روا مـأخيـت

***

ت ـد و نيسـزلي بايـد منـدر كوي امي

در كشته عشق حاصلي بايد و نيست 

ود ـك شـو نيـگفتي كه به صبر كار ت

با صبر تو داني كه دلي بايد و نيست 

***
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و ـم تـد غـ خون فشان،ه سنگاز ديد

و ـم تـد غـا ندانــه و آشنــانـبيگ

م ـدردت خورم و همه غمت نوش كن

س من به كس نماند غم تو ـا از پـت

 او ر مگ،نديم رباعي بودا خوالقضاتعين از هاما، راستي ما تا حالا هر چ

د؟غير از رباعي شعر ديگري ندار

ان و سخنوران متفكر كشور ماست  از آن دسته صوفيالقضاتعين: اخوان

كه كار و هنر اصليشان شعر و شاعري نيست، در امور و مسائل ديگري از 

 اما ،نداقبيل فلسفه و كلام و تصوف و علوم و فنون متبحر و صاحب فن

آزمايي و پناه  مثلاً بر سبيل طبع؛نداهوجود آورده  در شعر هم آثاري بگاهي

اند بزرگاني مثل بابا  از اين دسته.ن و تردماغيفنيف و ذوقيات يا تبردن به لطا

الدين باخرزي و امثال اينها و اتفاقاً آثار الدين كبري يا سيفافضل يا نجم

 هر ،باشد وقتي كه روح بزرگ ؛شعري اين طايفه هم خوب و عالي است

 آثار شعري اين قبيل .اثري از او بروز كند پرارزش و لطيف و گرانبهاست

 خيلي و شايد بيشتر رباعيات عالي ،اً به شكل رباعي سروده شدهاشخاص غالب

. خيام هم از اين طايفه است.و درجه اول زبان ما از اين دسته متفكران است

. او صوفي نبوده، دانشمند و رياضيدان بوده و رباعياتش هم صوفيانه نيستاما

وده و  هم كار اصلي و وجهه همتش در جهت شعر نبالقضاتعينهرحال ه ب

الب براي اين طور شعر قترين گفته و چون رباعي مناسبگهگاه شعر مي

 البته شعرهاي القضات،عين بيشتر و نزديك به تمام شعرهاي ،گفتن است

 اين طور نيست كه جز رباعي شعر ديگري اما، استاين قالب در ،فارسي او

.باشدنداشته 



59القضات همدانيعين

ني و آثار  خب، حالا خوب است در مورد سرگذشت روحا:پرنيان

.القضات به اختصار مطالبي بگوييمعين

شده و پدرانش القضات چون در خانواده علم و فضل تربيت عين:اخوان

 و قاضي و دانشمند شهر بودند، از ابتداي جواني با علوم ديني و ادب آشنايي

 با فضلاي اند،رسهم ميه  و بعد به تصوف علاقه بسيار بدكنانس پيدا مي

آرامي اي جويا و بي و چون روحيهودشتبه و مراوده مشغول ميزمان به مكا

كم به سبب مطالعه و  كم.دكنها قناعت نميها و دانسته به آموخته،داشته

 و صاحب مريد و مسند درسخودآموزي در تصوف به درجات عالي مي

 اما باز هم گمشده روحاني خودش را پيدا د،نشين بر مسند ارشاد ميشود؛مي

 ضمن القضاتعين و دكن تا اينكه احمد غزالي به همدان سفر ميدكننمي

، در  به طوري كه نوشته،اي كه با او داشتهمصاحبت و معاشرت بيست روزه

 و يكباره به راه تصوف شودرگوني و تحولي پيدا مياحوال و روحياتش دگ

، مرادلي تا اواخر عمر اين استاد وا پس از رفتن احمد غز.دراسپو دل ميسر

 محل سكونت احمد غزالي قزوين .دكناش را با او حفظ مي رابطهالقضاتعين

هم نزديكند و اين رابطه ه  و قزوين و همدان ب،بوده، مدفنش هم همانجاست

 اما بعد از مرگ استاد تحولي ديگر هم در روحيه ود،شتر ميروز گرمبهروز

از آثار فلاسفه كه قبلاً از  يعني با خواندن بعضي ود،شپيدا ميالقضات عين

 همان عقايدي كه ؛كنداي پيدا مي عقايد تازهالقضاتعين،آنها پرهيز داشت

»تمهيدات «تر از همه اما از آثار او مهم.شودسرانجام موجب شهادتش مي

 و كتابي است در نوع شدهاي نوشتهاست كه به فارسي بسيار زيبا و ساده

 كلمات بزرگان و آيات و مشحون از افكار و خودش جالب، آراسته به شعر و

ست به تقريب سه برابر گلستان، در ا نسبتاً مفصل ،لطايف و معارف صوفيانه
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 اوست كه به فارسي است و ديگر »مكاتيب«همين حدود هم مجموعه 

 است به عربي و در همين معاني از آثار »شكوالغريب« و »الحقايق�زبد«

رساله « ديگري ، است»قصار باباطاهرشرح كلمات «منسوب به او يكي 

 اما از آثار پيش از تحول فكري او يازده »لوايحرساله« و ديگر »شناختيزدان

اند و من كتاب و رساله به فارسي و عربي هست كه البته به طوري كه نوشته

.رسند به شاهكارهاي او كه اسم برديم نمي،ماهنديد

: پرنيان

ت اي دل ــآن ره كه من آمدم كدام اس

ام است اي دل ـخه كارـاز روم كـا بـت

ت اي دل ـزار دام اســامي هـدر هر گ

ت اي دل ـرام اسـق حـامردان را عشـن

***

ده ـم زنـن جهانـدر ايـروزي دو كه ان

ده ـم زنـه جانــر بــادا اگـرمم بــش

رم ـت ميـده كه پيشـوم زنـآن لحظه ش

م زنده ـانو مـتيـه بــرم كـدم ميـوآن

***

ي است ـعاشق شدن آيين چو من شيداي

يي است اركس كه نه عاشق است او خودوآن

ت ـي اسـايـا برنـر كجـدر عالم پير، ه

ي است ـوش سودايـق خـه عشـق بادا كـعاش
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:پرنيان

چشمت جفا بياموزم يا لبت را وفا بياموزم يا ز

 بياموزم يمعني والضحپرده بردار تا خلايق را 

ا كنم صنما كه جهان را صفا بياموزم فبا تو چندان و

طبعت جفا بياموزم خواهم كه زمي: بارها چرخ گفت

يده شود گر از او يك نوا بياموزم رپرده عالمي د

كو، از كجا بياموزم :  گفت،از خيالت وفا طلب كردم

م را بياموزو نشوي هيچگونه دست آموز، چه كنم تا ت

تا روم آن دعا بياموزم به كدامين دعات خواهم يافت،

يا بياموز يا بياموزم ، تو شوخيمن شرم و من زتو ز

گفت اول شنا بياموزم ، گفتم آخر نياييم در چشم
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الدين اصفهاني شروع كرديم، به اين  با غزل ساده و روان جمال:اخوان

. اي حرف بزنيمكلمهمناسبت كه در برنامه امشب از دو نسل شاعر چند 

.  البته دو نسل پيوسته و پشت سرهم، نه دو نسل مطلق:پرنيان

دو نسل كه هر دو صاحب .  بله، مقصود ما پدر و پسرهاي شاعرند:اخوان

كنم عده با اين حساب گمان مي. طبع و داراي آثار شعري باشند

. شماري مورد بحث امشب ما باشندانگشت

شمار يعني عده  انگشتچونست چپ بشماريد، به شرطي كه با د: اخوان

 با انگشت نگه داشت، ولي با انگشت كه ودكمي، آن قدر كه شمارش را بش

الرسم  علي،وقتي كه به ده برسيم... بشماريم مثلاً يك، دو، سه، چهار و

 در مقابل اصطلاح .سپاريمهاي دست چپ ميحساب عشرات را به انگشت

 اصطلاح قديمي با دست چپ ،اد كم استشمار كه حاكي از تعدانگشت

 باري اين يك خصوصيت نادري است در تاريخ شعراي ما كه .شمردن هست

 كه باشدشايد اين يك امر طبيعي . دو نسل پشت سر هم يا بيشتر شاعر باشند

داراي ) ناپسرش(ن هد كه فرزندشاخوابسياري و مثلاً بيشتر پدرها دلشان مي

. باشدن او شيوه خودشهمان خصال و احياناً شغل 

آيد ده، پانزده سال پيش در خراسان شاعر پيري بود به اسم مير يادم مي

به قولسيد رضاخان عقيلي كوه سري استرآبادي، چند سالي است كه 

 عقيلي ؛معروف روي در نقاب خاك كشيده، يادش بخير، مرد آزاده نجيبي بود

.از ياران خراسان ايرج ميرزا بود

:بد از همانها كه ايرج در حقشان گفتهلا: پرنيان

ب ـهمه ياران خراسان من اهلند و ادي

سبب نيست به سر عشق خراسان دارم بي
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او از ايرج خاطراتي داشت كه گاهي در انجمن ادبي خراسان نقل : اخوان

 عقيلي ،جمله يك بار صحبت در زمينه همين بحث امشب ما بوداز؛كردمي

ه تازه با او دوست شده بودم پرسيدم كه هيچ كدام گفت كه من از ايرج كمي

 ماند و بعد از چند لحظه ت ايرج ساك؟اندارث بردههاي تو از طبع تواز بچه

 نه، :ديده بودم گفتاعتنايي كمتربا حسرتي كه از چنان آدم لاقيد و بي

 واقعاً لذتي بالاتر از : و بعد گفت استمتأسفانه از اين حيث من اجاقم كور

 و پسرش مثل كمال باشدالدين كسي ن نيست كه آدم خودش مثل جمالاي

، و درست مثل درختي كه آدم با د و اصلاح كناند، بخووردشعرش را بيا

 البته عقيلي چيزي در .يش را ببيندر، رشد و باروباشددست خودش نشانده 

اين زمينه نگفت و من هم نپرسيدم كه ايرج در چه زماني اين اظهار تأسف را

،هايش چه سن و سالي داشتندكرده، و در آن وقت چند فرزند داشته و بچه

، اگر گويد و خوب هم ميگويدچون شنيدم كه يكي از فرزندان او شعر مي

.كندچه منتشر نمي

الشعراي در هر حال نظير اين حرف ايرج را من خودم شخصاً از ملك

كه مورد بحث ما هستند هايي  باري چون يكي از دو نسل.ماهبهار هم شنيد

 و چون از شعر صبوري ندالشعراي بهارالشعراي صبوري و پسرش ملكملك

كنم يك تغزل استادانه و كمتر نقل و منتشر شده براي تنوع بحث پيشنهاد مي

صبوري از كساني بوده كه در دنباله بازگشت ادبي . زيباي او را بخوانيد

.ديم خراسان را احيا كنكوشيده كه راه و رسم شعراي قدمعروف مي

: پرنيان

ش ـي تنــت گويـرير اسـف حـه لطـب

ش ــتر زآهنتـود سخــي دل بـول
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ان ـــش از پرنيـن و تنــش زآهـــدل

دل تا تنش ت زـت نسبـه دور اسـچ

اب ـــان آفتـــــد چنـابــروزن نتز

اك پيراهنش ـن از چــد تــه تابـك

با وي است به يك خانه گر شب كسي  

ح از روزنش ـ صبدـمب دـه شـهم

ت ـجا خفته اسه رخش هست گنجي ك

رامنش ـــام پيــفــهار سيــدو م

گ ـن آب و رنـبه گلشن چو پويد بدي

ش ــل گلشنـي از گـد كســندان

اــت و هارودهـره روي اســبت زه

ش ــرفنـس پـرگـره نرده زــبب

 او انـــژگــر مــق از تيـــدل عاش

زنش ـرويـو پـود همچـك بـبشم

د ـــردن او رسـت در گــا دســكج

ها بسي هست در گردنش كه خون

ت ــت نيسـرا دسـش مـدامان زلفه ب

ش ــرافكنـدار تيـانم كمـچشز

دح آن ــن مــت در دامـــم دسـزن

ش ـت در دامنـدولت زده دسكه 

 قصيده در ه بقي،عرهاستطور شكه رسم اينمتشكرم، بعد چنان: اخوان

هايي كه من در تاريخ ادبيات ترين دو نسلي باري از قديم.ستايش است
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ن سراغ دارم اميرالشعرا برهاني است و پسر بسيار مشهورش معزي خودما

.سراي اواخر قرن پنجم و اوايل ششم شاعر قصيده،نيشابوري

ني هم، نرسيدهماه  از برهاني پدر معزي كه چندان خبر و شعري ب:پرنيان

 پسرش ،نيم كه او اميرالشعراي ملكشاه سلجوقي بوده و موقع مرگادقدر مي

كم در دربار را به ملكشاه سپرده، و بعد هم بنا به آن قصه مشهور معزي كم

شعر  از برهاني خيلي كم .درس و به عزت و شهرت ميدكنملكشاه ترقي مي

. درد نقل ما بخوردهها هم كه هست چيزي نيست كه بمانده و همان

: گويدنده كه بد نيست، ميااز يك غزل او، سه بيت م: اخوان

ر ــا مرو آخـ از نظر م،اي مردم چشم

ر ما مرو آخر ـبي زــر گرامـوي عم

ان ــاي نقش خيال خط جان پرور جان

ر ـرو آخـر ما مـاط بصـسبوح ـاز ل

 از تن رنجور مشو دور ،اي جان عزيز

سر ما مرو آخر ت زايه رحمـوي س

واقعاً حوادث و شود؛ نشده تمام مي متأسفانه، هنوز شروع:پرنيان

!آورده استادبيات ما چه بر سر هاي مغول و بعد از مغول تمصيب

بله، از شعر و ادب آن روزگارهايي كه آثار هنرمندان و شعراي ما : اخوان

 عالي داشته چيز ها و بدايع هنري بوده و ارزشابتكاري و پر از آفرينش

فقط خبر و شود، م مينشده تماوز شروع شما هنبه قولنمانده، توجهي قابل

اما از آثار دوره تقليد و نشخوار و  است، ما رسيدهه ها و شعرا باسم كتاب

 هجو زياد و هر چه بخواهيد نظيرهاي خمسه ؛ خروار داريم، خروارانحطاط
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ان، اما شعر رودكي مثلاً، يا لامعي هاي اين و آن فراونظامي و استقبال غزل

: قائليبه قول.اندك

ا كمتر ــان زكيميــنازنينخاك بيشترندفروغان زبي

الدين اصفهاني خوانده شده، اما از پسرش كمال  از شعر جمال:پرنيان

؟كنيدچيزي نقل نمي

يم كه يكي از مسائل وچرا، و قبلاً به اختصار اين نكته را هم بگ: اخوان

با هم  كه شعر پدر و پسر باشددناتوبل بحث در اين موضوع اين ميقا

باقي و در مورد جمال و كمال كه خوشبختانه ديوان هر دو شود؛مقايسه

ها توجه د به اين مقايسه بعضييآميها بر به طوري كه از بعضي تذكره،مانده

ايد كمال تغزل يكي از قصبه عنوان نمونه بد نيست چند بيت از. اندكرده

:اصفهاني را بخوانيم

د ــآمار ميــم بهــه نسيـــده دم كـــسپي

دــآمار ميــه يــدم كـاه كردم و ديـنگ

ز ـآميرم رنگـشره زــ چهروـراب در ســش

دــآمار ميــرم و خمــانه شــن ميـچني

هر گل از آن رخش چو شاخ درخت بهشت و 

دــآمميار ــ بب،رــ ديگ،دمـبچييـه مـك

راك ـر فتـه بـ بست،هـبس كه داشت دل خستز

د ـآمار ميــرا كه از شكـود مـان نمــچن

ان به ره دادم ــا او عنـي، بـوخ چشمـه شــب

دــآمه عار ميـرچــش گـي منـرهـهمز
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ي ـرويكـت وز تنــي داشــده همـعنان كشي

دـــآمار ميـاختييـده، بـرم در شـه شـب

ه ـگهـث و او گـه ره در حديـش همــگرفتم

دــآمزار ميـگخـت پاسـاجـدر حـه قـب

ارم ـوه بست در كـه از عشـب كـهر آن فري

دــآموار ميـــي استـدلادهــسرا زــم

 در اينجا اين نكته را هم ؛هاي حمله مغول اشاره كرديمبله، به ستم

الدين هم از  تاريخ كمالهاي كتب تذكره و افزود كه بنا به نوشتهشودمي

.ها كشته شدهدست يكي از مغوله كساني است كه در حمله مغول و ب

 يكي هم ، از مطالبي كه در جنب بحث امشب قابل بررسي است:پرنيان

 در اوايل امر شاعري بايد ، كه معمولاً نسل دوم از اين دو نسل شاعر استاين

 كه  ثابت كنندديگرهاي  امتحانگويي ووسيله بديههه  بمثلاً،طرق مختلفه ب

 چون غالباً به اين ؛ن است نه از پدرشاناكنند از خودششعري كه عرضه مي

 راجع به .خوانندن ميزنند كه شعر پدر را به اسم خودشانسل دوم تهمت مي

.الدين هم شنيدم چنين تهمتي در كار بودههمين كمال

اثبات اينكه شعرها از  كمال براي .اي استنكتههم  بله، اين :اخوان

يايي را ؤ قصيده مفصلي گفته و خواب و رازجملهخودش است چند شعر و 

چشمي و تهمت مردم بيند و از تنگشرح داده كه در آن خواب پدرش را مي

كه البته چون گويد، مانند درباره پدرش ميكند و بعد چند بيت مرثيهگله مي

.نيم نقل كنيماتوماجرا مفصل است نمي

 چون بهار وقتي ،آمده پيشايالشعرا هم اينطور قضيهر مورد ملكد

كرد كه الشعرايي پدرش شد خيلي جوان بود و كسي باور نميجانشين ملك
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.باشدآن شعرهاي فصيح و استادانه را او گفته 

چند كلمه او بايستي  بهار را اين طور امتحان كردند كه گويندمي: پرنيان

 كه گويد كه راست مي شود تا معلومآوردمير يك رباعي هم را ده ارتباط ببي

... اما حالا،خاطر داشتمه من رباعيش را ب.شعرها از خودش است

 او با سرودن چند .نداه در مقدمه ديوان او اين موضوع را نوشت:اخوان

شرط به البته اين كار مخصوصاً اگر .  نه يك رباعي،رباعي اين امتحان را داده

 از او خواستند كه اين چهار لفظ را در ازجمله،  است مشكلباشدي گويبديهه

 و بهار اين رباعي ، چراغ، نمك، تسبيح، چنار:وردچهار مصرع يك رباعي بيا

:را گفته

ار ـو يـبا خرقه و تسبيح مرا ديد چ

وار ــد انـد نايـراغ زهـا زچـگفت

كس شهد نديده است از كان نمك

ت از شاخ چنار كس ميوه نچيده اس

 كه خروس،  استگفتم اين آن رباعي كه من مي، آه، يادم آمد:پرنيان

: جمع كرده، اين طور كهر آنانگور، درفش و سنگ را د

برخاست خروس صبح، برخيز اي دوست

ت ـن در رگ و پوســور فكـون دل انگــخ

 و درفش  استعشق من و تو قصه مشت

وست تو و دل صحبت سنگ است و سبجور

 در اوايل ، خلاصه، همانطور كه گفتيم به نسل دوم از اين دو نسل:اخوان

ن را  آنها مجبور بودند كه شاعري خودشازدند وكار تهمت شعر دزدي مي

. اثبات كنند،باشدزنان هم  چه با هجو تهمتاگر
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.يمين و پدرش چيزي نگفتيد از ابن:پرنيان

 از امراي ،الدين طغرايي بوده يمين اميريمين ابنپدراسم .يموگمي: اخوان

دوست بودند و چند اي غيور و شجاع و ايراندوره سربداران كه طايفه

صباحي بر ضد امراي ترك و مغول قيام كردند و نواحي سبزوار و نيشابور و 

.قسمتي از خراسان را مستقل كرده بودند

مين با آنكه يالدين طغرايي هم چندان شعري نمانده، اما از ابناز يمين

هايبار در كشاكش جنگ و سفر گم شده، خوشبختانه شعرديوان آن يك

بالنسبه زيادي مانده، مخصوصاً قطعاتش كه از بهترين آثار اخلاقي و حكمي 

. است همتي بلند و طبعي مستغني و آزاده،است و حاكي از روح متعالي

راي امتحان  بدنويگكنيم كه مياز شعر پدرش فقط آن رباعي را نقل مي

:ويد كه جواب بگهددبه پسرش مي

: يمين گفته

ون ـــوقلمـك بــب فلــاعتدارم ز

رور دون ـپوز گردش روزگار دون

چشمي چو كناره صراحي، همه اشك 

انه پياله همه خون ـو ميـاني چـج

:  و اما جواب پسرش:پرنيان

ون ـگهــك آينــاي فلـــجفدارم ز

ز او گردد خون پر آه دلي كه سنگ ا

آرم يـب مـم به شــروزي به هزار غ

تا خود فلك از پرده چه آرد بيرون 

و قصه اين پيشنهاد اگر؛شك رباعي پدر بهتر و زيباتر است بي:اخوان
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.باشد بايد در ابتداي شاعري پسر ،باشدجوابگويي راست 

ال و يمين را به مناسبت حكنم يكي دو قطعه كوتاه ابنمن پيشنهاد مي

:نيمامقام بحث بخو

ا ـه آنجـر كـي از غيـاري تهـي و كنـكنج

 بار نباشديكستو، بر تو زر كس زـب

دم ـه همـ دو س،ي و حريفيـكاري و كتاب

ر از چار نباشدـدد بيشتـه عـد كـباي

ي ـابـي و كبـرابـرودي و شــرودي و س

 يار نباشدزشرط است كه ساقي بجز ا

ن را ـن يميـد ابـهاين دولت اگر دست د

ان كار نباشدـو جه دبا هيچ كسش در

وآنكس كه شود منكر اين جمله كه گفتم 

دـاشــردار نبــم ارواح خبـالــاز ع

 يكي هم اين چند بيت ،يمين كه چندان مشهور نيستاز جمله قطعات ابن

:گويدمياست كه 

:پرنيان

ر ــــري پيكـــم اي پــه را گفتــلال

ت نيكوست ـوب و صورترتت خـسي

ت ــي از چيسـدلـهن سيـراست گو، اي

؟تــد از دوسـ رسيـيرت آفتــمگ

دارم زر ـــن نــه مـــرا كــت زيـگف

امي از اوست ـاب شادكـه اسبـزر ك
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اي داردردهـــه خــن كــه را بيــغنچ

وست ـي در پـرمـخ زنگنجـدي ـم

كه اگر م ويگن را مياهايش من اسمها به دليل فرصت كم فقطاز دونسلي

 مثلاً قĤني و پدرش گلشن، وصال شيرازي .كه از همه حرف بزنيمفرصت شد 

و خانواده او، يغما و خانواده دختر و پسرش، مولوي و پسرش و پدرش، 

ش، فرخ خراساني و يخانواده صباي كاشاني، شوريده شيرازي و پسرها

اش اش و نبيره و پسرش و نوه حاج ميرزا حبيب خراساني،پدرش جواهري

 صاحب مثنوي پير و ، نصيرالدين اصفهاني طبيب،شناسمچهار نسل كه من مي

حاب همينطور فرصت شيرازي سجوان و پسرش، هاتف اصفهاني و پسرش 

هايي را كه اسم و شعرشان در ها فقط دونسلي اما از گمنام.صاحب آثارالعجم

.شناسم نفرشان را مي25ود  در حدگويم ومجالس و نفايس آمده مي

،هايشان را بخوانيم كه حتي فهرست اسمدده وقت ما اجازه نمي:پرنيان

گو من معتقدم غزلي از يكي از اين عده كه اسم برديد وولي براي خاتمه گفت

.بخوانيد

يك؟موافقم، از هاتف يا حاج ميرزا حبيب، كدام: اخوان

: دفتر هاتف،هح از رش:پرنيان

عمـري بديـن اميـد كشيـدمر تو جفا و جو

ي، گذشت عمر و نديدم ايم از تو وفـبينكـه 

م ـه عالـدم از همـرگزيـرا بـه تـسزاي آنك

ه شنيدم ـونـن چگــم ببيـه عالـلامت همـم

ويان ك عهد جمله ن،اگر چه سست بود سست

دم ـدم و نشنيـت اي مه نديـبه سست عهدي
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م ـشكستگ دل نـد تو سنـدلم شكستي و عه

دم ـوفا نبريو بيـر از تـدي و مهـن بريـمز

اهم ـت گنـه نيسـزدي به تيغ جفايم، فغان ك

جز اينكه بار وفايت به دوش خويش كشيدم 

م ـر عيشـو ساغـم تـر غـزهتهي نگشت ز

راب محبت توچشيدم ـه شـان كــاز آن زم

ه چه حاصل حريزش ابر عطاش، رشكنون ز

 سوخت كشتزار اميدم ن كه برق غمشـچني
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:خانم اردلان

م باز ـنام تو، نامه كي كنبيرآغاز ــرين سـام تو بهتـ اي ن

و  شعر و نثر ما، يعني اينكه شعرا هايكتابسرآغاز  موضوع :اخوان

اند، در اين خصوص چه ه كلام و كلماتي شروع كردهچنويسندگان ما با 

اند و چه كساني و سابقه رفتار كردهاند، چه كساني مطابق سنت اي داشتههشيو

 هم ،، موضوعي است كه به نظر مناندهو رسم تازه گذاشتاز خودشان سنت 

 موافق باشيد اگر؛ي ماوگوگفتتوجه و تأمل است و هم متنوع و مناسب قابل

.بحث امشبمان را به اين مطلب اختصاص دهيم

 و نظايرش حقيقتاً »اي نام تو بهترين سرآغاز«ر اينكه  شما د:اردلان

؟بهترين سرآغازهاست شك داريد

 يا ن ثانياً اجالتاً در بهتري؛داشتن يا نداشتن من مهم نيستشكاولاً :اخوان

ييهاكنيم ببينيم چه رسم و سنتكنيم، بررسي مي سرآغازها بحث نمينبدتري
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ه، موضوعي است كه بعد از اين  موضوع پسند و سليق.در اين مورد بوده

:شودبررسي بايد مطرح 

 است؟م سوابق قضيه از چه قراريگوييد اول ببين پس مي:اردلان

 بله، و براي اينكه كارمان نظمي داشته باشد من معتقدم كه بحث را :اخوان

هايي كه با كلمات توحيد  كتاب از يكي آن دسته:به چند قسمت تقسيم كنيم

آغاز خطاب به خدا، هايي كه اند و ديگر آن كتابشده شروع »نام خداه ب «و

...قياس وو سپاس بيكه با شكرهايي اند و همچنين كتابشده

رويد كار شلوغ  اين ترتيب كه شما داريد پيش مي نظر من بهبه: اردلان

بندي را براي شنونده بكنيم و آن هم كه قبلاً اين تقسيماين به جاي .شودمي

عمل اين نظم و تقسيم را رعايت كنيم، يعني  كه در است چطور،دنفراموش ك

 بررسي اند،شروع شده» نام خداه ب«كلمات توحيد و كه بارا هايي اول كتاب

.كنيم

ها را شامل  تقريباً نصف بيشتر كتابقسمتبسيار خب، اين : اخوان

.ودشمي

 مختلف، هاي شعر و نثر ما در موضوعات يعني بيشتر كتاب:اردلان

ا كلمات توحيد يا خطاب به خداست؟شروعشان ب

 و در اين مورد قبل از هر چيز بايد گفت كه اين طور ،بله: اخوان

 از اسلام ما نيست و همچنين مختص ادبيات و آثار بعدآغازها، خاصسر

هايي از  وكتابديگرهاي نيست، بگذريم از سرزمينهم اسلامي ادبيات و آثار

. عهد جديدقبيل عهدعتيق و

. بگوييد تورات و انجيل:اردلان
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هاي يونانيان پيش از ميلاد مثل آثار از تورات و انجيل و كتاب: اخوان

 در آثار و ادبيات اوستايي و پهلوي  كه بگذريم،هومر و افلاطون و ارسطو

 هم به چنين )ادبيات پهلوي خواه پيش از اسلام، خواه بعد از اسلام(

 يا خطاب به اهورامزدا شروع » خدانامبه«با خوريم كه سرآغازهايي بر مي

.اندشده

ميل نيستم از  من بي.گذريمگوييد بگذريم و مي شما همينطور مي:اردلان

.هايي بشنومسرآغازهاي آثار هومر و افلاطون و ارسطو، نمونه

ها و مقدمه و سرآغاز كتابافلاطون و ارسطو غالباً بيدانيد مي:اخوان

.... هومراماكنند، سشان را شروع ميمجال

چگونه است؟مثلاً سرآغاز ايلياد و اديسه : اردلان

 سرآغاز ايلياد ؛اند اين دو كتاب خطاب به الهه شعر شروع شده:اخوان

آزار خشم آشيل فرزند پله را بسراي، خشمي دل،  اي الهه شعر:گونه استاين

 و آنهمه نفوس مغرور و دلير را كردشمار مردم يونان را فراهمكه دردهاي بي

. به كام مرگ افكند

اش اين كتاب همه است كه در همه  از همان سرآغاز معلوم:اردلان

. استصحبت از خشم و جنگ و غرور و مرگ و آزار

اينجا فقط نوع سرآغاز است كه خطاب به يكي  ولي مقصود ما در:اخوان

نويسان  يكي از فارسي سرهقولبه يا است الهه شعر  كه از خدايان يونان است

رسيم كه از خصوصيات بعضي ها به اين مطلب مي بعد.»ماده خداي شعر«

 با كلمات و  كه كه نحوه شروع طوري باشد استسرآغازها يكي هم اين

. استمطلب كلي كتاب از چه قراركه داستعارات و تشبيهاتي نشان بده



ادبيات ايران76

نام » براعت استهلال«ت و دانيد كه اين يك صنعت بديعي اس مي:اردلان

.دارد

سرآغاز اديسه هم .زنيم بله، بعد در مورد اين مطلب حرف مي:اخوان

 اي الهه شعر درباره دلاوري كه :ويدگميطور اين؛خطاب به همين الهه است

 آنهمه سرگرداني كشيد، شهرها را ديد و به كردار ،گري داشتهزار چاره

.بگو، با من سخن بردآنهمه مردم پي

 يعني چون در ايلياد ؛ در اين سرآغاز هم آن صنعت هست:اردلان

 خطاب به خداي شعر ،گوي اصلي از خشم و جنگ و دليري استوگفت

هاي پر  چون موضوع كتاب اديسه سفراما، »خشم آشيل را بسراي«:ويدگمي

.طور سرآغاز دارد آن،گري استخطر و سرگرداني و چاره

ت استهلال كه متأسفانه مثل بيشتر صنايع عبرا بله به صنعت :اخوان

 اينجا قصد اين بود كه . خواهيم رسيد استدرشتبديعي، اسمش قلنبه و

قبلاً. اي قديمي از سرآغازهاي خطاب به خدا و خدايان را نقل كنيمنمونه

ادبيات اسلامي و بعد از اسلام طور سرآغازها خاص گفتيم كه اينداشتيم مي

ريم كه شما حرف وستيم از آثار اوستايي و پهلوي نمونه بياخوانيست و مي

.هومر را پيش كشيديد

 در مورد ادبيات اوستايي، يك نكته اما، خب، حالا هم دير نشده:اردلان

همه بلا نايو ،آن اينكه بعد از گذشتن اين همه قرن و سال و روزگارهست و

ي بارها دستخوش  اوستا و سرودهاي پاك زردشت،و مصيبت و تاخت و تاز

پريشاني و پراكندگي شده و هيچ معلوم نيست اينهايي كه ما به عنوان سرآغاز 

!باشدشناسيم حتماً مطابق واقع هاي اين كتاب مقدس ميفصل
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چه باقي  به هر حال ما درباره آناما،  است اين مطلب كاملآً درست:اخوان

كتب مقدس دستخوش  بيشتر ؛زنيم حرف ميدمانده و اين نظمي كه حالا دار

، بحث ما درباره سرآغازهايي است كه همين امروز در اندچنين تغييراتي شده

.بينيمها ميكتاب

، بنا به تحقيق استادان فن،ترين سرودهاي زردشتخب، قديمي:اردلان

. پس از سرآغاز گاتا بخوانيم.ستاز يسنايئگاتاست كه جز

: استطور سرآغاز گاتا تقريباً اينرداوود،اد پوتبنا به روايت اس: اخوان

براي دا، رامش ازمز نخست اي ،هاي برافراشتهخواستارم در نماز با دست

همه آفرينش مقدس مينوي، خواستارم كه خشنود توانم كرد از خويش به 

آئين راستين خرَِد مقدس را، و فرشته نگهبان زمين و فرشته نگهبان جانوران 

ا به من ارزاني دار، دا، اهورا رمزآورم اي وي ميسودمند را، من كه به تو ر

 به دستياري ارديبهشت كه گشايش دهد، آبادي دو جهان خاكي و مينوي را

ياري من ه  اهورا ب، اي ارديبهشت و بهمن و مزدا.من كه شما را سرود گويم

. خوانمياري ميه رسيد هر گاه شما را ب

منتهي .  تو بهترين سرآغاز است بله اين هم، نوعي از همان اي نام:اردلان

.  و داراي اصالت ايراني و آريايي است استترنوعي قديمي

خواستم بودنش تعصبي ندارم، مي من در مورد آريايي و ايراني:اخوان

تر از ادبيات بعد از اسلام را نقل كنم، از سرآغازهايي كه هاي قديمنمونه

.داستخطاب به خ

غازي از ادبيات اوستايي بود كه شما  خب، اين نمونه سرآ:اردلان

ادبيات پهلوي مقارن ظهور اسلام يا يكي دو قرن اول اسلامي از. خوانديد

...ها مانده كه ها و رسالههم، بعضي كتاب
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ليفشان از بعد از أ اين قبيل آثار پهلوي اگر چه تاريخ نوشتن و ت:اخوان

هاي شهرستان«ه ل مثل رساتر است باز يادگاري از ايام قديم،باشداسلام هم 

 صادق هدايت به فارسي ترجمه كرده  كه هر دو را»اليشبسته اگج« يا »ايران

.است

ها خيلي ساده است، د سرآغاز اين رسالهيآ به طوري كه يادم مي:اردلان

 مثلاً سرآغاز شده؛ و بعد هم مطلب شروع آمده»  دادار اوُرمزدنامبه«اول 

 و نيرو و ياري نامبه دادار بهفزوني، نامبه«:ر استطوهاي ايران اينشهرستان

هاي جداگانه در سرزمين هايي كه در زماندادار اوُرمزد نيك شهرستان

.»...هايرانشهر بنا شد

صنعت شروع شده  همانطور كه گفتم خيلي ساده و بي است،مقصودم اين

 خب حالا، .ستريايي ادانيد كه سادگي نشانه پاكي و سلامت و بيو غالباً مي

.تنوبت ادبيات بعد از اسلام اس

هايي كه شعرا و نويسندگان بعد از اسلام خب، سرآغاز كتاب خيلي:اخوان

ست،  تاثًير قرآن اتحت،اند به طور كلي به جز بعضي موارد استثناييما نوشته

اند، چه آنهايي  خدا شروع كردهنامبهسرمشق تقريباً قرآن است، چه آنهايي كه 

. ه شكر و سپاس سرآغاز كارشان استك

.دو نوع قرآن استبله، سرمشق هر : اردلان

هاست وقتي  كه ابتداي همه سوره»الرحيمالرحمنااللهبسم« از :اخوان

اين سرمشق و  سوره حمد است  يا اولين سوره قرآن سوره فاتحه،بگذريم

.كنندكه با حمد و سپاس بي قياس شروع مياست آنهايي 

 يك دفعه اصل مطلب شروع ،االلهسوره دوم هم بعد از بسمدر  و :اردلان

.شده
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اين كتابي است كه در آن شكي نيست الي .  ميم -  لام - الف :اخوان

آخر، كه اين باز سرمشق آنهايي است كه بلافاصله بعد از نام خدا اصل كتاب 

.... البته بعد از درود فرستادن به پيغمبر و،كنندرا شروع مي

ست از اين هردو نوع، اين طور  ااي بعضي هم سرآغازشان آميخته:ناردلا

؟نيست

خواهم  مي.ه جاهاي اصلي بحث رسيديمبكم  كم.درست است:اخوان

كردن و صفاتي براي خدا ذكركردن بگويم كه همين به اسم خدا شروع

 خداوند چي؟ اينجاست كه پاي ذوق و فكر و هوش به نامبه است؛ توجهقابل

. كنيم حالا چند تا از اين سرآغازها را مقايسه مي.آيد ميميان

زدن از خدا كار آساني نيست، و مخصوصاً انتخاب  ولي حرف:اردلان

 چون ،كننده استها براي سرآغاز نماينده ذوق و فكر انتخابها و اسمصفت

يي را به مناسبت كارش از ميان هزار و يك اسم و صفت، آدم بايد چندتا

.كندانتخاب 

هايي كه تازه شروع كرده بود  وقتي يكي از جوانكد ييآيادم مي: اخوان

 به تقليد فردوسي و سعدي يك مثنوي كوتاه توحيدي ساخته ،به شعرگفتن

: شد اينطور شروع ميبود كه

! خداوند هشت و شش و پنج و چار، ارـ خداوند والاتبنامبه

!آن هم براي خدا چه؟ تبار و نژاد  والاتبار، يعني:اردلان

كه صفت والا صفتي خوب است، تبار هم كه خب چون ديده بود : اخوان

!باشدبراي خدا خوبي  صفت دتوانپس والاتبار روي هم رفته مياست، تبار 

 پرسيديم اين .ما از والاتبارش گذشتيم كه معني كلمه را نفهميده بود

 من ديدم :گفتشت و شش و پنج و چهار چه خداوندي است؟ خداوند ه
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 پنج و چهار را نديدم، اند اماه هم گفتديگرهشت و هفت و شش را شعراي 

ي به هر حال خدايي كه خدا.آوردمكه گفته باشند، اين است كه آنها را من 

!  حتماً خداي پنج و چهار هم هستباشدهشت و شش 

ند اه شعرشان آورد در هفت و هشتي كه ديگرانآنر عجب، آخ:اردلان

 شش ان يا هفت ستاره، هفت طبقه آسم؛ اشاره به يك اعتقاد استهر كدام

....جهت

كه فقط خود اعداد مقصود است، اين كرد  بله ولي او خيال مي:اخوان

 كه به توصيه ما رفت اعداد را بيشتر كرد، اين دفعه كه آمد شعرش را است

:اين طوري اصلاح كرده بود

يلياردها صد هزارخداوند مار ــتب خداونـد والا امـنبه

 از سرآغازهاي مشهور، سرآغازهاي پنج مثنوي معروف گذريم، ب:اردلان

خودش گوهاي بعد از نظامي است كه مبناي تقليد بسياري و شايد همه مثنوي

 موافق اگر.كرديمما هم حرفمان را با يكي از سرآغازهاي او شروع . شده

.ضي از نظايرش بسنجيمشيرين نظامي را با بعو باشيد مثلاً شروع خسرو 

دادن و ندادن وقتي بنابر سنجش باشد، پاي سليقه و ترجيح گرچه :اخوان

. بخوانيم، ولي موافقم،دآيبه ميان مي

دناتوگوييم، هر كسي مين را مينظر خودما خب، شما يا من :اردلان

يا توانند نظرشان را بگويند، ، ديگران هم ميباشدنظري براي خودش داشته 

 شيرين اين طور شروع  و به هر حال خسرو.شودمنتشر تا  بفرستند ويسند بنو

:شودمي

ايـق بنمـي را ره تحقيـنظامايــق بگشـدا در توفيــخداون

سرايدت را ـرينـافـاني كـزبدــيـات را بشـينقدلي ده كو ي
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وزـود بيامـانم را ثناي خـزبود برافروزـور خـدرونم را به ن

:گويديت ميو بعد از چند ب

فلك جنبش، زمين آرام از او يافت آنكه هستي نام از او يافتنامبه

ودش ـق آمد بر وجـي مطلـواهـگرينش در سجودش ـخدايي كاف

وانندش خداوندان، خداوند ـه خـكد ـل و ماننـمث يكي بيااللهليتعا

ت آموز ـي حكمـميانجرد را بيـخدار و انجم افروزك بر پايـفل

ك ـاي تاريهبـده شـروز آرنه ـبهاي باريك اهر بخش فكرتجو

 حالا براي اينكه تفاوت ذوق و سليقه را .باشدكنم كافي  گمان مي:اخوان

 من چند بيت با همين وزن از يعني همان چيزي كه قبلاً گفتيم؛ببينيم، 

.نم، ابتداي قصه يوسف و زليخاستاخوسرآغازي كه جامي سروده مي

:ويدگمي

ماي ـاويد بنـي از روزي جـگلاي ــد بگشـه اميــي غنچـاله

وزين گل عطر پرور كن دماغم م ـاغـبخندان از لب آن غنچه ب

م بخش ايروزيفبر اقليم سخن ش ـم بخاقويم خرد بهروزي تز

، بهتر از شعر  است اين چند بيت اول كه دعا و مناجات استممكن

 من شكي ندارم كه شعر شود، شروع مي»نامبه«با  اما از آنجا كه ،باشدنظامي 

 جامي در مقابل آن چند بيت كه شما خوانديد . استنظامي استوارتر و بلندتر

: گويدمي

هاست رز جانح آنكه نامش نامبه

است ـهغ زبانـوهر تيـش جـثناي

ت ـام، كام از نام او يافـزبان درك

ت ـام او يافـرچشمه انعـنم از س
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وده دم به دم روي ـزو نمخرد را 

وي ـون مـهزاران نكته باريك چ

م ـانجروز زـافنـك را انجمـفل

م ده به مردم ـن را زيب انجـزمي

، مخصوصاً كه جامي بعد  استتركنم شعر نظامي قوي تصديق مي:اردلان

 و اگر بيش از اين قدرت داشت حتماً به دكنگويي مي نظيرهداز او آمده و دار

 كه هر دو خداوند را  است اينودش اما آنچه از اينها نتيجه مي.بردميكار 

ميانجي به خرد نكته باريك افروزنده ستارگان، خداوندي كه بيخداوند 

دانند و همه اين صفات و ، و خلاصه خدا را چنين خداوندي ميدآموزمي

 چقدر هم  قبلاً در شعر فارسي آمده و،نداهل شدئها كه براي خدا قاتوانايي

. آمدهخوب

؟ مقصودتان سرآغاز شاهنامه و بوستان است:اخوان

.  بله:اردلان

! ولي سعدي كه بعد از نظامي است:اخوان

نم، بيشتر مقصودم فردوسي است كه با يك بيت سرآغاز اد مي:اردلان

 سرآغاز بوستان سعدي البته خوب و بلند .ها را گفتهها و صفتتمام حرف

. است هست كه از سرآغازش بهترديگرشعرهايوستان  اما در ب،است

ن ـــآفريانـــد جـ خداونامـنبه

ن ـريـآفانـن در زبـم سخــحكي

ر ـگيتـده دسـد بخشنــداونـخ

رــپذيوزشـخش، پـريم خطابـك
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ز درش سر بتافت كعزيزي كه هر

به هر در كه شد هيچ عزت نيافت 

رازــردن فــان گـر پادشاهــس

از ـن نيــر زميــاه او بــ به درگ

اما اينها از آن ها بشود،  منكر فصاحت و رواني اين بيتدناتوكسي نمي

.توقع دارد كسي مثل سعدي ازهايي نيست كه آدم صفت

. اجازه بدهيد سرآغاز شاهنامه را بخوانم:اخوان

ر انديشه بر نگذردـن برتـكزيردـد جان و خـداونــ خامـنبه

د و مهر ـاه و ناهيـروزنده مـفر ـان و گردان سپهـوند كيهخدا

...ر است ـنام و نشان و گمان برتز

ند اين بهترين سرآغازهاي اهبا اعتقاداتي كه قدما داشتحقيقتاً :اردلان

راست گفته كه انديشه از اين برتر فردوسي توحيدي شعر فارسي است و 

.تواند بگذردنمي

كلي ساكت از ه  از سرآغازهاست كه بديگر، اما نوعي ملاً موافق كام:اخوان

 مثلاً از نوع همان خطابياتي كه از نظامي و جامي ،استهاين قبيل حرف

 اين سرآغاز وخطاب پر سوز و حال وحشي بافقي ببينيد چه لطيف .خوانديم

:و گيراست

روز ـــافشــي ده آتاهــي سينــــاله

دل همه سوز  وان ،در آن سينه دلي

هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست 

دل افسرده غير از آب و گل نيست 
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داردـي نــوز دل، تابــز ســسخن ك

داردـر آب از او آبي نــد گــچك

هاي ها و اسمترين تخلصتخلص وحشي به نظر من، بهترين و شعري

از  اين خطاب سرآغاز فرهاد و شيرين او هم .شعراي ماستشاعرانه

 بدون هيچ صنعت و مقدمه و تكرار ؛ترين و گيراترين سرآغازهاستلطيف

.اش را شروع كرده داستان و منظومه،هايي كه هزاران بار گفته شدهحرف

اي است، ما حق نداريم پسند  خب، البته، اين پسند و سليقه:اردلان

.خودمان را به ديگران تحميل كنيم

 براي خودش نظري داشته دناتوكسي ميكنيم، هر  نه تحميل نمي:اخوان

 سعدي باب سوم بوستانش را باب اول قرار اگر چنان كه باز به نظر من ،باشد

...دادمي

 من بودم چنين اگر بگوييد . نه، اين طور اظهارنظر صحيح نيست:اردلان

.كردممي

با من اگرآمد تر مي كه چه خوش است مقصودم اين.دكن فرق نمي:اخوان

:خواندمنين سرآغازي بوستان را مييك چ

اگر زخم بينند اگر مرهمش خوشا وقت شوريدگان غمش 

بعضي از سرآغازها هست كه با كلمات توحيد يا خطاب به خدا شروع 

هاي اين نوع سرآغازها در شعر تا آنجا كه من ترين نمونه از قديم.شودنمي

بته اين را بدون ادعاي  خاقاني است، ال»العراقين���«آيد شروع يادم مي

.گويمجستجوي كامل مي

دانيم  ما چه مي؛يم و حالا نداريماهها كه داشت چه بسيار كتاب:اردلان

 فرضاً با .باشدكلمه توحيد شروع شده  رودكي بي»كليله و دمنه«شايد مثلاً 

:گويدن بيت معروف كه مياهم
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ارـچ آموزگــهيز ناموزد زـنيت از گذشت روزگارخوهر كه نام

زنيم كه تا امروز هايي حرف ميجالتاً ما از كتاب بعيد نيست، اما ع:اخوان

... خاقاني العراقين���به ما رسيده و 

.ت استهلال حرف بزنيمع ولي فراموش نكنيد كه بنا بود از برا:اردلان

 نه فراموش نكردم، بسيار خب، حرف چنداني هم راجع به اين :اخوان

گوييم يكي از  قبلاً به اشاره گفتيم يعني شما گفتيد حالا هم مي.مطلب نداريم

 يعني رود،ت استهلال به كار ع صنعت برا آن كه در استانواع سرآغازها اين

ها بيشتر  و اين شروعباشداينكه ابتدا و ديباچه كلام با موضوع كتاب مناسب 

 وي از اين قبيلو موضوعاتو فنون هايي از نوع تاريخ، تذكره، علوم در كتاب

 وقتي يك اهل . نه شعر و نثر هنري و آفرينشيهاي تفريحي است،يا كتاب

 از  بخواند، باشد رفته كاربهآن كه اين صنعت درن مقدمه كتابي را ف

؟ست كه موضوع كتاب چيفهمد ميدكنهايي كه مؤلف با الفاظ ميبازي

 شده؟ صنايع مثل اينكه حالا متروك البته اين طور:اردلان

 ولي ما ،بله، امروز خيلي از اين قبيل كارها متروك و فراموش شده: اخوان

 كه گاهي هم از چيزهايي كه فراموش  استما اينفراموش نكنيم وظيفه

. بزنيمياند حرفشده

.را ذكر كنيم دو نمونه از اين صنعت متروك ييكبد نيست  پس :اردلان

ن، نوشته يكي ازعلماي عروضي  مثلاً ديباچه كتاب عروضي همايو:اخوان

عرض حمد و ثنا بر پادشاهي كه خيمه مرصع  «:شوداين طور شروع مي

واسطه عروض و وسيله اسباب و اوتاد برافراشت، و بساط بسيط افلاك را بي

»...نقاشي صنع كامل ممهد و مرتب داشت و زمين را به فراشي لطف وافر و 

در كلمات خيمه مرصع و عروض اي است كه  لابد مقصود اشاره:اردلان
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.ها آمدهو اسباب و از اين حرف

شويم، اهل فن در همين چند كلمه كه  حالا من و شما متوجه نمي:اخوان

.بينند ده دوازده اشاره صنعتي به علم عروض و غيره مي،خواندم

است كه آن را اي تفريحي قديم هم ديباچه رسالههاياز نوع كتاب

ريباً معاصر حافظ قتي، مشهور به شيخ ادهم نوشته كه اسحاق حلاج شيراز

 يعني ،داراي همين صنعت استو ست »سفره كنزالاشتها« و اسم رساله بوده

 سرآغاز و ،مربوط به انواع غذاهاي قديم استو اي تفريحي چون رساله

ها و همه اسميباچه توحيدش اشاره به غذاها دارد و در درجه اول از د

:ودش ديباچه اين طور شروع مي؛زاق را انتخاب كردههاي خدا، رصفت

تعب سبب و خالق بيحد، رازق بيقياس و حمد بيلرزاق، سپاس بياااللهبسم«

را كه حلواي دلپذير بيان به سرانگشت زبان بر طبقچه دهان انسان نهاد و از 

ت دري در دل اينان غ مشرب عزم سخنوري و چشمه آب حيات ل،منبع لطف

»...پروري براي آدمي و ديو و پري سفره بندهبگشاد و

؟العراقين را بخوانيد��� ممكن است سرآغاز :اردلان

دانيد كه اين مثنوي شرح منظوم مسافرت خاقاني به  مي.خوانممي: اخوان

 سرآغاز .كه در اين سفر كردهاست هايي عراق عجم و عراق عرب و ملاقات

 درباره آفرينش يا صفات و وگوگفتگري و اين كتاب بي هيچ دعا و صنعت

:ها، به اين صورت استهاي خدا و از اين قبيل حرفاسم

ن حقه سبز و مهره خاك ــزياك ــان غمنــگم نظارهـاييـم

د ـا گشاينـر مـه عمــاز رشتدنـايـاين حقه و مهره تا به ج

دـدم به سر درآيـلاب عـسيوقت است كه وقت در سرآيد

م ـكنند، هم سـل بيفـم نعــهم ـان انجـركبوقت است كه م
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ر درج ـد، گوهـم شكننـدر هوقت است كه اين دوازده برج

ردــگ گيـس نهنـي نفــگيتردــگ گيـط پلنـردون نمـگ

اك ـص آيد مفاصل خـدر رقلاك ــد افـرخ زدن بيفتـاز چ

است ـاظ برخـان حفـاز آدميتـي كه پيداسـعلامتوينك ز

د و آشنا هم ـس نمانـم جنـههمد و وفاـان شـصاف نهـان

ت ـان رفـت از ميـن امانـآئيتـان رفـت از جهـآثار سلام

!العراقين است؟��� اين شروع كتاب :اردلان

كنيد؟چرا تعجب مي بله :اخوان
خاقاني از شعراي متدين و حتي متعصب در . تعجب هم دارد:اردلان

!؟ بي خطبه توحيد شروع كرده كتابش راچگونهمذهب 

د و دنياي شعر و شور حسابش  اين كار منافاتي با دين ندار:اخوان

 ببينيد درباره صداي زنگ شتر العراقين��� همين خاقاني در همين .جداست

:گويدچه ميآواي دراي ناقه يا 

دن ـا شنيـوان مرحبــ وز رضدنـلا شنيـك صـوان فلــر خـب

ات ــان در اوقــاوراد مصليات ــــه نغمـــان بـــنيآواز مغ

ر ـگيبـان به شـيا حي مؤذنر ــاميــزور در مـــان زبـــالح

ر ــه خوشتــآواي دراي ناقرـدر ساي جمله خوش است ليك 

 نوبت خواندن يكي از بهترين سرآغازهاي بي خطبه ديگر،به هر حال

.سي استبان فارزتوحد و ضمناً يكي از بهترين شعرهاي 

: اردلان

كند ها شكايت مياز جداييكند از ني چون حكايت ميبشنو
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 چندي پيش در يكي از مطبوعات مطلبي خواندم راجع به نوعي :اخوان

هاي اخير  از انواع قديمي شعر ژاپن كه در اين سال؛شعر ژاپني، به اسم هايكو

ق به تقليد از ل ذوي از شعرا و اها رواج پيدا كرده و بسياردر اروپا و آمريك

.انداين نوع شعر كارهايي كرده

كردن اين نوع شعر ژاپني رواج هايكو و به اصطلاح گلدانيد مي:پژوهش

 من اين مطلب را در يكي ؛در اروپا و آمريكا مربوط به دو سه سال پيش است

 لايف كه از . بود، خواندم»يفلا« مجله ، كه فكر كنماز مطبوعات خارجي

اش را به هايكو مطبوعات بالنسبه مهم و معتبر است قسمتي از يك شماره

.اختصاص داده بود

 من اول اين مطلب را در يكي از مطبوعات فارسي، حالا يادم :اخوان

 خواندم و بعد هم در بعضي نشريات ادبي »مجله ايران آباد« گويا ،نيست

 مطالبي راجع به اين قسم شعر منتشر شد، شايد »خنس« از جمله مجله ديگر

.باشيدگويم ديدههم شما اينهايي كه من مي

.ام ديده بله،:پژوهش
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اين خذ و اسناد Ĥ اما مقصود من از طرح اين مقدمه تنها ذكر م:اخوان

خواهم راجع به خود قضيه حرف بزنيم يعني اينكه  من مي.گو نيستوگفت

، بعد احياناً د جور شعري است و چه خصوصياتي دارقبلاً بگوييم هايكو چه

كه از اين نوع شعر شده نقل را هاي اصلي و تقليدهايي يكي دو تا از نمونه

كنيم، بعد برويم سر اصل موضوع يعني هم بحث كنيم در اينكه به چه دليل 

هاي شبيه اين هايكو در خارج از ژاپن، رواج پيدا كرده و هم به نظاير و زمينه

خذ مĤ حالا چون شما گفتيد در بعضي از .ع شعر در ادبيات فارسي بپردازيمنو

كنم يد خواهش مياهاصلي مثل مجله لايف راجع به هايكو چيزهايي خواند

 يعني درباره خود هايكو و ؛اين قسمت اول بحث را شما به عهده بگيريد

.بفرماييدداستان رواجش توضيحاتي 

م كه چون موضوع مربوط به ويين را بگ بسيار خب، ولي قبلاً ا:پژوهش

،باشددناتو بنده توضيحاتم چندان مستند و دقيق نمي،دو سه سال پيش است

.فقط كلياتي است راجع به انواع هايكو

ن كليات كافي باشد، ما وگوي ما هماكنم براي گفت من گمان مي:اخوان

ها و و كتابو ساعت و يا شماره دقيق هايكوها خواهيم تاريخ و روز نمي

قدر كه براي مقدمه بحث توضيح مجلات مربوط به آن را ذكر كنيم، همين

كنم  گمان ميد، چه خصوصياتي دار وبدهيم هايكو چه جور شعري است

 ضمناً اگر من هم بعضي جزئيات راجع به كلياتي كه شما .كافي باشد

.كنم نقل مي،يادم آمد و مناسب بوده  ب،گوييدمي

 نوع شعر كوتاه ژاپني ك عرض كنم كه هايكو ي.كنم ميخواهش: پژوهش

اي است از نوع شدهاست كه به عقيده بعضي از اهل تحقيق تكه مستقل

.»تانكا«از شعر ژاپني به اسم ديگري 
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 بخواهيم اگر يا ،باشداي مستقل شده اي كه از قصيده مثل قطعه:اخوان

 خودمان اسم ببريم بايد اي با شباهت بيشتر به اصل در ادبيات شعرينمونه

.باشدبيت مستقل شده  يك بگويم مثل مصرعي كه از

تر است به هايكو كه گفتيم شده از بيت، شبيه بله، مصرع مستقل:پژوهش

زمين از  به هر حال تا دو سه سال پيش ادبا و شعراي مغرب.از تانكا جدا شد

 آنهايي كه اين نوع بسيار جالب شعر ژاپني چندان اطلاعي نداشتند فقط

 بعد از ، اين قسم شعر آشنا بودندامخصوصاً با ادبيات ژاپن سروكار داشتند ب

 استاد زبان و ادبيات ژاپني در دانشگاه كلمبيا كتابي »د هندرسنلهارو«اينكه 

...»مدخلي براي هايكو«منتشر كرد به اسم 

ي امقدمه«در مطبوعات فارسي به اسم اين كتاب كنم  من گمان مي:اخوان

.ذكر شده» بر هايكو

ده شمارگان بعد از انتشار اين كتاب با .طور است، همين بله:پژوهش

مندان به شعر از كرد و همه علاقه دفعه گلهزار نسخه، هايكو در آمريكا يك

اين شيوه شعرگفتن استقبال كردند، به طوري كه در انگلستان در يك مسابقه 

. و اهل ذوق شركت كردندهايكو، قريب به سه هزار نفر از شعرا

 منتشر اي ماهانهخواندم كه در خود ژاپن اصلاً مجلهدر جايي :اخوان

شمارگان بيست هزار ست و به شيوه هايكويمخصوص شعرهايكه شودمي

.ددار

 ژاپن در دنيا مقام دوم ،نيد كه از حيث كثرت عده شعرا شايد بدا:پژوهش

.درا دار

بعد از ايران است كه مردمش زن و مرد  لابد به نسبت جمعيت :اخوان

!يك در ميان شاعرند
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 گفت شودهايي مي ولي بنا به حساب، البته ما آمار دقيقي نداريم:پژوهش

كه مردم كشور ما، دوسومشان كم و بيش با شعر و شاعري مناسبات 

 به هر حال، هايكو همانطور كه گفتيم نوعي شعر كوتاه . دارندايهصميمان

 فقط هفده سيلاب است، با اين حال معلوملب وزني كلماتش قااست كه

و .  كه چقدر بايد در سرودن اين جور شعر ظرافت و ايجاز به خرج داداست

اصولاً در بيانات مختصر و موجز است كه هنرنمايي و ذوق گوينده به خوبي 

.شودمعلوم مي

اي هم نقل آيد كه در مورد پيداشدن هايكو، قصه بله، من يادم مي:اخوان

ند و اين قصه به نحو عجيبي شبيه به داستان پيداشدن يكي از انواع شعر اهكرد

.فارسي است

قصه پيداشدن هايكو را بنا به روايات ادبي با اجازه شما،  بله، :پژوهش

. قصه مشابه آن را در ادبيات فارسيكنم و شما بنده نقل مي،ژاپن

تاروكوبياشي كه اهل دهكده معروف است كه پسر بچه يتيمي به اسم يا

اي كه تفرجگاه و جاي بازي كاشيواورا بوده يك روز عصر در كنار بيشه

 به علت يتيمي طفلك غالباً خيلي ، خب.هاي دهكده بود نشسته بودهبچه

هاي هم سن و سال خودش كمتر افسرده بوده و در بازي بچهملول و دل

اي تنها ند، و او در گوشهگرفتكرده، اغلب او را به بازي نميشركت مي

ها و گانه خودش سرگرم تماشاي طبيعت و پرنده يا در عالم بچه،نشستهمي

 روز عصر يك.هكردها نگاه ميها بوده و يا نشسته بوده به بازي بچهدرخت

طور كه نشسته بوده و در غم يتيمي و تنهايي خودش غرق بوده و به همان

 كه يك بچه دبين مي،كردهه ميلانه گنجشكي در درخت نزديكش نگا

 و ودرافتد پايين، ياتاروكوبياشي ميگنجشك زار و ضعيف از آن لانه مي



93هايكو و شعرهاي كوتاه فارسي

 و بدون آنكه دذارگ دامنش ميدر و ددارميپروبال را برجوجه گنجشك بي

ن و در واقع اولين  اولين هايكوي ادبيات ژاپد كه دارباشدتوجه داشته 

 پيش من ،بيا«:گويدكند و مي سرودن ميه شروع بويد،گ ميهايكوي دنيا را

 و به اين ترتيب يكي از »!كنيم، بيچاره گنجشك يتيمبيا، با هم بازي مي

.آيدوجود ميه ترين انواع شعر ژاپني بكوتاه

 نه سال ، سرود وقتي اولين هايكو را1763ولد سال ياتاروكوبياشي مت

 به همين شيوه سرود يد زياشعرهاي» ايسا«بيشتر نداشت و بعدها با تخلص 

.و از مشهورترين شعراي ژاپن شد

اي كه شبيه به اين در ادبيات فارسي داريم مربوط به  و اما قصه:اخوان

 به ،اي كه راجع به هايكو مطالبي داشت در مجله؛شدن وزن رباعي استپيدا

 اما شباهت ،اي شده بودشباهت رباعي و هايكو از حيث كوتاهي شعر اشاره

اي كه شما نقل كرديد هم ه پيدايش وزن رباعي در فارسي و قصهدو قص

. استمطلبي است كه در حد خودش جالب

تان را بگوييد من لازم  خيلي بايد ببخشيد، قبل از اينكه شما قصه:پژوهش

 مطلب تحقيقي مربوط به هايكو ك ي،داستاني كه نقل كردم بگويم نمادمي

بود كه بنده گفتم والا بعضي معتقدند و يك قصه  روايت ك اين فقط ي،نيست

ن شانزدهم  كه در قر»باشو«كه مبتكر هايكو شاعر ديگري است به اسم 

خواهيد داستاني را شما ميكنم فكر مي اما .هگفتميلادي به اين سبك شعر مي

؟درست حدس زدم.  نوشته بخوانيد»المعجم«كه شمس قيس رازي در كتاب 

المعجم « در كتاب .خيلي قديمي و كهنه است بله، اگر چه زبانش :اخوان

درباره عروض ،  كه كتاب بسيار ارزشمند و نادري است»ير اشعارالعجمياعمفي

،يكي از متقدمان شعراي عجم، پندارم رودكي«:و قافيه و بديع، اين طور آمده
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 وزن رباعي خوانند ا وزني تخريج كرده است كه آن رهزجر حواالله اعلم، از ب

ني مقبول و شعري مطبوع است و از اين جهت اغلب نفوس نفيس والحق وز

را بدان رغبت است و بيشتر طباع سليم را بدان ميل و گويند سبب استخراج 

اين وزن آن بوده است كه روزي از ايام و اعياد بر سبيل تماشا در بعضي از 

گذشت و گشت و به هر نوع از اجناس مردم برميمتنزهات غزنين مي

ي اهل طبع را ديد گرد ملعبه جمعي كودكان ايستاده و ديده به نظاره اطايفه

گردكان بازي كودكان نهاده، قدم در نهاد و سر به ميان ايشان آورد، كودكي 

 بدر منير، و زباني فصيح، ، چو نخل بلند و به رخ،ديد ده پانزده ساله به قد

لطف طبع آن  و او به ،طبعي موزون و حركاتي مطبوع، مردم در او نگران

د و در گردكان بازي اسجاع ننشانقش باز خوانده، به هر نكته ده بذله در مي

 شاعر در آن زيركي و مهارت و حركات شيرين ؛گفتمتوازن و متوازي مي

 گردكاني از ،كرد تا يك باري در انداختنمانده، آفرين و تحسين ميحيران

ك از سر ذكاء طبع و صفاي  كود.يدتگودال بيرون افتاد و به جايگاه باز غل

 وزني ، شاعر را اين كلمات،»ان همي رود تا بن گوتان غلتغل«:  گفتيحتقر

مقبول و نظمي مطبوع نمود، به قوانين عروض مراجعت كرد و آن را از 

،باني آن وزن بيرون آورد و به حكم آن كه منشي وهزجهاي بحر شاخه

 همانا طالع .را ترانه نام نهادكودكي بود نيك موزون و سخت تازه و تر، آن 

اند ابداع اين وزن، برج ميزان بوده است كه خاص و عام مفتون اين نوع شده

ي كه نظم از نثر نشناسند ن كج طبعا.نداو عالم و عامي مشعوف اين شعر گشته

تر و قت هيچ وزن از اوزان به دل نزديكبه بهانه ترانه در رقص آيند و به حقي

».تر از اين نيستدر طبع آويزنده

.البته من خلاصه اين داستان را با مختصر تغييري نقل كردم
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ترين و زيباترين آثار  از لطيف، بايد گفت انصافاً اين نوع شعر:پژوهش

.شعري ماست

 راجع ، به عنوان جمله معترضه. استطور از حيث معني هم همين:اخوان

ين نوع شعر و اين وزن را از ها كه ام كه عربويبه رباعي اين نكته را هم بگ

كه در واقع همان .اندگذاشته» ذوبيت« اسمش را ،دانهشعر فارسي اقتباس كرد

روي اين جور شعرشان برعكس بر ، يعني اسم فارسي استدو بيت 

» رباعي« اسم عربي يعني رند وع شها كه مخترع اصلي اين قسمزبانفارسي

.اندروي آن گذاشته

طور كه از  شمس قيس نقل كرديم ترانه اش هماناصلي بله، اسم :پژوهش

گوييم رباعيات  اغلب مثلاً مي. ولي البته بيشتر رباعي مصطلح است،است

.حابي و از اين قبيلس رباعيات ،خيام

بب رواج اين نوع شعر هفده ترين س مهم. خب، برگرديم به هايكو:اخوان

بودنش ن اختصار و كوتاه سه مصرعي در اروپا و آمريكا به نظر مسيلابي و

پا وماشيني سرو  چون در اين دنياي پرجنجال و گرفتاري، دنياي آهني ،است

،سرعت و حركت كه اساس همه كارهايش بر شتاب و فوريت و عجله است

.نمانده استاي براي طول و تفصيل و پرگويي اصولاً مجال و حوصله

حوصله بار  و كمكاربهنيد زندگي امروزي آدم را شتااد مي:پژوهش

نشستند شصت هزار بيت شعر هايي كه مي دل و دماغآن كو ديگر.وردآمي

امروز بيشتر ! شنفتندگفتند و يا به قول معروف هفتاد من مثنوي ميمي

. چه در حرف و چه در عمل،ها درجهت اختصار و ايجاز استكوشش

ان، صد و  مثلاً شما فرض كنيد فاصله بين تهران تا طوس خراس:اخوان

 و اين فاصله را در دو ماه با شتر و دهشتاد فرسخ است، اينكه كارواني راه بيفت
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 مطلب يا قصه فلسفي يكندن ا؟ مثل خوست مثل چياسب و قاطر طي كند،

 اما امروز اين فاصله را مثلاً در دو ساعت طي ؛در سي هزار بيت است

 واقع همان مطلب و  مثل چي؟ مثل اينكه راه سي هزار بيتي را در،كنندمي

 پس استقبال مردم مغرب .قصه را در يك رباعي يا هايكو خلاصه كرده باشند

 به علت تناسب و توافق و ،زمين از اين سنت قديم شعر يك كشور شرقي

.هماهنگي روحي بين اين دو مقوله است

،كردن علت اين توافق و تناسبگيري شما در پيدا البته نتيجه:پژوهش

 از آنهاها هست كه يكي، بسا علتباشددناتو و قطعي نمييك راي جزمي

مسئله زيبايي و لطف كار ها و از ديگر علت كه شما گفتيد،  استهم اين

 زيبايي و شكوه است در ، به نظر من همانطور كه در عظمت و بزرگي.است

زيبايي و بسيارهم  گفت در اختصار و ايجاز ود بشاگرظرافت و دشواري و 

 نمونه مشهود و مثال عيني نشان بدهيم شايد ك بخواهيم ياگر.ستهلطف 

مه س كه همانطور كه ساختن شبيه و مج بگويمباشددر اين مثل مناقشه لازم ن

فيل هم به اندازه موش يك  ساختن ،يك موش به بزرگي فيل تماشايي است

 نوع زيبايي كتماشا نيست و اصولاً در سختي و دشواري هم يخودش بي

 يا گذراندن يك اسب از سوراخ ،كنندثل كارهايي كه بندبازها مي م؛هست

 يك واقعيت بزرگ يا يك ، درست مثل گنجاندن يك انديشه بلندكهسوزن 

چك و كوتاه دنياي پر لطف و لذت هنري در چند كلمه و در يك شعر كو

.است

خواستم اصلاً به همين نتيجه ن كاملاً موافقم، ميم با اين مطلب :اخوان

.سيمبر
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، هر كدام كه دلتان اي خيام را بخوانيده شما يكي از رباعيلطفاً:پژوهش

.خواهدمي

:اخوان

هر ذره كه بر خاك زميني بوده است 

خورشيد رخي، زهره جبيني بوده است 

ان ـفشاز رخ نازنيـن به آزرمرد ــگ

ان هم رخ و زلف نازنيني بوده استـك

م كه يكي از دلايل عظمت و ويم بگهاخو مي. بله، مثلاً همين:پژوهش

هاي لفظي و رواني بگذريم از فصاحت و رعايت تناسب(لطف اين شعر 

 و دشواري كاري كه كرده  است كه دارد ايجاز و كوتاهي و اختصاري)كلام

جداً كار است كه ندن اين فكر بلند و عظيم در اين چند كلمه كوچك اگنج

 نخواسته اگرت مثل معجزه و كرامت، بسيار دشواري است، تقريباً چيزي اس

ندن ان گنجابيش از قبيل همو، كم بناميمبندي و چشمآن را تردستيباشيم 

 يا گذراندن فيل از سوراخ ،هفتاد خروار آب در يك پياله كوچك است

 اختصار و يكي از دلايل زيبايياز آنچه گفتم اين بود كه مقصود من . سوزن

.ايجاز، دشواري كار است

كسي وجود دارد،  فكري را كه در همين رباعي خيام اگرمثلاً بله، :اناخو

 در بنابراين بايد بگوييمد؛ كارش لطف و هنري ندارد، بيت بيان كن340در 

، تناسب ظرف و  گذشته از ظرافت اختصار و دشواري كار،شعرهاي كوتاه

.مظروف هم دخيل است

هاي روحي هستند هاي معنوي و درخشش اصلاً بعضي از لحظه:پژوهش

 مثل ،كه جداً از بس حساس و لطيفند طاقت طول و تفصيل و گسترش ندارند
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 مثل شود، قطعه بلور يخ كه در هواي ناملايم با طبيعتش فوري آب مييك

ا تباشدخودش داشته با  شعله كوچك و لرزنده كه بايد حباب متناسب كي

هاي ن حيث هم نمونه خوشبختانه شعر فارسي از اي.دگري كن جلوهاندبتو

در دنياي شعرهاي كوتاه و كوچك هم آثار ، يعني مادبرجسته و زيبايي دار

 بسياري از .باشدبسيار پرلطف و ظرافت داريم كه شايد كمتر نظير داشته 

اندبا لهجه محلي سروده شدههاي باباطاهر گرچه رباعيات ما و بيشتر دوبيتي

ها و ن لحظها مثل هم؛اين قبيل استهاي روستايي ما از و اغلب دوبيتي

ها ها و حبابترين صورتهاي حساس و لرزاني كه گفتم با مناسبشعله

:جداً چه لطف و حالي دارد اين دوبيتي باباطاهر  ببينيد مثلاً.دكنتجلي مي

بوي سنبل آيومرا خوشتر زوـل آيـر آن كاكـي كز سـنسيم

 بسترم بوي گل آيوحر ازـسچو شو گيرم خيالت را در آغوش 

 بايد . باباطاهر كه از اين حيث حقيقتاً درخشان و عجيب است:اخوان

.ترين و پرسوزترين شعراي ما اين مرد قلندر استگفت كه يكي از حساس

:شيها يا اين دوبيتي:پژوهش

خواهي از اين حال خرابمچه ميم ـار ربابـود تــت بـدو زلفون

ي به خوابم چـرا هر نيمـه شو آيي دارـاري نـتو كه با مو سر ي

***

بودكنم سودش نمينصيحت ميودـبدلي ديرم كه بهبودش نمي

ودـبدهم دودش نميبر آتش ميبره باددهم نش ميبه بادش مي

در ، حالا باباطاهر د بله، بيشتر شعرهاي اين مرد همين حال را دار:اخوان

هاي گمنام و رادبيات ما، آدمد. ادبيات ما از شعراي بالنسبه مشهور است

شهرت هم هستند كه آثارشان چندان رواجي پيدا نكرده، يا به علت اينكم
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، يا د به اصطلاح سبك و سنگين دار،ن يكدست نيستاكه همه آثارشاست 

و بزرگ ادبيات شعري ما پيكرهاي كوهآدم در مقابل كه است به سبب اين

 حرف ما از شعرهاي وگوگفتدر اين  چون .اي بفروشندند جلوهاهنتوانست

 يكي دو تا ،كوتاه و كوچك است و از جمله به رباعي و دوبيتي پرداختيم

.نم، ببينيد چقدر قوي و زيباستاخواي ولي ميب پورنامبهرباعي از شاعري 

»اليتق«اسم اصلي اين مرد پهلوان محمود خوارزمي و لقبش يا تخلصش 

گويند در واقع اسم پورياي ولي ميآن را لط اي ولي كه مردم به غب پور.است

و پيشواي طايفه جوانمردان و عيارهاستبه هر حال اين مرد پير.  اوستپدر

 به ديك مثنوي عرفاني دار. كردهزندگي مي در قرن هفتم و اوايل هشتم و

 خيلي مردانه و گاه اوها و بعضي قطعات  بيشتر رباعي.»كنزالحقايق«اسم 

: رباعي او مثلاً اين .استلطيف و پر حال 

ردـودي و نبـه زور بـگر كار جهان ب

ردـرد برآوردي گـنامرـرد از سـم

د ـچون كار جهان چو كعبتين آمد و ن

برد چه توان كردرد ميـمرد زـنام

اي  است، به گونهاي، ببينيد چه شعر عالي و زنده اوو مخصوصاً اين رباعي

:د دار كه انگار دنبالهشودتمام مي

ن ــسر صدق و صفاي دل مديشب ز

ن ـاي دل مـربوشـده آن هـدر ميك

جامي به من آورد كه بستان و بنوش 

ت براي دل من ـورم، گفـم نخـگفت

.نيمابخورا  مثل اينكه قرار بود چند نمونه از هايكوهاي ژاپني برنامهدر اوايل 



ادبيات ايران100

زاغ سياه و «: ويدگي م، كه قبلاً اسمش آمد»باشو« بله، از همان :پژوهش

».اي بر برف بودنازيبا نيز امروز صبح سايه

ه آه، ميازار پروانه را، دست ب«: همان كودكي كه صحبتش بود»ايسا«و از 

».فشاردهم ميه مالد، پا بهم مي

بان اين قارچ رنگارنگ گويي سايه«: به تقليد هايكوديگر و از يك نفر 

نواز و مهربان، مواج بر آستانه چه مهمان«:»يساا«و دوباره از »وزغ ژاپني است

»!در آن درخت بيد

 قوت ود، بشاندتوكسي منكر زيبايي و سادگي اين شعرها نمي البته:اخوان

هاي اديبانه و بودن از همه فوت و فناين نوع شعر بيشتر در عرياني و بري

هايبيتكتهاي ديگر مثلاً بيت ولي در تك،استعارات دور از ذهن است

هاي صائب  مثلاً در اين بيت.سبك هندي مطلب گاهي كاملاً برعكس است

هايي است كه شاعر بين حالات نيم اساس زيبايي شعر بر شباهتاخوكه مي

: كشف كرده استديگرحباب و امور 

همان از شوخ چشمي سر برآرم از گريبانش 

ابم راــام حبـ صدبار دريا بشكند جاگر

: گويديا مي

رشك بر كوكب اقبال حباب است مرا

كه به هر چشم زدن عالم ديگر دارد

!روزگار فرخنده و همايون باد

!يدون بادا
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هاي فارسيدرباره اوزان مثنوي

:اخوان

ت ـز هسـرا دل نيـي مـويـتو همي گ

دل فراز عرش باشد ني به پست 

ت ـم آب هسـن هــره، يقيـدر گل تي

شايد شست دست ليك از آبت ن

ل است ـزانكه گر آب است مغلوب گ

پس دل خود را مگو كاين هم دل است 

ب دلم ـاحـن صـسركشيدي تو كه م

م ــ واصل،دارمــري نــت غيـــحاج

دـر كشـل سـآن چنان كه آب در گ

ددــم مـويـرا جــم آب و چـه منـك

ن ـخود روا داري كه آن دل باشد اي

ن ـر و انگبيـشيشق ـود در عــه بــك
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لطف شير و انگبين عكس دل است 

رخوشي آن خوش از دل حاصل است ـس

رض ـم عـر و عالـپس بود دل جوه

رض ــود دل را غــون بـايه دل چــس

جــانن ـا در عيـها و سبزهـهاغـب

و در آب روان ـعكسش چر بــرون ـبـ

د صافي و پاك ـوون شـه دل چـآين

اك ـرون از آب و خـبي ـا بينـهشــنق

؟ چطور شد امروز بدون مقدمه شروع به خواندن شعر كرديد:پرنيان

كنيم و ها صحبت مي براي اينكه در بحث امروزمان راجع به مثنوي:اخوان

مثنوي اين مثنوي، خواستم با يك مثنوي شروع كرده باشم و چه بهتر كه 

ه شب ما يك نكتي اموگوگفتدر واقع مطلب اصلي . باشدمعروف مولوي 

هاي فارسي خواهيم درباره اوزان مثنويبيشتر نيست و آن بحثي است كه مي

هايي هاي مشهور و معتبر زبان ما چه وزن يعني بگوييم كه مثنوي،مطرح كنيم

هاي متداول و معمول در شعر فارسي مناسب براي  آيا همه وزن ودارند

ي دارند؟ اين يهاند چه خصلتا كه مناسبهاييوزن؟ يا نه،نداسراييمثنوي

. استما مربوط به اينيگوِوبيشتر گفتو نكته اصلي بحث امشب ماست 

خواستم از شما بپرسم اصلاً با  مي،يدي شماوگوگفتچون يكي از دو طرف 

طرح اين مسئله موافقيد يا نه؟ 

كردن يك رشته  مقصود مطرحاگر!باشد تا چطور بحثي :پرنيان

لاتنزج و رجز و فعه خشك عروضي از قبيل بحر اصطلاحات خاص و

 نه تنها حال و حوصله شركت در چنين بحثي را ،باشدمفاعلات و امثال اينها 
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 اين .باشد ما مناسب برنامهوگوگفتكنم اين طور  بلكه اصلاً گمان نمي،ندارم

التاً از طرف خودم و با اجازه شما از طرف بسياري از شنوندگان هم جرا ا

ها ها، بعضي تناسب درباره اوزان مثنويوگوگفتاما اگر ضمن . ويمگمي

، با شوق در بحث شود گاهي شعري، نقلي و حكايتي خوانده ود ورعايت بش

.كنمشركت مي

 به قصاص قبل از شكرم، ولي شما پيشاپيش شروع كرديد خيلي مت:اخوان

ولي دكنتر ميزدن كار را آسان اولاً گرچه با اصطلاحات خاص حرف.جنايت

فا راه  مول و مفاعيل وفع قصد نداشتيم و نداريم قيل و قال سراسر مما 

كه بحث مختصر و بالنسبه جامع و كاملي درباره  است  قصد ما اين.بندازيم

موضوع بكنيم، خصوصاً كه درباره اين مطلب هيچ جا بحث كامل و جامعي 

هر از ، چون اگر دتنوع دارخود ههم نشده، ثانياً مطلب مورد بحث ما، خودب

ند چند بيتي به عنوان اهوزني كه در آن استادان و بزرگان شعر ما، مثنوي سرود

نمونه نقل كنيم و سعي كنيم شعرهاي خوب و لطيف هم نقل كنيم بيشتر 

و است  صرف خواندن شعرهاي گوناگون خواهد شد و اين هم فال مابرنامه

.هم تماشا

 من ، آقا، ولي قبل از شروع به بحث. كاملاً موافقماشدب اينطور اگر:پرنيان

معتقدم در چند كلمه مختصر راجع به خود مثنوي يعني اين نوع شعر خاص 

ها از  بعضيشود، چون ممكن است توضيحي داده  است،كه اسمش مثنوي

با آن  ذهنشان منحصراً متوجه وزن و روشي كه مولوي ،»مثنوي«شنيدن كلمه 

. بشود را سرودهكتاب معروف خود

طور  همان،استهاي مثنوي البته كتاب بزرگ مولوي يكي از نمونه:اخوان

، د است، منتهي وزنشان فرق دارديگركه شاهنامه فردوسي هم، يك نمونه 
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بايد گفت كه اين نوع عمومي شعر در مورد كتاب خاص مولوي مشهور و به 

كنيم كتاب مولوي، ميبحث ا از اين نظر كه ما امشب  والّ،قول ادبا علم شده

.ندامثنوي جامي، همه»يوسف و زليخا«و  وحشي، بوستان، »شيرين و فرهاد«

گويند  ميوزنيوييم كه مثنوي به شعرهاي هم پس در واقع بايد بگ:پرنيان

 يعني وزن ،باشد براي خودش قافيه داشته ديگركه هر بيتش مستقل از بيت 

دهند،را تشكيل ميمصرع كه يك بيت ، اما هر دو ها يكي استهمه بيت

....جداگانه با هم قافيه دارند

 يكي است، آنهاها در خلاف غزل يا قصيده كه هم وزن بيتر بله، ب:اخوان

:ويدگاي كه مي مثلاً اين شعر اوحدي مراغه.آنهاهم قافيه

م دگر بار ـر و پيوستـدم مهـبريار ـر بـم دگـجام عاشقي مستز

آن توبه بشكستم دگر بار راـو ته كردم چون بديدم عشقت توبز

كه هم ديوانه، هم مستم دگر بارم ـرخروشـذور دار ار بـرا معـم

.....   

است، ن وزن اخوانم با هم ميشعر كه اما اين زل بود،غشعري كه خواندم 

:و اين هم از اوحدي استمثنوي است اما 

اي بادف يارآورديـلم زـنسيادـار آوردي اي بـوي بهـدگر ب

اي راهـق بيرون جستـدام عشزاي راهـدام اندر كشيدي خسته ب

مسلمان گشتم، ايمان تازه كردمردمـازه كـق پيمان تـدگر با عش

ويم سر اصل مطلب؟ بهتر نيست بر شما خب، به نظر:پرنيان

ع ترين انوايم كه مثنوي از قديمو يادآور بشباشد لازم ايد چرا، ش:اخوان

هاي به شيوه مثنوي از شعراي اوايل قرن شعر فارسي است و بعضي بيت

يعني تقريباً هزار و صد سال پيش باقي مانده كه بقاياي بعضي ، چهارم
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 كه اولين سرايندگان و شعراي دنرسارفته است و اين ميهاي ازبينمنظومه

 حيث قافيه ند و چون اين نوع شعر ازاهزبان ما به اين نوع شعر، علاقه داشت

 بسيار ده و غزل دارد،مثل قصيشهر آزادي و مجال بيشتري از ديگر انواع 

،هاي طولاني و موضوعات مفصل براي سرودن قصه استمناسب و مساعد

هاي ملي و مذهبي و مسائل اخلاقي و فلسفي كه كلاً بايد حاكي از مثل افسانه

 متناسب فلسفي و منظومهيك دستگاه با عناصر هماهنگ و به اصطلاح يك 

.باشدديني و اخلاقي 

بيشتر . نداه اين شعراي ما هم تقريباً همين استفاده را از مثنوي كرد:پرنيان

يا در اخلاقيات و اند، كردهگويي يا در سرودن افسانه و تاريخ مثنويآنها 

 ....فلسفيات

 مطول و ،ها از حيث موضوع و مطلبطور منظومه و چون اين:اخوان

 كه از حيث وزن و جملات موزون كوتاه و انده بنابراين سعي كرد،ندالصمف

ها اوزاني را ن قديم براي مثنوي است كه از هما، ايندنباشنرم و روان 

ند كه انگار ساييده و كوتاه شده و گاه در واقع رام و آرام شده اهانتخاب كرد

.هاي بلند و سركش استوزن

، يك مادر وزن يد هر وزني از اوزان مثنويخواهيد بفرماي يعني مي:پرنيان

ونه بلند وسنگين از جنس خودش دارد؟يك نمو 

، كه مطلعش را  مثلاً قصيده معروف فرخي سيستاني. بله، تقريباً:اخوان

ي را  بيت بعد. است شما مادر وزنبه قولوزن بلند و سركش يا خوانم، مي

ن قافيه نقل امثال را با هم. خوانم، ساييده و رام شده همين بحر استكه مي

:ودكنم كه بهتر معلوم شمي
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چون پرند نيلگون بر روي پوشد مرغزار 

پرنيان هفت رنگ اندر سر آرد كوهسار 

: استوزن مناسب مثنوي اين بحر اين

بوي مشك آرد نسيم از مرغزار تا بهاران خيمه زد در كوهسار

به ياد اي هم وانديد نمونه كه شما خابياتي بله متوجه شدم، نظير :پرنيان

:هم مادر وزنشآمد با يك قافيه و رديف، اين من 

چون من در اين چمن اي گل شكسته بالي نيست

ي ملالي نيستـم دهـايه پناهـر به سـتو گ

:اين هم مناسب مثنويشو

تـي نيسـي، محالـبا تو بودن شب

ر امشب شبي است، سالي نيستـآخ

 كه مجموعه هفت مثنوي »هفت اورنگ«دمه  بله، جامي در مق:اخوان

ها را خفت و ها ذكر كرده و شرط اين وزن هفت وزن براي مثنوياوست،

دگير و بر اميرخسرو دهلوي خرده ميانددعذوبت يعني سبكي و گوارايي مي

. هم مثنوي سرودهديگركه به دو وزن ناملايم 

راي اين دو ن داا هيچكدامشديگر كه آن دو وزن  استجامي معتقد

.سبكي و گوارايي نيستيعني فضيلت و خصلت 

ترين شماريم كه قديم را مي»شاهنامه«اولين وزن مناسب مثنوي، وزن 

ها هم هست، و بيشتر براي موضوعات حماسي و مفاخرات اوزان مثنوي

ها هم در اين وزننامهقومي و جنگ و نبرد مناسب است، اگر چه ساقي

 تربيتي و از  بوستان كه در مسائل اخلاقي و حكايات همچنين مثنوي.است

.اين قبيل سروده شده
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 يك حكايت كوچك از بوستان كنم؛ شاهد اين وزن را من نقل مي:پرنيان

دانست و در ستايش موسيقي كه پدري سماع و موسيقي را ناپسند و ناروا مي

 داشت، تا  بارها دعوا و مشاجره،زن و دوستدار موسيقي بودبا پسرش كه ني

:يك شب به نواي ني پسرش گوش كرد
ي ــي آموختـي نـب جوانـر لــشك

ي ـو ني سوختـش چـها در آته دلـك

وي زدي ر ــ بگــانـا بــدر بارهـپ

ي زدي ـش در آن نــدي و آتـه تنـب

ردــوش كــر گـر اداي پسـي بـشب

دهوش كردـان و مـش پريشـاعـسم

ي وـنده خَره افكــهمي گفت و بر چه

ن بار ني ـن در زد ايـش به مـه آتـك

ور ـت و مستي و شـجهان پر سماع اس

ور ــه كـد در آيينـه بينـن چــوليك

ترين اوزان  دومين وزن مناسب مثنوي را كه باز از قديم:اخوان

شماريم ي عطار م»الطيرمنطق« وزن معروف كليله و دمنه يا وزن ،هاستمثنوي

 جامي و »الس و ابانسلام« عطار و كتاب بزرگ مولوي و »هناممصيبت«كه 

اما . اند در اين وزن سروده شدهديگرهاي استادانه و مشهور بسياري مثنوي

.شاهد اين وزن را شما بخوانيد

: پرنيان

يوسف كنعان چو در زندان نشست

ر زليخا آمد از هجران شكستـب
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خانمان بر وي چو زندان تنگ شد

ي زندان هر شبش آهنگ شدسو

ق ـي از داغ عشـت با او فارغـگف

اغ عشقـاي از بوهـده ميـناچشي

نـراي نازنيـچند از اين بستان س

نشينچون گنهكاران شوي زندان

ت دورـگفت باشد از جمال دوس

ن چشم مور ـاق بر مـرصه آفـع

ور يارـم مـه چشـا او بـور كنم ب

د زصد بستان سراي رم آيـخوشت

مـوش دلـهر كجا تو با مني من خ

اهي منزلمـر چـود در قعـور ب

 البته اين شمارش و ؛گيريم را مي»حديقه سنايي« وزن سوم، وزن :اخوان

گذاري هم كه نظم يك حكم قطعي و نظم ثابت نيست، حتي اين اسم

 فقط مقصود .گوييم وزن شاهنامه، وزن حديقه، با قطعيت و جزم نيستمي

 هم پيش  وا هم پيش از شاهنامه والّ،باشدن ترتيبي داشته اكارم است كه اين

.هايي باقي مانده نشانه آنهاهايي بوده كه ازاز حديقه در اين دو وزن مثنوي

خواهيم با آوردن اصطلاحات  كه نميگذاري اولاً براي اين استاين اسم

، ثانياً ودكننده بشوصي و شايد خسته برنامه خص،ناملايم و نپرداخته عروضي

ها بيشتر آشناست و در عين ها به گوشبه اين حساب است كه اسم اين كتاب

خوانم از همان  را ميشاهد اين وزن.  استيحال آثار بزرگ و پرارزش

:زنجيره زرين جامي
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دمـوف باغ قـي به طــزد حكيم

م ـــا هـري بــوتــد زاغ و كبـدي

اخـك شـرغ نشسته بر يهر دو فا

اخ ــم گستـه هــآوري بدر  زبـان

اس ـشنم خردهـران به فهـماند حي

كاين نه بر وفق عادت است و قياس 

ر زاغــس با كبوتتم جنــنيست ه

اغ ـه بـد بـرا اين دو باهمنـپس چ

صحبت جنس جز به جنس كه ديد

دــه شنيـــت كــمناسبت بيـالف

روــد فــدنـاخ آمــ از شهـگاـن

وـب جـــر لــاي آب بـه تمنـب

دـاب شدنـاك در شتـر خـر سـب

وي آب شدندـان به سـگ لنگـلن

ي استـديد از آنجا كه تيز فرهنگ

 لنگي است تـان مناسبـه ميانشـك

انـا همشـانده بـا رسـي پـــلنگ

ان ــدمشـــرده همــو كـدر تكاپ

ص و كاملـناقي زــه بينــر كـه

ل ـود مايــس خـه جنـا بنيست الّ

دـا باشنـــار اوليــــا يــــاولي

دـــا باشنـــار اشقيـــا يــاشقي
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يـابـن يــهم قريه ور دو ضد را ب

ي ــن يابــرداز و همنشيــراز پ

تـاني هســـي نهــه جنسيتـدانك

ابي دست ـ آن نياهر برــكه به ظ

تا وزن هفتم، يعني هفت وزن .  رسيديم به وزن چهارم،خب:پرنيان

 در اين هفت وزن تقريباً »اورنگ جامي«مناسب مثنوي، كه مجموعاً هفت 

وزن چهارم با اين ترتيب كه شما شروع . چهار وزن ديگر مانده،مشهور است

.باشد فخر گرگاني »ويس و رامين«كرديد بايد وزن 

ها، همين وزن را خواستم وزن چهارم مثنوي اتفاقاً من هم مي:ناخوا

شيرين و  وزن ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني كه خسرو  يعني ،بگيرم

از  جامي و بسياري ياسرارنامه و الهي نامه عطار، يوسف و زليخا، نظامي

ترين اوزان  به اين وزن است و از مشهورترين و رايجديگرهاي منظومه

 رفته كاربههاي عاشقانه  اين وزن بيشتر براي سرودن داستان.هاستثنويم

صوفيانه هم در اين وزن ولي البته مسائل و موضوعات اخلاقي و حكايات 

.سروده شده

:نما شاهد اين وزن را من حاضرم بخو:پرنيان

د پوشاكش سموريـري ديـاميدر تنوري ـشبي خفت آن فقير ان

ارـشيگدا با مير گفت اي مير هار ـود بسيـزمستان بود و سرما ب

د اين شب نيز بر ما مرا سر آـفسرماتو گر چه بي خبر بودي ز

؟شمريد كدام را مي، خب، وزن پنجم:پرنيان

؛ن هفت وزن كه جامي اسم بردهآ از ديگر يكي .دكن فرقي نمي:اخوان

. خاقاني»العراقين���«مثلاً
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؟لي و مجنون نظاميوزن ليهمان  يعني :پرنيان

 بله، ولي چون تحفه چند سالي پيش از ليلي و مجنون نظامي :اخوان

ترين مثنوي مستقل و كامل در اين وزن است كه تا زمان سروده شده و قديم

اش هم از ليلي و مجنون  نمونه؛ از اين جهت گفتم وزن تحفه،ما باقي مانده

:خوانمجامي مي

م شيب و فراز ما گرفته استـغت ـه اسـا گرفتـمساقي دل ما ز

ايي ــد رهـا را دهــدم مكـيي ـايـي و مـمي ده كه از اين من

دـاي جمشيـنمانـام جهـدر جدـو خورشيـساقي بده آن مي چ

گيش تهي گشتروين دشت زگت ـن دشـچنگيز كه بود گرگ اي

ي كردـاف او تهـب به مصـالقردـي كــهبرگ روـه مـدر پنج

ن ــه افكـاد رخنـفسن زــايمن ـد آهــود ســه بــ كورـتيم

ك و مال محروم ـان داد، زملـجشد در كف مرگ، نرم چون موم

رش آـانه پيـي مغـي دو مـلرطذار ـه بگـانـسي بهــي، نفـساق

 اگر چه پيش از او ؛ نظامي را بشماريم»الاسرارمخزن« وزن ، ششم:پرنيان

.ه شدههم در اين وزن مثنوي سرود

يك از اوزاني كه در آنها مثنوي گفته مبتكر  بله، نظامي در هيچ:اخوان

پيش از است، الاسرار  در اين وزن ششم كه شما گفتيد وزن مخزن،نبوده

 جز ابيات  آنهاند ولي البته ازاه ابوشكور بلخي و رودكي هم مثنوي گفت،نظامي

هاست، ترين اوزان مثنويول اين وزن هم از متدا. چيزي به ما نرسيده،پراكنده

.حالا شاهدش را شما بخوانيد

:خوانيمايرج ميرزا مي» زهره و منوچهر« از :پرنيان
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ور ـاه و حـر مـگفت سلام اي پس

و دورـوي تـم بد از روي نكـچش

ي ـــاغ بهــوه بـن ميـو بهيـاي ت

ي ــرهـن فــرخ چمـــه سـغنچ

ق تولاـس از خلق تو، خـاي كه پ

وـاق تـده مشتـق شـو خلايـهمچ

ات ــروس حيـف عــچين سر زل

اتــــائنــال دلاراي رخ كـــخ

ه ــل و فاختـن گــن حسـدر چم

ه ــتفت تاــرخ و سفيدي به رخـس

تـو جهان هيچ صفايي نداشـتيـب

ت ــداشـوايي نـد آب و هـباغ امي

ت؟ـقصد كجا داري و نام تو چيس

ت؟ـرام تو چيسـن كوه مـدر دل اي

ه ـزه نـر سبـه سـا بـ پ!ه گلـشاخ

ه ـدر وسط سبزه بـل انـــاخ گـش

ار ــ دل كوهس،ود روزـــرم بــگ

ار ــدار از شكـت بـا دسـوكـــآه

 و اما وزن هفتم، كه بالنسبه ديرتر از همه در استخدام مثنوي :اخوان

»الابرار��
	« وزن ،هاست معروف مثنويده و در واقع آخرين اوزانمدرآ

ها براي اين نوع شعر ترين وزنو اين هم از بهترين و مناسباست جامي 

 پيش از جامي كسي مثنوي مفصل و كاملي به اين وضع نگفته، خود .است
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دهلوي چند بيتي به  نوشته كه فقط اميرخسرو »هفت اورنگ«جامي در مقدمه 

.اين وزن سروده است

.، شاهدش را بخوانيد خب:پرنيان

:خوانممي جامي الابرار�
	�از همان:اخوان

چون مه چارده در حسن تمام ب بامـچارده ساله مهي بر ل

رد آغاز ـري كـگوه جلوهـشياز ـي ســداد هنگامه معشوق

 همين قدر به عنوان ؛نيماخوكه چون البته وقت كم داريم داستانش را نمي

.زن را نشان دهيم، خوانديم از واياينكه نمونه

 آن دو وزني ،ها بود خب، اين هفت وزن معروف و متداول مثنوي:پرنيان

كه اميرخسرو در آنها مثنوي گفته و جامي انتقاد كرده كه سبك و گوارا نيست 

كدامند؟

 در آخر وزن شاهنامه و ،نيستنداي جداگانههاي  در واقع وزن:اخوان

:؛ شاهد مثال يكي اين بيت است شدهالاسرار يك هجا اضافهمخزن

ي انكه سخت است بي تو مرا زندگتوانيبه من باز گرد اي مه ار مي

:توان آورداين شاهد مثال را مييديگربراي و 

ق گلزار هنر ـن رونـازه كــترـتآمده اين هفت گل تازه و

ه  كه بيشتر به درد قصيدي مخصوصاً اول؛ جامي حق داشته:پرنيان

.رواج نيافتههم به همين دليل حتماً  تا مثنوي، دخورمي

ي كه مناسب اين نوع ديگر وزن تازه ، بله، اما جز آنچه كه شمرديم:اخوان

ارديبهشت « رعدي آذرخشي هم، مثنوي . نيما است»افسانه« وزن ،شعر است

:گويداش را در اين وزن سروده، كه مي»نامه
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:پرنيان

روز كوهسار و صحراست امروز امروزروز گشت و تماشاست 

رم ــگان شـگانـدارد از روي بيرآزرم ـران پـون دختـه چـلال

ردد و سرخ چرده ـن گـرمگيـشردهـپد زـن سبب تا در آيـزي

 شرط كوتاهي و؛كافي نيستوزن  فراموش نكنيم كه تنها كوتاهي :اخوان

ا وزن والّزم است؛ ، با هم لاآهنگي يا به قول جامي عذوبتسبكي و خوش

ذوق جز در اين هفت وزن كه شمرديم كوتاه بسيار است، اما اساتيد صاحب

 مثل وزن مثنوي ،ند شهرت و رواجي نيافتهاهاند، اگر هم گفتمثنوي نگفته

: ويدگ شيخ بهايي كه مي»شير وشكر«معروف 

لال ــزار مـات هــحيدارم زال ـرخ فـش فـاقي دلكـاي س

بر دل بگشا، در عيش و سرورور ـشراب طه زدحيـدر ده ق

اندتو هم هست كه ميديگرآهنگ هاي كوتاه و خوش بعضي وزن:پرنيان

يك وزن بيتش هروزن  از جمله اين وزن كه ود،اي براي مثنوي بشزمينه

:گويي كوتاه گرفته شدهو براي مثنوي است مصرع تمام

اد رفتهـه بر بـم گشتـگاي عشق از يـاد رفتـــه

وـرياد از تـــرياد فــ فوــدي داد از تــاز آمـب

ن ـي مـرغ دريايـــ اي منــي مــر چايــاي كفت

...
ها و شعرهاي ضمناً اين را هم بگويم كه بعضي شعرهاي مذهبي و نوحه

هاي  اما در وزن،م كه به شكل مثنوي استاه و شنيدامه من ديد راعاميانه

. استمتوسط و بلند
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ياد غزل بسيار پر ه  مرا ب،كه شما خوانديدرا  اين چند بيت اخير :اخوان

:حال و معروف صفاي اصفهاني انداخت

»نـ مگرارتـرك غـ اي تدل بردي از من به يغما«

.مان را تمام كنيموگوگفتمعتقدم كه با خواندن چند بيتي از آن غزل 

: پرنيان

ر من ـرك غارتگـ اي ت،اـ بردي از من به يغمدل

 از دست دل بر سر من  ،ديدي چه آوردي اي دوست

دل زار و تن ناتوان شد، عشق تو در دل نهان شد

از بار غم پيكر من ، دــان شـر و كمـو تيـي چـرفت

لا دادــام را جهـآيين، ا دادـــم را صفــاول دل

ر من ـو خاكستـ تقـعش، ا دادــر به باد فنــو آخ

ت ـم از فراغـدر آتش، تـوزم از اشتياقـــسمي

وداي من، اخگر منــ س، منهـن، سينـون مــكان

!روزگار فرخنده و همايون باد

!يدون بادا





10
فريدالدين عطار

پروا سخن رباره ديوانگاني كه داهيانه و بي دوگوگفت:جوانخانم 

.گويندمي

، شايد به اين علت ث مربوط به روانشناسي نيست بحكن يابحث امروزم

.ها ندارممن اطلاع زيادي از اين موضوعكه 

شدن حرف خواهيم از ديوانگي و علل ديوانه نه خانم، ما نمي:اخوان

ن مربوط به عده زيادي از زنيم و بحثماها حرف مي ما از ديوانه و ديوانه،بزنيم

وري شاعر بزرگ صوفي ما در نيمه هاي شعر فريدالدين عطار نيشابقهرمان

.قرن هفتم استدوم قرن ششم و اوايل 

 حالا چرا از ميان ! علل ديوانگي نداريمي به صحيح، پس كار:جوان

 در شعر عطار ؟يداهها را انتخاب كردهاي شعر عطار، ديوانهقهرمان

.ي هم هستندديگرهاي قهرمان

ترين افكار خودش را از زبان  عطار بهترين و عالي، اما به نظر من:اخوان

 يا درست بگوييم از زبان ديوانه به طور مطلق، براي د،كنها نقل ميديوانه



ادبيات ايران118

 بلكه د،زن شعر عطار حرف ميدراينكه غالباً يك ديوانه خاصي نيست كه 

.ديوانه: گويدي ميديگرهيچ نشانه همينطور و بي

 نه اوست،هاي ن از شعر عطار، در اينجا مثنويا پس مقصودت:جوان

.شيهاو قصيدههاغزل

 هم از ديوانه و ديوانگي حرف هايشها و قصيده غزلالبته در بله، :اخوان

 و يك خصوصيت و د تفاوتي ندارديگر اما از اين حيث با شعراي ،هست

سرا و مخصوصاً متصوف در مدح  همه شعراي غزل.مشخصه خاص او نيست

 و دل ديوانه و نظاير اينها داد سخن ديوانگي و غلبه عشق و جنون بر عقل

هاي عطار  اگر كسي مثنوي. استند، عطار هم از اين حيث مثل ديگراناهداد

 ادبي ظبردن از شعر و حكايات صوفيانه و خلاصه براي حرا براي لذت

شود كه اين مرد چقدر با ديوانه و افكار و  متوجه مي،محض بخواند

برده از اينكه يك مطلب ده و چقدر لذت مي آشنا و دمخور بو آنهاپرواييبي

!نه با شهامت تمام بيان كنداعرفاني يا اجتماعي و اخلاقي را يك آدم ديو

بهد،اي حرف بزننها فقط اين نبوده كه صرفاً ديواو البته مقصود :جوان

او .  بهلولگويندبه آنها مي.نما يا عقلاي مجانينديوانهگويند آنها مي

 يا بهلولي را به عنوان اينكه ديوانه .  بزندقيد و بندش را بيحرفخواهد مي

 شايد .عقلا را به اصطلاح متنبه كندخواهد كند ميوارد مي حكايت درقهرمان 

ا ، والّد پرده بزندرش را يهاهم بعضي قيود اجتماعي سبب شده كه حرف

عقل فاسد عيار زنجيري نبوده كه با مشاعر خراب و مقصود او يك ديوانه تمام

.هاي كوچك و خيابان باشداسباب آزار مردم و مسخره بچه

پرواضح است، بحث را به خوب جايي كشانديد، اتفاقاً من : اخوان

ها كه قهرمان ي راجع به چگونگي حال و روحيه اينطور ديوانهكمخواستم مي
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 من كار به اين ندارم كه چه علل اجتماعي و غير ،شعرهاي عطارند بحث كنم

، بينم من اين را مي؛ها را انتخاب كندتماعي سبب شده كه عطار ديوانهاج

 تقريباً از صد حكايت كه ، بدون ادعاي شمردن دقيق، البتهطور كه گفتمهمان

.نه استا ديوكيآنها  و مرد شماره اول ي آنها سي چهل تاآدم اصلي،او گفته

 مقصودش بهلول و كرده مسامحه»ديوانه« شايد هم در معني كلمه :جوان

.باشد

كسي .  خانم، مسامحه يك بار، دوبار، نه صد بار و بلكه بيشتر نه:اخوان

 اين ماييم كه بايد تجديدنظر كنيم در .دكناي نمي چنين مسامحهمثل عطار

 او كه طبيب هم .معني ديوانه يا اصلاً از معني ديوانه توقع خاصي داشته باشيم

 يعني كسي كه مغزش ،ين يك ديوانه حقيقيل بوده بئبوده، مسلماً فرقي قا

نه عرفي ا راه يافته با يك ديو و در قواي دماغيش اختلال و فسادمعيوب است

 خودش را ، يعني كسي كه پايبند به بعضي قيود اجتماعي نيست،و اصطلاحي

ها و قراردادهايي كه معلوم هم نيست از بعضي تكاليف و رو در بايستي

.باشد آزاد كرده استن درست و عاقلانه چندا

هاي شعر عطار به معني ابله و كودن توجه داشته باشيد كه بهلول يا ديوانه

ر با رق قائل شديم بين ديوانه شعرهاي عطاف پس تا حالا ما دو .ندهم نيست

، ست وقتي كه يك ابله قهرمان حكايت او.ديوانه حقيقي زنجيري و ابله

 اما وقتي كه ،لهانه و احمقانه است حرف ابد،كنحرفي كه از قول او نقل مي

 حرفش پر عمق و عالي و مؤثر و د،زنديوانه اصطلاحي او حرف مي

 مثلاً ببينيد در يك حكايت كوچك، ابله را چطور معرفي ؛دهنده استتكان

:ويدگ مي»اسرارنامه« در .كندمي
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ع از درـا شمـي بـد ابلهـبرون ش

ور ـد منـورشيـرخ خـد از چـديـب

جهل خود چنان پنداشت جاويد ز

كه بي اين شمع نتوان ديد خورشيد

و ـا شـاس او را و فنــدو بشنــب

ا شوـن بقــا، عيــن فنـدر آن عي

خواندم راجع به همين ، مطلبي مي]يادم نيست[ جايي دراين اواخر : جوان

هاي تاب البته از ك فرق گذاشته بود؛ها، كه نويسنده بين بهلول و مجنونبهلول

...زدم اتفاقاً اين مطلب آمدقديمي بود، و همانطور كه كتاب را ورق مي

.خلدون بودهرجمه فارسي مقدمه ابن بله، به نظرم ت:اخوان

.فرماييد مي درست:جوان

.نا من اين مطلب را يادداشت كردم براي همين قسمت از بحثم:اخوان

صفتند كه به ديوانگان  بهلولگروهي از مريدان متصوفه«: دنويسخلدون ميابن

كند ترند، و با اين همه، مقامات و حالات صديقان، درباره آنان صدق ميشبيه

د اينگونه احوال را از ايشان و كساني از اهل ذوق كه با آنان تفاهم دارن

بند نيستند و خود را  با آنكه آن گروه به هيچ يك از عبادات پاي.يابندميدر

كنند، و بي هيچ آوري نقل ميدر عين حال اخبار شگفت،دانندمكلف نمي

 بايد دانست چه بسا حالت اين گروه با ديوانگاني .گويندتكلفي سخن مي

پيوندند، و پذيرد و به بهائم ميشود كه نفوس ناطقه آنان تباهي مياشتباه مي

 اين هايي وجود دارد از قبيل اينكه اولاًبراي بازشناختن آنان از يكديگر نشانه

،يابيم كه هرگز از آن فارغ نيستندصفتان را بر طريقتي مخصوص ميبهلول

مانند ذكر و عبادت، ولي اين ذكرگويي و پرستش بر وفق شروط شرعي 
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 ولي ديوانگان ، به تكليف و قيودي نيستندبندپاينيست و چنان كه گفتيم آنان 

صفتان از آغاز خردسالي به يابيم، ثانياً بهلولگونه طريقتي نميرا هرگز بر هيچ

گاه كه مدتي از زندگيشان ، آن ولي ديوانگان،شوندصفت بهلولي شناخته مي

 ثالثاً .شوندشود به سبب عوارض طبيعي دچار ديوانگي ميسپري مي

هاي پردازند و شگفتيبد ميصفتان در ميان مردم به تصرفات نيك يابهلول

».گونه تصرفي در خلق ندارندنگان هيچ ولي ديوا،آيدبسيار از آنان پديد مي

. نقل كردماين گفته ابن خلدون بود كه من

صفتان از مريدان متصوفه باشند،  حالا چه لزومي دارد كه بهلول:جوان

صفتي نيست؟ر روزگار ما هيچ بهلولمگر د

 ديده  و ابن خلدون تحقيق كرده؛ كه مريد باشندد البته لزومي ندار:اخوان

 شايد در ،هايي هستند كه چنين احوالي دارند متصوفه بهلولبين مريدهاي

ها  عطار ديوانهبه قولها يا روزگار او اينطور بوده، بعضي از مشخصات بهلول

.مخصوص به مريد و غير مريد نيست، صفت عمومي آنهاست

 كه دنوشها پيدا ميم همين امروز هم بعضي آدمويم بگهخوا مي:جوان

هاي گنده گنده قيود نيستند و به قول معروف حرفز امقيد به بسياري 

هاي لغت  به طور كلي در كتاب.د هستنگوپروا و ركزنند و خيلي بيمي

 آقاي ،»برهان قاطع« حاشيه در؛نداهعقل و مجنون آوردديوانه را به معني بي

و و الف و نون جمع و هاي علامت يند كه ديوانه از داهدكتر معين نوشت

 از انجيل هم نقل .كيب شده، يعني منسوب به ديو و جن استنسبت تر

 عيسي ديو را از ؛شبانگاه پيش عيسي آوردند ديوانگان بسيار«: ند كهاهكرد

 كلمه مجنون عربي هم در».دايشان به در كرد، به سخن خود و شفايشان دا

. وجود داردزدگي و ديوانگي معني جنفكر كنم
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 اصولاً مردم وقتي .خواستيم بكنيموي نمي، ولي ما بحث لغبله:اخوان

هاي خطرناك و ، حرفد،زنتر از خودش ميهاي بزرگ حرف آدميببينند كه

، به خيلي ودش هيچ ملاحظه و ترس و رو در بايستي سرش نميد،زنبودار مي

.گويند آقا ديوانه استميچيزها پشت پا زده، 

د، دركنجنوني تظاهر ميطور هاي آدم نيست كه اين حرفدرتنها : جوان

ها آشكار اتش هم اين طور ديوانگي معاشرت و مناسبدرحركات و رفتار آدم، 

وم را رعايت نكند جامعه هر كس را كه مقررات و اصول و آداب و رس.است

ها هم مردم را غافل و نادان  كه اينطور ديوانهموضوع اين است. انددنه مياديو

.يندگير و تنهاكنند و اغلب گوشهمسخره مي،كننددانند، انتقاد ميمي

 نزديك شديم به ديوانه مخلوق عطار، اتفاقاً عطار هم ديگر حالا :اخوان

تر از جامعه و مقررات خشك تر و زيركاين تيپ آفريده خودش را عاقل

؛ ديوانه عطار در واقع يك آدم هوشيار و دانا و بيداردل است.دنادجامعه مي

پوچ و آيد به نظر ديوانه عطار ه نظر ما خوب و عاقلانه ميخيلي كارها كه ب

ها  كه اين ديوانه است كه بايد حتماً بگوييم ايناي نكته.ناپسند و نارواست

به آنها هميشه داراي حال و حالت روحاني و روح انتقادي نيستند، گاه گاهي 

همين  از آنها در  درباره يكيعطار. زنند و حرفي ميدده دست ميحالتي

:گويدمنطق الطير مي

رده روز و شب قرار ـان كـبا پلنگار ـي عجب در كوهســ مجنوندبو

گفتي مدامردي و ميـكص ميـرق از صبحدم تا وقت شام ت روزبيس

هـدوه نـه شادي و هيچ انـاي همهـوه نـچ انبـ هي ومـاييـهر دو تنه

:دا لابد، چقدر قشنگ استويد، يعني به خگ به معشوقش مي:جوان

دي و هيچ اندوه نها همه شنايوه نهـچ انبــم و هيـهر دو تنهايي
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:گويد بله، و در جاي ديگر مي:اخوان

زانكه مخلوقي بديشان برگذشت؟بر زنان مصر چون حالت بگشت

 لابد اشاره به قصه يوسف و زليخاست، وقتي كه زليخا يوسف را :جوان

اورا شان داد و آنها براي عشقي كه پيدا كرده بود هاي مصر ن مجلس زندر

.كردندسرزنش مي

د به جاي ترنج رن به يوسف افتاد با كااها تا چشمش، و زنبله: اخوان

.است اين قصه مشهور؛هاي خودشان را بريدنددست

 اشاره به همين ،و اين بيت سعدي هم در دفاع از عشق زليخا: جوان

:مطلب است

 از ترنج بشناسي گرش ببيني و دست

ا را ـي زليخـت كنـود كه ملامــروا ب

هايي كه  داشتيم از شعرهاي عطار درباره ديوانه، اجازه بدهيد:اخوان

:يمدخواني اويند ميهاقهرمان بسياري از حكايت

ت ـزانكه مخلوقي بديشان برگذشبر زنان مصر چون حالت بگشت 

ايهـت خانـدولد زـي آيــحالتايهـچه عجب باشد كه بر ديوان

خوش همي سوزند چون پروانگانان ـي ديوانگـخوش بود گستاخ

 حتي آدمي مثل . ديوانگان آزاده و آزادندويدد بگهخوا در اينجا مياو

اي با ديوانه،اي ترديد داشتهسلطان محمود غزنوي يك بار كه در يك مسئله

:كردهمشورت 

...ود به جنگ هندوان رفت و وقت سلطان محمكي

 دل از آن انبوه در اندوه ديددــر انبوه ديهندوان را لشك



ادبيات ايران124

 هر چه غنيمت به چنگم بيايد ،نذر كرد كه اگر در اين جنگ پيروز شوم

سپارم، خواست به نذرش وفا كند، اطرافيانش گفتند كه به درويشان راه مي

...بخشي ببخشي، اگر هم ميحيف است اين همه مال و غنيمت را 

كشندزينه ميـدر خـو كانـيا بگدـكشنه ميـيا سپه را ده كه كين

...ماندن ميا و حيرودشسلطان محمود كه خست هم داشته، مردد مي

ك مردي بي دل و ديوانه بود ـليودـرزانه بـس فـلحسيني بود بابو

دور آن پادشاه چون بديد او را زاهـان آن سپـت اندر ميـذشـگمي

ر چه گويد او مرا من آن كنم ـهمـرمان كنـوانه را فـآن دي: گفت 

:ويدگ هم ميديگرجاي 

ي در عشق و من راست غافل، كجتو اي 

ت ـن راسـا سخـو شاهـه شنـديوانز

.هايي هستندهاي عطار داراي يك چنين خصلتديوانه

؟گويد چه ميه به سلطان خب، آن ديوان:جوان

 هيچ ديگر كه آيا دقضيه خيلي ساده است، سلطان ببين: گويدمي:اخوان

 هيچ سروكارش با خدا ،نذري، توقعي، اميد پيروزي و توفيقي نخواهد داشت

، داين همه غنيمت را ببخشطور است كه حيف است  ايناگر،نخواهد افتاد

...اگراما 

!مسئله چندان مشكلي هم نبوده اين  را فهميدم،اشبقيهخب : جوان

 براي خواستاين ديوانه كه نمي.  است خب، البته اين حكايات:اخوان

خواستيم  ما مي!دن را تجزيه و تحليل كنيسلطان محمود غزنوي فرضيه اينشت

.اخلاق و خصلت ديوانگان مخلوق عطار را نشان بدهيم

 از پيرها و مرشدهاي يكيكه مثلاً درباره لقمان سرخسي عطار نيشابوري 
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:  در پيري ضمن مناجاتي گفتلقمان: ويدگمياست صوفيه 

لامـد والسـم نبايـل و تكليفـعقدامــم مـرا خواهـن تـي مـاله

زد در جنون پاي كوبان، دست ميتكليف او زعقل آمد برون پس ز

ين قبيل ها، به شوريده، بيدل، شوريده ايام، سرگشته و از اگاهي از اين ديوانه

: ببينيد چه حرف قشنگي است»اسرارنامه« مثلاً در ؛كنيماوصاف تعبير مي

ام ـده ايـد از آن شوريـيكي پرسي

كه تو چه دوست داري، گفت دشنام 

دم ـدهنيـر مـز ديگـر چيـه هـك

دمـنهنيـت مـام منـز دشنـه جــب

 كه  استنم ايويم بگهخوا را كه من خيلي وقت است مياينكته:جوان

،زنندهاي نخبه مينما كه حرفديوانه و بهلول و اينطور عقلاي ديوانه

در و ها  مقدار حكايات و افسانهاين اصولاً ؛هاي مختص عطار نيستندقهرمان

نش نا و قهرماگان و امثال و حكم شايد در هر زباني كه گويندهاواقع لطيفه

همين زبان خودمان شاعران و در . شته باشدوجود داند، اهاي اين جوريآدم

ها از قول بهلول و ديوانه حرفنويسندگان ديگري هم جز عطار هستند كه 

.اندهزد
دن از قول ديوانه و بهلول مختص عطار ز من نگفتم كه حرف:اخوان

و سي چهل د گفتم كه عطار خيلي به اين كار علاقه دارباشدنا يادتگرا. است

 و »اسرارنامه«در سيزده حكايت مثلاً:  استمين عال ادردرصد از حكاياتش 

 اهل سينما مرد اولش به قول هست كه »الطيرمنطق«دربيست و دو حكايت 

ها هم در بعضي  بگذريم از اينكه مست يا سرگشته و اين آدم؛ديوانه است

 در آدم مست هم حالتي از ديوانگي هستچون،الندقحكايات سخنگوي م

.مستي و راستي: ويندگو به قول معروف ميدزنپروا مي حرف بيكه
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، از به ياد دارممن يكي را ست هامعروف به مستكه ي از حكايات:جوان

به حقيقت يك و دكنست را نقل ميمي دو نفر وگوگفت؛ است»الطيرمنطق«

:گويد، ميلطيفه است

راب ـل خــت لايعقـــردي مسـود مــب

آب ارــلي كــرده كـــارش بــآب ك

از بس كه هر دم خورده بود،رد و صافد 

رده بود ـم كـر گـا  و ســي پـرابـاز خ

لال ـــت از وي مــرفـاري را گـوشيـه

وال ـدر جـت را انـد آن مسـس نشانــپ

ش ـاي خويـا جـرد بـا بـش تـــبرگرفت

ش ــ پي،ر در راهـــي دگـدش مستــآم

يــر كسـا هـان بـر زمـر هـت ديگـمس

ي ـي، بسـد مستـكرد بيـد و مــشيـم

وال ـدر جــود انـه بـت اول، آن كــمس

ديد اين مست را بس تيره حال ـون بـچ

ردـوت خـر، دو كم بايسـاي مدب: تـگف

رد فـ آزاد و ايرفتــه مـن مـيوـا چـت

هـــويش نــــد و آن خــيد ميآن او

ه ـش نـن بيـه زيـا همـال مـت حـهس

گفت كه آزاد آن شخص و ميپشت ي  جوال بود و رودر كه :اناخو

؟!روممي

ست هومحتسب  از مستديگر يك حكايت »الطيرمنطق«همين دربله، اما 
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:گويدمي...  وليد؛زن يعني مست حرفي مستانه ميد؛كه نتيجه ديگري دار

ه زور ـزد بيـت را مـب آن مسـمحتس

اي محتسب كم كن تو شور : مست گفت

اه ــن جايگـرام ايـان حـر نـه گـزانك

ه راهـــدي بــي آوردي و افكنـــمست

يـن بسـر از مـتتـو مسـاي تودهـب

ي ــد كســبينيـي نمــن آن مستــليك

درهبتواند هر چآزاد  يا ديوانه كه باشدواقعاً آدم بايد يا مست : جوان

:گويدسنايي در حديقه مي.كار استا آدم عاقل احتياط والّويد،دلش هست بگ

؟يــت خواهـاي بخشمهـجبي ـي داهــول را يكــبهل: تـگف

گفت چوبت چه آرزوست بگو  چوب بر او ،گفت خواهم دويست

رنج هيچ راحت نيافت كس بيجــراي سپنـن سـزيرا كزي: گفت

هاي عطار را بخوانيد، چون چيزي به من معتقدم كه يكي دو تا از حكايت

. نمانده برنامهتآخر وق

و چه  زده  و پرحاليببينيد چه حرف جالب. نيماخو ميد عيب ندار:اخوان

 كوچه از اين طرف و آن طرف در مردم ؛توجه خوبي كرده به يك چيز عادي

:ويدگاي رسيده از اين حالت ميكنند و او به چه نتيجهحركت مي

يوـر سـهرفتند يـجهاني خلق موي ـستاد در كاي اِيكي ديوانه

كه از يك سو بايد رفت و يك راه فغان برداشت اين ديوانه ناگاه 

د سو هيچ جا نتوان رسيدنـ به صبه هر سويي چرا بايد دويـدن

براي  و خود قضيه كاري ندارم، همين خود حرفآن گيري  به نتيجهديگرمن 

 ... است كهمن جالب
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 چرا اين قدر پريشان ! آي عقلاويد، بگد وسط كوچه بايستيك آدم:جوان

خواهيد به جايي  مياگر؛ن طرفآ يكي از اين طرف، يكي از ،كنيدحركت مي

.يدو راه بركيدر  شمابرسيد بايد همه

. من بخوانم مقدارياگر موافق باشيد، چيزي نخوانديد»الطيرمنطق«از 

امــي مقـبود آن ديوانه بسي عال

ت اي مرد تمامـر با او گفـخض

؟نـار مـ داري كه باشي يروي آن

ن ـد كار مـو برنيايـا تـت بـگف

هزانكه خوردي آب حيوان چند را

رگاهـو تا ديـان تـد جـا بمانـت

ان ــرك جـويم تـمن برآنم تا بگ

زانكه بي جانان ندارم برگ جان 

امدهـني چو تو در حفظ جاني مان

امه من هر دو جهان افشاندهـبلك
، شايد ناك است واقعاً رقتاشهاي اينگونهقصه: خوانممي اين را :اخوان

 وكه آدم عاصينمايد به هر حال دور از حقيقت نمي، داشتههم حقيقت

:دسروساماني اينطور با خدا حرف بزنبي

زيدــت برمــود دولــان بـراسـدر خ

دـان را عميـد خراسـدا شـه پيـزانك

روي ــرك ماهــود تـش بـد غلامـص

د، مشك موي ـم ساعـقامت، سيروس

روزــفي شبوش، درـي در گـهر يك

همچو روز شب شده از عكس آن در ،
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وق زرـــا طـ ب،هــلاه شعشعــا كـب

ن كمر ـو زرين برـر سيميـر به سـس

انـــع در ميــاي مرصـرهــا كمـب

ر رانـي زيـره اسبـي را نقـر يكــه

هــرسنس گــاي، بهــا ديوانـاز قض

ه ـرهنـاي بــده پــاي پوشيدهـــژن

دوران را زــل غلامــد آن خيــدي

؟د اين خيل حورـر كيستنـت آخـگف

تـ داد راسخواجه شهرش جـوابي

است ـر مـد شهـان عميـاين غلامـك

 زودچون شنيد اين قصه آن ديوانه

 دودشــوريـدهر ـدر ســاد انــفتاو

دـــيرش مجــده عـت اي دارنـگف

دـوز از عميـامـروردن بيـــده پــبن

!روزگار فرخنده و همايون باد

!يدون بادا
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اثيرالدين اخسيكتي

:پرنيان

دـوه برآيـو از كـا روي تـه بـاه كـود مـكه ب

دـالا بنمايــو بــد تـا قـه بـرو كـود سـه بـچ

زدـرد نخيـا گـد زصبـو آيــوي تـا بـهر كج

ح نيايدـر صبـد زسحـو باشـوي تا رــر كجـه

وري برـي بخــر بپايــر اين مهــگفتي ار بر س

ر عمر بپايد ـت اگــي هســا سخنـاش اينجـب

دـوانـن نتـو شكستــراق تــدان فــ زن،رـصب

داير بخـت كه زنجيـس اه آنـدان همـور به دن

ن ـروزي كس نبود وصل تو يا بخت من است اي

دوه نزايدـز انـو جــ ترـن هجــب آبستــش

ت ـس اگفته بودي بخورم خون دلت مصلحت اين

دــ ببايدنرــور كــن جــش بديــگوشمالي
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شايد اي دوست همين آيد از اين خو كه تو داري 

ور جز اين آيد از اين خو كه ترا هست نشايد

شعراي بزرگ درجه اول، معمولاً به موجب شعر عالي و كلام بلند : اخوان

ها و  جنگ و سفينه،ها، مقالات به طور كلي در كتاب،لنشيني كه دارندو د

هاي راديو و تلويزيون با قدر و حشمت و نفوذ تمام جاهاي حتي در برنامه

اند، بر صدر خوب و صفوف مقدم و اول توجه و عنايت مردم را گرفته

ي و هاي عالبينند، چنان در همه منزل و منزلتاند، عزت و قدر مينشسته

تر و اند كه ديگر براي درجات پايينمراتب بلند، بساط جلوه و جمال گسترده

ي ح اگر كتاب و مقاله تحقيقي يا شر.اندهاي بعدي جايي باقي نگذاشتهصف

، ودش اگر سخنراني ميود،شاگر تاريخ شعر و ادب نوشته ميشود، مينوشته 

 در اولين وهله متوجه به ،زندخواهند بسا يا حتي خيابان مي،اگر فيلم، يا مقبره

شوند، و البته حق و آيين و قانون كار و شعرا و ادباي بزرگ و درجه اول مي

 كه به آيا درست استها  اما با همه اين حرف. استروزگار هم، همين

 و در واقع حق اين طايفه ودشعراي درجه دوم و سوم عنايت و توجه نش

 اول .دب و زبان ما حقوقي مسلم دارند آخر اينها هم به گردن اشود؟فراموش 

د و مثلاً اول اوحدي و خواجو يبايد پنجاه و هشتاد و نود آمده باشد تا صد بيا

 كه  است اين درست. استاند تا بعد حافظ آمدهو سلمان و ديگران آمده

هاي ترين حق را به گردن زبان و شعر و داستانگرفردوسي بيشترين و بز

ما را از حق مثلاً جه به حقانيت و عظمت فردوسي نبايد  اما تود،ملي ما دار

 اسدي هم در همان عالم و .د غافل كن، اسدي طوسي،همشهري و هم پيشه او

 اگر فردوسي خورشيد بزرگ و ؛اسلوب فردوسي قدم برداشته و عمر گذاشته

،درخشاني از جان و طبع و زندگي خودش افروخته، اسدي هم نگوييم ماه
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وش بايد ديگر و ديگران رروزان و پرفروغي طالع كرده و بر اين لااقل ستاره ف

.را قياس كرد

 اما نبايد از اين امر مسلم غافل . بله، خب، اين امر مسلمي است:پرنيان

 به نظر من بايد به نسبت مراتب و درجاتي كه خدمتگزاران هر شأني از ؛بود

 آنها ، دربارهوداني بش قدرد آنهاجمله شعر و ادب دارند، ازازشئون جامعه و 

 و خلاصه بايد هر كسي را در مرتبه و منزلتي شودتحقيق و بحث و جستجو ب

اثير از  مثلاً ردو گاهي هم عيب ندا.  بجا آورد و حقش را ادا كردد،كه دار

: اخسيكتي بخوانيم

كه بود ماه كه با روي تو از كوه برآيد 

.نامه خوانديدن غزلي كه در سرآغاز برا بله، يعني هم:اخوان

بينيد كه غزل اثير هم زيبا و شنيدني  مي.خواستم بگويممن همين را مي

شك مقدمه و نمونه نخستين غزل بسيار  خوانديد بيرا كه از او غزلي .است

ن گرده كار اثير ان وزن و قافيه و روي هماعالي سعدي است كه در هم

يد كه بعضي ابيات زيبا و سروده، انگار سرمشقش در اين غزل اثير بوده و ديد

:بلند در غزل اثير بود

روزي كس نبود وصل تو، يا بخت من است اين 

 نزايدشب آبستن هجر تو، جز اندوه

بينيم مثل اينكه  بله، از قراري كه عنوان برنامه امشب را مي:پرنيان

خواهيد درباره دو اثير بحث كنيد، يكي اثيرالدين اخسيكتي كه من غزلش مي

.اندم و ديگري اثيرالدين اومانيرا خو

خواستم برنامه امشب را  بله، چنين قصدي داشتم يعني اينكه مي:اخوان

به دو اثير اختصاص بدهم، يكي اهل اخسيكت از نواحي ماوراءالنهر و از 
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محال فرغانه، و ديگري اهل اومان از محال همدان كه اولي در قرن ششم 

ن خاقاني و مجير بيلقاني و امثال اين دو كرده و معاصر و از اقرازندگي مي

بوده و در زمان خودش از شعراي درجه دوم اما مشهور و مقبول سخن و 

سراي فصيح و بليغ بوده و دومي يعني اثير اوماني در اواخر قرن ششم قصيده

دستي كرده و البته چون معاصران بزرگ و قوي اواسط قرن هفتم زندگي ميتا

الدين اسماعيل و ديگران، نسبت به  و مولوي و كمالداشته از قبيل سعدي

معاصران خود چندان درخششي نداشته و در واقع در عصر خودش به يك 

 دست ، اگر چه در قياس با همنامشگرفته است،حساب در درجه سوم قرار 

سخن و استاد بوده و دست و فصيحسرايي چيرهكمي از او نداشته و قصيده

.ب از او به جاي مانده استبعضي شعرهاي خيلي خو

ن اثير اكنم، اگر در اين برنامه، تنها به هم اما من گمان مي:پرنيان

كنم يك برنامه براي اين اثير ، يعني فكر نميباشداخسيكتي بپردازيم بهتر 

.دهيممان را به اثير اوماني اختصاص مييگوو در برنامه آينده گفت.باشدكافي 

 به هر حال ما اول از همان اخسيكتي .ي است بله، اين هم فكر:اخوان

،پردازيم كه به قول شماميكنيم، اگر مجال بود به آن ديگري هم شروع مي

.كنمگمان نمي

گذشتي و آثاري داشته و  كه او چه سرشود بفرماييدمي خب، حالا :پرنيان

اصلاً كيست؟

ت؟ است كه كيس او خودش به اين پرسش جواب داده و گفته:اخوان

ند كه بين او و خاقاني اتفاق افتاده اهاتفاقاً داستانكي در اين مورد نقل كرد

.است

؟قضيه آن رباعي است كه اثير گفتهمقصودتان  آهان، :پرنيان
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آوري هاي گذشته جمع بله، در مقدمه منتخبات ديوانش كه در قرن:اخوان

تادي بود و از اند كه اثير، مردي فاضل و شاعر اسو انتخاب شده، نوشته

اخسيكت فرغانه به عراق و آذربايجان آمد و در دربار سلطان ارسلان بن 

 در اوقاتي كه در تبريز بود .طغرل، عزت و احترام تمام يافت و مشهور شد

فروشي نشسته بود كه كتابفروش با او البته آشنا بود، دكان كتابروزي بر

شت، به آن دكان آمد، مرد گذخاقاني از آنجا با دبدبه و كبكبه تمام مي

بيشتر به احترام كتابفروش برخلاف هميشه چندان توجهي به خاقاني نكرد و

 از ،گويي بود خاقاني كه مرد مغرور و درشت.و پذيرايي از اثير مشغول بود

 كه تو اين مگر كيستاين : اين حال كمي ناراحت شد و به كتابفروش گفت

 اما اثير كه از حرف د،است معرفي كن كتابفروش خو؟پردازيقدر به او مي

خاقاني بدش آمده بود برخاست و به لحن و بيان قاطعي با غرور تمام 

:البداهه گفتفي

امآنـم كه بـر امـروز بـرد رشـك دي

ام جانـم، خـردم، تنـم ندانـم كه چـي

امچون پرسيدي راست بگويم كه كـي

ام سلطـان سخــن اثيــر اخسيكتــي

 جوابي اثير يكه خورد و از سؤالي كه كرده بود ر خاقاني از حاضگويندميبله، 

قرن ششم بوده و يعني  اثير از قصيده سرايان استاد روزگار خودش .خجل شد

 شيرين و بليغ ؛مند استسخنش از رواني و سادگي و بلاغت و شيوايي بهره

،عر بدانيمو متين و استادانه سخن گفته و اگر معاني مورد توجه او را ش

لطفاً  حالا شما ، خب. استشعرش غالباً يكدست و شسته و رفته و هموار
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براي تنوع و به است، از اثير اخسيكتي ام و كه من يادداشت كردهغزلي را

.عنوان نمونه كارش بخوانيد

: پرنيان

ادــد يـــآييـات نمــه از مــدار كيــاد مــي

ه بادـ همرـراسـو سـد تـن و عهـد مـاي امي

وشــز گـرگـن هـه مـرف از قصـك طـي يـنكن

ادـرگز شـو هـه تـس از غصـك نفـم يـنزي

غــردارم تيــو بــم تـا خصـه بـياوري نيست ك

انم دادــو بستـر تـه از هجـت كـداوري نيس

ودتــه خــاند بــالم برسـه وصـي كــتو نگفت

ادـرسـت مـه چشمـاني كـك رسـي نيـراست

ريــان نبـري، جـق پـي عشـاش كنـي ار فـگفت

اد ـياويد زـو جـن تـرم حسـود نبـ خ،رمـنب

شتطگر غرض خون من است از سر، اينك سر و 

شت، سه سال است كه از بام افتادط اين ،ورنه

م دوشــگفتو ميـر تـا هجـو بـل تــه وصـگل

ز غم نگشادـچ به جـو از او هيرـكه ستد عم

رـه اثيــت كــرد خيالـن كـي به مان روـدر مي

ه بگذار زيادـن واقعـذر و ايـن بگـن سخـزي

ردـــت نبـامـه قيـس بـه كـا، مظلمــق مـعش

د، در عوضش عشق بدادـر ستـو عمـتز زـگ

بينيد كه غزل باروح و گيرايي است، خوب و روان  متشكرم، مي:اخوان
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زلي براي تمشيت امر وزن و اي كلام پيداست كه غحوهم سروده شده و از ف

.دكند كه به وقايعي اشاره دارست؛ از داستاني و زماني حكايت ميقافيه ني

يابي و از هاي متوسطان و متأخران كه بيشتر براي مضمونبرخلاف اغلب غزل

شده، نه اينكه سرايشي و آرايي ساخته ميالبققافيه و و سر اعتياد به وزن 

.باشدي در كار متغني و ترن

 كه ظاهراً ، همانطور كه گفتمباري، آن غزلي كه در آغاز برنامه خوانديد

، اتفاقاً اين غزلش هم  بوده استسرمشق سعدي در سرودن غزل معروفش

گويا سرمشق حافظ بوده كه يكي دو غزل عالي در اين طرح و با اين وزن و 

ايگونهاسقافيه سروده، و حتي به بعضي تعبيرات اثير هم، نزديك شده و اقتب

.هم از او كرده

ن ياما حقيقت اخواستم اين نكته را يادآوري كنم، اتفاقاً من هم مي: پرنيان

!؟ چون حافظ كجا و اثير كجا؛كه ملاحظه كردماست 

به نظر  البته، اين معني و علو مقام حافظ به جاي خود محفوظ، اما :اخوان

ب و در بيان حقايق  راجع به مسائل مربوط به ادوگوگفتدر بحث و من 

 حافظ و افلاطون البته عزيزند، اما به قول ارسطو ؛ملاحظه و پروا نبايد داشت

 تازه اين موضوع مهمي .قيقت را بايد از افلاطون بيشتر دوست داشتح

 نقل و اقتباس و تأثر از .كاهد و از شأن و مقام حافظ به هيچ وجه نمينيست

ه اگر اصمول و متداول در ادب است، خآثار پيشينيان امري بسيار رايج و مع

 هيچ باشدشاعر بزرگ و درجه اولي از شعراي دون درجه خودش متأثر شده 

 حافظ از پيشينيان خودش حتي از شعراي درجه دوم و .دعيب و اشكالي ندار

هاي  مقايسه غزل؛سوم زمان يا قريب به عهد خودش بسيار فراوان متأثر شده

ي و مخصوصاً خواجو و سلمان اين معني را به هاي اوحدي مراغاو با غزل
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دانند و در شرح حال ، و اين چيزي است كه همه ميدكنخوبي روشن مي

كه اسم برديم به را هاي مختلف ديوان او، كساني چاپحافظ و مقدمه

.نداهصراحت نوشت

، كار اثير اخسيكتي هم، هنوز  استخب به اثير اوماني كه نرسيديم سهل

 به هر حال اين قدر فرصت داريم بگوييم كه اثير اخسيكتي گذشته .هم نشداتم

عصر خودش هم  همي داشته با بعضي از شعراشبا ممدوحاني كه از روابط

.جمله با خاقاني كه قبلاً داستاني هم از اين دو نقل كرديمازمناسباتي داشته، 

 به ،يچشمي و رقابت و جوابگويهمثير با خاقاني كارش از مراحل چشما

 از جمله شعرهاي اثير كه در آنها .تر از اين هم كشيدهمناقشه و جاهاي باريك

نقل را ، شعري است كه چند بيت از آن دبه خاقاني حمله و تعريض دار

كه در حماسه خوانم ميكنيم، يعني اول يك دو سه بيت از خاقاني مي

د شعر  و بعاي گفتهو به اصطلاح شعر مفاخرهسروده شخصي و خصوصي 

.خوانماثير را مي

استن ـمان ـبنكش خانه وهطخرد، خري

ت ـن اسـان مـبير وـر خاطـه بـن جنيبـسخ

كـرسم از آنـز ژاژ خواهي هر ابلهي نت

ران من است ـه همقـكت آنـوز در عدم اسـهن

د آوردـان پديــار دور زمـردگـه كــب

 زمان من است ، دور من است و زمان،ه دورـك

: جواب داده و گفتهينا اثير اخسيكتي در همين طرح به خاقاني شروبله،

تـن اســوان مـگشاي سخن، خامه نگره

ت ـن اســر روان مــدار روان خاطزانهــخ
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زين رويم ـك قناعتـه ملـمن ارسلان ش

جهان قيصر و خوان، صد يك جهان من است 

ت و بازوي شروان ـد دسـكمان من نكش

اندازي از كمان من است كه تير چرخ يك 

نـود گفتـه بـودم، سفـرين وجـنه من ق

ان من است قرهنوز درعدم است آن كه هم

ش است ـر خردبخـگستزمان، زمان زمين

د گفتن، زمان، زمان من است ـال باشـمح

هاي اين دو شاعر اي از جوابگوييالبته شعر مفصل است، به عنوان نمونه

.همين كافي است

:شود كه اين طور شروع ميدطور خاقاني قصيده ديگري دار همين:پرنيان

زمانـرالـه آخـت در نبيـط وفاسـقح

م، پرده عزلت بساز، هانـان اي حكيـه

 خاقاني جواب داده، و از جمله وو اثير خطاب به مخاطبي درباره خودش 

: گفته

)يعني خودش(لام او ـر سـت سفيــي اســرگهـمرغ سح

ان ـروانيان رسـانه شـيه آشـاو را ب

اكــد خـون كننـتا در رخ خجالت جيح

رخوانـر و خاقان شعـاني ثناگـخاق

ه گفتـد آن كـباري فراخ سال سخن بين

ه آخرالزمان ـاست در نبيـط وفـقح

م شده، به هر حال براي خاتمه اوقتمان تمگويا  خب خانم، :اخوان
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 از اثير ديگرچند بيتي د شما لطف كني،ي امشب به شيوه هميشگيوگوگفت

:اخسيكتي بخوانيد

ايدهــا آب ديــه بــع زرد روي كــاي شم

ايدهـت رسيــان مصيبــل عاشقـر خيـس

دازــگوز و ميـسشي، ميـت خويـاد بخـفره

ايرين بريدهـت شيـه راز صحبـود چـتا خ

ش هجران شوي چه باكـد آتـب سپنـك شـي

اي؟خر تو ديدهش مه وصال دوست، نه آـش

نـو مـرا چـه چـاي ار ناد دادهـه بـاري بــي

ايدهـزار و خميـار و نـبكـگ و اشـرنبي

ت؟ـراي چيسـاعد بـساين خون فرود ديده ز

ايدهـه دست به دندان گزيـر نـن اگـاز غب

ودـو خـ تايردهــان بـآن را كه نور ديده گم

ايدهــور ديـده از آن نــم در آب ديـدائ

يـود تويـد خــمرغي چنين شگرف كه در ح

ايدهـي چون گزيـنفسمـروانه را به هــپ

رده است بعد از آنكـآهنگ خون و جان تو ك

ايدهـايش و به جان پرورياندهـدر جان نش

كـي وليـگره در تيرـپبـجولان كني چو ش

ايهدـد نديوــم خـاب، علــغ آفتـا تيـب
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: پرنيان

ان سودميـر آسمـر بـر فخـسيـودمـاسـر بيــرت گـشبي در ب

رسودميـردون بفـبه پا فرق گيـرخ بگذشتمـه چـبه قدر از هم

يـودمـربـاه بِــر مـ سزاكلاهيــر بشكستمــف تيـم در كـقل

يـودمـدن ره نپيمـد شــبه آميـحر گشتمـم سـن نسيـر مـوگ

ودميـاسـزاران بيـرغـنَه در ميـه در گلشنـي، نــوستاننَه در ب

ودميـگشل را بنُــان گــگريبيــدمـل نپيچيـف سنبـر زلــس

ميدسوسر خويش بر خاك ميروـوي آن خوبـر كـان در سـهم

يـ بجاي تو گر زانك من بودميـن دارمـك مـر زانـجمال تو گ

يـخشودمـببر ـن ببه دلدادگايــت آوردمـان رحمـه بيچارگـب

آثار شعرا هايي كه درباره سرگذشت وتوجه به افسانهدانيد مي:اخوان

ها باقي مانده، از وظايف اصلي ها و سفينه سينهخلال كتب در سينه سفينهدر

. دنتوجه كه سندي جز افسانه ندارقابل چه بسيار مطالب مهم و؛برنامه ماست

ه بيشتر به صورت اخبار دقيق روايت هاي شيرين و جاندار كاغلب افسانه
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تر و حال  چه بسا كه از اخبار متواتر يقيني هم داراي روح عالي،شده

، كه دسنديت قاطع افسانگي داربخشي و هم نوعي اطمينان است وترمناسب

تواند قدرت هيچ تقلب و تزوير مورد اتفاق تواريخ به اصطلاح معتبر نمي

فرض كنيد در خصوص همين فردوسي كه . كندها را مغلوب روح آن افسانه

 وقتي ،ش را براي سرآغاز برنامه امشب خوانديدحنغزل جليل حماسي لشما

كه مثلاً ببينيم همه تواريخ دراين اتفاق دارند كه فردوسي به امر سلطان 

صله او براي محمود غزنوي به سرودن شاهنامه شروع كرد و به اميد عطا و

چنين مطلبي در بينيم وقتي كه ميطلب كرد، خ ر ساري زرنهر بيتي دي

 خود فردوسي هم نيست كه از اين ،القولندقفهاي به اصطلاح معتبر متتاريخ

 دل اما، بنابراين ما ناچاريم اين مطلب را قبول كنيم دتزوير و تباني پرده بردار

.باشداين قرار از كه قضيه نبايددهدما به خلاف همه تواريخ گواهي مي

 اين معجزه رسواكننده ،ظير افسانهنهاي بينجاست كه يكي از ارزشاي

 نه، و گفت در فلان روز، فلان جا، زير :سحرهاي تاريخ قد علم كرد و گفت

هم با چه دقت  آن،ها فردوسي بود و بهمان بود و چه و چه،فلان درخت

اب  حس،كننده و ماه را ذكر كرده، افسانه رسوا اگر تاريخ فقط سال!عجيبي

جرا را هم وصف ه مانروز و ساعت را هم نگاه داشته، و حتي سِن و صح

 نه، تاريخ يادش نيست، تاريخ با سلطان محمود غزنوي :گويد افسانه مي.كرده

 مشغول كشتن و ،م ركابتز شعراي ملبه قولبراي جهاد به هند رفته بود و 

 نهر بزرگ  مثلاً بر لب جوي آبي كه از دارميادبه سوختن بود، من خوب 

 دم غروب بود كه ابوالقاسم ،گذشتآمد و از دروازه رودبار ميطوس مي

 ديلم يكي از اكابر دهقانان عليفردوسي و برادرش ابوالمنصور دو پسر

...طوس
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تازه  و علي ديلم نيست،  داشتهيديگر پدر فردوسي كه اسم :پرنيان

... در هيچ تاريخيبرادر فردوسيهم به عنوان ابوالمنصور 

 حساب من :گويد افسانه همين را مي؛باشددر هيچ تاريخي نيامده : اخوان

ويدد بگهخوا مي.ويدخواهد چيز ديگري بگ افسانه مي.با تاريخ جداست

، فردوسي در طوس ودخيلي پيش از اين كه سلطان محمود غزنوي سلطان بش

وي لغخي و  افسانه ده تا اشتباه تاري.ه استسرگرم پي افكندن كاخ بلندش بود

 تا يك كلمه حرف حق و راست را شودو دستوري و غيره و غيره مرتكب مي

.خواهيم فردوسي را در چند افسانه بشناسيم ما در برنامه امشب مي.بزند

كنند، بگذاريم اند و ميكه راجع به حقايق تاريخي بحث كردهبسيارند كساني

ثل اينكه از حقايق كمتر  وانگهي م،باشديكي هم فقط به ساز افسانه دلخوش 

شود و شهرت گاهي پيدا مي و افسانه ناگفته يا كم شعراماحرفي ناگفته مانده، 

 كه حتي تكرارش هم  استب افسانه هم اينيجادويي و عجيكي از خصال 

كننده و  خسته،حقايق مسلّم و غالباً مشهورتكرار اماار بدك نيست، دگگاه

.مبتذل است

ن مطلب هم اشاره كنم كه فرصت نيست به  ايتم بهخواس من مي:پرنيان

 فقط بايد بعضي از آنها را كه ؛هاي راجع به  فردوسي برسيمهمه افسانه

 شما به قولبه اين خصلت من اما و .چندان مشهور نيست روايت كنيم

 نه ، مثلاً اينكه فردوسي معاصر سلطان محمود بود؛جادويي افسانه هم معتقدم

 اين مطلب مشهور ؛ شاهنامه را او سرود نه صائب تبريزيملكشاه سلجوقي و

كننده است،  واقعاً وحشتناك و ناراحتدكنو مسلم را دوباره اگر كسي تكرار 

هاي بسيار مشهور راجع به همين شاعر كه در بعضي قصهنقل  حتي اما

 به آن حد از ابتذال و بيهودگي د،ن مطلب مسلّم را داراشهرت تقريباً حال هم
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عي يا شدن آن ربا مثل قصه مشاعره او با سه شاعر در باغ و سروده؛تنيس

.مام و غيرهداستان صله سلطان محمود و ح

 يعني شهرت مطالب يا ابتذال ، البته تمام اين احوال نسبي است:اخوان

اي كه  همين دو قصه.دكننقل مطالب مشهور نسبت به شنونده و ناقل فرق مي

 و تلويحاً گفتيد كه نقلش كار عبث و مبتذلي است اشاره كرديد آنها شما به

 جنگ پشن و حمام و صله را با وجودي ،قصه رباعي روشن، جوشن، گلشن

براي من و دوستي در مشهد  يك وقتي مردي ،كه هزار بار خوانده و شنيده

 من با حوصله تمام گوش دادم و به راها  همين قصه،شروع كرد به روايت

از اين قرار بود كه من و قضيه . شنيدمبار ميگار اوللذت بردم كه انقدري 

 رسيده  دعوت شده بوديم،دوستي به خانه دوست ديگري به مهماني ناهار

ي هم به در زده بوديم و هنوز آن بوديم به در خانه ميزبان و شايد احياناً تقّ

آن  من و ،ميزبان نيامده بود كه در را باز كند، شايد صداي در را نشنيده بود

زديم، معمولاً راجع به شعر دوست پشت در بوديم و داشتيم با هم حرف مي

ن در بود از اي بود كه مرد سائلي كه پشت هماها، چند لحظهو از اين حرف

ن بوديم به آن مرد سائل ابس كه سرگرم حرف خودماز ما طلب چيزي كرد و 

ه بود و  او از قرار معلوم يكي دو بار طلب كمك كرد؛توجهي نداشتيم

داي نگرفته بود و ساكت منتظر بود كه ميزبان در را به روي ما باز كننتيجه

داد، گويا هاي ما هم گوش مي و ضمناً به حرفد چيزي بگيراو بتواندشايد از 

 رو كرد به ما و ؛هاي ما شنيده بوداحياناً اسم فردوسي را هم در ضمن حرف

ارش به باغي افتاد كه در ذ رسيد گن فردوسي وقتي به غزنينابله آقاي«:گفت

و آن مرد كه لهجه روستايي قائني داشت، چنان با »...آن باغ عنصري و فرخي

قصه را نقل كرد و با حال و تفصيلي و به قدري غير آب و تاب تا آخر 
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ها را  آن قصه،ن شيريني و لذتآمنتظره كه من حتي از نظامي عروضي هم به 

.نشنيده بودم

قبيل قصص ملي در اً اين حاكي از اشتهار و رسوخ كامل اين  ضمن:پرنيان

.اعماق جامعه است

داد كه براي هايي به روايتش مي و آن مرد سائل شاخ و برگ، بله:اخوان

جالتاً براي تنوع كلام، شما لطفاً چند بيتي از ع باري .من كاملاً تازگي داشت

ضمناً . ن برسيميماهاقصهاين تغزل منسوب به فردوسي را بخوانيد تا بعد به 

شك به دليل ذوق و پسند و هم به دليل بعضي اسناد م كه بيويبد نيست بگ

اين شعر قطعاً از فردوسي نيست و منسوب به اوست، اما چون به آن بزرگ 

ربط داده شده و شعر غزلي بيشتر مناسب حال اين ساعت ماست و همچنين 

.نگام نيست، خواندنش نابهداي هم داراين قصيده قصه

: پرنيان

تـدار انگشابـف تـم زلـه خـري بـر بـاگ

ه زينهار انگشتـرآري بـف بـاب زلـتز

انهــد شــكنيـو مــف تـاره زلـر شمـمگ

شمار انگشته كرده در خم زلف تو بيـك

ادي دوشـبه حرف قتل من انگشت خوش نه

داي تو زين حرف برمدار انگشتـرم فـس

اهــر مــلال او، هـن هـاره مشكيــي اشـپ

د مه نو از اين نيلگون حصار انگشتـكش

ردمــوس او كــبايـي آرزوي پــه مستـب

نهاد بر لب چون نوش خود نگار انگشت
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دلانهاي جـان خستــهگـره شـده رگرهـگ

رده زلف سياه تو تار تار انگشتـو كـچ

 زينهاودــق بــد عشــد، شهيـزاي شهــس

تـر آر انگشـغ برآرد دلا بـار تيـچو ي

 بله، از اين به بعد، قصيده وارد منقبت امام علي بن ابيطالب :اخوان

 در لفظ و تعبير و ،كنيد كه اين قصيده در شيوه بيانملاحظه مي. شودمي

 اما در بعضي ،تركيب و ديگر خصوصيات كلام با سخن فردوسي مغاير است

خوانديد  باز تا اينجا كه شما.نداهخذ اين قصيده را به فردوسي نسبت دادĤم

 ابيات سستي در قصيده هست ، اما بعد از اين،ي بد نيستخيلتغزلي است كه 

 بلكه شعراي درجه سوم هم مرتكب چنين ابياتي ،كه نه تنها فردوسي

 كه »...لبزرگواري خدايا، به حق حيدر و آ«:جمله اين عبارت كهاز؛شوندنمي

 و بعد شاعر مذهبي باشدك شاعر متوسط بوده  اين قصيده از ي استممكن

.خواسته تشيع او را بيشتر مسلم كند،ي از بس علاقه به فردوسي داشتهديگر

.بته در تشيع فردوسي هيچ شكي نيستال

.ام، شما روايت كنيدهيادداشت كردكه من اما قصه راجع به اين قصيده را 

كه اياز سرود براي  ميي كها شعر تازهر نقل است كه فردوسي ه:پرنيان

 روزي براي او .خواند مي، در تشيع بسيار استوار بوداو بود وشاز دوستان

:ابياتي كه در وصف رستم سروده بود خواند و از جمله اين بيت كه

و رستم سواري نيامد پديدچجهان آفرين تا جهان آفريد 

به سراي  نهفته ، گران آمد و شبانگاه مكمل و مسلحازيااين سخن بر 

داده بكشيد و چابك بر آب خنجر زهراياز در خواب بود، ،فردوسي درآمد

 حكيم از خواب ؛]اندتر از سينه گفتهو بعضي پايين[سينه حكيم نشست 
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 اي حكيم از تو در شگفتم : گفتاياز.جست و سبب اين حركت از او پرسيد

نكه عهد كني تا  مگر آ!كه با وجود امير مردان در حق رستم چنين بيتي گفتي

 و هم در  حكيم عهد كرد.كشمتگرنه ميوحق شهسوار عرب نيز بگذاري 

!آن ايام اين قصيده بگفت

تاريخ «اي به تقريبي در  معني قصه، متشكرم، نزديك به همين:اخوان

 سلطان محمود رغبت همگنان به امه تمام شد و چون شاهن: آمده كه»سيستان

ن شيرين روايت بخواست تا به تفاريق بر او خواندن آن كتاب بديد از راويا

همه شاهنامه : بود گفترا  از آنجا كه غرور او .تمامت شاهنامه برخواندند

 رستم، و اندر سپاه من هزار مرد چون رستم ثخود هيچ نيست مگر حدي

 ندانم اندر سپاه او چند مرد ،زندگي خداوند دراز باد:  بوالقاسم گفت.هست

 اين دانم كه خداي تعالي خويشتن را هيچ بنده چون  اما،چون رستم باشد

.رستم ديگر نيافريد و اين بگفت و زمين بوسه كرد و برفت

، بله، يكي از علل شكرآب شدن بين فردوسي و سلطان محمود:پرنيان

.دانندهمين قصه و نظاير اين را مي

ت با اي كه اخيراً انتشار يافته و درست يا نادرس از اسناد تازه:اخوان

 روايت واصفي هروي است در كتاب د،ها دارهاي مشهور بعضي تفاوتقصه

بعضي نكات كه  كه از كتب اوايل قرن دهم هجري است »الوقايعبدايع«

كنم آنها را روايت ام كه از شما خواهش ميكردهبالنسبه جديدش را يادداشت 

. كنيد

وي مردي بود از اند كه در زمان سلطان محمود غزن آورده! چشم:پرنيان

 ابوالقاسم :اكابر دهقانان طوس و او را علي ديلم گفتندي، و او را دو پسر بود

 چون پدرشان از . ابوالقاسم شاعر و فاضل و يگانه دوران بود.و ابوالمنصور
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 عامل طوس كه با ايشان خصومت و كينه ديرين داشت بر ،دنيا رحلت كرد

 دوستي بود او را محمدالعسكري  ايشان را؛ايشان ظلم و تعدي بنياد كرد

د و ترك نوي مشورت كردند كه ضياع و عقار خود را بفروشخواندندي، بر

 سلطان محمود شعرا را : نداد و گفتكنند؛ رضاوطن گفته، تجارت اختيار 

 بر .دارد، و ابوالقاسم به غزنين بايد رفت و دفع شر عامل بايد كرددوست مي

 چون به نزديك غزنين رسيد .توجه غزنين شداين قرار يافت و ابوالقاسم م

...ا چارباغي بود مانند ارم، آراستهسلطان ر

جاب ع در اينجا قصه آن رباعي مشهور چهار شاعر و حيرت و ا:اخوان

 فردوسي شود كهكند و متذكر مي نقل ميسجدي راععنصري و فرخي و 

قيه آن را بكنم  خواهش مي.ويدگ را بر ايشان ميي از احوال خوداشمه

.بخوانيد

 شاعران انديشه كردند كه اگر اين شخص پيش سلطان راه يابد ما :پرنيان

ماند،  پس به تدابير و حيل راه آشنايي و اختلاط را زيادت قدر و منزلتي نمي

ه فردوسي هفتاد روز در غزنين بود و ب.سلطان بر وي مسدود گردانيدند

 كار بر وي مشكل شد، روزي . يابدوجه نتوانست به سلطان طريق آشناييهيچ

ان جوان هاگ ن،بر در مسجد نشسته بود و از سر تفكر بر زانوي تحير مانده

طلعت با لباس فاخر در مسجد درآمد، فردوسي از شخصي خوبرو و خوش

گويند، نديم پرسيد كه اين چه كس است، گفتند اين را ماهك مشعبد مي

.خاص مجلس سلطان است

بينيد كه چه كسي  مي؛ بودهبازخره و ترخان و شعبده مس، ماهك:اخوان

 باز هم صد رحمت به يك !دبايد دست حمايت بر دوش چه كسي بگذار

 به هر حال، ! هنرمندان و روشنفكران نجيب كه هيچ،ترخان مشعبد، رقباي او
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... باري.اينها از خصال زمانه و مردم زمانه است

پيش وي گشايشي يابد، پيش وي شايد كار من از :  فردوسي گفت:پرنيان

 ماهك را صحبت وي بغايت .اي از احوال خود با وي گفترفت و شمه

از و اكرام بسيار كرد و هر روز كه از زخوش آمد و او را به خانه برد و اع

انگيخت و با فردوسي به گشت صحبتي ميمجلس سلطان به خانه بازمي

گفت اگر فرصتي يابي حال و  ماهك را ، روزي ابوالقاسم.گذرانيدعشرت مي

 گفت امروز فرصت بود، اما شعرايي كه .دارستمديدگي مرا به سلطان عرضه

آورند حاضر بودند و هر يكي داستاني به نظم آورده شاهنامه را به نظم مي

 از : گفت؟ شعر كداميك پسنديده افتاد: ابوالقاسم پرسيد.داشتندعرضه مي

اي از اند و من پارهتر به نظم آوردهيشرا پشاهنامه :  ابوالقاسم گفت.عنصري

يار را كه سروده بود به ماهك آن به همراه دارم، و آنگاه داستان رستم و اسفند

 ماهك آن داستان به عرض سلطان رسانيد، بسيار بسيار مطبوع و مقبول .داد

 مردي : گفت؟اي اين را از كجا آورده: سلطان پرسيد.سلطان و همگنان افتاد

.باشد در خانه من مي،و شاعري كامل از طوس از جور عامل گريختهفاضل 

 بله، و بدين ترتيب سلطان محمود و فردوسي آشنا شدند و :اخوان

فردوسي مطابق اين روايت دنباله كار خودش را در غزنين در جنب سراي 

.سلطان كامل كرد
 راجع شهرتهاي كممثل اينكه وقت ما نزديك به اتمام است و هنوز قصه

 اما چون صحبت ارزيابي شعر فردوسي و ،به فردوسي و شاهنامه بسيار است

 كوتاه  با اين قصه،ي رستم در ميان بودوگوگفتگذاري و قدرشناسي و حق

هاي آينده كنيم، و در فرصتم مياجالتاً اين چند قصه را تمعدر همين زمينه 

وادر اخبار و قصص مربوط شاءاالله حال و مجالي بود باز هم به بعضي ناگر ان

.به فردوسي خواهيم پرداخت
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در مجمل فصيحي اين قصه هم به نثر و هم به نظم روايت شده كه 

آمد با ميآباد فردوسي يك شب رستم را در خواب ديد كه از دروازه تكين

 شاعر در جنگ اشكبوس وصفش كرده، فردوسي همان سر و وضعي كه خود

 رستم گريست .لطف هر چه تمامتر جواب شنيدپيش رفت و سلام كرد، و به 

خواهم كرد اما اكنون توانايي آن ندارم گذاري و سپاس تو مي من حق:و گفت

 اما باري در جنگ با افراسياب طوقي زرين و مرصع به سر نيزه از ،و تهيدستم

گردن او باز كردم و نخواستم كه تصرف كنم و هم به سر نيزه در آنجا به 

ه هايي درست داد و تيري به كمان گذاشت و اشارت بم و نشانهزمين فرو كرد

 همان جا برو و برگير، : گفت، در خاك نشست،سويي كرد و تير را بيفكند

آباد افتاد با خدم و حشم سلطان در بعد از مدتي كه فردوسي گزارش به تكين

ته اين  نهفايازان به ياد آن خواب افتاد با هاگ فردوسي ن.آن حوالي چادر زدند

مطلب را گفت و به آنجا رفتند، و در جاي نشان تير كمي خاك را كندند و 

 آن اياز.ياللعجب طوق بسيار بزرگي از زر و مرصع به جواهر الوان يافتند

 سلطان فرمود كه آن را .طوق را پيش سلطان برد و قصه خواب او را بگفت

و عطيت هنر  اين صله، صله سخنوري : فردوسي گفت.پيش فردوسي بردند

 سلطان از علو همت فردوسي در .ندناست و بايد به همه سخنوران قسمت ك

شگفت افتاد و دانست كه اين حكايت بيان واقع بوده است و فرمود كه آن را 

به زر رايج تبديل كردند و چنان كه فردوسي گفته بود ميان سخنوران تقسيم 

.شد

؛مدي به نظم درآوردهو فرياين داستان را اميرفخرالدين محمود بن يمين

شناسي و از  با خواندن اين قطعه كه از يك قصه كهن حاكي از حق لطفاًشما

كنيد  ي امشب را تمام وگوگفتدداستان كرم كريمان و بزرگواران نشان دار
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، اما به شرطي كه باشد هم خوانده شده ديگر شعري از يك شاعر لااقلكه 

.باشدخاتمه كلام با يك رباعي فردوسي 

: پرنيان

دـروتنـمن بيـه چنيــار از چــاي روزگ

ن سروران دهر به دور و زمان ماـاي

رفـه از شـي كـرد بگفتـه در نبـرستم ك

اب و عنان ما ـداد ركهـرام بوسـبه

عزيزفردوسي ايخواب گفت بهشب بهيك

اردن توست جان ما زدر بند حق گ

 استايهـا دفينــلان جـاده فـآماده و نه

ستان ما از سعي گرز و خنجر گيتي

دـر نمانـرس ما دگـه دستـردار از آنكـب

ر چند شرمسار بود زان روان ما ـه

دـن كننـت احسان چنيـاز مردگان حكاي

امتحان مااده و بيـاس مـالتميـب

ـوازنشود كه در ايـن دور دونمعلوم مي

ردگان كمند بسي زندگان ماـاز م

: فردوسيو اما رباعي

مــاه ختنــــام وداع، داد مـــهنگ

يك تار ز زلف خويش، پيچان چو تنم 

ـديوانه شـجر ديـهر زـگفتا كه اگ

مــا آمدنــاز تـاي بسهـن سلسلـزي
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دـم دادنـه نجاتـر از غصـدوش وقت سح

م دادندـب آب حياتـت شـدر آن ظلمـوان

دـم كردنــو ذاتـه پرتــشعود از شعـبيخ

دــم دادنــلي صفاتــام تجــاده از جــب

يـچه مبارك سحري بود و چه فرخنده شب

دـم دادنـبراتـازهن تـه ايـدر كـب قـآن ش

الـف جمـبعد از اين روي من و آينه وص

دــم دادنـوه ذاتـر از جلـا خبـه در آنجـك

 چه عجبمن اگر كامروا گشتم و خوشدل

دـم دادنـه ذكاتـا بهــ اين وودمـق بـمستح

ت دادـمن مژده اين دوله هاتف آن روز ب

ر و ثباتم دادندـا، صبـور و جفـدان جـكه ب

زدـرياين همه شهد و شكر كز سخنم مي

اخ نباتم دادندـز آن شـست كاريـر صبـاج
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ودـزان بـرخيـهمت حافظ و انفاس سح

دـــدنم داــام نجاتــم ايــد غـبنه زــك

هاي مربوط به حافظ آمده، اين دانيد كه بنا بر آنچه در قصه مي:پرتوي

 چون در اين برنامه قرار است چندتايي از . كه حافظ گفته استولين شعريا

ن حسن مطلع داشته اها را نقل كنيم با اين شعر شروع كردم كه كارماين قصه

و هم ست اهاي خيلي خوب حافظ چون اين شعر هم از غزل. باشد

.سرچشمه چند قصه مشهور راجع به اين شاعر

و شدن حافظ سر مزار بابا كوهي نما لابد، مقصودتان قصه خواب:اخوان

قصه شاخه نبات و امثال اينهاست؟

 در هاي دوره جواني حافظ، به طوري كه در واقع، افسانه،بله: پرتوي

.هاي تاريخ و تذكره آمدهكتاب

هاي مربوط به اين شاعر بزرگ و مشهور را صه حالا كه داريم ق:اخوان

، من معتقدم كه از باشدن نظم و ترتيبي داشته كنيم براي اينكه كارمانقل مي

.ن ابتداي امر و دوران جواني او شروع كنيم و پيش بياييم تا آخرهما

يعني هاي مشهور،  بله، و بعد هم اگر وقت بود چندتايي از فال:پرتوي

، كنيم ذكر مي،نداهضي اشخاص معروف به ديوان او كردهايي كه بعألتف

چطور است؟

 بد نيست، اما قبلاً يادآوري كنيم كه ما كاري به اين نداريم كه اين :اخوان

 چقدر پرداخته ذهن و خيال  است وها تا چه حدي مطابق با حقيقتقصه

.دم و نويسندگان تذكره و تاريخمر

 قصه كه راجع به كار و زندگي اين مرد خواهيم چند تا بله، ما مي:پرتوي

 اين كار با گشت و گذار ما ؛ريم و احياناً شعري از او بخوانيموند بيااهساخت
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هاي محبوب تاريخ، دانيد كه زندگي اشخاص بزرگ و آدم مي. استترمناسب

!هاستها و افسانهچقدر آميخته با قصه

مين چند قصه، بيشتر  اين را هم يادآور بشويم كه براي تهيه ه:اخوان

 گويند :گوييم اول از جواني حافظ ميهاي تذكره و تاريخ را ورق زديم؛كتاب

كه در بوده اي، اهل كازرون سرمايه تاجر كم،ر حافظ به اسم بهاءالديندپ

الدين محمد  كه شمساندم از او سه پسر ميدمير، وقتي مياقامت داشتهشيراز 

روند،  برادرها هر كدام به طرفي مي،مرگ پدر بعد از .تر بودهاز همه كوچك

 و دكشني ميان به فقر و پريشاند، كارشامالدين محمد پيش مادرش ميشمس

 پسرش را براي تربيت و حمايت به يكي از شودخلاصه مادر مجبور مي

بعد از اندك مدتي جانش  وسپارد پسرش را به او مي؛دولتمندان محل بسپارد

.آفرينرا به جان

، چون اخلاق رسدالدين محمد به سن رشد و تميز ميبعد از اينكه شمس

د به كسب و كن، شروع ميآمدهبه مذاق او خوش نمياش و رفتار مرد حامي

...كار

.رگيري در يك دكان نانوايي داشته شغل خميگويندمي: پرتوي

اينجا ها از نيمه شب تا صبح به اين كار مشغول بوده و از  بله، شب:اخوان

. از دولت خميرگيري به اصطلاح سحرخيز شده؛به سحرخيزي عادت كرده

؛ استيديگرحرف خودش چيز اما ، گويدا مي البته قصه اين ر:پرتوي

:گفته

طلبي چون حافظ صبح خيزي و سلامت

هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم
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ود و اي بخانه در حوالي آن دكان نانوايي، مكتبگويندمي:اخوان

هاي الدين محمد هر روز موقع گذشتن از مقابل آن مكتب خانه، بچهشمس

 درس دديده كه دارن مياهاي خودش ركوچك و بزرگ هم سن و سال

، اما كار زياد و اند درس بخواند كه او هم بتوهخوانند و خيلي آرزو داشتمي

جويي از و صرفهاندبه اين آرزو بود تا بالاخره با پساو درآمد كم مانع رسيدن 

 و شروع كرد به درس ددر وقت و درآمدش توانست به آرزويش برس

وفيق دن و چون خيلي بااستعداد بود در اندك زماني به همت خودش و تانخو

. قرآن را تماماً حفظ كرد،خدا

 حالا نحوه . حافظ قرآن شد كه تخلصش هم از همينجاستاو بله، :پرتوي

 نبوده، به هر حال خودش بارها به  يادهجور بوخواندنش اينشروع درس

. اشاره دارداينكه حافظ قرآن بوده

.هم در چارده روايت آن:اخوان

: گويدمي بله، :پرتوي

عشقت رسد به فرياد ورخود بسان حافظ 

ارده روايتـي در چـر بخوانـبرآن زـق

ندنش بود، اما قصه ابتداي شعر اخو اين قصه ابتداي كار و درس:اخوان

،خانهن دكان نانوايي و مكتبادر جوار هم: گويند است كه ميگفتنش اين

 دكان بزازي بود كه صاحبش جواني بود خيلي فصيح و بليغ و اهل ذوق يك

اش شعريتخلص بود و  ميرنصرالدين بزاز  او اسم؛و شعر و شاعر بود

؛ذوقش بودطراز و هم و شعراي همشعراين بزاز مجمع اهل دكان . »نصرو«

ايستاد و به  مي،گذشتجلوي اين دكان مياز الدين محمد گاهي كه شمس

.دادها و شعرها و ذوقيات اهل اين مجمع گوش ميحرف
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 خيلي هم دلش ، بسا بنا به فطرت و ذوقي كه داشتاي:پرتوي

.د در اين جمع شركت كناندخواست كه بتومي

دهند و ودشان راه نمي خدرميان، اما اين جمع او را  البته خب، بله:اخوان

اگر تو خميرگيري، ما شاعريم، :گويد از آنها به حافظ ميبار يكييك

.اني و بيايي اينجا بخوويي بايد شعر بگ، جمع ما شركت كنيدري هخوامي

 نظير آنكه در قصه مربوط به فردوسي آمده كه عنصري و فرخي و :پرتوي

عسجدي به فردوسي گفتند؟
به او هايي كه در جمعشان مطرح بوده  از غزل غزل بله، و چند:اخوان

و آيد اش مي به خانه كه حافظگويد قصه مي.داستقبال كندهند كه از آنها مي

؛ دكان نصرو بزازدبر، ميدكنچون طبعش موزون نبوده، چيزهايي سر هم مي

خلاصه بعد از مدتي . كنند به شوخي و مسخرهنند و شروع مياخوميآنها 

دين در شهر شيراز، شهر پر شور و شعر به ناموزوني و شعرهاي دور الشمس

 به طوري كه اين شهرت براي او شوداز قواعد و اصول شاعري مشهور مي

...، اما در همين مواقعگرددكم اسباب رنج و خجلت و حسرت ميكم

 عاشق دختري از ترك گويند كه ميباشد گويا در همين مواقع :پرتوي

...شودنبات ميازي به اسم شاخهاي شيرهزبان

 آنقدرها نيست باشد هم داشته اگررد؛دانيد كه شيراز ترك ندا مي:اخوان

.ترك شيرازي:  گفتودكه مثل ترك استانبولي يا ترك قفقازي بش

...دست آرد دل ما را ه اگر آن ترك شيرازي ب!  چطور؟:پرتوي

 را مرحوم علامه  اين. بله، نظير اين در شعر سعدي هم آمده:اخوان

:زويني يادداشت كرده كه سعدي گفتهق

ايي، كسي جفا چندان ختدست ترك ز

كه من از دست ترك شيرازي برد نمي



ادبيات ايران158

 به ترك يند كه شعراي شيراز از آنهاهاي از قشقاييااما گويا مقصود يا طايفه

بارو  در اين طور شعرها به معني زي»ترك«كنند يا اصلاً كلمه شيرازي تعبير مي

ذوقان زمان، دانش ضياء لشكر  يكي از صاحب.و شاهد و از اين قبيل است

آميز، خطاب به  مزاحايمعروف به حكيم سوري در اين مورد ضمن قطعه

:حافظ گفته

ت بودـرازمان اقامـبه بيست سال به شي

به خواجه گو كه نديديم ترك شيرازي

آوران، سخنوريتنـپس اي خداي سخ

پردازيه بودست و نكتهـه حكم قافيـب

 بايد ،ترك شيرازي حرف زده سعدي هم از،بله ولي چون جز حافظ

حافظ :  كهگويد قصه ميبه هر حال.گفت اين مطلب در هر حال اصلي داشته

...شود مي»نباتشاخه«رك شيرازي به اسم تيك دختر عاشق 

قسم ا به او گرفتن حافظ ركه مردم موقع فالهمان كسي  بله، :پرتوي

...نازينباتي كه مي يا خواجه حافظ شيرازي به آن شاخه:دهندمي

الدين  شمس،اي ثروتمند بودهنبات از خانواده اما چون شاخه:اخوان

 و كندنبات شوهر مي و شاخهشودرو ميمحمد در عشقش با شكست روبه

 از يك طرف شكست در ؛ با دل شكسته و صبر و سازگاريماندحافظ مي

دكه ( اهل شعر، مخصوصاً آزار اصحاب آن دكه هزلو از طرف ديگر عشق، 

 اينها .هاي زندگي، راجع به شعرهاي ناموزون او و ديگر سختي)نصروي بزاز

 غرق الدين محمد يك شب با دل گرفته و مأيوس كه شمسشودباعث مي

،هاي نزديك شيراز استزيارتگاهاز  به مزار مقدس باباكوهي كه حسر و آرزو

د كنن بوده، و حافظ سه شب افطار نميگويد كه ماه رمضا قصه مي.دبرناه ميپ
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طور ترك خور و خواب كرده همان.اندرس روزه به روزه و شب به سحر ميو

گويند شب بيست و  تا اينكه شب چهارم كه ميه سرگرم دعا و مناجات بودو

 كه كسي بيند و در عالم رويا ميبردن بوده، سحرگاه خوابش ميسوم رمضا

بنوش : دستش داد و گفته بيدارش كرد و به قول قصه دست غيبي ساغري ب

هاي شعر و  همه درهاي علوم و دريچه و رسيدييتو برخيز كه به آرزو

. ...نا و چندخيز برمي؛روي تو گشوده شدهه شور ب

.كند با شعر و سخنش مسخر ميا كه دنيايي ردخيز و چنان برمي:پرتوي

دوش وقت سحر «يعني ،خوانديد در اول برنامه شمارا كه غزلي :اخوان

.به اين احوال استپردازان مربوط به عقيده قصه» ...از غصه نجاتم دادند 

د و شعرش را در دكه نصروي بزاز يآ لابد، بعد به شهر مي:پرتوي

اند؟خومي

خن  اول به خيال اينكه باز هم ساندخو، مي استورط بله، همين:اخوان

 اما وقتي غزل را ،كنند به شوخيناموزون و اسباب سرگرمي آورده شروع مي

 چون شعرشناس و ؛ت نيسهابينند، اين از آن غزل مي،دهندتا آخر گوش مي

شعر كه شايد كنند وجو ميجستها  كتابدربودند و مطالعه اهل كتاب 

ن پايه و مايه ، اما هيچ جا به ايباشداز جايي نقل كرده و باشدخودش ن

 و به اين ترتيب . يكي از يكي بهتر،ديگرهايبينند و بعد غزلسخني نمي

 در محافل بزرگان شود ونظير مشهور ميبيو حافظ در شهر به شعر عالي 

 و به اين محافل دكن سخنش مجال و رواج پيدا مي،شجاع جمله شاهازشهر و 

.كننددعوتش مي

بوط به كودكي و جواني و ابتداي شاعريش ها مر خب، اين افسانه:پرتوي

.هاي ايام شهرت و شكفتن شعرشرسيم به قصه حالا مي؛بود
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 چندان ميانه ،گفتشجاع كه خودش هم شعر مي شاهگويندميبله، 

شجاع به عماد فقيه كرماني خيلي كه شاهاينخوشي با حافظ نداشت، براي 

»گربه عابد«استان معروف عقيده داشت و حافظ در شعرش به عماد فقيه و د

. به كنايه مردي رياكار و اهل فريب خوانده بودرا و او بودزدهاو كنايه

اي كه با عماد شدهپرورده و تربيت ثابت شده قصه گربه دست البته:اخوان

ها بسيار اما خب در عالم قصه از اين حرفاصلي ندارد،خوانده فقيه نماز مي

:هاست كه حافظ گفتهين بيت لابد مقصود شما ا.است

ردـاز كـه بـر حقــاد دام و سـي نهــصوف

ردـاز كـبهـك حقـا فلـر بــاد مكـبني

نازروي به كه خوش ميخراماي كبك خوش

د نماز كردـه عابـه گربـو كــه مشرغ

 به قول شما قصه ؛ كاري نداريمكه چيستحقيقت امر به  بله، :پرتوي

هاي شما غزل: ك روز در جمعي به حافظ گفتشجاع ي كه شاهگويدمي

 يك بيتش در تصوف ؛هيچكدام يكدست و داراي معاني هماهنگ نيست

 در عشق آن ديگريگساري و  يكي در مدح باده،است، يكي ديگر در حكمت

 با : حافظ جواب داد.طور مدام در تغيير و تبديل استو عاشقي و همين

شود و دهن به دهن نقل مي،مويگلي ميدانم چرا همين كه من غزاينهمه نمي

ديگر، اما بعضي كسان دكنها به اقطار عالم سفر ميها و كشتيهمراه كاروان

 در هر حال !ودرن از دروازه شيراز هم بيرون نميا شعرشويند،گكه شعر مي

 و شودمثل اينكه حافظ، از صراحت لهجه خودش دچار مشكلاتي مي

بزنند و اتفاقاً اين فرصت به او اي ند كه لطمهش مترصد فرصتي بودانمخالف

.ه دست آمدهم ب
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 استن اينا مقصودتاگر؟ مقصودتان داستان آن بيت كفرآميز است:اخوان

.مويمن بگ آن را اجازه بدهيد بقيه

 بود كه مقطعش اين بيت اتفاقاً چندي بعد، غزلي از حافظ مشهور شده

: معروف است

حافظ داردست كه  اگر مسلماني از اين

رداييـود فـس امروز بـر از پـواي اگ

بهانه بود و كرده حافظ در روز قيامت شكظاهراً به موجب اين شعر 

 براي شجاع هم و شاهببرندشجاع مخالفينش شكايت به شاهكه خوبي بود 

داران حافظ  فرستاده كه از دوست.كسي را به دنبال حافظ فرستادبازخواست 

شجاع جمع اي از فقها در محضر شاهگفت و گفت عدها به اوبود قضيه ر

 حافظ پريشان و بيمناك شد و براي .ند كه به كفر تو گواهي دهنداهشد

 عارف و دانشمند مشهور زمان ، پيش از رفتن به آن محفل، به نزدجوييچاره

آن ديار به دست كه از خراسان بعد از خرابي رفت الدين تايبادي ابوبكر زين

ندگار شده بود اه عزم سفر حج راه افتاده بود و چند وقتي در شيراز متيمور ب

 به او ا حافظ وقتي مشكل خودش ر.و با حافظ دوستي و معاشرت داشت

ي بگو، به طوري كه مقطع ديگر پيش از اين بيت، بيت : ابوبكر گفت،گفت

 اين مشكل حل ، كفر نيست، و چون نقل كفرباشدقول ديگري غزل نقل

 حافظ با خوشحالي به طرف محضر و مجلس مورد بحث روان .خواهد شد

 وقتي فقها . ابوبكر گفته بود بيت ديگري سرودشد و در راه همانطور كه

 جواب داد كه بيت قبل ،راجع به آن شعر كفرآميز از حافظ بازخواست كردند

: و نجات يافتخواندآن را ن نرسيده و اآن به سمع آقاياز 
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:گفتمد كه سحرگه مياين حديثم چه خوش آ

يـاي با دف و ني ترسايدهـبر در ميك

ظ داردـه حافـت كـس انـاني از ايـگر مسلم

روز بود فردايي ـس امـپاز ر ـواي اگ

م  ه باز،باشدگيري و آزار  مثلاً در همين قصه اگر مقصود خرده:پرتوي

شود مي»...اين حديثم چه خوش آمد«: حافظ گفتهزيرا،جاي انتقاد هست

كفرآميز خوشش آمده و از اين مته به خشخاش گذاشت كه چرا از حرف 

.قبيل

 مربوط به ايام شهرت و كمال  هم بله، قصه ديگري كه باز:اخوان

راجع به اين از حافظ هنرمندي و محبوبيت حافظ است، قصه مؤاخذه تيمور 

: بيت مشهور است كه

رااگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما 

 راسمرقند و بخارابخشم  هندويش به خال

،  بله، اين قصه هم بعدها احتمالاً به مناسبت اين بيت ساخته شده:پرتوي

!ا چنگيز و تيمور جماعت حتي اينقدرها هم ذوق ندارندالّو

.قصه را به ياد داريد لطفاً آن را نقل كنيداگر با اين حال :اخوان

ت فارس را مسخر كرد و به  وقتي كه تيمور ولايگويند بله، مي:پرتوي

 بزرگان و مشاهير شهر به ديدنش رفتند، ،منصور را كشتشيراز آمد و شاه

 تيمور ديد آثار ، آمد او وقتي كه،فرستادوي به دنبال  تيمور ؛فقط حافظ نرفت

! اي حافظ: گفتد؛ خواست حرفي بزن.پاي او پيداستوفقر و رياضت از سر

 را خراب كردم تا سمرقند كه پايتخت  تمام روي زمين،من به ضرب شمشير

به يك خال هندو را  بخارا ونوقت تو اين شهر آود، آباد ش استمن
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هاست كه به اين فقر و بخشيبله، از همين حاتم: و حافظ گفت؟بخشيمي

.امهفاقه دچار شد
سازان چطور پردازان و افسانه خيالود بله، براي اينكه معلوم ش:اخوان

هاي حافظ چند  بد نيست راجع به يكي از غزل،كنند ميچيزي را چيزها

:غزلي در معني بهار و باده و حسندرباره ؛اي حرف بزنيمكلمه

روديـه مـل و لالـساقي حديث سرو و گ

روده ميـالـ غسثهلاـا ثـث بـن بحـوي

مي ده كه نو عروس چمن حد حسن يافت

روديـاله ملّدت ـصنعن زمان زـكار اي

نـب بيـدفريـــه عابـاندوم جاــآن چش

روديـه مـدنبالحر زـاروان سـش كـك

رــلوك شعـطي مكان ببين و زمان در س

رودشبه، ره صد ساله مين طفل يكـكاي

دـان هنـه طوطيـد همـونـن شـشكرشك

رودد پارسي كه به بنگاله ميـن قنــزي

وزـن عجـايه از ره مشو به عشوه دنيا ك

روديـاله مــد و محتـيننشاره ميــمك

اهــان شـــوزد از گلستيــهار مـباد ب

روديـه مـدح لالـاده در قـه بـوز ژال

دينشوق مجلس سلطان غياثحافظ ز

رودار تو از ناله ميـو كه كـل مشـغاف

تر خوب از آنها اما بعضي است، شعرهاي حافظ، خوب و عاليهمه البته 

:عر به قول شا است؛ترو عالي
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بلند و پست نيستشعر اگر معجز شماري بي

ستها يكدست نير يد بيضا همه انگشتد

 فقط بعضي از ابيات ،م به سبب دشواري قافيه و رديفويم بگهخوامي

.همه ابيات آن، نه  استترتر و عالي آنهاست كه گفتيم خوبءاين غزل جز

.هكه مثل شد» اين قند پارسي« و »شبهاين طفل يك«:پرتوي

، كه در سلوك شعر اين طفلدكن بله، ولي چون خودش اشاره مي:اخوان

شودد شايد بآيآنچه از خود غزل برميبر رود و بنا شبه ره صد ساله مييك

هاي بهتر از آن كم ست كه در شعر حافظ نمونه ايياهگفت كه اين از غزل

ه اين شعر توان گفت ك هيچ معلوم نيست و به طور مسلم و يقين نمي؛نيست

الدين الدين كدام غياث مقصود از سلطان غياث؟در چه زماني گفته شده

 يا فقط غزلي است كه از دآيا اشاره به وقايع و موضوعاتي حقيقي دار؟ است

به اين اي  به هر حال بيت اول اين غزل مبناي قصه؟ شده تخيل سرودهسر

:مضمون قرار گرفته

داران شعر حافظ كه از دوستاه بنگاله الدين پادشند سلطان غياثاهنوشت

د، هخوا و از حافظ شعر ميدفرستميبراي او همراه نقدينه به ايبوده، نامه

:اين است كه مصرع اولش دكنغزلي هم طرح مي

رودساقي حديث سرو و گل و لاله مي

! خب، اين كه عين شعر حافظ است:پرتوي

الدين طرح كرده و  غياثا ر كه اين غزلگويد بله، ولي قصه مي:اخوان

 سه كنيزك زيباروي او بودند و مجموعاً به اين سه تا ،سرو و گل و لاله

.اند ثلاثه غسالههگفتمي
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:پرتوي

رودساقي حديث سرو و گل و لاله مي

روديـا ثلاثه غساله مـث بـن بحـوي

م به الدين را آورده و هيعني حافظ در مطلع غزلش هم سه كنيز سلطان غياث

.ه غساله اشاره كردهثلاثمجموعشان 

 اما شايد حقيقت امر اين .اش را به بنگاله فرستاده و قند پارسي:اخوان

ن سه پياله شراب خمارشكن بوده ا غساله همثلاثه كه مقصود حافظ از باشد

نوشيدند و مرحوم علامه قزويني راجع به اين موضوع در الرسم ميكه علي

 چند بيت شعر عربي و چند  ونقل كردهرا هايي ونهنمخود هاي يادداشت

 مثل اين يادداشت كه شعر و ترجمه ،هاي ادب عرب آوردهسطر از كتاب

: استعباراتش اين

 و گفته شده قدح .الابدانِ و صحت فيها شفاءٌٍلاثهعام ثَطال عليالنبيذِربشُ

آورد و شي مي سوم سرخو،گذراندشكند، دوم غذا را مياول تشنگي را مي

 كه مضمون ثلاثه غساله  است قزويني معتقد.روي استبيش از آن زياده

.دشك به همين رسم اشاره داربي

 كه از  فرصت نداريم مثل اينكه وقت ما نزديك به اتمام و حتي:پرتوي

.وييمهاي مشهور حافظ چيزي بگفال

 به اسم اسماعيل صفوي نديم و مشاوري داشتاند كه شاه نوشته:اخوان

اش البته ميرزا حسينعلي بوده ولي چون در كارها  اسم اصلي.ميرزا مگس

اسماعيل به او لقب ميرزا مگس داده بوده  شاه،كردهر بوده و پيله ميخيلي مص

ها ها و لقب در دوره صفويه از اين قبيل اسم.و به اين لقب مشهور شده بوده

 به ،ه آدم بسيار متعصبي بوده به هر حال، اين ميرزا مگس ك.فراوان بوده
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اسماعيل چون  شاه.د كه مقبره حافظ را خراب كندكناسماعيل تلقين ميشاه

 ولي ميرزا مگس بنا به ،كردن مقبره اكراه داشتهاهل ذوق و شعر بوده از خراب

 از ديوانش گويدد بوده مياسماعيل كه مرد شاه.دكنعادتش مدام اصرار مي

 به قول د وداربره حافظ در مقابل جمعي ديوان را برمي سر مق؛گيريمفال مي

آيد غزلي ميكند، باز ميا كتاب رد وخوان دعا ميد،بندش مينمعروف چشما

:كه مطلعش اين است

دارياي كه مهجوري عشاق روا مي

ريدار خويش جدا مي بعاشقان را ز

.دكن غش مي،شنودرزا مگس مطلع غزل را ميگويند وقتي ميمي

 چرا؟:پرتوي

!اين غزلب حال سن بيت مشهور و مناآ براي :اخوان

...بله:پرتوي

اي مگس، حضرت سيمرغ نه جولانگه توست

داريزحمت ما ميبري وعرض خود مي

ها چيزي ها و فالمن معتقدم چون وقت نداريم كه بيشتر از اين قصه

. تمام كنيماگو رو گفتآيد فالي از ديوانش بگيريم و با غزلي كه مي،يمويبگ

: اخوان

ان يار دلنوازم شكـري اسـت با شكايتز

دان عشقي، بشنو تو اين حكايتهـگر نكت

ه كردمـي كـبي مزد بود و منت هر خدمت

ـتعنايبي مبـاد كـس را مخـدوم يارب
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سـد كـدهي نميـب را، آبـلرندان تشنه

تـن ولايـد از ايـشناسان رفتنگويا ولي

سياهم، گم گشت راه مقصوددر اين شب 

 اي كوكب هدايت،اي برون آياز گوشه
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: اخوان

اي كمتـرحديث درد مـن گـر كـس نگفـت افسانـه

اي كمتــروگـر مـن هم نبـاشـم در جهـان، ديوانـه

ام گمنـام در كنـج فـرامــوشي چـه غـم گـر مانـده

اي كمتــر يـرانـهخـانمـانــم گـوشـه ووگــر بـي

از آن سيمــرغ را در قـاف غـربـت آشيـان دادنــد 

اي كمتر هـكـه شـد زيـن دامگـه، مشغـول آب و دان

نگو بزمي است عالـم، ليــك ساقـي جـام غـم دارد

اي كمتر خوش آن مهمان كه خورد از دست او، پيمانه

چه حاصل از فغان كردن، فلك پير و كر است اي دل

اي كمتـر ــر بينــي خمـوشـم، گـريـه مستـانـهاگ

كسـي عاشــق بـود، كــز آتــش سـوزان نپرهيـزد

اي كمتـر بـه راه عشــق، نتـوان بــودن از پـروانه
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پناهـم كـردم در بـاغ اگـر بـاد خــزانـي بـيغچه 

اي كمتر كـه مشتي خـار و خس، يعني پريشان لانه

ـراي دهــر بيــرون شـوسز مكـن ماني عمـارت، و

اي كمتر خانـهبـراي ايـن دو روز عمــر، محنـت

ايم كه همراه با كارواني از نظم و نوبت گر چه ما تا به حال، معتقد نبوده

سلانه را خوشتر داشتيم، حركت كنيم و معمولاً سير و سياحت آزاد و سلانه

 دارد كه در برنامه امشب از اما به قول معروف اگر نوبتي هم باشد يا نباشد جا

.وگو كنيمنقاشان شاعر گفت

قوس آخري را رسم كنيم تا دايره اين حلقه پر و تمام حالا، اين تكه

 ماني شيرازي را هم به عنوان مطلع قصه و قصيده دردمندانهغزل بشود؛ 

ويه فماني شيرازي از نقاشان و شعراي اوايل عهد ص. امشبمان نقل كرديم

شوق و اسماعيل صفوي بوده و به حكم استعداد واصر شاهاو مع. است

مشهور شده؛ سرنوشتي كه داشته در حريم امر و نهي همين پادشاه منظور و

 اتفاقاً سرنوشت اين . ماني مشهدي؛معاصر اين شاعر، ماني ديگري هم بوده

 مخصوصاً در شروع هنرمندي و .استعصر خيلي به هم شبيه دو ماني هم

ه دردناك زندگيشان، به هر حال اين ماني شيرازي به طوري كه رشد و خاتم

يع خود نوشته، در اوايل كار در شيراز به زرگري مشغول قميرزا در توسام

... فن ظريفي است]دانيد كهمي[بوده؛ زرگري 

كاري اندوزي بر مصنوعات زرين و برجسته خصوصاً اگر با طرح:پرنيان

كنم كار ماني ها توأم باشد، كه گمان ميتگري و از اين قبيل ظرافو نقش

شيرازي هم از اين نوع بوده، چون از تخلص شعري او پيداست كه 
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خواسته كار و هنر و اسمش يادآور آن ماني پيامبر باستاني صاحب مي

.  باشد»ارژنگ«

 در دستگاه باري اين شاعر نقاش بعدها. كاملاً درست است: اخوان

شود و به مراتب بالا هيان امراي قزلباش ميااسماعيل صفوي از سپشاه

اسماعيل رسد، اما به سعايت امير نجم سامي زرگر كه او هم از مقربان شاهمي

دريغ اين سرسلسله خونگرم و بوده، مغضوب دستگاه و مقتول تيغ بي

ميرزا نوشته كه ماني شيرازي در آخرين مهلت پيش از سام. شودزودخشم مي

: ته كه دو بيتش اين است غزلي گف،شدنشتهك

مرا به جور بكشتي، طريق داد اين بود

ز تركتازي حسن تو هم، مراد اين بود

سر جدا شده از تن به خاك راه افتاد

سمند ناز تو هر جا كه پا نهاد اين بود

 دم مرگ شعرا، اعم از اينكه روجو در خصوص اشعااصولاً به نظر من، جست

در . تواند باشد مي يا غيرطبيعي، فصل جالبيگذشته باشندبه مرگ طبيعي در

آميز راجع به شعر و شاعري، و راست يا دروغ آنها، وجوهاي تفننجست

اند كه اگر خدا بخواهد بعدها ما هاي شنيدني و متنوعي روايت كردهافسانه

!به همين موضوع اختصاص خواهيم دادهايمان را يكي از برنامه

گفتيم كه قصه او به سر رسيد، و ي سخن مي خب، از ماني شيراز:پرنيان

بايد به بقيه مطالب برسيم، چون عده اين حضرات نقاشان شاعر هم كم نيست 

 من .ها بگوييماي هم خارج از شعرها و سرگذشتخواهيم چند كلمهو ما مي

ها و مصنوعات زرين ماني شيرازي، چيزي باقي مانده و نقاشياز دانم كه نمي

ها هم چندان دانم كه شعر كم داشته و در تذكرهسيده يا نه، اما ميبه زمان ما ر
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اند، آن چيزي هم كه هست جزء اشعار درجه اول شعري از او ثبت نكرده

در واقع زبان دوم بيان احساسات و لابد شعر هنر اصلي او نبوده و. نيست

. روحياتش بوده است

ميرزا  و به قول سام شعر ماني البته خالي از لطف و حال نيست:اخوان

 اشعارش خالي از صورتي هم ،نظير بودبديل و نقاشي بيچون مصوري بي

نيست؛ شايد بهترين غزلش همان بود كه شما خوانديد، با اين همه، دو سه 

خوانم، بيت دومش را انگار در حاشيه تصوير بيت ديگر هم من از او مي

: گويدچهره خودش نوشته، مي

ام يـم و درد نهانـغ گريه فاش كن، يا

ام يـت ناتوانـو صفـه، بازگـو اي نال

ار ـ يشـ كه پيمحيرت چنان ببست زبان

ام يـزبانيـد راز دل از بـه مانـناگفت

اش ماني كه بود و صورت فارغ ز معني

ام گشاي معانيه چهرهـم كـي منـمان

كنم اشاره به گمان مي: هاو اما آن چند كلمه خارج از شعرها و سرگذشت

جا نباشد كه به قول كساني كه در كليات نقد هنري و ادبي ياين نكته كلي ب

اند، شعر از يك جهت خويشاوند و همسايه ديوار به ديوار بحث كرده

مرز با آفريني است و از جهت ديگر، در جوار و همگري و تصويرنقش

ت كه واقعاً يك البته مقصود آن موسيقي و نقاشي و شعري اس. موسيقي است

امر و آفريده هنري باشد، در واقع شعر خوب به يك حساب تصويركردن و 

آوردنش ثبت و نقش يك لحظه يا لحظات روحي است و جداكردن و بيرون

... گذشتن و ناپايداري و روانگي زمانواز قلمر



173شاعران نقاش

دادن و حفظ آن لحظه زودگذر روحي از زوال  به يك تعبير نجات:پرنيان

باز تري داشته باشد واي اينكه مدت بيشتري بماند، عمر طولانيو محو، بر

. آدم بتواند آن لحظه را دريابد

 اگر شاعر داراي روح عالي و موهبت خلاقيت بزرگ باشد، براي :اخوان

 از يك لحاظ شعر كارش تقريباً ،پس. جاويدكردن آن لحظه گذران و فراّر

ت و نقاشي هم به نوبه گري و ضبط و تصوير حال و روح اسنوعي نقش

شعر قرابتي بسيار دارد، از اين لحاظ كه همان لحظات فراّر و ناپايدار خود با

نقش محصول مهار و كار . كندرا با وسايل ديگري، سواي كلمات، ثبت مي

كند و سزاوار اسم اثر هنري آدميزاد در صورتي در حريم هنر راه پيدا مي

 والّا تقليد محض از ،شعري باشدشود كه حاوي يك لحظه و لطيفه مي

طبيعت و كائنات و تصوير عادي از روح شعري چيزي بيشتر از مجموعه 

. تواند عنوان بيان هنري داشته باشدمصالح و مواد نيست و نمي

 اين يك اصل كلي بسيار ابتدايي است كه در همه هنرها ، بله:پرنيان

ست، فقط صرفاً مصداق دارد؛ در موسيقي هم عين همين حكم صادق ا

درآوردن چند صدا از يك يا چند ساز هر چند هم نت و نظمي رعايت بشود، 

گذاشتن از روح، حاكي از حال و هوايي كه اسمش هنر است بدون مايه

نيست؛ اگر تغني حزن است يا ترنم شاد، به هر حال بايد از عمق جان آدم 

. مايه داشته باشد

اي فرعي از بحث  كه گوشه در خصوص قرابت شعر و نقاشي:اخوان

امشب ماست يك نكته ديگر را هم بايد بگوييم و آن اينكه كار شعر در يكي 

اش عيناً مثل نقاشي است؛ مقصودم از قلمروهاي بسيار درخشان و اصلي

 به .ها و كارهاي اساسي شعر استفرينشزمينه تشبيه و استعاره است كه از آ
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عر، جز خلق و كشف تشبيه و يك حساب كار همه هنرها و مخصوصاً ش

هاي شعري كه استعاره چيز ديگري نيست؛ يعني پيداكردن ايماژها و شباهت

بين امور ذهني و عيني عالم وجود دارد و ثبت و ارائه آنها براي برقراركردن 

، اين يكي از هارتباطي بين روح و ذهن سراينده شعر و شنونده و خوانند

استعاره در اينجا مقصود م كه امر تشبيه ودانيكارهاي اصلي شعر است و مي

تر از اين دو كلمه دارد؛ امر تشبيه و استعاره در حقيقت امر تر و شاملكلي

بينيم كه بسياري از نقاشان از اين جهت است مي. گرانه استتصويري و نقش

يك دقيقه . كردندگفتند و بالعكس بسياري از شعرا نقاشي هم ميشعر هم مي

گفتيم كه شعر .  اشاره كنمكه بد نيست به آنبي در اينجا هست خاص و تجر

خواهم بگويم  اينجا مي.ي، بينابين موسيقي و نقاشي منزل گرفتهاز جهات

شعرايي كه گرايش روحي و طبيعي آنها به طرف موسيقي بيشتر از نقاشي 

است، غالباً كساني هستند كه لحني گرمتر و گيراتر دارند، و در شعرشان طنين

و شور و تأثير آواز و قهقهه و فرياد شاد يا غمگين و ناله و گريه و آنچه 

مربوط به آواست بيشتر است تا سردي و آرامش و سكونت تصاوير، و 

اين قبيل شعرا جنبه لفظ .  دارند از سر و صورتي بيشتريها سر و صدانقش

ه به شود اما شعرايي كو شور و جلال كلامشان هم، اغلب قوي و جالب مي

اند، اگر چه از لحاظ جانب نقاشي بيش از موسيقي گرايش طبيعي داشته

 دارد و شعرشان پر از رنگ و نقش و ياستعاره و ايماژ، كارشان قوت بيشتر

نگار است، اما اين دسته از شعرا با اينكه چراغان مرصع و نگارستاني پرجلوه 

شور و گرمي و درخشش و چشمك از تصاوير گوناگون دارند، شعرشان به 

ها نه آوازها با آن دسته ديگر كه گفتيم نيست، براي اينكه بيشتر با زبان رنگ

زنند، شعرشان بيشتر ديدني سرودن سرد تصوير، نه هرم گرم تغني حرف مي
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جنبه لفظ و قوت بيان اين دسته هم، كم از دسته اول است؛ . است تا شنيدني

 و اينها بيشتر درصدد زيبايي براي اينكه تصوير مخصوص ديدن و تأمل است

 امري است كه با شنيدن سر و كار دارد، مثلاً ظتصويرها هستند، اما لف

. اندخيام و مولوي و تا حدي حافظ به نظر من از دسته اولفردوسي و

 يعني آنها لابد زبان شعري و گرايش روحيشان بيشتر متمايل به :پرنيان

...اهل موسيقي بودندموسيقي است، مولوي و حافظ كه قطعاً 

بينيم كه گرم وگيراتر از مولوي و خيام شايد در همه حال  و مي:اخوان

شاعري نباشد، يا لااقل در ايران كه از اقاليم و كشتزارهاي پربركت شعر عالم 

نظر من حتي همين كه خيام يا فردوسي فقط در يك وضع و با يك به. است

كار . صلت و گرايش روحي استاند خودش حاكي از اين خلحن شعر گفته

ها مخصوصاً پا موسيقي است؛ شعر مولوي در غزلومولوي هم كه اصلاً سر

ر تبينيم كه غزل مولوي و ترانه خيام بيشانگار نت و ريتم ملفوظ است و مي

هاي انشايي است نه خبري، پر از خطاب و خروش و آواز در عالم جمله

شعر اين حضرات غالباً شنيدني ؛گرانهنه مستلزم صبر و سكوت نقشاست، 

. ها سروكار دارداست و با هيجان و حركت صداها و خشم و خوشي

تري كشاند، اما قصد شود بحث را به جاهاي دقيقباري در اين زمينه مي

حالا مثل اينكه وقت . كنم كافي استما فقط يك اشاره ضمني بود و گمان مي

وگويمان را بعد گفت.  شعر بخوانيمآن است كه از چند نقاش شاعر چند بيتي

. به سرانجامي خواهيم رساند

من يادداشت كردم، چون عده نقاشان شاعر مورد بحث ما، نسبتاً زياد 

. خوانيم بيتي ميچنداست، از دو، سه يا چهار نفرشان، 

هاي عهد صفوي آمده، يعني زماني كه فنون اي كه در تذكرهاز ابيات نخبه
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كاري و امثال اينها در كشور ما به اوج رسيده  خط و كاشيظريفي مثل نقش و

ام كه در آنها نقش و نگارهايي است، من مخصوصاً ابياتي را انتخاب كرده

شود كه حاكي از روح تصويرگر سرايندگان آن ابيات است و در ديده مي

خواندن و شنيدن اين ابيات، توجه به اين نكته حائز اهميت است؛ به ترتيب 

.خوانيمم ميبا ه

تذكره « از محمدخان بيك داغستاني كه به قول نصرآبادي صاحب :پرنيان

:رساند، قلمش نويد حيات به گوش تصوير مي»سرير

:اخوان

خط امانم از اين باغ، موج لاله بس است

حصار عافيتم، گردش پياله بس است

:پرنيان

چنان كه سايه شود محو ميان دو شمـع

رو گرددبهئينه روو به آـفنـا شـوم چ

عباس كبير؛ بيك افشار، نقاش درجه اول و كتابدار شاهاز صادق: اخوان

هاي ايراني است، در زمان هاي اين مرد امروز هم از گرانبهاترين نقاشينقاشي

گويد، بيك افشار شعري ميخودش هم خريدار داشته، شاعري براي صادق

دهد و ه جاي صله به او ميهاي خودش را باين نقش چند ورق از نقاشي

در روم و هند و ايران آثار من خريدار دارد و قيمتش فلان است، : گويدمي

اي هم به اسم بيك تذكرهصادق. مواظب باش ارزان نفروشي

. تأليف كرده كه اخيراً ترجمه و نشر شده است»الخواصمجموع«
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:اخوان

ها دستم شاخ گل، از بس كه دارد داغگشت

زنم باغ محرومـي اسـت بر سر مييادگـار 

***

فدا شوم ادب پاك عشق را كه نـداد رضـا 

كـه در دل مــن بگــذرد خيـال تنــش 

:  از استاد علي ماهر دامغاني كه حكاك و خطاط هم بوده:پرنيان

در گوش و زبان و دل و عالم سخن توست

در خلوت هر كس كه رسي، انجمن توست

:اشاني يا يزدي از حيدرذهني ك:اخوان

نشين من بودمفكن، سايهغم چو شد سايه

هر كجا پاي ستم رفت زمين من بودم

: از زمان نقاش پدر حكيم اسماعيل طبيب:پرنيان

يك خنده چو گل، نامزدم بود در اين باغ

چيدند مرا غنچه و آن هم ز ميان رفت 

د هم  از ثمن نقاش كه به قول صاحب تذكره در نقاشي با بهزا:اخوان

:چهره شده؛ اين مرد موسيقيدان و نوازنده هم بوده

رندانه گذشتيم حريفان ز مي ناب 

ما اين طرف آب، شما آن طرف آب

اي از نقاشي است كه بيشتر بر بندي شاخهبند؛ نقش از زكياي نقش:اخوان

.كردند نقاشي مي،)چه در بافت، چه بعد از بافت(پارچه و پرده 
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ه، تهمت به كه بندمدر سينه دلم گمشد

غير از تو در اين خانه كسي راه ندارد

 از محمد شريف كه بر آلات و اسباب سنگي با تراش و نگارگري :پرنيان

كاري بر نقطه موهوم انداخته و به قول صاحب تذكره، هنگام خردهنقش مي

:نگاشتهمه نقوش عالم امكان را مي

سر كه نبود گوي چوگاني وبال گردن است

بان نيست در راه بتي، بار تن است ر كه قجان

گريه و سوزت به كنج خلوت در بستـه به 

انه تاريك بهتر روشن استــشمـع انـدر خ

چار ديوار درون را رخنه كن كاين آفتـاب 

ه هر كس به قدر روزن استـگر درخانجلوه

ار فراموش زقدر كه به تناسب وقتمان از چند خدمتگ خب، همين:اخوان

كنم بس  فنون ظريف و شئون هنري اين مملكت ياد كرديم گمان ميشده

هاي نقاشان كشور ما، كه مخصوصاً از اواسط متأسفانه تابلوها و نقاشي. باشد

، عهد تيموري به اين طرف داراي ارزش بسيار است و شهرت جهاني دارد

ر و الدين بهزاد و عليرضا عباسي و صادق بيك افشامثل آثار گرانبهاي كمال

آقارضا و دامادش مصور كاشاني و چه بسيار هنرمندان بزرگ ديگر، اغلب و 

هايي هاي فرنگ است و يا در نهانخانهشايد همه آثار اين ناموران يا در موزه

. مندي عموم استاست كه دور از دسترس و بهره

. هاي خودمان است البته غير از بعضي آثار كه در موزه:پرنيان

وجوي قابل ذكري در خصوص و هنوز تحقيق و جست بله، :اخوان

بندي و شناساندن مجموعه اين آثار نشده و چه وكيف و ارزيابي و طبقهكم
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هايي كه در حول و حوش اين يادگارهاي گرانبها و بسيار مجهولات و پرسش

ها حتي در  ديگران، مثلاً فرنگيهارجمند براي همه وجود دارد و حال اينك

هاي درجه سه و مادون درجه كشورشان هم، تحقيقات كامل كار نقاشمورد

هاي رنگين و عالي از آثار اند و بسيار آلبومعيار در همه جهات كردهو تمام

به هر حال اين زمينه بكري . اندنقاشان خودشان و ديگر جاها انتشار داده

است كه چند مرد مردانه بايد عمر و همت صرفش كنند تا حق معرفي و 

. ار و ارزيابي اين رشته از هنر ملي ما، چنان كه بايد و شايد ادا شودانتش

 اي بسا اگر اين كار درست و حسابي عملي شود، لازم باشد كه :پرنيان

مورخان و ناقدان هنر در خيلي جاهاي تاريخ نقاشي تجديدنظر كنند و حقوق 

.  شده هنر شرق را به صاحبانش برگردانندلپايما

بي است كه در مورد تاريخ علوم هم صادق است و اخيراً  اين مطل:اخوان

اند كه سهم شرق در كشف بسياري از قوانين علم و حل بسياري متوجه شده

از مشكلات خيلي بيش از اينهاست كه تا به حال مورخان در پيشرفت و سير 

من با مصطلحات و دقايق هنر نقاشي آشنا نيستم و اين . اندعلوم به شرق داده

ه را در اين برنامه فقط از لحاظ همسايگي آن با شعر طرح كردم، اما مسئل

خ نقاشي كارهاي محمود خان يمصداق اين نكته كه شما گفتيد در تار

اخيراً . ترين نقاشان و شعراي زمان خودش بودهالشعراست كه از بزرگملك

ه يادم نيست كه در كجا خواندم كه يكي از نقاشان و هنرشناسان فرنگي كه ب

هاي هايي از آثار و نقاشيايران سفر كرده بوده، بعد از اينكه با نمونه

كند اعتنايي به آنها نگاه ميشود، اول با نظر بيالشعرا آشنا ميمحمودخان ملك

گويد اينها چندان تازگي ندارد و كاري است كه نقاشان فرنگي در فلان و مي

اند و در تاريخ نقاشي هر ابتكار و تاريخ، اين تنوع و ابتكارات را به كار بسته
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بعد از اينكه تاريخ زندگي و زمان . تصرفي به نام صاحبش ثبت شده

گويند و او در اين زمينه الشعرا براي آن هنرشناس فرنگي ميمحمودخان ملك

كند با اعجاب و شگفتي فراواني، دوباره شروع به دقت و تحقيق مي

كند و نتيجه تحقيق او اين را ميالشعتجديدنظر در آثار محمودخان ملك

تر از فلان نقاش فرنگي كه به اصطلاح، مبتكر شيوه شود كه خيلي پيشمي

شود، محمودخان آميزي محسوب ميامپرسيونيسم ونحوه خاص طرح و رنگ

اين شيوه را با قدرت تمام به كار بسته و بسياري آثار در آن سبك به وجود 

اگر آثار نقاشي اين مملكت از اين حال بله، مقصود اين است كه . آورده

بندي و شناساندن فراموشي و ناشناختگي بيرون بيايد و تحقيق كاملي در طبقه

حالا براي . بايد در تاريخ نقاشي كرداين آثار بشود، بسا تجديدنظرها كه

الشعرا كه كنم كه شما چند بيتي از محمودخان ملكخاتمه بحث پيشنهاد مي

در نقاشي داراي آثار بسيار مشهور و ارجمندي است هم در شعر و هم 

آيد كه پس از بازگشت ادبي معروف تا نزديك به زمان ما، به نظر مي. بخوانيد

 قصيده الشعرا،كسي به يكدستي و تمامت و زيبايي و كمال محمودخان ملك

تواند در تجديد لحن قدما بحق در ميان نگفته و او كسي است كه مي

. اي براي خودش داشته باشداني و لامعي گرگاني جاي شايستهمنوچهري دامغ

: ببينيد چه لحن ساده و كهنسالي با چه نقش و نگارهاي مؤلوف و زيبا



181شاعران نقاش

:پرنيان

به سحرگاهان، قمُري چـو درآيـد بـه سخـن 

ـن ـي بــا مــا لختـناريـسـوي بـاغ آي نگ

دم فــردا، به سـوي بـاغ شـوممـن سپيــده

وري از خنده گشوده است دهن ـل سـه گـك

ود ـت كبـيك سوي دشت ز نورسته بنفشه اس

ت ز بشكفته سمن ـرش سفيد اسـوي ديگـس

اـه گيـارد از آن نالــبد و ميـالـند ميــرع

دد از آن گريه چمنـخنريد و ميـگيـر مـاب

ود، روي به راه ـذري از لاله خـا بگـر كجـه

نــز لگــر سبــ بي زـه بينـي افروختـشمع

وش ــرزن گــد و مـر از لاله شـو پـب جـل

زنـوي بـب جـس خيمه نگارا به لـن سپـزي

لـت گـوبـادي زن در نـن شـت در دامـدس

نــي دامـم و اندوهگـت غـش از دسـدرك

رـرت كار دگـت گـن، نيسـام فكـباده در ج

وي فكن ـك سـز به يـر نيـار دگـود كـور ب

ورـچ مخـت، از او هيـخ اسـيوه تلغم يكي م

ن ـر، از بيخ بكـم آرد بـه غـي كـوآن درخت

كـن از آنـب آبستـدار از شـدر دل انديشه م

زايدت اين آبستن ه ميـه چـد كـس ندانـك
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ن ــريـد نسـزدايـدي بـه سپيــدوه دل بــان

نـوســد سـي بفزايـان ز بنفشـادي جـش

م ـادي و غـلك شتا به هر كس رسد از دور ف

ن ــت پيرامــر داد غمـادي و مگـاد بـش
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انوري

مـبيناز گـردش روزگـار ميبينمهر غم كه ز عشـق يـار مي

م ـبينامـروز يكـي هـزار ميبيداد فلـك از آنكه دي بودست

بينم  خار ميماكنون همه زختا شاخ زمانه كـي گلــي زايد

م ـبينبينـي كه چه انتظار ميبـاشمغمـي در بند دمي كه بي

م ـبينصـد دشمن آشكار ميدر هر دل دوستـي به نامـي زد

م ـبينگر پاي كس استوار ميبا دست زمـانه در جهـان حقا

م ـبيننـام همـه در شمار ميگـردون نـه شمـار بانكي دارد

م ـبينكايـن كار نه پايدار مييبــا دهـر مساز انـوري كـار

پردازيم به ماجراها و قصص  خب، خانم در برنامه امشب، مي:اخوان

.انوري

پيشنهاد . اي كار را شروع كنيم خب پس ديگر بدون هيچ مقدمه:پرنيان

ن اگر ممن هم در ض. كنم ماجراي انوري و علاءالدين غوري را نقل كنيدمي

. مطلبي مناسب به نظرم رسيد خواهم گفت

عي كه بين ياي درخصوص حوادث و وقاچند كلمهاما قبلاً بايد : اخوان
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سلطان سنجر سلجوقي و سلطان علاءالدين غوري اتفاق افتاده بگوييم تا بعد 

.برسيم به داستان انوري

دانيد كه دوران امارت سنجر در خراسان و بعد سلطنت مستقلش در مي

پر حادثه اي طولاني و ايران در قلمرو فرمانروايي آن روز سلجوقيان، هم دوره

از تاريخ ايران است، هم از لحاظ تاريخ سلطنت سلجوقيان بعد از دوره 

ملكشاه عهد درخشان و جالبي است و به يك حساب خاتمه سلطنت 

. ه بزرگ استسلاجق

 دوره پر بركتي بوده؛ يعني چند تن از شعر و ادب ما هم از لحاظ :پرنيان

د و كمي پيش و بعد از آن به ترين نمايندگان شعر و ادب ما در اين عهبزرگ

. عرصه رسيدند و آثار عالي و درخشاني به وجود آوردند

دانيد كه در قديم به  بله كاملاً درست است، به هر حال غور مي:اخوان

شده كه امروز به آن اطلاق مياي كوهستاني بين هرات و غزنهناحيه

اي از آنجا سلسلهگويند و سابقاً وسعت بيشتري داشته و در هزاردستان مي

كردند كه در تاريخ به سلسله غوريان سلاطين اسلامي محلي حكومت مي

معروفند؛ پايتختشان فيروزكوه بوده، در واقع از امراي محلي بودند كه مطيع و 

خراجگزار سلاطين بزرگ غزنوي و بعدها سلجوقيان بودند و دوره سنجر 

 ملقب به جهانسوز وقتي حكومت غور به سلطان علاءالدين حسين غوري

رسيد، بر اثر چند فتح كه نصيب او شده بود غروري پيدا كرد و بر سنجر 

و خراج و تحف كه هر ساله به دربار سنجر عاصي شد واز فرستادن هدايا

نجري دست تجاوز دراز سفرستاد خودداري كرد و حتي به حدود ولايات مي

ن عصيان او خشمگين  ايزسنجر ا. كرد و بلخ را هم به تصرف خود درآورد

 او  را شكست سختي داد 547شد و براي سركوبي او لشكر كشيد و در سال 
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كنيم كه به اصل ماجراي ما اين حوادث را به اختصار نقل مي. و اسيرش كرد

. مورد نظرمان برسيم

 در مورد داستان اسارت علاءالدين غوري به دست سنجر نكته :پرنيان

. بند و زنجير زرين استكنيد، مقصودم تختهجالبي است كه بد نيست نقل 

اند علاءالدين غوري وقتي در جنگ اسير شد، سنجر  بله، نوشته:اخوان

علاءالدين كه مرد . بند و زنجير آهنين آوردند كه ببندندشدستور داد تخته

خدمت سلطان عرضه بايد داشت به: ن مقالي بود گفتيفصيح و سخنور شير

بند زرين مهيا گردانده  با تو انديشيده بودم، و تختهكه با من آن كن كه من

بند زرين را همان تخته: بودم تا حرمت سلطنت تو محفوظ ماند؛ سنجر گفت

كه علاءالدين درست كرده بود تا اگر پيروز شود با آن سنجر را ببندد آوردند 

و با همان بستندش، او را بر شتر نشاندند و به مرو، مقر سلطنت سنجر 

.ندآورد

سخني محضري و شيرينگويند، سنجر از لطافت طبع و خوش مي:پرنيان

ها شنيده بود و پس از اسيركردنش با او ملايمت و سلطان علاءالدين داستان

 بلكه علاءالدين را ملازم كرد، نه مثل يك اسير معمولي،ي ميخوشرفتار

 در اوايل تا اندنوشته. داشتدر پايتخت نگهاو را ها مجلس خود كرد و مدت

بند و زنجير زرين در مجلس عيش و نوش و بزم و چندي او را با همان تخته

داد، او هم اين حال را خيلي عادي و با گساري خود شركت ميباده

نوشيد و خلاصه حريف بزم يگفت و مكرد، لطيفه ميرويي تحمل ميگشاده

ز همين جاها شروع كم امناسبي براي سنجر شده بود و داستان انوري هم كم

.شودمي
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 به نظر من بد نيست از لطايف و نكاتي كه در اين حال بين سنجر :پرنيان

ها داستان آن رباعي. و علاءالدين غوري گذشته هم، بعضي چيزها نقل كنيم

. كه علاءالدين به مناسبت مجلس و مقال گفته و از اين قبيل

رت و حريم بزم سنجر گويند علاءالدين در ايام اسا مي، بله:اخوان

كرد كه سنجر به گفت و كارهايي ميبودنش، بارها به مناسبت چيزهايي مي

قول ادبا بر او ببخشايد و خلاصه راضي شود و اجازه بدهد كه بر سر ملك و 

ونوش اند يك روز در بزم عيشاز جمله نوشته. سلطنت خود برگردد

گويد كه سنجر خيلي از مي شيرين و مناسبي سنجري، علاءالدين غوري لطيفه

دهد ديگر از آن به بعد، زنجير را از دست و آيد و دستور ميآن خوشش مي

و گوهر قيمتي هم كه معمولاً در كنار مسندش پاي او باز كنند و يك طبق در 

طبع بوده به مناسبت فيبخشد؛ علاءالدين كه گفتيم سخنور و لطبوده به او مي

البداهه اين  و گوهر در آن مجلس، في دربخشايش و عفو قبلي و بخشش

:گويدرباعي را مي

بگرفت و نكشت شه مرا در صف كيـن 

دم كشتنـي از روي يقيــن  هـر چنـد بـ

بخشيـد مـرا يكـي طبــق در ثميــن 

اش چنان بود و چنين بخشايش و بخشش

و ببينيد چه فصاحتي و بلاغتي داشته، چه دقتي را بين بخشش :پرنيان

بخشايش رعايت كرده، بخشايش به معني عفو و بخشش به معني اعطا و 

. شودها رعايت نمي امروز ما اين قبيل دقت متأسفانه در زبان معموليِ.دهش

 از زبان جاري امروز كه نگوييد، در زبان فارسي پيش مغول،:اخوان

ره شما اشادر همين موردخاص كه. شدهرعايت خيلي از لطايف و دقايق مي
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»پيكرهفت«كرديد، يعني فرق بين بخشش و بخشايش، نظامي گنجوي در 

:گفته

گنج بخشد، گناه بخشايدچون در كان جود بگشايد

ها، زبان را از دقت قلمانضباطي بعضي صاحببند و باري و بي بي:پرنيان

و رقت و لطف خاص خودش انداخته، گرچه هنوز هم خدمتگزاران حقيقي 

 چه در نثر به  و، صاحب قلمان فصيح و بليغ، چه در شعرو اصيل زبان ما

. دهندانضباطي نميبند و باري و بيخودشان اجازه بي

 گويند سنجر، با همه اين احوال، قلباً مايل نبود كه علاءالدين به :اخوان

ترسيد باز برود و عصيان كند، هر چه علاءالدين با غور برگردد و مي

لحيل، با شعر و لطيفه و غيره در اين زمينه اصرار امحضري و به لطايفخوش

. دادكرد، سنجر رضايت نميمي

گويند روزي اند، مي يك رباعي ديگر هم از علاءالدين نقل كرده:پرنيان

:، بر آن بوسه زد و گفتددر بزم، چشمش به خال كف پاي سنجر افتا

وي حلقـه بندگي تو، زيور من از خاك سم مركب تو، افسر من

اقبال همي بوسه زند بر سر منتا خال كف پاي تو را بوسه زدم

اند كه همين كار او به دنبال آن همه اصرار و  به هر حال نوشته:اخوان

تقاضا موجب شد كه سنجر حكومت غور را به او پس داد و اجازه داد كه به 

عر گويند، انوري شااش برگردد، اما در خلال اين احوال ميمقر فرمانروايي

دربار سنجر بارها در قصايد و شعرهاي خود به مناسبت فتح سنجر و 

هاي بسيار زده شكست و اسارت سلطان علاءالدين غوري به او نيش و كنايه

بود و علاءالدين كينه او را در دل گرفته بود كه وقتي بر او دست يافت 

بي توانست به انوري آسي از سرش بكند و البته با وجود سنجر نميتپوس
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كرد اند يكي از بارهايي كه علاءالدين خيلي اصرار و التماس ميبرساند؛ نوشته

كه سنجر اجازه بازگشت به او بدهد، انوري در جلسه حاضر بود و به اشاره 

: سنجر كه گفت جواب او را بگو، در حال مستي به علاءالدين گفت

آيـد خـشچون بندگي شهـت نمـي

ن آتش با ملك چـو آب و دولتـي چو

خشبرخيز و بسيج آن جهان كن خش

كـشوآنـجا علـف گلخـن دوزخ مي

اش نسبت به انوري خيلي شديد شود و خب معلوم است كه علاءالدين كينه

و خلاصه همانطور كه گفتيم، بعد از چندي كه سنجر به او اجازه بازگشت 

داد و علاءالدين به تخت و تاج خودش در غور رسيد، روزگار گشت و 

.گشت و بازي ديگري پيش آورد

 يعني سلطان سنجر در جنگ با تركان غز اسير شد و خراسان و :پرنيان

اند روزها او اصولاً قلمرو سلطنت سنجر به دست غزان افتاد و چنانكه نوشته

.ها در زندانكردند و شبرا در قفس مي

 و حالا علاءالدين بر تخت حكومت و قدرت خودش در غور :اخوان

تركان غز خراب ، خراسان راگيرده و وقتي است كه از انوري انتقام بنشست

: كرده بودند و به قول همين انوري

قصه اهل خراسـان بشنـو از سـر لطـف

چـون شنيـدي ز سـر رحـم بر ايشان بنگر

خبرت هست كزين زير و زبر شوم غزان 

نيست يك پي ز خراسان كه نشد زير و زبر
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. از بهترين قصايد انوري و حتي زبان فارسي است اين قصيده :پرنيان

باري در اين ايام ملك طوطي غز بر خراسان مسلط شده بود و سلطان 

علاءالدين غوري براي او نامه و پيغام و هدايا فرستاد و از او خواست كه به 

!هر نحوي شده انوري را بفرستد كه از او انتقام بگيرد، آن هم چه انتقامي

لاءالدين منشي و كاتبي داشت به اسم فخرالدين خالد كه  بله ع:اخوان

سلطان غور از او . دوست انوري بود و با هم مشاوره و مراوده داشتند

حالا كه سنجر اسير شده «: اي هم به انوري بنويسد و بگويدخواست كه نامه

 بيا به ،و معلوم نيست كي برگردد و وضع تو هم در خراسان خوب نيست

 گفت نامه را طوري بنويس كه انوري طمع كند و بيايد؛ اما و خلاصه» غور

 از انوري گرفتندانست مقصود اصلي علاءالدين انتقامفخرالدين خالد كه مي

توانست خلاف دستور او رفتار كند، راضي هم  نميل كهاست، در عين حا

نبود كه دوستش انوري شاعر معروف و محبوب زمانه چنان سرانجام 

عر عربي و شبه انوري نوشت، به كه اي ا كند، از اين رو در نامهوحشتناكي پيد

فارسي اشارات و كناياتي گذاشت كه انوري اصل مطلب و مقصود علاءالدين 

را بفهمد، يعني ظاهر نامه همان طور بود كه سلطان دستور داده بود، اما باطناً 

فهميد از يآرايي كنايات و مطالبي داشت كه خواننده متناسب كلام و جمله

. آيداين دعوتنامه بوي وعده خوش و دلپسندي نمي

فهمي مثل انوري، با آن سوابقي كه با  البته آنهم اديب و شاعر كنايه:پرنيان

!علاءالدين داشت

اند دو دعوتنامه براي بعضي نوشته، بله، اينجا روايت مختلف است:اخوان

بيت مشهور عربي هم به انوري نوشته شده كه در اولي فخرالدين خالد سه 

اين دنياست و به اهل خودش «: مناسبتي درج كرده بوده كه مفهومش اين بود
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خندي و تبسم گويد حذر كن حذر كن از خشم و خونريزي من؛ از خوشمي

آور؛ آور است، اما كار و رفتارم گريهمن فريب مخوريد كه حرف من خنده

ه در آن سم است و مردار كه كنم به شهري كاش مياين دنياست، من تشبيه

».رويش به مشك آغشته است

 كه البته انوري فهميد قضيه از چه قرار است و نرفت و اما روايت :پرنيان

.دوم

اما از آن طرف گفتيم كه علاءالدين با هدايا و .  عرض خواهم كرد:اخوان

.تحف از ملك طوطي غز هم خواسته بود كه هر جور شده انوري را بفرستد

ري بعضي شفيعان و منجيان پيش ملك طوطي فرستاد كه از اين كار انو

. دانست قضيه از چه قرار است اصراري نكردمنصرف شود و او هم چون نمي

اما علاءالدين دست از اصرار برنداشت، باز به فخرالدين خالد گفت كه نامه 

دومي را براي انوري بنويسد و اين دفعه خودش در نوشتن نظارت كرد و 

ملاتي گفت در نامه بنويسد كه انوري واقعاً به طمع بيفتد، اما باز فخرالدين ج

خالد با زيركي تمام در جايي از نامه اشاره به كار و شعر يكي از شعراي 

مشهور ديگر زمان به نام حكيم كوشككي قائني كرد كه اسير غزان شده بود و 

فته بود كه در آنراجع به واقعه اسارت سنجر و حمله غزان بعضي شعرها گ

ر حكيم كوشككي قائني كه خطاب به عشزمانه شهرت يافته بود؛ بيتي از 

:خودش در ايام اسارت در ختلان گفته بود اين بود

اصلت ز قاين است و نشستت به كوشكك

كنيهنـر، تو به ختلان چه مياي خـام بي

ود كه نونت نبود، آبت نبود به ختلان آمدنت چه ب«به قول معروف يعني 

:نويسدي به انوري به مناسبتي مياو ضمن نامه» !اسيرغزان شوي
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اي اي آنكـه در هنـر به همـه جـا رسيـده

اي نيـك و بـد زمـانه غــدار ديــده

اصلت ز قاين است و نشستت به كوشكك

ايبيت ديگـر دانم شنيـدهو آن نيــم

ي هم پيغامي براي  از قرار معلوم علاءالدين دوباره به طوط:پرنيان

.فرستدن انوري ميدفرستا

 بله اين دفعه هم، سلطان علاءالدين غوري، تحف و هدايايي براي :اخوان

دهد كه اگر انوري را بفرستي در فرستد و حتي وعده ميملك طوطي غز مي

دهد ملك طوطي دستور مي. فرستمعوض هزار رأس گوسفند براي تو مي

.انوري را حاضر كنند

!درازي عجب گرفتاري شده بود بيچاره به علت زبان:نپرنيا

گويد ند پيش او، و ميدآورفرستد انوري را مي ملك طوطي مي:اخوان

اينجا . دهداين دفعه ديگر بايد بروي، چون به ازاي تو هزار رأس گوسفند مي

كه نقطه اوج داستان است، باز لطف طبع و حاضرجوابي انوري به دادش 

: گويدالبداهه خطاب به ملك طوطي غز مييند فيگومي. رسدمي

كبك از عدلت گرفته با باز آرام از زير هماي همتت، چرخ مدام 

سيمـرغ نظيـر خسرو طوطي نام اقبال تو شاهين و كبوتـر، ايـام 

اين جواب خوب و مناسب انوري خوشش گويند ملك طوطي ازمي

استان را با قبول حمايت و تقاضاي گيرد و دآيد و او را در پناه خودش ميمي

اي در طلب اي و قطعهري هم نامهونويسد و انعفو براي سلطان علاءالدين مي

اش را شما فرستد كه چند بيت از قطعهعفو و اعتذار براي علاءالدين مي

.بخوانيد
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:پرنيان

بــه شــدر او به روز و بـاي كانهـكلب
واب من است ـورد و خــ آرام و خياـج

ه از آن ــــدر او كـــي دارم انـــحالت

ك و تاب من است ـن و رشـرخ در غبـچ

ودــوك بــس ملــه در مجلــر چــه

ت ــن اســراب مــه خــه در كلبــهم

ك بر اوــان خشــزاء و نــل اجــرح

ن است ـاب مــن و كبــوان مـردخــگ

رـــادا پــه بــن كــر مــه عمــشيش

ن است ــراب مــه شــن شيشــزد مـن

ش ـــر خوشــريــه و ســوتـم كــقل

ت ــن اســاب مــه ربــه و نغمــزخم

ان و ازرق او ــــــوفيـــه صــامــج

ن است ـاب مـس انتخــزار اطلــر هــب

رور او ـــپام روحــــه پيغــــرچــگ

تـن اســراب مــن اضطــه تسكيــهم

وابــان جــده را زبـن بنــت مــنيس

تـن اسـواب مـن جــاي مـامه و جـج

هاي كوچك او را نقل كنيم  بله وقت داريم كه يكي ديگر از قصه:اخوان

انوري خيلي اسرافكار و ولخرج بود و ارث .  آورده»جوامع«كه عوفي در 

 از مدايح  وهنگفت پدرش را خيلي زود به باد داد و صرف عيش و نوش كرد
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. كردها تلف ميآمد در همان ولخرجي چه گيرش مير و هدايا هم هو صله

اش هم براي هاي روزانهگويند اسرافكاري او به حدي بود كه حتي در بزممي

خيلي كرد و معلوم بود كهتفنن و تعيين شمع كافوري گرانقيمت روشن مي

.كشدزود كارش به فقر و افلاس مي

بيت سعدي در گلستان كنايه و تعريض به اند كه اين  بعضي نوشته:پرنيان

:همين حالت انوري دارد

ابلهي كو روز روشـن شمع كافـوري نهد 

زود باشد چشم شب روغن نبيني در چراغ

دانيم  بله، بعيد نيست كه سعدي به او كنايه داشته باشد، چون مي:اخوان

وهكه سعدي به شعر و سرگذشت انوري خيلي توجه داشته است؛ در غزل شي

 عوفي ،باري. هايش به استقبال اوستانوري را به كمال رسانده و خيلي غزل

 نوشته كه اوحدالدين انوري، پسر رئيس محنه بود و پدرش مال »جوامع«در 

انوري در زمان پدر براي تحصيل علوم به شهر نيشابور . و ضياع فراوان داشت

وقتي پدرش . ه بودرفته بود و در علوم و حكمت و احكام و نجوم سرآمد شد

محنه آمد و همه اموال و املاك پدرش را فروخت و به نيشابور  به،ردم

برگشت و با جمعي از اهل عيش و طرب در بساط سماع و شراب دست به 

اسراف مال پدر زد و آنهمه اموال را در مدت كوتاهي به باد فنا داد و كار 

 كه حتي روزها هم در اسراف را، همانطور كه گفتيم به جايي رسانده بود

افروخت و خرمن ثروت خود مجلس عيش و نوش شمع مومي و كافوري مي

سوخت؛ عاقبت كارش به جايي رسيد كه در زمستان جامه نداشت و تا را مي

روزي دوستي او را بر . آمدخاست از كلبه خود بيرون نميآفتاب برنمي

كه از چنان كارهاي گذشته ملامت و سرزنش كرد كه چرا كاري كردي 
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قبلاً : (وضعي به چنين روزي افتادي؟ انوري در جوابش اين قطعه را گفت

بگويم مقصود از جبه درويش مثلاً پلاس سياه يعني تاريك و شب، و مقصود 

: گويدمي.) ه زنبور هم موم شمع استلاز فض

بر پلاس سياه شب جيب و گريبان روشن از شمع مومي و كافوري «

».امدوختهمي

بس كه جهان جبه درويش گرفتياي 

كـز فضلـه زنبـور بـر او دوختمي جيب

اكنون همه شب منتظرم تا كه برآيـد

شمعي كه به هر خانه چراغي نهد از غيب

آن روز فلك را چو بدان شكر نگفتم 

امـروز بر اين زشت بود گر كنمش عيب 

بيتي از اين وگو و برنامه امشب، لطفاً شما چند  حالا براي خاتمه گفت،خب

.شاعر بخوانيد

:پرنيان

فـروشباز دوش آن صنـم باده

 شهـري از ولولـه آورد به جـوش

شد به وثـاقصبحدم بود كه مي

هوشهوش و نهبي چون پرندوش نه

دست بركرده به شوخي از جيب

چـادر افكنـده ز شنگـي بر دوش

پيشكارش قـدح باده به دسـت

 اندر آغوشاو يكـي چنگ خوش



195انوري

اي بسا، شربت خون كـز غم او

 است بر آوازش نوش  دوش گشته

اي شهر بسوخـت روستايي بچه

كـس در ايـن فتنه نباشد خاموش

گر شبي ديگر از اين جنس كند

درگـه ميـر خـراسان و خــروش
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ها و شعرهامثل

 و زبانزد خاص دانيد خيلي از شعرها در زبان ما هست كه مثل مي:اخوان

ها هست كه به شعر راه يافته، چه به اشاره و كنايه و و عام شده و خيلي مثل

. چه به صراحت و عين لفظ؛ امشب درباره اين موضوع حرف بزنيم

يك؟ شعرهايي كه مثل شده يا  موافقم، اما در مورد كدام:خانم ميلاني

هايي كه در شعرها آمده؟مثل

هايي كه سرچشمه مي، و كمي هم درباره داستان بيشتر در مورد دو:اخوان

. ها شدهبعضي مثل

همين موضوع . هاي امثال، اين شد سه مطلب يعني داستان:ميلاني

. باشدتواند يك برنامه مفصل و قابل مطالعههاي امثال به تنهايي ميداستان

ه پردازيم، فقط تا جايي كه بهاي امثال كمتر مي البته به داستان:اخوان

. زنيمبحث ما ربط دارد از اين موضوع حرف مي

ها و شعر؟ يعني بحث مثل:ميلاني

اي درباره خود مثل بگوييم،  بله، ولي من معتقدم اول چند كلمه:اخوان

. بعد برسيم به اصل مطلب
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زدن لازم ندارد، به قول معروف اسمش رو  خود مثل حرف:ميلاني

 موضوع مثل مشهور است، يعني نا فلايگويند فلان كس خودش است؛ مي

.چه؟ يعني مثل مشهور است

كنيد، مثلاً فرض  عجب پس شما همه چيز را اين طور تعريف مي:اخوان

باغ، باغ است : گوييدپرسم، شما مياز شما مي. دانم باغ يعني چهكنيد من نمي

!ها هم نيستديگر؛ مخصوصاً اينكه مطلب به اين سادگي

 كلام يا داستان يا حرفي است كه مشهور باشد،  مثل عبارت از:ميلاني

. همه بدانندش و در موقع لزوم آن را به كار ببرند

 درست است كه مشهوربودن يكي از خصوصيات بيشتر :اخوان

ها وجود دارد كه اش نيست، خيلي مثلهاست، اما جزء تعريف اصليمثل

اند ولي حالا ور بوده مشهزمانيچندان مشهور نيستند، يا اصلاً مشهور نيستند؛ 

گوييم اما كلامي كه داراي مختصات اصلي مثل است، همين كه مي. نيستند

مشهور فلان مثل مشهور است دليل اين است كه ممكن است مثلي باشد كه

رستم و «داستان نباشد، وانگهي شما گفتيد كلام يا داستان، فرض كنيم

 اما آيا مثل هم هستند؟ در ها مشهورند،اين داستان» حسين كرد«يا » سهراب

اند؟ اين كلام فردوسي كه خيلي هم مشهور است و بيت اول چه موردي مثل

: زدن بگويدايم كه كسي در مقام مثلشاهنامه است، آيا هيچ وقت ديده

به جاي » .به نام خداوند جان و خرد     كزين برتر انديشه بر نگذرد«

بودنشان شك نداريم بياوريم، در مثلكردن مثل، يكي دوتا مثل را كه تعريف

.بعد ببينيم داراي چه خصوصياتي هستند

رفتم شهر كورها، «مثلاً .  اجازه بدهيد من دو تا مثل انتخاب كنم:ميلاني

.»ديدم همه كور، من هم كور
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 آه، اتفاقاً اين مثل، چندان هم مشهور نيست، اما داراي خصوصيات :اخوان

 يك مثل ديگر، اين حالا. مثل داستاني هم دارددانيد كه اين مثل است؛ مي

.هاي مشهور بگوييديكي را از مثل

».بزك نمير، بهار مياد، كمبوزه با خيار مياد« بسيار خب، :ميلاني

ها داراي چه خصوصياتي هستند؟ دومي  خب، حالا ببينيم اين مثل:اخوان

موقع آنچه مسلم است اين است كه . چون خيلي مشهور است، روشن است

بردن اين مثل، معني حقيقي جمله، مقصود نيست، يا خطاب به هيچ بزيكاربه

خيلي باهوش و گويند و معمولاًپيشوا و سردسته گله كه به آن نهاز ميحتي 

.گوييمشيطان هم هست، اين جمله خطابي را نمي

گوييم، وقتي كه يك  بله، خب معلوم است، خطاب به آدم مي:ميلاني

 به موعدش برسد ااي كه معلوم نيست عمر مدهد، وعده دراز ميوعده دور و

.و ما حالت شتاب داريم كه اين كار عملي بشود
 پس بين كار ما و اين جمله خطاب به بز، شباهتي هست؛ مثل و :اخوان

به طوري . مانندبودن در كار است، و اين شرط مثل است، يعني يك شباهت

اند در به قول معروف كتب مربوطه نوشتهبيان و و هاي معاني كه در كتاب

بودن  اول ايجاز لفظ يعني مختصر و كوتاه:مثل چهار شرط بايد جمع باشد

رساندن معني، لفظ، دوم اصابت معني يعني رسايي و درست به نشانه و هدف 

سوم حسن تشبيه، چهارم جودت كنايه يعني لطف و زيبايي و خلاصه 

.بودن كنايهكامل

 مثل صراحت نيست؟ربه طور كلي در كا پس :ميلاني

دادن به شباهتي است كه زدن و توجهكار مثل، به كنايه حرف.  نه:اخوان

يك داستان و قضيه زنده و حاضر به يك داستان و قضيه قديمي دارد و چه 

. گويي رساتر و مؤثرتر استها هست كه از صراحت و ركبسيار كنايه
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ام، تمام اين خصوصيات نتخاب كرده در اين دو مثل كه من ا:ميلاني

هست، مگر نه؟

، اين مثل »رفتم شهر كورها، ديدم همه كور من هم كور«.  چرا:اخوان

خواهي نشوي رسوا، همرنگ «: گويدالمثلي است كه ميتقريباً نظير ضرب

اما مثل شهر كورها داستاني دارد، شما داستان آن را به ياد . »وجماعت باش

داريد؟

وقتي در شهري منجمي خبر داد كه فلان روز : گويندمي. له ب:ميلاني

شود؛ امير شهر آيد كه هر كس يك قطره از آن را بخورد ديوانه ميباراني مي

منفذ و محفوظي بسازند و پر آب كنند و به وزيرش دستور داد كه آب انبار بي

به اهل شهر همدرش را محكم ببندند كه آب باران در آن نفوذ نكند، و

اما روز موعود باران آمد و مردم شهر دانسته و ندانسته از آن . دسفارش كردن

آب باران خوردند و همه ديوانه شدند، فقط امير و وزيرش عاقل ماندند كه از 

ها با چندي گذشت و اين امير و وزير كه مدت. خوردندآن آب ذخيره مي

ه تنگ آمدند، كردند بحيرت و تأسف به كار و رفتار اهل شهر نگاه مي

گذشت، عاقبت امير از وضع زندگيشان با يك شهر ديوانه خيلي به سختي مي

من ديگر طاقت : اش سر رفت و به وزيرش گفتمردم و روزگار حوصله

: ندارم، تصميم گرفتم از اين شهر بروم يا خودم را هلاك كنم؛ وزير گفت

ر را مثل خودمان توانيم اهل شهكردن كه عاقلانه نيست، حالا كه نميهلاك

بكنيم، بهتر اين است كه ما هم كاري كنيم كه مثل اهل شهر بشويم، و همين 

كار را كردند؛ آب انبار ذخيره را خراب كردند و از آبي كه اهل شهر 

قصه اين مثل، آن طور . خوردند خوردند و خلاصه همرنگ جماعت شدندمي

خواهم بگويم؛ بنا بر اين ام اين بود كه گفتم، اما يك نكته ميكه من شنيده
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.قصه، مثل بايد طوري ديگر باشد

، من هم ها، ديدم همه ديوانههرفتم شهر ديوان«:  يعني اين طور:اخوان

.»ديوانه

. قاعدتاً اينطور است.  بله:ميلاني

طوري كه قبلاً گفتيم، مسئله شباهت و كنايه در كار ن ولي هما:اخوان

شود آيد كه حالت كنايي مثل سلب مي ميخيلي به ندرت موردي پيش. است

در . و عيناً از حيث داستان و لفظ و معني با قضيه زنده و جاري مطابق باشد

، »گهيكي به يكي مي«: گويندفارسي در اين موارد نادر رسم است كه اول مي

گه شش يكي به يكي مي«: گويندكنند؛ مثلاً ميآنوقت اصل مثل را نقل مي

يكي «يا » گه مگه پي آتش آمدييكي به يكي مي«يا اينكه » آمديماهه به دنيا 

خيلي » پي آتش آمدي«اين مثل . »گه مگه سگ هارت گزيدهبه يكي مي

 آمده، پيش از پيداشدن گوگرد و »الحكمامثال«قديمي است، به طوري كه در 

شده، داشتند و البته گاهي خاموش ميكبريت آتش را زير خاكستر نگاه مي

فرستادند كه آتش اي يا خادمي را به خانه همسايه ميت كه مثلاً بچهآنوق

. بياورد، كه البته در اين كار عجله و شتابي بوده كه به صورت مثل درآمده

اند، گر  و لابد شعرا همين قضيه را مثل مضموني در شعر درآورده:ميلاني

.امچه شعري با اين مضمون جايي نخوانده

شيوه آدم امين اين ست كه مأخذ و . خوانمرش را مي حالا من شع:اخوان

 دهخدا مأخذ اصلي »حكم و امثال«گوييم سند حرفش را بگويد؛ ما هم مي

»حكم وامثال«زنيم عيناً در هايي كه ميالبته حرف. هاي امشب ماستحرف

 برديم، نيامده، ما مطلبي را دنبال كرديم و در مواقع لزوم از ين كتاب بهره

ر كشتزار كوچكي درست كرديم و فصل به فصل از اينجا و آنجاي اين انگا
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به هر حال .  براي كشت آن آب برداشتيم-حكم باشد و  كه امثال- رودخانه

اند و در اين مضمون هم گفتهمي» خواهآتش«آمده به كسي كه دنبال آتش مي

: گويداثيرالدين اوماني مي. شعرهايي هست

و مرا عذري هسترفتم از محضر تو زود 

مثل است اينكه فلان خواست ز بهمان آتش

: گويدو عطار مي

يـون آتشگاهـتو چاي گشته دلم بي

وز هر رگ جان من، به آتش آهي

داني كه در دل آتش دارمچون مي
روي چـو آتش خواهيناآمده مي

!چه آمدني و چه رفتني: خواهد بگويد به قول معروف مي:ميلاني

: خواهد بگويد مي:اخوان

چندان بنشين كه من بدانم كه تويي اي اكنون كه به پرسيدن من آمده

 دهخدا كه اولين كار بزرگ و وسيع در اين »حكمو امثال«غير از كتاب 

693در » فرهنگ عوام «زمينه است، اخيراً كتاب بزرگ ديگري هم به اسم

 كه بيشتر شامل امثال عاميانه و صفحه تأليف آقاي اميرقلي اميني منتشر شده

هاي محلي اصفهان است و انصافاً عمر و زحمت زيادي صرف مخصوصاً مثل

قدمي هاي هوشمند و باهمت از اين لحاظ پيشتأليف آن شده و اصفهاني

. اندكرده

آقاي اميرقلي اميني از ادباي سالخورده و فعالند، در حدود بيست :ميلاني

 در نوع خود منتشر كردند كه» هاي امثالداستان«اسم سال پيش هم كتابي به 

كنم اگر فضلاي صاحب صلاحيت ولايات  من فكر مي.جالب و ارزنده است
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توانيم تقريباً به تعداد هر شهر و ولايت در ديگر هم چنين كاري بكنند، ما مي

.حدود همين كتاب، مثل و حكمت داشته باشيم

ها با مختصر تغييري در همهاز مثلدانيد كه بسياري  البته مي:اخوان

جايي، حتي ها كه عمومي و همهشهرها متداول و زبانزد است و بعضي مثل

هاي اصلاً در بحث مربوط به امثال فصلي هست به اسم مثل. جهاني است

هاي مختلف در ادبيات هاي كشورها و زبانجهاني؛ مطابقه و سنجش مثل

به هر حال . ي تطبيقي، جاي خاصي داردشناسشناسي و جامعهي و زبانقتطبي

شناسي ياد و ذكري كرده باشيم از كساني كه مقصود اين بود كه به حكم حق

. انددر راه معنويات و زبان ما زحمت كشيده

كند اين تأمل است و در ذهن آدم سؤال ايجاد مياي كه قابل نكته:ميلاني

آوري امثال كر جمعاست كه چرا در گذشته فضلا و دانشمندان ما به ف

اند و اين غفلت تا زمان ما ادامه داشته؛ دهخدا و اميني كه در اين راه نبوده

. شونداند از فضلاي زمان ما محسوب ميزحمت كشيده

امثال «آقاي علي اصغر حكمت در كتاب . اي است بله اين نكته:اخوان

 است كه درآوري امثال فارسي در كتب مستقل كاريجمع: اندنوشته» قرآن

رودي بار شخصي به نام محمد حبلهاين اواخر انجام گرفته، ظاهراً نخستين

د و امثال فارسي را به روش رفراهم آو» التمثيلجامع«كتابي به نام 

.  باب مندرج كرد28الامثال ميداني به نظم الفبايي منتظم ساخت و در مجمع

و حكايات بسيار را  هجري در دكن تأليف شده 1054كتاب مذكور در سال 

.متضمن است

ار بزرگ لغتنامه نصيب  پس در اين زمينه افتخار كار كامل مثل ك:ميلاني

.دهخدا شده
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ميز اين است كه كارهاي كامل و آاما يك نكته عجيب و عبرت.  بله:اخوان

اند؛ يعني ها كردهآوري امثال عربي و تركي را ايرانيآبرومند در زمينه جمع

 ولي ،آوري شدهها جمع و تركي به همت و ياري ايرانيهاي عربيمثل

.هاي فارسي تا اين اواخر پراكنده مانده بودمثل

ها در امر دستور زبان و صرف و نحو و  لابد نظير كاري كه ايراني:ميلاني

. اندلغت عربي كرده

هايي ترين كتابترين و كامل تقريباً، مقصودم اين است كه بزرگ:اخوان

هايي هاست؛ از قبيل كتابال عربي در آنها گردآوري شده تأليف ايرانيكه امث

كه حمزه اصفهاني و ابوهلال عسكري اهوازي و مخصوصاً ابوالفضل احمد 

اند، به طوري هاند، همه اين اشخاص ايراني بودميداني نيشابوري تأليف كرده

ري بهترين كاري الامثال ميداني نيشابومعجكتاب م: اندكه همه اهل فن نوشته

. هاي عرب شدهآوري مثلاست كه در امر جمع

عباس بزرگ و به وسيله بار به فرمان شاههاي تركي هم اول مثل:ميلاني

. آوري شدهيكي از فضلاي ايراني جمع

. بخوانيم، حالا چند تا از شعرهايي را كه مثل شده، خب:اخوان

ر آنها مثلي آمده يا به مثلي  من معتقدم از شعرهايي بخوانيم كه د:ميلاني

اند، مشهورند و بايد مناسبت براي اشاره دارند، شعرهايي كه مثل هم شده

به نظر من چندان لطفي ندارد كه مثلاً من بگويم سعدي . خواندنشان هم باشد

».هر كه نان از عمل خويش خورد      منت حاتم طايي نبرد«: گفته

. البته اينطور نه، ولي خب:ميلاني

 پس چطور؟:اخوان
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 مقصودم اين بود كه گويندگان بعضي از شعرهاي معروف را كه :ميلاني

اند معرفي كنيم و پس و پيش بيت يا مصرع مثل را بخوانيم؛ چون مثل شده

دانند كه بعضي از اين جور شعرها هستند كه خيلي مشهورند اما بسياري نمي

. اندگويندگان اين شعرها چه كساني
مرحوم اقبال » يادگار «تفاقاً هفده سال پيش در اولين شماره مجله ا:اخوان

اي در همين زمينه منتشر شده بود كه گويندگان بعضي از شعرهاي مقاله

. كرد و مقاله بدي نبودمشهور را معرفي مي

كور چه خواهد به جز «:  مثل اين مصراع معروف كه مثل هم شده:ميلان

يست؟دانيد از كمي» دو ديده روشن

ري نيست؟ و به نظرم از ناصرخسرو باشد؛ نه نه از ان:اخوان
اي آمده اين مصراع در ضمن قصيده. از فرخي سيستاني است.  نه:ميلاني

:كه مطلعش اين است

ن ـه روشـه بر مـن داري شكفتـسوس

ه داري سوسن ـن شكفتـه روشـر مـب

 خواهي، خواهم آيي و پرسي كه بوسه

جز دو ديده روشنكور چه خواهد به 

.»از دل برود هرآنچه از ديده برفت«يا مصراع معروف 

دانم مال معزي نيشابوري است؛ مصرع آخر يك رباعي  اين را مي:اخوان

: گويداست كه مي

تا از بـرم آن يـار پسنديـده برفـت

آرام و قـرار از دل شوريده برفت

خون دلم از ديده روان است از آنك

آنچه از ديده برفتاز دل برود هر
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:ميلاني

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من 

آنچه البته به جايي نرسد فرياد است

اي را كه گر چه مقاله. دانم؛ از يغمايي جندقي است اين را هم مي:اخوان

 راجع به اين موضوع نوشته شده بود، خيلي وقت »يادگار«گفتم در مجله مي

آيد اين شعرهايي كه شما خوانديد در آن مقاله پيش خواندم اما به نظرم مي

اين . آمده بود و البته سرچشمه نظاير اين مقالات از امثال و حكم دهخداست

 خيلي خوبي است كه تمام آن در كليات هايلزبيت آخري كه خوانديد از غ

.يغماي جندقي چاپ شده؛ اجازه بدهيد چند بيت از آن غزل را بخوانم

خمخانه ز مي آباد است ما خراب از غم و 

ناصح از باده سخن كن كه نصيحت باد است 

 آتـش نمـرود افـروزخيـز از شعلـه مـي

خاصـه اكنـون كـه گلستـان ارم، شداد است 

سيـل كهسـار خم ازميكده در شهـر افتـاد

بنيـاد اسـت واي بـر خـانه پرهيــز، كــه بي

بجز از تاب كه شد محترم از حـرمت مـي 

زادگـان را همـه فخـر از شـرف اجداد است 

اي نيسـت گرفتـــار مــرا آزاديگفتــه

نـه، كـه هر كس كه گرفتار تو شد آزاد است

گفتمش خسرو شيرين كـه اي، دل بنمـود

كانكـه در عهـد من اين كوه كند فرهاد است

گوش اگر گوش تو و ناله اگـر نالـه مـن 

رسد فريـاد اســتآنچـه البتـه به جـايي نـ
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شنـود نالـه گرمـم گويـد! هر كـه يغمـا

آهـن سـرد چه كوبـي، دلـش از پولاد است

گفتيد چند نمونه بخوانيم؛  حالا از آن مطلبي كه شما مي،خب:ميلاني

.مثلي آمده يا اشاره مثلي دارندشعرهايي كه در آنها

 و زيباي شعر قديم از صنايع رايجالمثل يكيدانيد كه ارسال مي:اخوان

گذشته از شعرهايي كه خودشان به سبب جامعيت و كمال قوت بيان . ماست

اند، شعرهايي هم وجود دارد كه شاعر به مناسبت مثال كوشيده، مثل شده

براي تأثير و زيبايي بيشتر در آنها مثلي را تضمين كند و مثلي بياورد كه 

. كرسي بنشيندحرفش بيشتر دلنشين باشد، يا دعويش بهتر به 

. به گفتار مشهور و كليات قصار بزرگان مثل استشهاد:ميلاني

اند و نمونه هاي بسياري كردهاين زمينه كوششالبته قدما در.  بله:اخوان

 اثير و  شعريكي دو تا را كه. آثارشان كه حاوي مثلي است خيلي فراوان است

.عطار بود قبلاً خوانديم

ن لحاظ دريايي است؛ كمتر شعري است كه  كتاب دهخدا از اي:ميلاني

مثلي داشته باشد و در اين كتاب نيامده مثلي را تضمين كرده باشد يااشاره به

.باشد

 شعراي عهد صفوي، آنهايي كه سبكشان به سبك هندي مشهور :اخوان

كردند، در شده، خيلي بيشتر از قدما، كه طبيعي و بدون تصنع اين كار را مي

هاي دوم از ابيات به شيوه هندي بيشتر مصراع. اندكردهوش گارسال مثل 

اند كه البته شعراي سبك هندي سعي نكرده. المثل استداراي صنعت ارسال

ها و اصطلاحات مشهور تضمين كنند، بلكه كلامشان به شيوه حتماً از مثل

در اين اواخر نيز بعضي از قبيل دهخدا و دانش ضيالشكر . سرايي بودهمثل
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الشعراي بهار و شهريار كوشش  به حكيم سوري تفرشي و ملكمعروف

خاصي داشتند كه داستان مثلي را منظوم كنند يا مقدماتي منظوم بسازند براي 

.شدن يك مثل يا اصطلاح مشهورجانشين

اني خنه «كه دهخدا سروده يا » شاءاالله گربه استان« بله داستان :ميلاني

راي بهار ساخته معروفند اما حيف كه هم الشعكه ملك» آمده نه خاني رفته

ي قديمي و بغرنج است وگرنه لخيلي مفصلند و هم طرز بيان و زبان آنها خي

كرديم اما به هر حال از شعرهاي حكيم بسيار مناسب بود كه آنها را نقل مي

. شود نقل كردسوري چون كوتاه است مي

 بياوريم، بعد از حكيم  قبلاً چند بيتي از شهريار و بهار و ديگران:اخوان

. سوري، چون شعرهاي حكيم سوري تقريباً حالت فكاهي دارد

 من يكي دو بيت از يك كتاب شعر كه در حدود ده سال پيش :ميلاني

منتشر شده بود و حالا يادم نيست كه از چه كسي بود، به ياد دارم كه همين 

صد ساله دو روزه مهمونم و «: گويدحالت را داشت؛ مثلي است كه مي

: مثل را اينطور تضمين كرده بوداين. »دعاگو

امشب جگرم خون مكن از يار جفاجـو

مـن يك شبه مهمانم و صد ساله دعاگو

چون كبك تو قهقه بزن از يار و نهان شو

تا من كنم از شوق تو چون فاخته كوكو

دانيد كه لطف تضمين مثل در اين است كه كامل و تمام  البته مي:اخوان

. ايد، نه دست و پا شكستهبي

 يك بيت ديگر از همان كتاب كه حاوي مثلي بوده اين است كه :ميلاني

: گويدمي
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مريـز باده عشقـم به خاك ره نچشيده 

بنوش از آن كه مراد است آب ناطلبيده

هايي را به صورت كامل آورده  از شهريار هم يكي دو بيت كه مثل:اخوان

 آنها كه انگار اصلاً غزلي براي تضمين مثل ساخته به ياد دارم كه در يكي از

: گويد مي،شده

جسته خورد آب خط ز لب يار جسته

دسته خورد آبزال است و دستهغخيل 

نقش درستي زدم كه كشت بلاغـت 

از نـي اين كلك سرشكسته خورد آب 

به كه خورد شهريار خون دل، آري 

گـر از كـوزه شكسته خـورد آب كوزه

. را تضمين كرده بود» آفتابه خرج لحيم«زل ديگر هم مثل غ يك و در

: آن را به ياد دارم؛ بيت تضمين آن اين است:ميلاني

عمــر نهاديـم روي قلـب شكستـه 

گر چه درست آفتابه خرج لحيم است

 خوب ديگري هم دارد كه شامل ي البته شهريار غير از اينها شعرها:اخوان

.هاي اووصاً در مثنويهاست، مخصتضمين مثل

: و از بهار هم اين بيت معروف است كه.  بله:ميلاني

عشقت آتش به دل كس نزند تا دل ماست 

درخانه رواست كي به مسجد سزد آن شمع كه
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 اما دانش تفرشي كه فكاهياتي به اسم ديوان حكيم سوري منتشر :اخوان

ها را خوب و بجا از مثلي سعي دارد و انصافاً بعضي لاين زمينه خيكرده در

: گويدمثلاً مي. تواند به حساب بيايدنشان داده، اگر چه فكاهيات مي

ها باز است باز چشمم به سفرهنعمتم گر چه هست گوناگـون 

بهر آن مرغ دل به پرواز استطُعمك از خوان ديگران باشـد

مرغ همسايه در نظر غاز استاند از قديم و در مثل استگفته

.خورد اينگونه شعرهاي او بيشتر در ميان فكاهياتش به چشم مي:لانيمي

نيمي بخورد ز مرغ و حاشا داردهر مطبخـي اين رويه با مـا دارد

گويد به جواب مرغ يك پا داردطلبيمهر گاه دو ران مرغ از او مي
با اين سه بيت پارودي يا به قول قدما نقيضه كه حكيم سوري به تضمين 

. عرهاي معروف سعدي گفته حرف امشب را تمام كنيميكي از ش

يكي دو خروس اخته ز مازندران رسيـد 

گ روم و روسـزاع چنان جنـدر سوريان ن

تا آنگهي كه بانگ خروس سحر بخاست

افسوس اي سـوري به كار بود و همي گفت 

پلـو ابلهـي بـود دست از چنين خروس

وسـرــه گفتــه بيهــوده خـبرداشتـن ب

:اخوان

خواند اين خروسامشب مگر به وقت نمي

عشاق بس نكرده هنوز از كنار و بوس

دارابـوي تــم گيسـار در خــان يـپست

چون گوي عاج در خم چوگان آبنوس 
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يك شب كه دوست فتنه خفته است زينهار

ر فسوسـر بـرود عمـدار باش تا نـبي

ح ـگ صبـه بانـد آدينـوي ز مسجـتو نشن

و كوسـك غريـراي اتابـ از در ساـي

ودـي بـروس ابلهـلب از لبي چو چشم خ

روسـوده خـه بيهــن به گفتـرداشتـب

!روزگار فرخنده و همايون باد

!ايدون باد
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قبض و بسط

:اخوان

خانه گه تاريك و گاهي روشن است 

يارب اين نـور از كدامين روزن است

الت قبض و بسط درباره حال و ح:خانم اردلان

دانم براي شما هم اين احوال پيش آمده يا نه كه گاهي  نمي:اخوان

است و انگار كوهي از غم و بينيد بدون هيچ علت معلومي دلتان گرفتهمي

اند، انگار همه ابرهاي عالم، در دل شما ان كردهتهاي دنيا را بار خاطرغصه

ن فرح اهيچ علتي در خودتكنند و گاهي هم برعكس، باز شايد بدون گريه مي

ها در كوچه شماست و همه بينيد، انگار همه عروسيو انبساط خاطري مي

كنم اين  وجودتان لبريز از رقص و شور و شادي است؛ من گمان ميتذرا

.آيدتغيير حالت براي همه كس پيش مي

گاه اين غم و شادي يا به قولي اي، گاه بله هر آدميزاد زنده:اردلان

البته به نظر من نبايد گفت بدون . كند و انبساط خاطر را حس ميگرفتگي

اند و ما ها هستند كه از چشم ما پوشيدههيچ علتي، براي اينكه چه بسا علت
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خاطريم گرفتهخيلي شايد همان وقتي كه ما . بينيم، اما وجود دارندآنها را نمي

ه نظر يك طبيب شناسيم، باين دلگيري و غم خودمان نميو هيچ علتي براي

.شناس هزار و يك دليل و علت داشته باشديا روان

كس كنم هيچگمان نمي. مشناس كار نداري ما به نظر طبيب يا روان:اخوان

براي اينكه در فلان لحظه يا فلان وقت خيلي شنگ و سرخوش و بانشاط 

اش را بپرسد يا دليل چندشناس برود كه دليل خوشيبوده پيش طبيب و روان

. بودنش رالحظه ناشناخته غمگين

.رود مسلماً وقتي آدم از عارضه يا حالتي رنج ببرد پيش طبيب مي:اردلان

 تازه آنهم در صورتي كه اين عارضه يا حالت خيلي تكرار بشود و :اخوان

مداوم باشد، نه اينكه چند لحظه ناپايدار و مثلاً گرفتگي خاطر و غم و غصه 

مقصود من همين است، يعني آن لحظات ناپايدار و گذرا باشد و حال آنكه 

آيد و او را غرق شادي و شنگي يا غم و گذرايي كه گاهگاه به سراغ آدم مي

كند، همان چيزي كه در عرف اهل تصوف و شعرا و گرفتگي خاطر مي

.مشرب ما اسمش قبض و بسط استنويسندگان صوفي

ست و با اصطلاح قبض  من از اول متوجه بودم كه مقصودتان چي:اردلان

هاي حاكي از اين دو حال را هم و بسط هم كم و بيش آشنايم، بعضي از گفته

 ولي موافق نيستم كه ،كنمبه ياد دارم كه اگر مناسبت ايجاب كند نقل مي

شود، حتماً علت طبيعي يا بگوييم بدون هيچ علتي آدم شاد يا غمگين مي

فا هم قبض و بسط را بدون دليل شناسيم، خود عرهايي هست كه ما نميعلت

.دانند و معتقدند كه علت اصلي اين حالات خواست خداستنمي

 بسيار خب، اما خواست خدا چون از اختيار آدم بيرون است و آدم :اخوان

شود، اين است كه من داند كه چه وقتي اين خواست شامل حالش مينمي



215 بسطقبض و

رت بحث نكنيم، به اصل به هر حال سر اين عبا. گفتم بدون هيچ علت معلوم

دانيد كه نصف بيشتر آثار ادبي ما از شعر و نثر، آثار شعرا مي. قضيه بپردازيم

. مشرب استيا نويسندگان صوفي يا صوفي

از اين تازه.  حتي شايد بشود گفت دو سوم شعر و نثر فارسي:اردلان

حيث كميت است، از لحاظ كيفيت هم بايد گفت اين قبيل آثار در رديف 

.ترين محصولات ذوق و هوش و هنر ايراني استترين و عالينجيب

.م جا دارديوجو كنها جست پس هر چه در اين زمينه:اخوان

.  بله، البته:اردلان

تر شروع كردم براي اينكه تر و عمومي اما من مقدمه را كمي وسيع:اخوان

ومي و ها نيست، بلكه حالات عمبگويم اين احوال مخصوص عرفا و صوفي

هاي انساني است، منتها شعرا و نويسندگان متصوف در اين موضوع دقت

هايش اند و اصطلاحات مخصوص به خودشان را دارند كه نمونهخاصي كرده

در آثارشان هست و ما امشب بعضي از قطعات به قول شما حاكي از اين دو 

.كنيمل ميقحال را ن

وضيحي مطابق عقايد عرفا درباره  موافقم، ولي قبلاً بايد مطالبي ت:اردلان

.خود حال گفته شود، بعد به قبض و بسط برسيم

وگوي ما چندان فني و  بسيار خب، ولي بهتر اين است كه گفت:اخوان

به اين ترتيب . پراصطلاح نباشد، ولي من موافقم با توضيح ساده و مختصر

 قول خودشان  براي اينكه حال به،حرف بزنيم» وقت«بايستي از » حال«قبل از 

. زينت وقت است

 به اين ترتيب، رشته سر دراز دارد و ما به اصل مطلب نخواهيم :اردلان

اجازه بدهيد من در چند كلمه مختصر بگويم كه وقت به اعتقاد عرفا . رسيد
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الوقت است؛ من قبلاً خيال گويند صوفي ابنايد كه مييعني چه؟ لابد شنيده

گويند و البته آدم عني است كه مردم ميالوقت به همين مكردم ابنمي

دانند كه به قول معروف نان را به نرخ روز الوقت را آدم خوبي نميابن

دهد و اين برايم آيد خرمنش را باد ميخورد و از هر طرف كه باد ميمي

.الوقت باشد و ديگران نباشنداي بود كه چطور صوفي بايد ابنمسئله

اپسند و مذموم، اما براي صوفي نه؛ مخصوصاً  يعني براي مردم، ن:اخوان

اين بيت مولوي مرا وادار كرد كه ببينم مقصود عرفا از وقت چيست؟

نيست فردا گفتن از شرط طريقالوقت باشد اي رفيقصوفي ابن

 مولوي در اين بيت، وقت را تقريباً به معني حال و لحظه آورده؛ :اردلان

: گويدجاي ديگر در همين معني مي

 بود از ماه و سال غزانكه او فارالحال باشد در مثال صوفي ابن

بله، بعد فهميدم كه در اصطلاح عرفا، وقت به همان معني دوم و :اخوان

اند كه صاحبان وقت بايد گفته. لحظه است، يعني زماني بين گذشته و آينده

. اي كه هستند با حق باشنددر همان وقت و لحظه

 باشند، يعني لحظه و حال خود را به قول خودشان  با حق خوش:اردلان

از حق و خدا پر كنند، اگر به فكر گذشته و آينده باشند از وقت حال غافل 

.بايد وقت را به عزيزترين چيزها مشغول كنند. خواهند بود

وآدم بايد در وقت : اند يعني به خدا، و از ين جهت است كه گفته:اردلان

.اشدحال خودش حضور داشته ب

و تعبير خانم اردلان و عبارتش هم !  چه نكته دقيق و ظريفي:اخوان

مگر ممكن است كه آدم در وقت ! ظريف است، حضور داشتن در وقت

حضور نداشته باشد؟ 
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داشتن از لحظه جاري به اعتقاد ايشان غفلت.  بله ممكن است:اردلان

مر دشوار و است، يعني در وقت خود حاضرنبودن و البته چون اين حضور ا

اما آن . دهندبسيار مشكلي است، اين است كه دستور مواظبت و مراقبت مي

حال و حالت كه گفتيم زينت و آرايش وقت است، غير از اين حال به معني 

به آن حالي كه زينت وقت و لحظه است . حد فاصل بين گذشته و آينده است

: وبيش اشاره شدهدر اين بيت كم

ع ملالـي كرديـم دوش از دولت مي، دف

اين هم از عمر شبي بود كه حالي كرديم

اند كه واردي است بر وقت كه آن را مزين  درباره اين حال گفته:اردلان

ناچار وقت به حال محتاج باشد، زيرا . كند، چنانكه روح، جسد را مزين كرده

.صفاي وقت به حال باشد

ها، انند درخشش برقاحوال م«: اند كه و از قول جنيد نقل كرده:اخوان

».همواره در تغيير و تبدلند از حالي به حالي

اند اختيار حال صوفي در دست  به همين علت است كه گفته:اردلان

هاي الهي است، و به كوشش ها و فضلاحوال از موهبتخودش نيست و

.شودوجد و جهد آدم پيدا نمي
ست به دست بيايد در  بله، آن كه با كوشش و مراقبت، تازه ممكن ا:اخوان

كم رسيديم به اصل  است؛ به هر حال كم»مقام«اصطلاح اين طايفه، اسمش 

مطلب، يعني قبض و بسط كه از احوال آدميزاد است و در آثار ادبي 

دانيد به قبض كه مي. كندهايي وجود دارد كه اين دو حال را بيان مينمونه

.گشايش و گشادگيمعني گرفتگي و فروبستگي است و بسط به معناي 

 اما در اصطلاح عرفا اين دو كلمه تعريف و معني مخصوصي :اردلان

. دارد
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 تقريباً نزديك به همين معني است كه ما گفتيم و اگر بخواهيم :اخوان

وبيش شبيه تعريف خودشان را نقل كنيم بايد بگوييم كه وقتي صوفيكم

د در زمره ارباب طريقت از محبت عام بگذرد و به محبت خاص برسسالك

احوال درآيد و حال قبض بر دل او حاكم شود و خدا قلب او را مدام به 

تناوب دگرگون كند تا به كلي قبض از او گرفته آيد و دلش به نور حق 

. منبسط گردد

 در اين مورد شعرهايي هم هست؛ به نظرم مولوي است كه :اردلان

: گويدمي

در محبت چون زدي گام نخست   

و بسط از گردش احوال توستقبض 

هـر فتوحـي كز بر جانان رسـد

بيـدلان را مـــژده درمــان رســد

: گويدسط است كه مي دنباله اين شعر در مورد حالت ب:اخوان

هـا ز بــاغ خوشــدلي   د گلـبشكفـ

ده صيقلـي ـردد ز انـروي دل گ

دل ز شادي چون شود مست و خراب    

ي رساند از شرابـيس را بوـنف

 اصلاً دوگانگي احوال كه آدم گاهي چنان و گاهي چنين باشد، :اردلان

تر از دنياي خاص عرفاست و يك خصوصيت همانطور كه شما گفتيد عمومي

هايي كه اهل تأمل و اهل ذوق و هنر باشند و كار انساني است، منتها در آدم

بينيد  مثلاً گاهي ميكند؛فكري و هنري داشته باشند بيشتر تظاهر مي

ها يا شعرا و نويسندگان اصلاً حال و حوصله كاركردن ندارند، اگر خوانآوازه
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هم مجبور باشند كاري بكنند چيزي بنويسند يا آواز بخوانند، اثرشان چنگي 

هنرمندان اصيل يا آنهايي .  به قول معروف حال و گيرايي ندارد.زندبه دل نمي

اند، ها كه به اصطلاح در حال قبضد دراين طور وقتكه آزاد و دور از اجبارن

. مانندخاموش مي

 اگر حد بالاتري را خواسته باشيم بگيريم بايد بگوييم كه اين قبض :اخوان

حيوانات هم اين طور احوالي  حتي گاهي،ها نيستو بسط تنها مختص آدم

است و فقط در ايم بلبل نه ماه از سال خاموش دارند؛ مثلاً به طوري كه شنيده

ها كاملاً دهد، يا قناري بعضي وقتها چهچهه سر ميايام بهار در باغ و بستان

. خواندماند و هيچ آوازي نميخاموش مي

ها و شعرهايي كه در آنها اين دو حال قبض و بسط خوب از قصه

منعكس شده يكي هم حكايتي است كه سعدي در گلستان نقل كرده؛ چون 

خوبي بيان ورد بحث ما يعني اين دوگانگي احوال را بهاين حكايت معني م

.كرده اجازه بدهيد آن را بخوانيم

يكي از صلحاي لبنان كه مقامات او در ديار عرب مذكور بود و كرامات 

پايش . مشهور، به جامع دمشق درآمد و بر كنار بركه وضو همي ساخت

چون . ايي يافتبلغزيد و به حوض اندر افتاد و به مشقت از آن جايگه ره

مرا مشكلي هست اگر اجازت : ازنماز بپرداختند يكي از اصحاب گفت

ي  گفت ياد دارم كه شيخ به روي دريا؟پرسيدن است؟ گفت آن چيست

 چه حالت بود كه در اين قامتي آب از مغرب برفت و قدمش تر نشد، امروز

هلاك چيزي نماند؟ شيخ اندر فكرت فرورفت و پس از تأمل بسيار سر 

االله وقتعملي: السلام گفتاي كه خواجه عالم عليهنشنيده: برآورد و گفت

لايسعني فيه ملكالدوام و نگفت وقتي چنين كه  مرسل علي مقرب و لابني
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فرمود به جبرئيل و ميكائيل نپرداختي، و ديگر وقت با زينت و عايشه 

.رستتا الاِي ولّج الت الابرار بينَ��مشاهد. درساختي

است كه گاهي داراي آن طور حالات عالي و به به هر حال مقصود اين

كنند و گاهي ها ميها و معجزهقول خودشان در كشف و شهودند، كرامت

: گويدو سعدي مي. تراند و شايد از معمولي هم ضعيفآدمي معمولي

يكي پرسيد از آن گمگشته فرزند

روان، پيـر خردمند روشـنيكـه ا

ديـن شنيـ بوي پيراهز مصرش

ديــانش نديـاه كنعـرا در چـچ

بگفت احوال ما برق جهان است

دا و ديگر دم نهان استـي پيـدم

مـي نشينـارم اعلــر طـي بـگه

ود نبينمـت پاي خـا پشـي تـگه

درويـش در حالـي بمانـدي اگر 

سر و دست از دو عالم برفشاندي

: گويده همين معني ميشاه نزديك بعلي و صفي:اردلان

پادشـاهـان ملــك اثباتيــممــا گدايــان نفــي بالذاّتيـم 

گاه در جزر و مد و گه ماتيمبحر زخّار وحدتيم و ز جـوش

همچـو سيـاره در سمـاواتيم گاه ثابت به ارض و گه در سير

 والخفيــاتيـم رســنالعالــمخـــودي و نادانـي با همـه بي



221 بسطقبض و

 اين دوگانگي حال را تقريباً نزديك به همين الفاظ كه از :اخوان

شاه وقتي اين عليشاه خوانديد حافظ هم بيان كرده؛ بسا كه صفيعليصفي

: متأثر از اين شعر حافظ بوده،شعر را گفته

پادشاهـان ملك صبحگهيمگر چه مـا بندگـان پادشهيـم 

اك رهيمنما و خجام گيتين و كيسـه تهـيـگنج در آستي

بحـر توحيد و غرقه گنهيمت غرورـهوشيار حضور و مس

شير سرخيم و افعي سيهيمرنـگ تزويـر پيـش مـا نبـود

 شما قبلاً گفتيد كه مطابق عقايد عرفا، اين قبض و بسط و :ناردلا

گرفتگي و گشايش خاطر در اختيار خود آدم نيست، حالي و در واقع حالتي 

البته گشايش خاطر و خوشدلي چيزي است . دهداست كه به آدم دست مي

كشد كه وقت و حال خودش را كه مطلوب آدم است؛ آدم چقدر زحمت مي

آيد اينجا سؤالي پيش مي. خوش كند، اما گرفتگي و قبض مطلوب آدم نيست

كنند و چهاي ميخاطرند، چه چارهكه اين حضرات صوفيان، وقتي گرفته

وند و به حال بيايند، آيا براي اين حالت كنند كه باز سرخوش شكارهايي مي

اي هست؟چاره

 سؤال بسيار مناسبي است، بايد بگوييم كه چاره اصلي در واقع به :اخوان

. گرفتگي آنها را برطرف كنداعتقاد ايشان اين است كه باز خدا اين حالت دل

ضي از قبلاً بايد گفته شود كه بع. اندها را هم پيشنهاد كردهالبته بعضي چاره

هايي ها طبيعي است و بعضي در نتيجه رياضت و سختيها و قبضدلگيري

. شوندها متحمل مياست كه صوفي

به اصطلاح صوفيان، : امدانم كجا خوانده چيزي يادم آمد و نمي:اردلان

شود؛ در اين طور صوفي سالك گاهي به علت رياضت دچار قبض خاطر مي
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دانند، پير و مرشدشان اجازه از را بد نميمواقع آنها كه سماع و رقص و آو

: گويد مي»جام جم«اي در اوحدي مراغه. دهد كه به سماع مشغول شوندمي

پيش جمعي كه اين سماع رواست

ر سبيل دواست ـد كه بـنمايمي

زانكه صوفي پس از رياضت سخت

وت رخت ـآورد ز خلكه برون

ود ــه شـر خستـرار ذكـم ز تكـه

 ز حرمان خود شكسته شودهم

ال ــر حــردد از تغيــض گـمنقب

د ز وحشت و ز ملال ـج بينـرن

دــفرماير ــخ و پيــرش شيــاگ

رب كند شايدـكـه سمـاع و ط

ـدـــاد كنـا از آن واردات يــتـ

د كندادل خـود زان سمـاع ش

 دوايي براي افشاني تقريباً در حكم چاره و پس اين سماع و دست:اردلان

. رفع گرفتگي دل و حالت قبض است

.ها البته براي برخي از فرقه:اخوان

آيد كه بيشتر شعراي ما در مورد سماع و طرب  چون به نظرم مي:اردلان

.دانندنظر موافق دارند و آن را بد نمي

كار و البته شعراي صوفي كه غالباً با شعر و وزن و موسيقي سر:اخوان

اند فرق پيشههايي كه خيلي پرهيزگار و رياضتشان با صوفي حساب،دارند

اين درست است كه اغلب و تقريباً همه شعراي صوفي ما نسبت به . دارد
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كنند به كساني كه از سماع نظر موافق دارند، حتي بعضي از آنها حمله مي

.آيندبرند و به حال و طرب نميشعر و آزار لذت نمي

 دو بيت سعدي در اين مورد مشهور است كه  بله، مثلاً اين:اردلان

:گويدمي

را آن بلبـل سحـريـت مـه گفــداني چ

خبريتو خود چه آدمي، كز عشق بي

 و طرب استاشتر به شعر عرب در حالت

گر ذوق نيست تو را، كژطبع جانوري

 بله، خيلي از آنها اصلاً در مورد سماع و موسيقي و طرب توصيه :اخوان

دانند و معتقدند كه از همه موسيقي را يك وسيله تصفيه روح ميكنند و مي

عناصر كائنات و از همه ذرات زمين و زمان، از مرغ و درخت و آب و خاك 

جامي . شودو سنگ و از همه چيز و از همه جا بانگ سرود و سماع شنيده مي

:گويدالابرار مي�
	�در 

رايـن پرده سـسر برون آر كه در اي

بانگ سرود از همه جايرسد مي

وشـ مالـش گـكيعود خاموش ز

اش برآورده خروشـودك آسـك

زدهل ره جنــگـچنــگ بــا عقـ

گ زده ـك آهنـد دل به يـراه ص

ـه مــرغ سحــري ـبانـگ بـرداشت

دريردهــدلان پهــر خفتـرده بــك
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چرخ در چرخ از يـن بانـگ و نـوا

صوت و صداوه در رقص از اين ـ ك

و ـخيـزي تـهيــچ از جـاي نمـي

و ـــاالله االله چــه گــران چيـزي ت

ـي كـنـجاني تـرك گـرانـاعتـس

ـاني كـن ـجنبـهـوق را سلســشـ

لـبگسل از پاي خود ايـن لنـگر گ

وي كشور دل ـو به سـام زن، شـگ

نغمه جـان شنـو از چنـگ سمـاع

اع ـگ سمــبجـه از جسـم به آهن

ه ذرات جهــان در رقصنــد ـهمـ

ـد ـــال از نقصنـرو نهـاده به كم

ال ـتو هم از نقـص قـدم نه به كمـ

اه و جـلالـان ز سر جـافشنـدام

اينها همه درست، اما بسياري هستند كه با سماع مخالفند و خود اين 

. اردوگوي امشب ما چندان ربطي ندموضوع بحث مفصلي دارد كه البته گفت

هايي كه براي رفع حالت قبض همين قدر لازم بود بگوييم كه يكي از راه

.اند، سماع و طرب استپيشنهاد كرده

 راستي حالا يادم آمد، به غير از سماع، براي انبساط روح و :اردلان

زدن هم زدن يا با اين و آن حرفطرف شدن قبض خاطر، گردش و پرسهرب

پيشنهاد و توصيه شده؟
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كنم كه اين دستورها چندان  ولي گمان مي،دانممن درست نمي:اخوان

جزمي و حتمي نيست؛ هر كس مطابق حال و روحيه خودش براي رفع 

كند، گاهي ممكن است دستورها اصلاً گرفتگي يك جور توصيه و عمل ميدل

وگو با اين و آن يك دستور زدن و گفتمثلاً پرسه. ضد و نقيض هم باشند

»اسرارنامه«عطار در . كردن يك دستور ديگر است گريهاست، تنهايي و

: گويدمي

بـه گورستان شو و بگري زمانيت باشـد ناگهــاني يـاگـر قبض

به كنجي درشو و تنهانشين باشمخند و تا تويي اندوهگين باش 

 بله، اين دستور كاملاً مخالف با دستور سماع و پرسه و از اين :اردلان

اند هر وقت كه ي كه در احوال ابوسعيد ابوالخير نوشتهقبيل است، به طور

افتاد و به گوشه و گرفت يا به اصطلاح در حالت قبض بود راه ميدلش مي

هاي مختلف حرف رفت و با آدمكنارهاي شهر و يا دهي كه ساكنش بود مي

.زدمي

 اين  بله، عطار از ابوسعيد ابوالخير حكايتي نقل كرده كه تقريباً:اخوان

يك روز كه ابوسعيد خيلي دلش : گويداو مي. كندحرف شما را تأييد مي

برو بيرون : ، به خادمش گفت»قبضي داشت سخت«و به قول عطار گرفته بود

...و به هر كس برخوردي او را پيش من بياور

 و ثانياً اگر ت ببخشيد، اولاً اين حكايت در كدام كتاب عطار اس:اردلان

.ياد داريد بخوانيدشعر است و آن را به 

 است و با خواندن شعرش موافقم؛ »نامهمصيبت«در .  بسيار خب:اخوان

. هاي عطار نقل شود بهتر استمسلماً اگر عين حرف
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بوسعيد مهنه، قبضي داشـت سخــت 

خادمـي را گفـت زود اي نيكبخـت

 آر خويشم، دمي با خويشـمسخت بي

ر آهـر كـه را بيني برون شو پيشم

ا سخـن گويـد ز هـر سـويي مـرا ـت

راه بگشـايـد مگــر مـويـي مــرا

رفت خـادم ديـد گبـري خـوانـدش

پيـش شيـخ آوردش و بنشـانـدش 

 بازگويمشيخ گفتش حــال خويـش

نقـد وقـت خويـش پيشم بازگـوي

ـش از امـام هــر يكـي ـگبـــر گفت

در وجـود آمـد مـرا دي كـودكـي

د اش مـن نـام جـاويـدان زيكردمـ

دوش مـرد و شيـخ جاويـدان بـاد

شيخ را ناگـه چـو بشنيـد ايـن مقل

رقتـي افتـاد و ديگـر گشـت حـال 

وش ـيـاد حــق لايزالـش بــرد هـ

 و خـروشرقتـش آورد در جـوش

البته اين دو بيت اخير الحاقي است ولي مقصود اين است كه با شنيدن 

تق بازار مسگرها يا سخني ساده يا آواز و سرودي و حتي صداي تقداستاني 

. كردندآمدند و باز جوش و خروش پيدا مياز حال قبض بيرون مي
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خانه گه «: گفت راستي آن شعري كه در اول بحث خوانديد كه مي:اردلان

از كدام شاعر بود؟» تاريك و گاهي روشن است

.حبيب خراسانيحاج ميرزا از :اخوان

!اي صاحب آن همه شعرهاي پر حال و شور صوفيانه:اردلان

اند يا واقعاً  بله، همه كساني كه در دنيا گشت و گذاري داشته:اخوان

اند، البته با اند، هر كدام به نحوي از اين تغيير حالت حرف زدهصوفي بوده

حبيب خراساني از اين دوگانگي احوال به تاريكي و روشني . تعبيرات مختلف

انه تعبير كرده، با شعرهايش كه شما آشنايي داريد؟ خ

. طور كه گفتم پر شور و حال است كم و بيش، همان:اردلان

اي؟دوش بگو باده كجـا خـورده

اي؟ مست شـدي باده چرا خورده

انـدجـام به ابــرام تــو را داده

اي؟يا به دل خود به رضا خورده

زند از چشم و لبت باده جوشمي

اي؟دوش مگـر ميكـده را خورده

ادــوش بـرا نتـو دردي پيمانـه 

اي؟كـز قـدح اهـل صفا خورده

و آن شعري كه شما خوانديد تعبير لطيفي بود از قبض و بسط، و من 

.معتقدم كه بحث را با همان شعر تمام كنيم

.  بسيار خب:اخوان

خانه گه تاريك و گاهي روشن است 

 كدامين روزن استور ازـن نـيارب اي
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يارب اين مسند اسير حكم كيست؟

ي از جمع، گه از اهريمن استـو گهـك

مير اين محفل كه باشد، وز چراك

 گلخن، گهي چون گلشن استنگاه چو

! روزگار فرخنده و همايون باد:اخوان

! ايدون باد:اردلان
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توان ها دلخوش و سرگرم مي تنها كودكان را به افسون افسانهنه: اخوان

 بلكه چه بسيار بزرگان نيز و شايد همه آدميان به اينجا دوام و آرام ،كرد

كنند و سرانجام خود خاطر وقت خوش مي آسوده،سپارنددل مي. رنديگمي

افسانه . روندشنوند و به خواب ميگويند و مياي مي فسانه.شوندافسانه مي

ي زندگي است و گويا اين در سرشت لذت زندگي است، شور و شيرين

دم است كه حتي در ايام رشد و كمال و پيري و پختگي نيز طبع آفرزندان 

 كه درخور پسند كودكان است يمنتهي قصص.اندطفلان دارند و طالب افسانه

ها اين باشد كه  يكي از فرق؛ها داردبا قصص مناسب حال پيران و كهنان فرق

هاي مكاشفه، خبر، آئين، پيغام، جهان. گذارنديگر ميهاي دبزرگان بر قصه نام

،هاي مختلف استهاي ديگر پيغام و خبرها به شيوهنهان، و چه بسيار نام

.يقت يكي است اما رسم و حق،ها گوناگون استاسم

ذردـگن ميـك و يقيـه شـا قافلــر بــعم

ره و قصه و ياد ـه از خاطـباشتانر ـخاط
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ن، ژرف چو بيني همه هيچآنم، تو برآمن بر

ودكانيم و به افسانه و افسوني شادـك

 بيست و پنج قرن پيش از اين در سرزمين هندوستان در : سعدخانم

 پادشاهي بود كه ستودانا ،كاپلاوستو مركز قبيله ساكيا كه قبيله سلحشوري بود

 چرا كه هر، اين پادشاه و ملكه زيباي او مايا هيچ غمي نداشتند.اسم داشت

خواستند از حشمت و جلال و آسودگي، سرزمين آباد و رعاياي آرام چه مي

 پسر هوشيار و دلير و نازنيني هم داشتند كه اسمش سيدارتا ، داشتند،و مهربان

 شاهزاده سيدارتا بسيار زيبا و در عين حال خردمند و فاضل و استاد در .بود

يي پدرش با همسر و فنون و علوم روزگار بود، و در سايه توانگري و دانا

گذراند، كاري جز عيش و نوش و تفريح و فرزندش به خوشي روزگار مي

ترين لذات هاي سال بود كه در بهترين و باشكوه سال،تفنن و شكار نداشت

گذاشت كه كمترين گرد  پدرش با منتهاي مراقبت نمي؛زندگي غرق بود

قتي شاهزاده براي كدورتي بر خاطر سيدارتا بنشيند، حتي مواظب بود كه و

اي يا رفت در سر راهش منظرهها ميا شكار به خارج از كاخيگشت و گذار 

 تا مبادا حتي د كه ناخوشايند و ناهنجار و زشت باشدموضوعي و چيزي نباش

طور كه اما همان. وديك لحظه هم شاهزاده با ناملايم و نادلخواهي مواجه بش

خاطري  اين خوشي و آسودهد،ارسرانجامي دهمه چيز اين دنيا پايان و

.شاهزاده سيدارتا هم در يكي از روزهاي گشت و گذار و شكار به آخر رسيد

قصه و سرگذشت بودا را با شما  خب، شما مثل اينكه قصد داريد :اخوان

،همين تفصيل تا آخر بگوييد و حال اينكه ما فرصت اين كار را نداريم

ند ما در اين برنامه اهشنيدرا  بودا كنم همه قصهگذشته از اينكه گمان مي

 چند تن بوداصفت كه در شعر و ادب و تاريخ تصوف ما، دربارهخواهيم مي
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.وگو كنيم گفت،نداهنشانه و ياد و يادگارهايي از خودشان گذاشت

يم كه مقصود از بوداصفت وي ولي بايد قبلاً بگ، بسيار خب:خانم سعد

درچه صفت  و راه و رسمي با بودا ،كنيماشخاصي كه صحبت ميست؟ ازچي

خواستم در طي چند كلمه  از اين جهت بود كه من مي؟ندامشتركند يا شبيه

هاي شاهزادگي و م كه چطور از لذات و خوشيويسرگذشت بودا را بگ

سلطنت دست كشيد و به سختي و رياضت و ترك دنيا، براي جستجوي 

به اعتقاد او آدميزاد با و است تن داد حقيقت بزرگي كه مايه نجات بشر 

دان و لذات ابدي دست رسيدن به آن حقيقت و آن عالم به خوشي جاوي

.خواهد يافت

ها رياضت و مشقت به آن حقيقت  بله و سرانجام پس از سال:اخوان

هاي بردن حسميان، ازبزرگ رسيد و دريافت كه به اعتقاد او راه نجات

دم را دعوت كرد كه براي رسيدن  بودا مر. لذت در ترك لذت استوآدميزاد 

به عالم نيروانا يعني انهدام شخصيات و تعينات و احساس نيستي تمام 

. عرضه بلا وجود كنندشان را عرصه ودشخصيت خو

: آقاي گرگين

تـرگ بقا نيسـس از مـه پـگويند حكيمان ك

تـا نيسـه بجـرت و انديشـا، فكـت بقـور هس

ذاب استـعج و ـگر زندگي از بهر غم و رن

 دوا نيست چاش هيز نيستيـه جـت كـس ادردي

رد روحـج بـوين عقل و شعوري كه از او رن

ا نيست ـذاب حكمـه عـز كـم او جـش و كـبي
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ابـه اصحـت بـي آموخـه ره نيستـودا كـب

ت كه هستي بجز از رنج و عنا نيستـوش گفـخ

تـوي حيات اسـد ازآن سـاويـش جـآساي

 بلا نيست  وم و دردـج و غـاز رنو بجز ـزين س

تـرگ اسـي و مـآيين بقا سردي و خاموش

كاين گرمي و جنبش جز از اين آب و هوا نيست

تـود سخت موقـه بـي كـوايـا آب و هـب

 نيست ال و ذكـن از عقـودن و دلباختـوش بـخ

طور كه از  خب، پس همان.الشعراي بهار بود اين شعر از ملك:اخوان

 مقصود ما از بوداصفت، همين ترك  است،ن معلوماگوي امشبموفتي گحواف

هاي زندگي است براي  خلاصه جاه و جلال و نعمت وسلطنت و اميري

رسيدن به معنويات و لذات روحي، و قبلاً اشاره كرديم كه با اين صفت و راه 

و رسم زندگي چند نفري را سراغ داريم كه به اميري و حشمت مادي خود 

 اين را اول .زدند و راه فقر و تصوف و زهد و تقوا پيش گرفتندپشت پا 

 صحبت آنها از  كهيكنيم كه آيا اشخاصيم كه ما در اين بحث نميويبگ

د، متأثر از شيوه زندگي بودا انهند، بد كرداهخوب كردآيا ،خواهيم كرد

و . ند يا نهاهند و آيا اصلاً قصه بودا را شنيده بوداه پيروي از او كرد،نداهبود

همچنين كار نداريم كه آيا سرگذشت و ماجراهاي زندگي اين اشخاص به 

طوري كه در كتب تاريخ و تذكره آمده، مطابق با واقع و حقيقت است يا 

.آميز استافسانه

يا از ملل و نحل ، بله، ما قصد نداريم كه تحقيق تاريخي بكنيم: سعدخانم

.تطبيقي بحث كنيم
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 بلندهمت  وهاي عجيبد تن شوريده و شيدا و آدم ما از چن:اخوان

ن اين بعضي ابيات ا كساني كه مصداق و مناسب حالش؛كنيمداستان روايت مي

:گويدروف حبيب خراساني است كه ميغزل مع

اـهوشه ميخانهـب من و دل تا سحر در گـهر ش

اـهر افسانهـدگـا يكـي بـم از ديوانگــداري

لانـحاص بيهـن، در حلقدلاـ بيراـا در شمــم

هااب عاقلان، ني در خور فرزانهـني در حس

هاوشـه گـها، از پند بسته، سرجوشاز مي زد

هاها، خو كرده با ديوانههوشيـوسته با بـپي

اـهارهـان بيكـا، در دو جهـهان آوارهـاز خانم

هااز درد و غم بيمارها، از عقل و دين بيگانه

اـهرده سينهـه كـا، آيينـهينهرده كـه بـاز سين

هاس رخ جانانهـا، عكــهده در آن آيينهـدي

اـهان آزردهـا، از كودكـهسنگ ملامت خورده

هاها، ديوانهها، فرزانهردهـا، تن مـهدل زنده

ببريده خويش ازخويشتن، بگسيخته از ما و من

ها در درون خانهـا در وطن، انـرده سفرهـك

دلاي ـناي دل، بنهاده سر در پمست از مي مي

ها ي در دانهـآورده از درياي دل، بيرون بس

د، از ابراهيم ادهم؟يكنم بوداصفت شروع ميااول از كد:  سعدخانم

 و ابراهيم ادهم معاصر هم سبتي.الرشيد پسر هارونسبتي نه از :اخوان

شم عباسي در الرشيد، خليفه معروف و محت پسر هارونسبتيبودند، ابوالعباس 
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، در گذشته و ابراهيم ادهم در  اوج قدرت و جلال پدرش، هجري قمري184

166.

من اسم و رسم و سرگذشت ابراهيم ادهم را در :  سعدخانم

را كه در هاي او كلمات و داستانام و  خوانده عطار نيشابوري»ءالاوليا�تذكر«

 اما حقيقتش اين،ام جامي و جاهاي ديگر نقل شده است ديده»الانسنفحات«

.امسبتي را تاكنون نشنيده كه اسم است

گيري و ماندن و گوشهبي بوده، خيلي در گمنامجي آدم عسبتي:اخوان

تنهايي خودش كوشش داشته و موفق هم شده، البته من هم چيز چنداني از او 

دانم، فقط از اين جهت اسمش را آوردم و فراموشش نكردم كه او هم نمي

 كه او خودش را به  استدرست. ن سرگذشت و ماجرايي بودهچنيداراي 

زنيم، فراموشش  اما روا نبود ما كه در اين زمينه حرف مي،فراموشي سپرده

توانست با كمال خوشي و عيش و نوش زندگي  او پسر هارون بود و مي.كنيم

.د بسا كه به خلافت برسد و ايكن

... كه برادرهاي او بودندين و مأمون بله، در مقايسه با ام: سعدخانم

ود،ع بشتمتتوانست مثل برادرش از زندگي مبله، مثلاً آيا او نمي: اخوان

...د و، جنگ و جدال كندرقابت كن

توانست مثل ميدر و حيله او هم با جنايت و غو چه بسا كه :خانم سعد

.د و به اصطلاح آدم تاريخي بشوداسم و رسمي داشته باشبرادرهايش 

 چند صباحي ا و خلافتش ر، مأمون براي اينكه به خلافت برسدبله:اخوان

 چه كشت و كشتارها، برادركشي، ،دانيد چه كارهايي كرد، ميدتر كنمداوم

.رهاي ديگپسرعموكشي، و چه جنايت

كه پدرش دانم دانم، همين قدر مي گفتم كه چيز چنداني نميسبتياز 
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 است معروف.واست و گوشه گرفتعذر خ اواميري بصره را به او داد، ولي

 شبانه گريخت و در لباس ،كه وقتي پدرش او را براي اميري بصره نامزد كرد

 همه ،تر از آنجا نيستدرويشي به بصره رفت، چون فكر كرد كه هيچ جا امن

كردند كه او به آنجا كه به جا دنبالش گشتند جز بصره، چون خيال نمي

ه بصره رفت و در هفته فقط روزهاي شنبه  بسبتي.ودراميريش مأمور شده ب

كرد و باقي ايام هفته را با درآمد آن روز به قناعت  كار مي- تالسبيوم-

. معنويات و زهد و روحيات خودش بوددنبالبه گذراند و مي

منسوب به يعني گويند، ميبه او سبتي  همين دليل هم  بهلابد:خانم سعد

.و همان سبت كه گفتيمروز شنبه 

 جايي كه از يك ،»اسرارنامه«ش به نظرم يهاعطار در يكي از مثنوي

:گويدد و مياي دار اشارهسبتي، به دزن حرف ميربوداصفت ديگ

شـت بابـان را وزارت داشــراســخ

ش ــرد آبــا بــت او تــي انداخــول

تــك بگذاشـم ملـم ادهـو ابراهيـچ

 خلافت يك جو انگاشت سبتيكه چون 

 ترك خلافت و اميري ، كه اين مرد پرگذشت،سبتيقدر در مورد ينهم

.، حالا شما از ابراهيم ادهم بگوييدكنم كافي باشد گمان مي،كرده

المثل  و در ترك فرمانروايي ضرب است،ابراهيم ادهم معروف:خانم سعد

 نوشته عطار ،نداهترين و شيواترين سرگذشتي كه از او نوشت مفصل؛است

. با آن نثر زيبا و شيرين»ءالاوليا�تذكر«است در 

،دهم بخوانيدم به موقع مياهيادداشت كردرا هايي از آن  من تكه:اخوان

.، البته به اختصاريدوي بگااما قبلاً قصه زندگيش ر
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 پسر پادشاه بلخ بود و ودهزا پادشاه است؛اش مختصرقصه:خانم سعد

. جاه و جلال داشتنشست و بسيار همبعد از پدرش به سلطنت 

 چهل شمشير زرين و چهل ،عالمي زير فرمان داشت:  به قول عطار:اخوان

موضوعاتي كه در زندگي اما يكي از. بردندگرز زرين در پيش و پس او مي

 مثلاً سبب توبه  است؛نا، سبب توبه و تركش استها جالباين جور آدم

 بعد چه شد كه توبه و بود ور اول راهزن و رئيس عيارانطفضيل عياض كه چ

 براي اغلب و شايد همه پيشوايان و . ماجراهاكرد و صوفي شد و از اين قبيل

 كه انده داستاني در خصوص ترك و توبه نقل كرد،بزرگان دنياي تصوف

.جالب و شنيدني است

 از گويندبله، در داستان بودا هم چنين موضوعي هست كه مي:خانم سعد

اش سرآمد و روزي به گردش در ميان مردم صلهها حوعيش و نوش در كاخ

ت نگذاشته بود كه او با مسائل و موضوعات وقنآ پدرش تا ،مشغول شد

ش آن روز خود، اول پيرمردي را ديد كه رد بودا در گ.ودآور آشنا بشرنج

امي را ديد كه بسيار ذخيلي نحيف و رنجور و ناتوان بود و بعد بيماري ج

 او .كردنداي را ديد كه حمل مي آخر هم جنازه،دآور شده بوزشت و وحشت

 بيمار و پير ،وقت با عجز و ناتواني بشر سروكار و آشنايي نيافته بودآن كه تا 

احوال آشنا سه روزش با اين نآ در گردش ،شناخت مرگ را نمي ونديده بود

هاي شد و علت را پرسيد و بعد خيلي غمگين شد و دريافت كه خوشي

 اين بود كه به .د بيماري و پيري و مرگ در پي دارگي نيست وزندگي هميش

 كرد رها و كاخ و اميري را دفكر افتاد در جستجوي خوشي جاويد قدم بردار

.رفت كه گفتيمو دنبال آن حقيقتي 
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مثل اينكه بفرمائيد،  بله، حالا درباره سبب توبه ابراهيم ادهم :اخوان

.گفتيد ماجرا را قبلاً ميآنداشتيد 

 سبب در ضمن آنها كه دبله، مولوي در مثنوي چند بيتي دار:خانم سعد

به صراحت اسمي از در اين ابيات اگر چه كند، را بيان ميتوبه ابراهيم ادهم 

.او نيامده، اما قصه، قصه ابراهيم ادهم است

: آقاي گرگين

رـريـه بر سـه، شبانـود آن شـه بـخفت

رـيدر دار و گـام و انـن بر بحارسـا

امــن منـريـد آن شيــان بشنيــناگه

امــبويي زـايي و هـ و هطقطقـي

راـام ســـر بـــد بــاي تنـهامــگ

ت با خود اين چنين زهره كه راـگف

ي بوالعجبــد قومــرو كردنــسر ف

بـر طلـب بهـم شـي گرديـما هم

رانـد اشتـ گفتن؟دـجوييچه مي! هين

؟! هان، جستياشتر بام بر ك: گفت

اهـت جـپس بگفتندش كه، تو بر تخ

چـون همـي جويـي ملاقـات الـه؟

دـ ديگر او را كس ندي،دبن اخود هم

د ناپديدـي شـري از آدمـون پــچ

ارـريـرفت و شد در شهر معني، شه

ارـر روزگـت و پيـم گشـر عالـمي



ادبيات ايران238

هم هاي ابراهيم اد از نقلء،الاوليا� حالا چند سطري از تذكر:اخوان

دانيد كه نثر عطار، در  مي؛يمان نثر كمتر خواندمما در برنامهخوانيم، چون ب

. چه قدر شيرين و شيواستءالاوليا�تذكر

 در هر خانه ،ه نيشابور در آن غار مشهور ساكن شدب نه سال : سعدخانم

 آنجا در چه كار بود، كه ،ها و روزها و كه دانست كه او در شب،غار سه سال

بايد تا كسي به شب تنها در آنجا بتواند اي شگرف مييم و سرمايهمردي عظ

 روز پنجشنبه به بالاي غار بررفتي و پشته هيزم گرد كردي و صبحگاه .بود

اردي و بدان سيم زتي و نماز جمعه بگخروي به نيشابور كردي و آن را بفرو

گشادي و نان خريدي، نيمه به درويش دادي و نيمه به كار بردي و بدان روزه 

.ساختيتا دگر هفته باز آن 

. تا چه خواني: گفت؟ چه نامي:وقتي غلامي خريدم، گفتم: ابراهيم گفت

. تا چه پوشاني: چه پوشي؟ گفت: گفتم.تا چه دهي:  چه خوري؟ گفت:گفتم

بنده را با :  چه خواهي؟ گفت: گفتم.تا چه فرمايي:  چه كني؟ گفت:گفتم

را هم  تو در همه عمر خداي! اي مسكين: پس با خود گفتم.خواست چه كار

 باري بندگي بياموز، و چندان بگريستم كه هوش از من ؟ايچنين بنده بوده

. ما ارزان كنيم: گفت، گوشت گران است: نقل است كه گفتند.زايل شد

 وقتي باغي به : نقل است كه گفت. نخريم و نخوريم: گفت؟ چگونه:گفتند

نار شيرين : داشتم، روزي خداوند باغ آمد و گفتدارم و ميمن دادند تا نگاه

 نار شيرين خواستم، طبقي ديگر بياوردم هم :بيار، آوردم ترش بود، گفت

رين نار ياالله چندين گاه در باغي باشي درخت ش اي سبحان:ترش بود، گفت

 مرد .امم كه نچشيدهندادارم، طعم انار نمي من باغ تو را نگاه مي: گفتم؟نداني

 چون اين بشنيدم از . بدين زاهدي كه تويي، گمان برم ابراهيم ادهمي:گفت
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 نقل است كه روزي بر لب دجله نشسته .ترماندن اوليآنجا برفتم كه ناشناخت

دوخت، سوزنش در دريا افتاد، كسي از او بود و خرقه ژنده خويش را پاره مي

ه دريا، كه  ملكي چنان از دست بدادي چه يافتي؟ اشاره كرد ب:پرسيد كه

دهان ه  هزار ماهي از دريا برآمد هر يكي سوزني زرين ب؛سوزنم باز دهيد

 ماهيكي ضعيف برآمد سوزن او ،سوزن خويش خواهم: گرفته، ابراهيم گفت

 كمترين چيزي كه يافتم به رهاكردن ملك بلخ، :دهان گرفته، ابراهيم گفته ب

.ي ديدتوانها را تو نداني كه نمي ديگر،اين است كه ديدي

 به چند و چون اين كشف و كرامات كاري نداشته باشيم، به هر :اخوان

وگو از ابراهيم ادهم كافي گفتو  جالب و زيباست، د قصه هم باشرحال اگ

.است

 از اين مرد .وييم، از صفايي اصفهاني بگرحالا از يك بوداصفت ديگ

ان خقلي رضا»العارفينرياض «در دست نيست، من فقط درچنداني اطلاع 

 صفايي :هدايت نوشته. راجع به او خواندمهدايت چند كلمه با يك رباعي

اصفهاني به صفات حميده متصف بوده، مدتي سرداري و اميري نموده، 

ها سر و  تصوف پذيرفته، سال،شجاعت بسيار داشته، آخر ترك منصب گفته

.كرده تا درگذشته استپا برهنه سياحت 

 از كه كنيمغمگين دل خود به دهر شاد

چون دلبر خود خوديم، ياد از كه كنيم 

دادـــد از بيــك داد كننـفلردم زـم

ود فلك خوديم، داد از كه كنيم ـما خ

م امان را تميگووو اما آخرين بوداصفتي كه با سرگذشت و شعر او، گفت

. امير حسيني هروي است،كنيممي



ادبيات ايران240

لات او، مثنوي سؤا كه محمود شبستري در جواب ان كسي هم:خانم سعد

 را سروده؟»گلشن راز«

. بله، همان شخص است:اخوان

كردم امير دانستم كه او هم امير و حاكم بوده، فكر مي من نمي:خانم سعد

.يرالشعراء، امير مسعود سعد سلمان لقب مثل اممانند،جزء اسمش بوده

ن به آورد، مقصود ما ترك اميري و رويدطور باش خب، گيرم اين:اخوان

تصوف و زهد است، ترك منصب اميرالشعرايي هم كاري است از همين 

 مسعود سعد واقعاً امير و ،قبيل، و تازه مثل امير مسعود سعد سلمان كه گفتيد

خودي و هاي قدما همين طور بيي بوده، يك حاكم و امير محلي، لقبلشكر

ه، چرا نگفتند  اصل و اساسي داشت،هاي امروز سجل احوالي كه نبودهمثل لقب

 به هر حال اين امير حسيني هروي از؛امير فردوسي، امير حافظ شيرازي

ند و اه در احوالش اغلب نوشت.همين طايفه است كه مورد بحث ماست

تان رفت و لباس فقر و تصوف صراحت دارند كه پس از ترك اميري به مول

ر نظم و نثر آثار  از امير حسيني د.الدين ابوالفتح شد مريد شيخ ركنپوشيد و

 اواخر مشربطبع و صوفياز شعراي لطيفاو .ندهامبر جاي لطيف بسياري 

. هجري قمري درگذشته است728 و در قرن هفتم و اوايل قرن هشتم است

 جايي راجع به سبب توبه او چيزي  در حالا يادم آمد، كه:خانم سعد

ريان و لشك و حشم با خدماو روزي كه نم كجا نوشته بود دا نمي.ماهخواند

...خودش رفته بود به شكار

ها،  اين جور آدم.نداه بله، در خيلي جاها اين مطلب را نوشت:اخوان

...تفكر و ناآرام و غيرقانعي بودندهاي جوينده مآدم
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تير  به او دهخواد و مييآ خلاصه، آهويي به تيررس او مي:خانم سعد

زدن راي امير تي: گويدآيد و مييم آهو به سخن در،نويس، به قول قصهدبزن

.ايتر آفريده شدهتر و بزرگ تو براي كارهاي شريف،ني استابه من كار آس

 كه  است، بالاخره مقصود ايندزدن آهو، قصه باشف حررحالا اگ: اخوان

 فكر ،شنود، به اصطلاح ندايي دروني ميدكندر آن حال تنبه و توجهي پيدا مي

ها  ستمگري و آزار جانداران و آدم، به وقت به عبثآنا  كه زندگيش تدكنمي

، آن آدم ديگري باشد كه بعد از دگيرو خلاصه به ناروا گذشته، تصميم مي

بينيد كه ضرري هم  مي.وردآ و به معنويات رو ميدكن ميرهاا ملك و اميري ر

 كه اندهودنكرده، چه بسا پيش از او و بعد از او يا همزمان با او فرمانرواياني ب

 آنها بر صفحه چهار سطري راجع بهتنها  منتهي ،ندهانماز آنها هيچ اثري 

.اندتاريخ نوشته

.م كنيمامان را تميگووخب با خواندن چند بيتي از او گفت

: گرگين

گـــريب دلتنـو اي غـدر راه ت

گـچ فرسنـو نيست هيـترون زـبي

تـپ و راسـدم از چـبسيار دوي

نچه دل همي خواستحاصل نشد آ

تــره نفس نيسـسوزم و زهمي

م كه دسترس نيستـان چه كنـدرم

روزدــي فـش آتشــهر دم غم

وزدـــاره ســه را دوبـا سوختـت

اــدريي زـو غافلـره، تــاي قط

ويداــرود هيـــو مــوي تـدر ج
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وـاي صورت خوب و زشت با ت

وــا تــت بـم بهشـهم دوزخ و ه

تـاب اسـاه و آفتـج تو مدر بر

تــاب اســرده سحـن پس پـليك

يــه رفتـا برهنـو پرـري سـعم

يـــرفتـــه ره نـــدمي بــا قــام

پوي تو دوگام استوچندين تك

تـام اســه ره تمــدم كـردار قـب

دنــو ديــن از تـو رفتــتاول ز

دنــردن و رسيـــه بـــر همـآخ

دــل پاك دارنــه اصــمردان هم

ه آب و خاك دارندـه بـت نــنسب

تــاين ره نه به خرقه و گليم اس

تـم اسـش، دل سليــدمـــاول ق

اهـــن گذرگـــن ايـنشياي پرده

د راهـرسيــر نمــق به ســعشبي

دــق مستنــام عشـه زجـآنان ك

دــق پرستنــراي حـز بق راـــح

يـويشاي خـنمانـام جهـــتو ج

وست بيشيـال تــه خيــر چـاز ه

!روزگار فرخنده و همايون باد

!ايدون باد
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:خانم پرتوي

راــر مـ جگ،ربتـژدم غــرد كــآزرده ك

ر مرا ـ مگ،يـت به گيتــون نيافـي زبـگوي

رمـي ژرف بنگـو همــدر حال خويشتن چ

را ـر مـه سـبد ـ زن ودــي برآيـصفرا هم

ردــه كــر زمانـــه تيـرا نشانـم چــگوي

را ــر مـــدادگـل بيــد جاهــرخ بلنـچ

رــرد را خطـال بود مـل و كمــگر در فض

ون خار و زار كرد پس اين بي خطر مرا ـچ

رــدار دهـي مـل بگشتــاس فضـگر به قي

را ـر مــودي مقـاه نبــر مــر مقـز بــج

لـدر فضـد قنرخ و دهر ندانـه چـني ني ك

ي پدر مرا ـاه جوانـود گـه بـن گفتـــاي
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رــر از قمــتور روشنـــر منــا خاطـــب

ر مرا ـچ مقر قمـار هيـه كـــد بـــناي

ــرز دهــغ تيــا تيــانه و بــر زمـكبا لش

را ـر مـه و سپادين و خرد بس است سپ

نـكه در سخـم، زانـمن گر بدين ضعيف تن

راـر مـزين چرخ پر ستاره فزون است اث

دــدر كنـا و قـقضذر زـهر كس همي ح

را ـدر مـا و قـد قضـر دو رهبرنـزين ه

نــدر سخـام قـن و نــرد كــنام قضا خ

ي نامور مرا ـيكن زـاد است اين سخـي

نون كه عقل و نفس سخنگوي خود منـموك

را ـذر مـردن حـن چه بايد كـاز خويشت

آنكه به شرح حال و سرگذشت ناصرخسرو بپردازيم و آثارش  بي:خوانا

 در اين برنامه راجع به يكي از موضوعاتي كه ذهن و فكر اين ،يمنرا تحليل ك

.كنيم ميوگوگفتخطيب شاعر را به خودش مشغول كرده 

ه موضوعي است؟ن چمنظورتا:پرتوي

 از شرح وگوگفت موضوع و مسئله زمان از نظرگاه ناصر خسرو،:اخوان

دهخواه هم فرصت بيشتر ميكست  احال و تحليل آثار ناصرخسرو و كاري

.يماهيم و خوانداه همه شنيدكهند اهكردرا  هم ديگران اين كار و

 ناصرخسرو از نخستين كساني است كه در اين نهضت انتشار ، بله:پرتوي

 در حدود چهل . شده به شيوه انتقادي جديد به شعر و نثرش توجه،آثار قدما
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سال پيش بعضي ادباي  ايراني كه به برلن مهاجرت كرده بودند به نشر آثارش 

.دانم پنجاه سال پيش، درست نمي مثلاً،تر شايد هم پيش.پرداختند

.همين حدود، من هم درست يادم نيستدر : اخوان

ا ر ناصرخسرو »سفرنامه«بله، چهل، پنجاه سال پيش در برلن، : پرتوي

اشي و توضيحات كامل  با مقدمه و حواپ كردند، و بعد هم ديوانش راچ

.انتشار دادند

صلاحيت و فاضلي هم اين كار را هاي صاحب و خوشبختانه آدم:اخوان

.زاده تقوي، و آقايان مينوي و تقيم از قبيل مرحوم دهخدا و مرحو،كردند

المقدور تكرار تيند ما حاههايي را كه ديگران زدكه حرف است مقصودم اين

اش گيريم كه بتوانيم تا حدي از عهدهكنيم، ما گوشه كوچكي را مينمي

.بربياييم

 در مورد زمان از نظرگاه ناصرخسرو، مقصود توجه به بيانات ،بله: پرتوي

اندازهاي شاعرانه  يا اينكه زمان در چشم،اشفيلسوفانه اوست در آثار فلسفي

براي ؟ دمثل اينكه تفاوت چنداني نداررو  گرچه در خصوص ناصر خس؟او

. كاملاً آميخته استداش و ديد مذهبي كه داراينكه اين مرد شعرش با فلسفه

 بله، ما با ديد فلسفي و مذهبي او كاري نداريم، بيشتر زمان را در :اخوان

مانندش  يعني اينكه يكي دو تا شعرهاي چيستان،كنيمشعرهايش جستجو مي

ثل اينكه خيلي كنيم، چون اين موضوع من سروده نقل ميرا كه درباره زما

.مورد توجه او بوده

 بله، زمان از موضوعات جاوداني شعر و ادب است و كمتر :پرتوي

ن ا، البته شعرايي كه كارشدشاعري هست كه به اين مسئله توجه نكرده باش

.گويندخودي شعر نمي و بيداساسي دار
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، در خسرو در اين مورد خصوصيتي دار، ولي ناص است بله درست:اخوان

ها را ، به هر حال وقتي نمونههخودش هم به اين توجه خاصش اشاره كرد

پردازيم به موضوع غربت و  بعد هم ميشود،ن معلوم ميا مقصودم،يمننقل ك

هايي كه به وطنش فرستاده، نظير شعري كه شما ها و پيامغريبي او، و سلام

.اله غريبانه بودخوانديد كه در واقع يك ن

ر شعر ناصرخسرو  تأثير زياد ب بله، مسئله غربت و دوري از وطن :پرتوي

يبي و تبعيدگاه ها در غر او سال،نيماد چون همانطور كه همه مي،گذاشته

.يمگان به سر برده

ند بيست سال آخر عمرش را آنجا بوده، يعني اه به طوري كه نوشت:اخوان

تبعيدگاه او، به معني امروزي كلمه  كاملاً ه يمگان البت.481 هجري تا 461از 

اش نبوده، حتي بعضي عقيده دارند كه او خودش آنجا را براي اقامت دائمي

 هم از دسترس آزار مردم متعصب د و كه هم به بلخ نزديك باش،انتخاب كرده

.ددور باش

ك  مثل ي،درهچه طور او از يمگان يا به قول خودش يمگانببينيد : پرتوي

:گويد، ميدزن حرف مييزندان

افروز خراساني بگذر اي باد دل

از يكي مانده به يمگان دره، زنداني 

:گويد مير جاي ديگدرو 

 فروش اندر خرابات من است امروز من مي

 وز بيم و هولم جان به لب ،پيش محرابم چنين

از ايـن ديوانگـانم ـ زندانهدرمن به يمگان

و، فـرياد از تو خـواهم آي ربالسري تعالـم
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 اقامت اجباري داشته ،كسي در جايي، هر چند شهري يا ولايتيوقتي كه 

.شود گفت زنداني است، حتي مي است تبعيدي كه سهلد،باش

 تبعيدگاه او به ، البته، من گفتم يمگان. استاين حرف درست: اخوان

.بحث نيستمورد معني مصطلح امروزي نبوده، به هر حال اين موضوع 

 و معما ز او در بعضي از قصايد خودش مثل چيستان و لغ:اخوان

 و با  بياني شاعرانه از خصال موضوع مورد دهدخصوصياتي را شرح مي

، روان بودن، خورندگي  خصالي مثل گذران بودن؛دزنيش حرف ميوگوگفت

 كه مقصودش زمان يا به قول خودش گويدبعد به صراحت ميو جاودانگي؛ 

:اشانه و زمانه نامساعد است، مثل اين قصيدهزم

تن و جان چيست كو روان استآن بي

ت ـروان اسيـه بـي كـده روانـكشن

ودـو خـت بـر اوسـان زيـاق جهـآف

بيرون زجهان است و در جهان است 

ز حـس پنهـانل وـه عقـت بـپيداس

ت ـران اسـداوند كامـه نه خـرچـگ

دــزي نباشــرگـرود هــو بــرچـه

ت ــي و روان اسـزي و باقـاو هرگ

ود اوـا و خـم مـت و هوشيــا طاقـب

توان است هوش و بيطاقت و بيبي

اـفراخت و بيــط دراز اسـون خـچ

كران است ش بيـيه درازـي كـخط
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كـشست بي اايبا هر كس از او بهره

گـر كـودك يا پيـر يا جوان است

ديـن سپيـ وي،تـاو خود نه سپيد اس

و نشان است ز،بر عارضت اي پير

مـو دستـن چـمنشگفت كز او من ز

ه مراو را لقب زمان است ـرا كـزي

 به دزن يعني در واقع گريز ميد،كن و بعد هم لابد شروع مي:پرتوي

 در ، ولي شعر خوبي بود.ستاش اهموضوعات و مسائل مذهبي كه مورد علاق

اي هخسرو در شعرناصر. يستاني بود راجع به زمانچشعري كه خوانديد واقع 

، يعني وقتي كه شب دش هم همين شيوه گريز به مسائل مذهبي را داررديگ

 بعد از وصف و مقدمه د،كنيا بهار يا خزان و هر چيز ديگري را وصف مي

.دكن وعظ ميود وره ميبقصيده به منبرخطا

مقايسه كنيد با مان است، كه درباره ز و حالا اين چيستان او را :اخوان

و  راجع به حمام، پياز، سيب مثلاًرهايي كه بعضي شعراي ديگچيستان

خسرو هاي ناصرچيستان مقصودم اين است كه .اندچيزهاي ديگر گفته

تر تر و مسائل متعالياش درباره موضوعات عاليروحيهمتناسب با فكر و

.است

تر از پياز  لااقل متعالي،ادن به زماندكردن و توجهبله، البته توجه: پرتوي

: از كيستدانم كه نميز مثل اين لغ،است

اي ديگرهـه، قلعـواندر آن قلعدر يـه بـ قلعـهت آن طرفـچيس

ه احمر ـو لالـد چــاه باشــگد ـمرغ سپيمـو تخـد چـگاه باش

ر ــرآرد سـان او بــريبــاز گي ــن علمــي زمرديـاه بينــگ
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ر ــس راه سفــان را انيــمنعمان را مصاحب شب و روز مفلس

م راه نظرـك چشـردش اشـيگا را ـن معمـايد ايـه بگشـهر ك

اين چيستان البته . گويمد، البته به يقين نمي انوري باشاز به نظرم :اخوان

لطف نيست، ولي موضوعات از لحاظ قدر و هم كه شما خوانديد بيرا پياز 

. كه گفتيم فرق دارندتبه همانطورمر

 و معما به زچون حرف لغ.  هم يادم آمدردو چيستان كوچك ديگ: پرتوي

صر خسرو را راجع به  بعد شما شعر نا،مناسبت نيست كه بخوانيمميان آمد بي

.آيد براي مقايسه هم به وجود ميايضمناً زمينه. زمان بخوانيد

ز ريز كند ـياد رـه افتـر چـهدندانش يـچيست كاندر دهان ب

زمان هر دو گوش تيز كند درچون زني در دو چشم انگشت 

.گويدقيچي را مي: اخوان

:بله، اين هم راجع به كوزه است: پرتوي

كه به آبي است از جهان خرسند اك مزاج ـلعبتي چيست نغز و خ

د ـورد سوگنـخبه سرخويش ميداري ـاده پنـر نهـر سـت بـدس

.اي نه هر كوزه،دار استكوزه دستهدش مقصو البته :اخوان

اي كه  مضمون كوزه و دستهين، هم استتفاوت فكر را ببينيد چقدر زياد

: خيام را به چه فكري جلب كردهددار

اين كوزه چو من عاشق زاري بوده است

ت ـوده اسـاري بـق نگــزده عشوداـس

يـبينردن او ميـه در گـه كـن دستـاي

ردن ياري بوده است دستي است كه در گ
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زمان و ناصر موضوع  ولي مثل اينكه از مطلب پرت افتاديم، ، بله:پرتوي

.بودخسرو 

نيم توجه كنيد كه صفات اخوبله، اول در اين چند بيت كه مي: اخوان

:گويد ميداند،ها ميزمان و زمانه را چه

ودـه بـس در اين گنبد كبود، كـل جنـاهز

ودـرخ كبـد چـن بلنـ ايودـك از او نربـه ملـك

ه گذاشتـر مايـال عمـكه در طلب مهر آن

ودـد و نه سـايه مانـه مـ ن،دـار برآمـو روزگـچ

هـاك همـر پـوده گيــان را فرســفزودگ

ودـرســه فــ ن،زودــه فــل نـداي عزوجـــخ

خداي را به صفـات زمانـه وصـف مكـن

بود هست و باشد و،كه اين سه وصف زمان است

 بله، مقصودش سه حالت و صفتي است كه معمولاً ما براي زمان :پرتوي

را كه از ي ر شعر ديگ، خب. يعني گذشته و حال و آينده،ريموآمي

:ناصرخسرو در نظر داريد بخوانيد

:راتش توجه كنيد خوب به تشبيهات و تعبيبله،:اخوان

، ابلق اسبـي كو نفرسايدتنجان و بيييكي ب

ي تازد، نياسايدـا بر همـت و دريـو دشوه ـبه ك

ه رنج انـدران را بـد اسبـسواران گر بفرساين

 مر سواران را بفرسايديكـي اسب اسـت آن كـو

سواران خفته و آن اسب بر سرشان همي تازد

ر، نه كس را روي بخشايدكه نه كس را بكوبد س
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. يعني حركتش خيلي آرام و نامحسوس است:پرتوي

: اخوان

، ليكن تو هر دو بر اين اسبيد،و و فرزند توت

افزايدهمي كاهي چو بدر و او هلال آسا مي

ي هرگزـچ مادر، نه پروردش كسـنزاد از هي

ن هر كه زاد او يا بزايد، اندر او زايدـوليك

رـناصونه بجزـد را از اين گـان نامساعـزم

اظ و معني، كس نيارايدـوهر الفـبه در و گ

.  ، مقصود ما تا همينجا بودد قول شما گريز به وعظ و پند داربعد ديگه به

.توانيد توضيحات فلسفي و لغوي بدهيدخب حالا شما مي

اما اگر فرصت بدهيد من در )با خنده( مقصودم فلسفي است ، بله:پرتوي

:گويدجا كه مي آن،اي برخوردمهايي كه خوانديد به نكتهيكي از بيت

پروردش كسي هرگز نزاد از هيچ مادر، نه

 اندر او زايد،و ليكن هر كه زاد او، يا بزايد

لم يلد و لم يولد  تقريباً نظير،م اين وصف مربوط به زمانويم بگهخوامي

.وصف از اوصاف خداستدانيد كه اين  مي؛است
بودن  معتقد به قديم، ناصرخسرو به طوري كه از شعرش پيداست:اخوان

ها به  بله، خب اين حرف.د از هيچ مادر نزاويدگزمان است كه مي

. كار ما البته شعرخواندن و نقالي است،ي ما چندان مربوط نيستوگوگفت

فرا ش يهاشعرهاي غربت و سلام و پيامر نوبت  بله، حالا ديگ:پرتوي

.رسيده

 در اين .نمام بخوهخوا در همين زمينه مير ديگقطعهك نه، هنوز ي:اخوان

زمان است گرچه منظورش دزن كه حرف مي) معروفمرغ(»باز«شعر او 
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 در ، اما با قياسي كه ما داريم و اوصافي كه قبلاً نقل كرديم،باز جهان: گويدمي

باز « زمان گفته »باز« انگار به جاي ،مان استزواقع اين شعر هم وصفي از 

ران جهان، زمان جهنده و جهان  عمر گذ،مسلماً مقصود او از جهان.»جهان

.است

ز زمان پرهيز داشته كه فصيح  ولي شايد هم از تنافرحروف در با:پرتوي

.نيست

در يكي دو بيت به زمان و زمانه هم البته اشاره دارد، به هر حال : اخوان

:گويدمي

ار است ـق شكـز پر و خلـباز جهان تي

باز جهان را خبر از شكار، چه كار است 

 اينكه فرضاً در .ستن چي كه مقصودش از جها است پر واضح:پرتوي

 مسلماً . استياي خوابؤو ر جهان مثل سايه ابر:گويند مي»امثال و حكم«

 يعني نوبت بودن ما، كنيم،زندگي ميدر جهان ن مدتي است كه مامقصودشا

.مان بودن ما و نتيجتاً يعني زمانز

 معني جهندگي و گذشتن كه از خواص ، اصلاً در كلمه جهان:اخوان

:، وجود دارد، به هر حالتسازمانه 

ار استـق شكـر و خلـز پـان تيـباز جه

ار، چه كار استـ از شكجـزان را ـباز جه

يـه معنـچار سوي ما، زونيست جهان خ

ش و خار استوردن ما، سوي باز او خـخ

قافلـه هرگـز نخـورد و راه نــزد بـــاز

 جهـان رهـزن است و قافله خوار استباز
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 مهـر خـزان اسـتر زـ پجانت شش ماه

مه از آن پـس پـر از نشاط بهار استشش 

ي بـه كـار زمانــهاهـرا گشتــره چــغ

بخـار استاد ـر از فسـت پـه دماغـر نـگ

، كه ديـو استرهبري از وي مدار چشم

ميـوه خـوش زو مكن طمع، كه چنار است

بهره تو زين زمانـه روزشمـاري اسـت

 استدر كه با تو شماربس كن از او اين ق

ش، به شرطي كه شما يهاخب، حالا از شعرهاي غربت و سلام و پيام

.نيدابخو

 من از اينطور شعرهايش چيز زيادي يادم نيست، فقط چند بيت :پرتوي

 و همانطور كه دكن ياد مي-بلخ–او از وطنش در آنها  كه به خاطر دارم

يك . فرستدم و پيام مي سلا، به وسيله باد،معمول شعراي فارسي است

 رازداري حرف  و انيسي،كه در آن از سخنگويياز او به ياد دارم مانند هم زلغ

:دزنمي

خـار بلـر ديـذري بـر گــم اگــآه اي نسي

ا بجوي حالـانه من و آنجـذر به خـبگ

ار منـبنگر كه چون شده است پس از من دي

الر جفا جوي بد خيـه كرد دهـبا او چ

تـراب گشـانه، خـاي زمـر پـه زيـترسم ك

لالا طــهـهـا خـزان و آن خانهآن باغ
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رادرمـا بــن يـر مــت منكـه هسـر كـبنگ

دارد چنان كه داشت همي با من اتصال

دـر كشيــشان سپـر ايـر ســار بـيا روزگ

ن آفات و اختلالـممشغول كردشان ز

نــلام مـي سـون برسانــوي چـاز من بگ

وم من كه نيست مرا خوب كارهازي ق

اـس شمــر از پـه دهـوي كـرا بگـوم مـق

رد جز بد و ننمود جز ملال با مـن نكـ

 از شعرهايي كه در آنها ياد از وطنش خراسان كرده و با . متشكرم:اخوان

:گويدكه مياست  يكي هم اين ابيات ،اي حرف زدهلحن دردناك و شاعرانه

 زار محـزونكــه پرســد زيـن غريـب

نو چو را كـه بـي مـن حـال تخراسـان

وروزـه نـدم بـن ديـه مـوني كايدم ـه

گر هستـي هـم ايــدونت اـر بفرسـخب

ســد اطلــي پوشنــانت همـــدرخت

ونــر خــار تبــد دستـــي بندنــهم

انـــه نيســي بـي و رومــاب چينـنق

امونــوي ه ررــا بـدد صبــي بنـهم

انــه بستــان را بــروسـار آرد عــنث

ونــاه كانــوان مــاي الـوهرهــگز

والـت احـون اسـرگـاري دگـرا بــم

ونـرگـن دگـي مـي بـو نيستــر تـاگ
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نــكزتــه خـامـر عمـر سـرا بـم

نبر دست زمان خوش خوش به صابون

مـون نون شدستـر الف چـجور دهز

ون ن،زجور دهر الف چون نون شود

گفتيد چه شعري است؟ مانند كه زآن لغ

:گويد مي:پرتوي

ي، راز داري ـي، انيسـسخنگويمـا نشينـست چون تنه امرا ياري

ن غمگساري ـ وليك،دارد غمـنود ــود خـهمي گويد، وليكن نشن

اري ـوشيـد هـا نبينـد تـنگوينـآواز و وليكيــن گويد بـسخ

اري ـم يادگـبينبش بر ـبه رويانـي حكيمهابه هر وقت از سخن

نه چون هر ژاژ خواه باد ساري نـرم مـش ننگـه رويـنگويد تا ب

     چو با حشمت اميري، شهرياريز نگويـدـهرگ سخن هكنه ياري

.رو به اتمام استوقت  مثل اينكه خب،

رخسرو در ناص با يكي از قصايدي كه .كاري نداريمديگر  ما هم :اخوان

.كنيممان را تمام مييگووسلام به خراسان فرستاده گفتآن 

:گرگين

ان راـراسـر خـماد ـن اي بـــ من زـلام كـس

ام و نادان راـرد را، نه عـفضل و خمر اهل 

يـو دهـي چـن همـاور از ايشان به مـبير ـخب

 رات خبر مر ايشانــن به حقيقـال مـحز

ر كردــ من، چو چنبان سروـان كه جهـشبگوي

خود اين است كار كيهان رابه مكر خويش 
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انشـد و پيمــه عهرّـد غـا نكنــه تــر كـنگ

ان راـد و پيمـچ عهـد هيـا نكنـاو وفه ـك

دادــه بـر چـه هـد به جملـاز اين همه بستان

راه داده بود آنـر چـان كه باز ستد هـچن

انـپستدـان نهنـن زمـش ايـكه در دهناز آن

ان راــر پستـد به قهــان بستانـر زمــدگ

ومــون مـن و آن چـكنيد كه در دست اينگه 

راسان راــد مر خــه بديديـه چند گونـب

دـد، ياد كنيـايرا غرهــال چــك و مــبه مل

ان راــود زابلستــت محمــلال و دولـج

ردـران كـترك ويب ـم اسـد را به سـچو هن

لان راــاك ختـرد خـلان بسپـاي پيـبه پ

انـداد نشـري نـان ديگـ جهكسي چون او به

ان راـد پيكـدر نشانــدان انـي به سنـمه

دـرازيان بستف، ري زــخلان زـچو  سيست

وان راــراشت ايــر فـوان برتــاوج كيز

دـي گفتيـش او همـا پيـدح و دعـا به مـشم

ان راـر سلطــاد عمـبزار سـال فـزونـهـ

اهـت و جـرد و آن جلالـكجاست كنون آن م

 ايران راه داشت زير نگين هند و ترك وـك

شـت دندانـوده گشـش و فرسـبريخت چنگ

رد بر او مرگ چنگ و دندان راـز كـيچو ت
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چون نيست، قرار چشم چه داري به زير چرخ

ن را، چرخ گرداالـك حـچ به يـرار هيـق

تـازان اسـوار تـساين ـر از او، كـگيارهـكن

راان رـغل ــد، سيـه راه نخسبيــي بـكس

انـزمت ـ چو در آمد به خشم گش،برون كند

 قيصر و از خوان خويشتن خان را،قصرز
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: اخوان

اد از تو ـوم شـه شـد ندارم كـگرچه امي

وــاد از تـم يـي نكنــانـه زمـوانم كـنت

شب سر آن زلف به من دادي نيك اگر ام

م و داد از توـاي علـن و پـردا مـه فـورن

گر تو اي طرفه شيراز، چنين خواهي كرد

و ـداد از تـز و به بغـريـه به تبـرسد فتنـب

ش روزي ـم آتـدوش گفتي به دلت در زن

ها شده بر باد ازتورمن دلـه دل اي خـچ

دـكناد بـو، ز بنيــر تـم هجــدل ما را غ

ار به بنياد از تو ـن كـديم چنيـود نديـخ

ود آزاد كه او ـد خـن از بنـاوحدي را مك

دن آزاد از تو ـد شـه دانـاي نيست كبنده
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 من تا بيت آخر اين غزل را نشنيده بودم . شعر خوبي بود:خانم پرتوي

افظ اي از حشنوم، يا غزل تازهكردم غزلي از سعدي يا عماد فقيه ميخيال مي

.پيدا شده

 اما حالا كه فهميديد مال كيه؟ ضمناً بايد توجه داشت كه لحن اين :اخوان

شعر چندان به غزل سعدي نزديك نيست، با عماد فقيه هم من آنقدرها 

ها و كتب تاريخ ادبيات از او نقل آشنايي ندارم، جز شعرهايي كه در تذكره

هاي زبان غزل.  به حافظ چراام؛ اماشده، شعر چنداني از عماد فقيه نخوانده

.اوحدي به حافظ نزديك است

 به نظر من بايد بگوييد زبان غزل حافظ به اوحدي نزديك است، :پرتوي

.كردهدانيد اوحدي پيش از حافظ زندگي ميبراي اينكه حتماً مي

مقصود من هم همين بود . گوييد حق با شماست، كاملاً درست مي:اخوان

گرچه تولد حافظ . 792 درگذشته، و حافظ در 738 در اوحدي. كه شما گفتيد

،به تحقيق معلوم نيست، اما شايد به تقريب بشود گفت موقع مرگ اوحدي

حافظ كودك يا به اصطلاح امروز نوجوان بوده، اما آنچه مسلم است اين 

است كه وقتي حافظ به رشد رسيده بوده، شعر اوحدي رواج و شهرت داشته 

ت و شايد مطالعه و علاقه خاص حافظ به شعر اوحدي و همين رواج و شهر

.در او تأثير داشته كه اينقدر زبان غزلش به زبان اوحدي نزديك است

 البته اين مطلبي است كه بايد درباره آن بحث كرد، همين طور :پرتوي

.گفتن و گذشتن كافي نيست

، اما ����تواند جدل و بحث اديبانه  گرچه كار ما چندان نمي، بله:اخوان

گذريم، گذشته از اينكه تقريباً تمام كساني كه  از آن نمي]ساده[همينطور 

 چه به .د، اين مطلب را چه صريح اندرباره شعر حافظ و اوحدي تحقيق كرده



261اي درباره غزل اوحدي مراغه

بهترين راه مقايسه شعر اين دو شاعر است، يعني از . انداشاره بيان كرده

هر حال چون بحثمان راجع شعرشان بخوانيم و روي آنها بحث كنيم، ولي به 

����خوانم، چون آنقدرها شهرت به خود اوحدي است، از شعر حافظ نمي

توانند تشخيص بدهند، اما در اين شكي نيست كه شعر حافظ، كه همه مي

، تمام جهات را در نظر بگيريمرآخرين حد تكامل غزل فارسي است و اگ

ه جز دو مثنوي و  ب. گفت بهترين غزل فارسي، غزل حافظ استشودمي

900ها و رباعيات و شعرهاي به زبان محلي، از اوحدي نزديك به قصيده

900 اگر گلچيني از اين . غزل500نده و از حافظ در حدود امبر جاي غزل 

شك ديواني بسيار نزديك به ، بيصورت بگيردغزل اوحدي و ابيات هر غزل 

چيزي كه موجب شده .هاي پرحال و لطيف خواهيم داشتحد بهترين غزل

ش يها كه هم شماره غزل استبعضي اوحدي را شاعر درجه سوم بدانند اين

 يكدست و همه شعرهايش هم شماره ابيات هر غزلش و ناچار  است وزياد

واقعاً در رديف بهترين شعرهاي زبان ماست و از آنها نخبه نيست، بعضي 

. درجه سومبعضي هم كه كم نيست از شعرهاي

لي از شعرهاي اوحدي را حافظ استقبال كرده و بعضي از  خي:پرتوي

 كه در جايي خواندمده، حتي نمو تضمين و اقتباس امضامين و ابياتش ر

:گويدي آنجا كه م دانسته،حافظ اوحدي را پير طريقت خود

نصيحتي كنمت يادگير و در عمل آر

پير طريقتم ياد است كه اين حديث ز

.كندي نقل م، كه تضمين كردهو آن وقت بيتي از اوحدي را

ارمطلب  اين  نوشته شده بود؛ كجا اين مطلببه ياد دارم من :اخوان

 البته حافظ يك ؛ نوشته»جم اوحديمقدمه جام«مرحوم وحيد دستگردي در 
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 كتاب اوحدي ا درمن اصل شعر رو ا، تضمين كرده، نه يك بيت رامصرع ر

 پير طريقت افت كه حافظ اوحدي ر به يقين گشود اما به هر حال نمي،نديدم

ست حافظ پير ياصلاً معلوم نبه چند دليل نده، گويي اينكه اش خويخو

از شعراي پيش اغلب ش يها اولاً اينكه حافظ در تضمين:طريقتي داشته يا نه

د،كن گاهي هم كه به تضميني اشاره ميبرد، به صراحت نام نمياز خود

مستعار است و متضمن معني صريح و اش همراه با وصفي كنايي و اشاره

:گويديي نيست، از جمله گويا درباره سعدي است كه مقحقي

روش ــفنغز گفت آن بت ترسابچه باده

شادي روي كسي خور كه صفايي دارد

يم سعدي بت ترسا بچه باده فروش حافظ ويتوانيم بگبدين ترتيب ما نمي

:كندودكي اين طور اشاره ميجمله در آن غزل عالي و بلندش به رازبوده، و 

خيز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهيم 

كز نسيمش بوي جوي موليان آيد همي 

آيا اينكه بعضي كه گو كنيم وواستم در اين مورد گفتخ من مي:پرتوي

 يا نه؟ براي اينكه من  استاند اوحدي شاعر درجه سومي است درستگفته

 از لحاظ قدرت ����� موضوعي كه  البته صرف نظر از،جمش رامثنوي جام

بينم، به طوري كه گاهي با بهترين بيان و صداقت لحن اثر پر قوتي مي

برم ن لذتي را مياش هم تقريباً هميها و از بسياري غزلزندنظايرش پهلو مي

.برمهاي فارسي ميكه از بهترين غزل

����ن اتمو ما اختلافي با هم نداريم، اگر آثار اوحدي دليل قضا:اخوان

زبان ماست و حتي گاهي يم كه او غالباً در رأس شعراي درجه دوم وبايد بگ

 كسي كه .ددهن ميپهلوي شعراي درجه اول نشاطراز و همخودش را هم
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غزلش با غزل سعدي و حافظ قابل اشتباه است و اصولاً لحن خاص 

و ،استترين كلام غزلي سرايي در رديف بهترين و عالياش در غزلصادقانه

اندتو درجه سوم مير چطور شاع،كسي كه اين همه مورد توجه حافظ بوده

����.

كه را  مثلاً اين غزلش ،ريمو كه از آثارش نمونه بيا است بله، بهتر:پرتوي

: آن استقبال كردهحافظ هم از

در اين همسايه شمعي هست و جمعي عاشق از دورش

ورش كه ما صد بار گم گشتيم، همچون سايه در ن

ف اوـن زلــواد چيـــت از سـدلان پســود بيــوج

ورش ـم مخمـب چشـروان عاشقان مست از فري

دنـــامي روي او ديــبد زــشاييـي نمـامــه ايـب

ورشـادم روي منظـبيند دمنك چشمي كه ميخ

ـنـم، ليكـكناور ميــد بــگوينه ميــي را كـبهشت

ورش ـود حـر بـهتز او بـدارد كيـم باور نمــدل

تــ جندـد، صـابناري در او يـن چنين يـسرايي كاي

ورش ـلام سقف مرفوع است و خاك بيت معمـغ

ق اوـعشردن زــذر كــوان حـدان نتـبه جور حاس

ورش ـكسي كو انگبين جويد چه باك از نيش زنب

مــت روحاني كه در عالس ايرّـدي سـلام اوحــك

ورش ـع منشـواد رقـساويدان ـاند جـبخواهد م

لـي غافـــز بيدلـــد و رمــي دورنــراز عاشقز

ذورش ـدارند معيـي نمـگروهي كاندر اين معن
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سرايي كاين چنين « بسيار خب، ببينيد چقدر شبيه حافظ است، :اخوان

ها، طفعبندي و آوردن ضمير و  حتي از لحاظ جمله»ياري در او يابند

: است عاليمخصوصاً اين بيتش حقيقتاً

، ليكنمكنگويند باور ميبهشتي را كه مي

دارد كز او بهتر بود حورش دلم باور نمي

، به قول حافظ، به اين ترتيب اينكه چرا اوحدي بين عامه مردم:پرتوي

.ل بحثي استقبول خاطر و شهرت پيدا نكرده، جاي خودش مسئله قاب

 سخن خداداد را  البته، اوحدي لطف. اين موضوع ديگري است:اخوان

.نش مطلبي است كه از بحث ما بيرون استاد اما قبول خاطر نيفت�����

خواهيم  جادويي كه بعضي دارند، وانگهي ما نميبگذريم از بخت و يك سرّ

خواستيم قدر مي همين.سدن درباره اوحدي به حد اغراق و غلو براوتمقضا

ف شعراي درجه دوم  در رأس و ردي����يم كه او به دليل آثارش حق ويبگ

ها و ف شعري و ظرافتيهاي لطاخواستيم از نمونه و ميدقرار بگير

طراز با بزرگان نقل كنيم، اما اينكه توقع داشته باشيم او همهاي كلامش زيبايي

 باز هم به دليل �����درجه اول شعر ما، بين خاص و عام شهرت داشته 

ران بزرگ و توانگران عالم معني  او مسلماً به مبتك.جايي استآثارش توقع بي

، ���� اما به حد خودش شهرت ،، چنانكه نرسيدهدرسو اساتيد درجه اول نمي

. از اين هم شهرتش بيشتر خواهد شدو بعد

 بله، البته چون هم دايره خواندن و يادگرفتن و به اصطلاح فرهنگ :پرتوي

حث و معرفي و كم نوبت ب، هم اينكه كمشودتر ميتر و عموميمردم وسيع

 اما من چيز ديگري .درستحقيق راجع به شعراي درجه دوم و سوم مي

:گويدهايش مي جامي در يكي از مثنوي.ويمخواستم بگمي
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ام ــر عــول خاطــد قبــر كافتـشع

ه سست باشد وخام ـاص دانند كـخ

ميل هر كس به سوي جنس وي است 

آنچه پخته است جنس خام كي است 

وش زاغ ــر ناخــد نفيـــزاغ خواه

ل باغ ــر بلبـــد سفيــه شناســچ

خواستم اولاً در اين بحث كنيم كه اين فكر جامي تا چه حد من مي

، و ثانياً درباره ���� به نظر ما درست اندتو، يعني تا چه حد مي استدرست

چه حد  اين نظر تا ،گوي ماستوشهرت كساني مثل اوحدي كه مورد گفت

ت؟صادق اس

 من با اين فكر جامي ،پرسيد ميرااگر سليقه و نظر شخصي م: اخوان

آيدجايي خوشم نميهاي مبتذل و همه به طور كلي از شهرتوكاملاً موافقم 

هاي نادر و پوشيده و دور از دسترس همه را بيشتر دوست دارم،  زيباييو

 بيشتر انيعني از سفر به قلمروهاي دشوار و شايد مغاير با پسند نامحرم

الدين  جمال.����نوعي خشني و ناهمواري همراه  اگر چه با،آيدخوشم مي

 دارد كه در آن خطاب به ن خودااصفهاني شعري درباره شعر يكي از معاصر

:گويدمعشوق خود مي

دـزا نباشـر ناسـرم هــو محـكوصل تو چو شعر رشيدالدين است

 بيشتر دوست ، هر ناسزا نيستها و شعرهايي را كه محرممن آن شهرت

، از سليقه شخصي كه بگذريم.دارم و البته اين يك سليقه شخصي است

درباره آن حرف جامي بايد گفت كه اين را به عنوان يك فكر مطلق و 

 مسلماً در مورد بزرگان و .تعميم داد، بايد حدي شناختشود استثنا نميبي
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، نداه سر تعظيم پيششان خم كردمشاهير عاليقدري كه دنيايي از خاص و عام

.اين رأي جامي قابل انطباق نيست

هم مثل اينكه شما متوجه نشديد من چهخوا معذرت مي:پرتوي

 شايد عبارت نارسا بوده، موضوع خاص و عام مطرح .مويم بگهخوامي

.نيست

 شعر كافتد قبول خاطر عام، خاص : گفتهت؟ چه طور مطرح نيس:اخوان

، من كاملاً توجه ��
مطلب همين ؛ خام الي آخرو شد ست باسدانند كه 

. اندرس نميا مقصود گوينده ر، شايد عبارت اين بيت آنطور كه بايد،كردم

گفتم كه به نظر من اين رأي جامي در مورد آثار بزرگان دنياي معني داشتم مي

گفت شعري كه فقط و فقط قبول خاطر عام داشته قابل تعميم نيست، اگر مي

. اما او به طور مطلق گفته، اشكال نداشت، سست و خام است�����

 از آن از ميل  بله، مقصودش همين بوده كه شما گفتيد، چون بعد:پرتوي

.زندجنس به جنس حرف مي

، چون مثلاً شعر حافظ و است مسئله روشن��
� در اين صورت :اخوان

فكرهاي ظريف و ها و  با اينكه در حد اعلاي پسند ذوق��
�خيام و بعضي 

 و ���� در عين حال قبول خاطر عام هم ،شده متعالي استپرورده و تربيت

هاي ها و انديشه سلطنت بر حد مشترك ذوق: استمسئله قابل تأمل، همين

قبل از اينكه  اما .ها و در شرق و غرب عالمعارف و عامي، آنهم در طي قرن

صوص اوحدي صادق در خبحث كنيم كه تا چه حد رأي جامي راجع به 

، باز سليقه و نظر شخصي به حساب بيايداندتوالبته اين حرف هم مي[،است

: از اوحدي چاشني بحثمان شود غزلي بهتر است]كه
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:پرتوي

ر دارمـي در سفـان دل، غريبـن از پيوستگــم

كه بي او آتش اندر جان و ناوك در جگر دارم

هـصن غـزيزحال خود خبردارم نكرد آن ماه و

ال خود سر مويي خبر دارم ـححرام است ار ز

زيـر چيـد در نظـامـت از در نيــمرا تا او برف

ر دارمـم تـه پيش چشـال او، كـبجز نقش خي

ر اوــد روي غيـن ببينـم مـه چشـم آنكــبيز

وت زماني سر به در دارمـه از خلـارم كـينمي

دونرـاز گدـبيناي او، قمر ميـبه حكم آنكه ج

ر دارمـداوت با قمـردان، عـروم سرگـمن مح

زلـن منـان در ايـد همراهـروز بگذاريـرا امـم

ده سيلي بر گذر دارمـآب دين حالي زـكه م

گرددرس اي اوحدي كز چه دلت عاقل نميـمپ

 فردا كن كه امشب درد سر دارم،حديث عقل

 و »وستگان دلپي«، »اين همسايهدر« مثل ي تعبيرات و اصطلاحات:اخوان

اغلب اصطلاحات و  و استهاي اوحدي خيلي زيادامثال اينها در غزل

.، هم زيباست و هم نادراستعارات خاص او

مشربي بوده و في كه با وجود اينكه اوحدي مرد صو است عجيب:پرتوي

...وفن مريد و سالك در تصحتي به قول خودشا

دانيد كه اني بوده، مي اصلاً صوفي و مريدمسلك اوحدالدين كرم:اخوان

 هم كه در آداب و اخلاق است،  او»جمجام«تخلصش از همينجاست، كتاب 



ادبيات ايران268

مشرب صوفيانه از آنها كه با است احوالي و در خصوص بعضي مقامات 

...زندحرف مي

ش يها كه در غزل استم با وجود اينها عجيبويخواستم بگ مي:پرتوي

اجع به احوال و افكار صوفيانه  كمتر رد وزناغلب فقط عاشقانه حرف مي

اش فقط خاص موضوعات  به معني حقيقياينكه غزل را مثل گويد؛غزل مي

 شعراي ، در زمان او و و حال آنكه پيش از اوانددعشق و دلدادگي مي

 آيينه احوال و اقوال صوفيانه است و سرشار از مشرب، غزلشاننيعرفا

.مضامين مربوط به تصوف

 غزل اوحدي بيشتر عاشقانه است وييد؛گ كه مي استطور همين، بله:اخوان

د و هخواتر از آن ميتر و ايمن آراما انگار غالباً حريم غزل ر،تا صوفيانه

هاي تند و طولاني از قبيل زهد و پند و تحقيق  كه افكار و صراحتدپسندمي

.اندد محرم حريم غزل ميا فقط صداي سخن عشق ر وبه آنجا پا گذارند

هاي هاي اوحدي انتخاب بعضي وزن از خصوصيات غزل��
�يكي

 كه با وجود اين حال، به  استغيرمتداول و دشوار است و قدرتش در اين

.شودآهنگي غزل خارج نميهيچ وجه از حدود لطافت و خوش

وــه تـق از دام جستــاشـعوـ تهـاز بستــود بــزود ش

وـه تـه دستـلالارض چون ـعهـرد هميشـبل ميـق گـرون

وــه تــپستزد زـريـد بــ قنت بوسهـي كه وقـآن شكرين

وــه تــم شكستــره درهـطرحم كه بر هم شكست ما را

وــه تــد گسستـه عهــرشتمـاز بنديـه بـد كـوقت نيام

وــه تــال خجستــاه جمـمم ـه بينـدم بود كعيد من آن

ون نشسته توـن دل در خـزيزد ـاوحدي اينجا چه گرد خي
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.خاتمه خوشي دهيدوگوگفتخب، حالا شما با خواندن چند بيتي به 

: پرتوي

ان ـا رسـر او به مـر، خبـاي پيك نامه ب

 به اهل صفا رسان،كوي صدقبويي ز

خن ـن سـال ايـبيگانه را خبر مده از ح

ان ـا رسـن آشنـار و بديـا بيـزان آشن

ن است ـه مـث او، دل آشفتـجاي حدي

بشنو حديثش و چو شنيدي بجا رسان 

ست ـو بار نيـما را به آستانه آن بت چ

ان ـان دعا رسـ بر در اوم،مـخدمتگري

آه و فغان اوحدي امشب تو اي رسول 

ش خدا رسان ـذر و پيـل بگـاز جبرئي

!بادروزگار فرخنده و همايون 

!يدون بادا
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وگوگفتن  نزديك به زمان خودماين برنامه از دو شاعردر ا: اخوان

 تا هم يادي و ذكر خيري از دو ،كنيمن نقل ميشاكنيم و از شعر و سرگذشتمي

هاي ما كه غالباً شده باشد، هم در برنامهن اخدمتگزار ادب و فرهنگ كشورم

. تنوعي،راجع به ادب قديم فارسي است

، و ديگري  استلي كمالي اصفهانيمقصودم از اين دو نفر، يكي حيدر ع

 و زندگي اين دو شاعر  براي اينكه چندان به شعر؛خسروي كرمانشاهي

.توجهي نشده است

محسوب  به يك حساب اين دو نفر از شعراي معاصر ما :ميثاقخانم 

.شوندمي

دانيد كه مفهوم كلمه معاصر آنقدرها محدود و مشخص نيست،  مي:اخوان

 كمالي و خسروي از شعراي معاصرند؛  كه گفتيدطورهمانحساب به يك 

 كه در واقع ذيلي و »ادبيات معاصر«مرحوم رشيد ياسمي هم در كتاب 

 اسم و شعر اين دو ،اي براي تاريخ ادبيات ادوارد براون انگليسي استضميمه

 اين دو ��
� معاصران خودش و ما نوشته، اما به يك حساب ءشاعر را جز
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محسوب از شعراي قرن گذشته و سل پيش از ما شاعر، از شعراي دو ن

 يعني دوازده سال ، شمسي فوت كرده1328 ماه آبان كمالي در شوند؛مي

1248نيد كه كمالي عمر بالنسبه درازي داشته، تولدش در داپيش، اما مي

 اواسط قرن 1248. است تقريباً هشتاد سال زندگي كرده وشمسي بوده

 به هر .قرار داريماسط قرن چهاردهم شمسي ما حالا در او است و سيزدهم

. معاصر نزديك نيستآنيم، كمالي با نسلي كه ما از :مويم بگهخواحال مي

.گذشته در1298و در  شمسي متولد شده 1226هم خسروي 

 در ام،هندا من از خسروي فقط چند بيتي شعر و غزل خو:خانم ميثاق

 سه جلد رمان تاريخي  اونثرولي از ام، از او نخواندهواقع شعر چنداني 

خيلي هم م واهندا را خو»هماو طغرل « و »نيسيماري و«،»شمس و طغري«

.رمان او چند بار هم چاپ شده اين سه جلد .ماهلذت برد

وبيش  كم اوم، ولي با شعراههايش را نخواند به عكس من اين رمان:اخوان

ز خويشاوندان و بستگان  ديوان خسروي را مرحوم رشيد ياسمي كه ا.يمآشنا

 شمسي با مقدمه مفصلي در شرح حال و معرفي 1304 در سال ،خسروي بود

 معاصر نوشته كه قبلاً آثار او منتشر كرد، شرح حالي هم از او در كتاب ادبيات

 مكمل اندتوي من و شما در اين مورد ميوگوگفتبدين ترتيب .ماشاره كرد

.ش من از شعر،يدويبگاو يها شما از رمان؛����هم 

 جز اينكه خيلي با لذت و ، چيز چنداني، از اين سه جلد رمانمن:ميثاق

 خيلي گرم  و گيرا نوشته و يك توانم بگويم؛آنها را خواندم نميشوق 

، ���� كه نثري فصيح و روان و استادانه  او اين استخصوصيت جالب توجه

نه در آن وجود دارد، ديم هاي قلق نويسي منشيعتها و مپردازينه عبارت

 ولحاظ شكلهاي روزگار ما، اما ازباري بعضي نويسندهوبندسستي و بي
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 داراي .هاي تاريخي نويسندگان اروپايي است به شيوه رمان،بندياستخوان

ها و بنديهاي گوناگون و حوادث گرم و گيرا و فصلها و شخصيتقهرمان

است كه با جذابيت و لطف همراه هاي تاريخي پيوندهاي متداول در رمان

. مربوط به وقايع عصر سعدي و زمان مغول استهااست، اصل حكايت

 چنان كه معمول ،ضمناً چند معاشقه دلكش  و زيبا در خلال حوادث

 اين رمان گذشته . به داستان جذابيت بخصوصي داده،هاي تاريخي استرمان

ي چند خصلت برجسته كنندگها و سرگرماز فصاحت كلام و گيرايي قصه

�
پردازي، وقايع جاري زمان را خيلي واضح  خيالا يكي اينكه ب؛���� هم ��

، دكن علل نهاني بسياري از اتفاقات را روشن ميدهد ون ميابه خواننده نش

�
پرستي و علاقه به آب و خاك و دلسوزي  اينكه جويباري از روح وطن��

شرح و وضعي از ��
 ��� د و زنبه مردم و بشريت در اين كتاب موج مي

 كه در حد خود جالب و خواندني����بناهاي تاريخي و آثار قديمي فارس 

ي اين »كاراكترها«به قول ناقدان فرنگي و »هاشخصيت« بعضي از ؛است

.رخور مطالعه و بحث و تحقيق است دهارمان

ستان و كه قصه و داما به هر حال در بين آثار نويسندگان نزديك به زمان 

 مرحوم رشيد ياسمي ؛ من اين رمان را با كيف و تحسين خواندم،نداهنثر نوشت

 بزرگ شاهكار روايات فارسي به ،پردازيدر شيوه قصهاين كتاب :نوشته

 كه تقريباً حق با رشيد ياسمي شودندن معلوم مياشمار است، پس از خو

 كتاب  هفت، هشت داستان شب هفتگي راديويي از اينشودمي،است

.استخراج كرد

، براي ����شعرش بهتر  با اين وصف، نثر خسروي بايد خيلي از:اخوان

كه درست است . رسدگوييد نميمياينكه شعرش به اين حد كه شما 



ادبيات ايران274

 ولي شعرش از اشعار درجه ،خسروي از شعراي خوب نزديك به زمان ماست

ر شعرش هم پرستي كه گفتيد داول زبان ما نيست، با اين همه، روح وطن

ياست  دلسوزي براي مردم و علاقه به آب و خاك و توجه به س.شودديده مي

آثار خسروي هم كاملاً ير زبان ماست در كه از خصال برجسته شعرهاي اخ

.اثر گذاشته

 اين .وستنيم كه از شعرهاي خوب ااخواش ميچند بيتي از يك قصيده

 وقتي كه در ؛يش از مرگش قمري گفته، يعني چهار سال پ1334 در اقصيده ر

هاي تزار و ها و اغتشاشات بعد از مشروطه در كرمانشاه از سپاه روسجنگ

:ها گريخته بودفاق هموطنان به كوهن

ال زارتـــن حــد زاري، بديـــدلا چن

ي روزگارتـن سختـي از ايــه نالــچ

داـور اعـه از جــه بربستــي كــچه گوي

رارتــ فر روي راهــوي بــشش سز

ارانـ يدـنان شكستـه پيمــت كـه باكـچ

ارتــاي بي پشت و يـد بر جــنبهشت

نــه دشمـان بــد آســدنن را سپرـــوط

ان از ديارتــس دشمنــد پــراندنـب

ن رهــايه ــا كــم پيمــر و تسليــره صب

د سرانجام بارتــزل رسانـــه منــب

ديـــار در نااميـــد بــه صــدي كـندي

ردگارتـد از كــد آمــا پديــهفرج
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يــش ز راهـــاي لطفـــدي نظرهــندي

ارتـود انتظـره نبـت تيــه از بخــك

تــه نعمــت بــاد سالـــرورد هفتـــبپ

ل ز پروردگارتوش خفته غافـو خـت

دــد بخشـــر روز و روزي خداونــــاگ

ر و از تزارتـرواست از قيصــه پـچ

دـده باشـانـم مـ كم خور، كه كغم خويش

ارتـــد آل و تبـو بگرينـر تـه بــك

رانـك ويـن ملــر ايـم خور از بهـدمي غ

ر اندر كنارتـك عمــه پرورده يــك

نــركــه سـوان مويــادر ناتــبر اين م

ه شد اعتبارتـر چـرس كاخــوزو پ

تــاكـره تابنــر آن چهـــد بـــمچه آ

دارتـره تابــر طــت بـــا رفــچه

ورتـــان غيـــــد آن زادگـــكجاينـ

ونه زارتــن گـروز ايـد امـه بيننـك

دتــو بنــورث ديــت طهمـا رفــكج

دارتـميــرث گيتـ كيوم شـداـكج

شـد و جامـت و جمشيـا رفـسيامك كج

وارتـا رفت و سام سـان كجــنريم

رشــور دليـــالار و پـد زال سـه شـچ

ديارتــفنب و اســد گشتاسـينكجا
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مــــد نالــــادرا، چنــان مــبيگانگز

كه كردند خويشان چنين تار و مارت

يــب آرد چراغـــزد از غيــير اـــمگ

روشن كند شام تارتكـه چون روز 

داد ياربـت و بيـور اسـجر زـان پـجه

ارتــريـر شهــز آن دادگــبرانگي

.دوستي داشتهپرستي و مردموح وطن پيداست كه ر:خانم ميثاق

وبيش آميخته با ماجراهاي ملي سرزمينش است،  زندگيش هم، كم:اخوان

وده اهل فضل اي ب شاهزاده،اگر چه خسروي كه اسمش محمد باقر ميرزاست

ادفكري براي  اما به حكم انسانيت و آز،گير و درويشو مطالعه و حتي گوشه

 در جريانات ،كردهفعاليت مي دلسوزي و پيشرفت مردم و كشورش

طلبي ناحيه غرب ايران و كرمانشاه دخالت داشته و به همين دليل مشروطه

مورد آزار دشمنان ترقي و پيشرفت كشور بوده، چند بار حبس و تبعيد شده، 

بابويه دفن تبعيدش به تهران بوده و در همين شهر هم مرده و در ابنآخر 

.شده

، تأليفات  تاريخيهايديوان شعر و رمانغير از آيا خسروي :ميثاق

.ديگري هم داشته

م، غير از اينها خسروي آثار ويخواستم الساعه همين را بگ من مي:اخوان

، در »ديباي خسروي«ترين آنها كتابي است به اسم  كه بزرگ����ديگري هم 

 ضمن اين كتاب .تاريخ مفصل ادبيات عرب پيش از اسلام و بعد از اسلام

 اين كتاب متأسفانه هنوز د؛كنر بيت از اشعار عرب را نقل و نقد ميسي هزا

چاپ نشده، مرحوم رشيد ياسمي نوشته تاكنون كتابي بدين خوبي به زبان 
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حرف رشيد ياسمي دانيد كه ميفارسي در احوال ادباي عرب نوشته نشده و 

.در اين مورد حجت است

 با اين همه آميختگي و ، مخصوصاً���� كتاب مهم و مغتنمي بايد :ميثاق

تاريخ ادبيات كاملي از شعر و ما  هنوز .����پيوندي كه زبانمان با زبان عرب 

ديباي «د كه ناشرهاي ما اين هخوا به هر حال همتي مي.ادب عرب نداريم

.را انتشار دهند» خسروي

 از خسروي باقي ، جز آنچه گفتيم،نشده ديگري هم آثار چاپ:اخوان

 آميخته به  كهن تاريخي ديگري راجع به سرگذشت شاه قاجارمانده، مثل رما

چنين چند رساله و كتاب  و هم، در مورد طلوع سلسله قاجاراي استافسانه

.هاي اين شاعر را بخوانيد حالا شما يكي از غزل،ب خ.ديگر

:ميثاق

 يا هر دويـا دار،،در راهـت انـاه اسـرم چـگ

ا هر دوــار يـستا دـ ي،ادـربـرود بيـر مـر سـوگ

دـجويار ميـم يـ روان،دــگويار ميـم يـزبان

 يا هر دو،دارــام پنوانهـت يا ديـي مسـو خواهـت

دانمام، اما نميف دادهـدن دل از كـديز يـك 

ا هر دوـ ي،رارـا طره طـ ي،رد دلــش بـه چشمـك

كني امشبروي من تبسم ميه عمري بپس از 

ا هر دوـ ي،دارـده بيـم شـبختا ـه يـــم خفتـرقيب

وـت جـج قناعـرو كنـي بـمقام عافيت خواه

 يا هر دو، يا خوار، دل خونت كند،رص مالـكه ح



ادبيات ايران278

تـاده از ازل قسمـق را فتــج عاشـبلا و رن

و يا هر د،ارـا اغيـ ي،ارـياله كن ازـي نـو خواهـت

اـروي را پـب خسـت امشـون اسـر از خـپ

 يا هر دو، يا خار،ه سنگ اندر راه اودانم كه بودنمي

علي كمالي  حيدر او اسم؛ نوبت كمالي است��
� خب، حالا :اخوان

 شمسي در هشتاد سالگي در تهران درگذشته، 1328 گفتيم در .اصفهاني است

اما در مورد مدت عمر اين مرد به طوري كه در مقدمه ديوانش آمده، نكته 

وستانش آقاي رضا هنري كه خودش هم  يكي از د.جالبي است كه بايد گفت

 پس از ، بنا به وصيت و آرزوي كمالي،از ادبا و شعراي اوان مشروطيت است

 صفحه چاپ كرده و 87 شمسي ديوانش را در 1330مرگش در سال 

 كمالي در .دهنمو منظم و مدون ،شعرهاي او را تقريباً به ترتيب تاريخ سرودن

 كه هاي بود از امكانات زندگي آسودهابتداي جواني خيلي تهيدست و محروم

 و به سختي زندگي ه مدتي پيش پدرش شاگرد آهنگر بود.دان درس بخودنابتو

كم در ماجراهاي آزاديخواهانه ه، اما صاحب ذوق و استعداد بوده، كمكردمي

 به تحصيل و ه و شروع كردههاي سياسي افتادطلبي در خط فعاليتمشروطه

 به .شعراي مشروطه بود از مشاهير فضلا و،رد مهدرس، به هر حال وقتي ك

درجه دوم و حتي درجه سوم آن شعرش از اشعار نيد داطوري كه مي

.هاستزمان

.فظ و قدرت بيان و ارزش ادبياز لحاظ لالبته :ميثاق

 بهترين اشعار ءا از لحاظ روح شعر و ارزش معنوي جز بله، والّ:اخوان

طيت است، چون كمالي مردي صاحب حال اجتماعي و سياسي دوران مشرو

و به هيچ وجه آلوده به اغراض بود و داراي اعتقادات پاك ملي و اجتماعي 
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 بلندطبع و موقر بود، در ،گفتنميرا پست و حقير نبود، مدح و ذم كسي 

ريا و صادق بود، اهل معامله و مجامله عقايد اجتماعي و سياسي پايدار و بي

 قصد و هدفي شريف داشت، بيخود شعر نبود، خلاصه براي شعرش

 گاهي يك نكته اجتماعي و . كم مانده شعرگفت و به همين دليل از اونمي

شد كه سياسي يا دقيقه فكري و فلسفي يا لطيفه ادبي و ذوقي موجب مي

كمالي وكيل مجلس هم . ويداي يا غزلي بگ قطعه،اي و قصيدهدحالي پيدا كن

 مال و منالي هم ،گير بود كلي منزوي و گوشه اما در ثلث سوم عمرش به،شد

.كردن هم كه داشت به قناعت و بلندنظري زندگي ميانداشت و با هم

 كه او بنا به ن استم ايويخواستم بگاي كه راجع به عمر او مينكته

كرد فقط شصت سال زنده  خيال مي،حساب و قياسي كه خودش كرده بود

اندوخته خودش را طوري تنظيم كرده بود  اين بود كه درآمد و ،خواهد بود


�، اما سر شصت سالگي نمرده بود و دكه همين حدود را كفايت كن��

 وقتي كه به .د و هيچ راهي هم به هيچ جا نداشتم شده بوااش تمذخيره

 با آن مناعت طبع و بلند نظري كه داشت معلومشد،پيري و نيستي دچار مي

 داور وزير عدليه وقت كه داراي گويندمي.كندچه وضعي پيدا مياست كه 

 قضايي به كار 9با رتبه  كه كنداختيارات وسيعي بود كمالي را دعوت مي

 و زندگيش شوددرآمده كمالي جبران  تا از اين راه حساب غلطمشغول شود

ن ا، اما كمالي به قبول كار دولتي رغبتي نشددر آخر عمر به آن سختي نگذر

. درسدادش ميه هاي ديگري بلسلطنه هدايت از راه و آخر مخبراددهنمي

.انيم اين مرد چه روحياتي داشته است كه بد استمقصودم اين

م كه خيلي جالباه هم من از زندگي كمالي شنيد��
� مطلب ك ي:ميثاق

نسته از شهرت و اتوست كه با وجود اين كه ميوگرفتن ا، و آن قضيه زناست
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 و زن زيباي ثروتمند و متشخصي دته استفاده كنمحبوبيت و احترامي كه داش

 دختر يكي از ،گيره، بعد هم كه زن ميدكن، تا مدتي مجرد زندگي ميدبگير

 كه رسدخبر ميبه او  چون د؛گيركرده ميم دورش را كه در ده زندگي مياقوا

 زشت و شل و ، و اين دختر���نداكس را ند و هيچاهپدر و مادر آن دختر مرد

.چنين همسر عليلي نبوده است بوده و طبعاً كسي طالب نشين خانهكور و

 كمالي تا وقتي كه .����م و حقيقت اهشنيداين قضيه را  بله من هم :اخوان

 و در شعرهايش گاهي به دكن زندگي مياو به مهرباني با ه،آن زن زنده بود

ما اشاره از اين مطلب حرف زده، ولي قضيه عيناً به اين تفصيل كه ش

 زن كور و د،مير البته، اين زن، زن برادرش بوده، برادر كه مي؛نيستگوييد مي

 و دگيرنند، كمالي بيوه برادرش را ميماسروسامان ميشل او با يك بچه بي

 و خودش هم گويا از دكنش پرستاري و پدري مييهاسي سال براي او و بچه

:گويدشود؛ او مياو صاحب سه فرزند مي

راي ـم بود و شد زين سبرادر يك

اي ماند جاياز او يك زن و بچه

تن داشت آهو بسي به به چشم و 

دي در اول نظر هر كسيـه ديـك

اب ـواب شبـهنوزم به سر بود خ

ه بچه آورد تاراج خوابـه سـك

 و از او بيند كه پدرش را ميددهيايي را ميؤو بعد به نظرم شرح خواب و ر

. كه اين چه سرنوشتي استدكنو از روزگار گله مي

 ضمن چند بيتي از كمالي ،»عارفنامه«ايرج ميرزا شاعر معروف در منظومه 

 اگر چه آميخته به شوخي و ، كه بد نيست آن ابيات را نقل كنيمدكنياد مي
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قبلاً اين را بايد دانست كه ايرج عارفنامه را در مشهد ساخته، در .مزاح است

، از شعرا و ادباي رساند تهران پيغام و سلام مييك جا به اصحاب و احباب

 منجمله از كمالي، همچنين براي فهميدن اشارات د؛كنساكن تهران ياد مي

 و كاملاً تاس دريز موي سرش مي،ايرج بايد دانست كه كمالي در اواسط عمر

 اما ،كردهچنين بايد بدانيم كه كمالي تجارت چاي ميشود، و همتاس مي

.ددهاش را تشخيص نمي كه خوب و بد چاي را و طعم و مزهمعروف بوده

:گويدايرج مي

رانـاحباب تهبگو عارف به من ز

بينم همه شب خواب تهرانكه مي

تـش چطور اسـالسلطنه حالكمال

دخو با اعتصام اندر چه شور است

يـالـاي كمــود آقـفرميـه مـچ

دالي ــي، اعتـلابــرات، انقـدمك

كمالي صاحب فضل و كمال است

ال استـحلـي مقتداي اهـمالك

دــلاق باشــي صاحب اخـكمال

دـاپ باشـوت تـالي در فتـكم

دـحت بيــكمالي را كمالات اس

وب از بدـاي خـك چـد ليـندان

داردـد نـوب و بـاي خـتميز چ

داردـد نـــي خـچ عيبـا هيوالّ
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از من به تهران  اگر رفتي تو پيش 

ول مـن سلامش كن فراوانـ  ز ق

ه  ـا هندوانــدو يــببيـن مثـل ك

ويي درآورده است يا نهـسرش م

هاي كمالي، همان  كه يكي از غزلكنمخواهش ميشما  حالا من از ،خب

.غزلي را كه گفتيد به ياد داريد، بخوانيد

: ميثاق

اـ مرـي سپـايـروپــسيـود بـكه بـا آنـب

ر ماـسوادث زـرد تيغ حـي نبـموي

تـصد رنگ جهان بر سر ما بيش فرو ريخ

هر ماـپاكي گت ولي رنگ زـنگرف

مـبس اشك فشانديبي روي تو از ديده ز

م همه آب است به پيش نظر ما ـعال

مــر گذاريـود عمـش از آه دل خـدر آت

د بود رهگذر ماـه خورشيـسرچشم

ودـه قفس بـي بـن دام و زمانـگه درشك

د در چمني بال و پر ما ـاز نشـزان ب

مــاز نماييــش بـر از طلبـم و دگـرفتي

در اثر ما ـس انـسوزان نفمرق ـاي ب

سرـه يكـــم كـد جنونيـل برومنـآن نخ

داغ و غم و درد است كمالي ثمر ما
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ش آنقدرها زياد نيست، تا ي و اما آثار كمالي مثل شعرها. متشكرم:اخوان

 و ���� نام »لازيگا«آنجايي كه من اطلاع دارم دو تا كتاب به نثر است كه يكي 

 ديگري رماني است تاريخي ،ماهست كه متأسفانه من هنوز نخواند اايافسانه

 كه به نثر شيوا و رواني نوشته شده، و اول بار »مظالم تركان خاتون«به اسم 


� و ����لاً چاپ شده  منتشر شده، بعد هم گويا مستق»مجله آينده«در ��

 كه با مقدمه كوتاهي از كمالي انتشار  است»منتخبات اشعار صائب«كتاب 

 اولين كساني است كه پس از مطرودبودن صائب و ء كمالي تقريباً جز.يافته

سرايان به لطائف شعر اين طايفه از شعرا توجه كرد و از قله ديگر هندي

براي خاتمه . و سليقه خاص انتشار داد با ذوق  صائب، منتخباتي، آنهابزرگ

 و از امردهكنم اين غزل كمالي را كه من يادداشت كوگو پيشنهاد ميگفت

. بخوانيد،ستو اهايبهترين غزل

: ميثاق

دـاري برسـق غبـه دل از عشـنيست غم گر ب

رسدـار سواري بـرد به ناچـس گـ پـزك

ودنـد بــگ ببايـر سنـس هـ در پ،نـبه كمي

 مگر روزي از اين دشت شكاري برسدتا

م ـن در عجبـل و مـد بلبـق كنـوي عشــدع

ل گرش آسيب زخاري برسدـد از گـنال

م دادن ـت نخواهـم از دسـر دهـه سـگر هم

م از آن طره به تاري برسدـر دستـباز اگ

تر است چرخ در كار خود از ما و تو سرگشته

درسـراري بـو قـزو در تـد كـر اميـصب
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ي ـن هستـدا زيـخه ي بـم كماليـر گشتـسي

رسدـا وقت فراري بـمه ه بـا كـود آيـب

!روزگار فرخنده و همايون باد

!يدون بادا
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االله خليلي شاعري از ديار همسايهخليل

:پرنيان

داردـتـا مهـــر بـه مـن مــاه دل آرام ن

 آرام نـــدارد منــه ز انـدوهـك لحي

عاشـق هـدف تيـر جفا نيسـتجز سينـه 

هـر دل خبـــر از لـذت آلام نــدارد

هر قافلـه ره بـرد بـه سـر منـزل مقصـود

آوارگــي ماســت كـه انجـام نـدارد

م بـرــه روز و شبمگاي مـرگ از ايـن دا

آنجـا كـه فضايـش سحر و شام ندارد

ستي ارـما بنده آن عاشق رنديـم كـه عم

يكـده و نـام نـداردد خـاك در مـشـ

د و محـرم اســرار نگرديــدـدل آب شـ

د مرا بين كه به كف جام نداردـجمشي
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و وگرنـهـ دلـم از فتنـه چشـم تدترســ

ـردش ايــام نــداردـبيـم دگـر از گ

تـهاسوسـال هـافسوس دل ما كه لگدم

ام نداردـچـون خانـه ويران كه در و ب

م به نثارتاين غيرت عشق است كه هر د

ـدام نــداردـت اقئتپـد و جـردل مي

 بيش از هفتصد سال پيش، سر سلسله افتخارات زبان فارسي، :اخوان

:گفته است، چه عالي الدين مولويمولانا جلال

 همدلي از همزباني بهتر است پس زبان محرمي خود ديگر است

حال بايد ديد كه  و����در اين كلام بلند كسي شك داشته كنم گمان نميو 

 اين حال .����از چه قرار خواهد بود وقتي كه همدلي و همزباني توأم 

.مصداق يگانگي و وحدتي است كه از آرزوهاي ازلي و ابدي آدميزاد است

. اين چند كلمه مقدم اينجا بماند تا باز از راه ديگري بياييم و به همينجا برسيم

و اقتصادي و احياناً سياسي، رسمي دانيد كه در دنياي روابط اجتماعي مي

ت حسن نيت آمد و رفت ئگاه بين كشورها، گروهي به اسم هياست كه گاه

 يا نه، چون من با مسائل اجتماعي و سياسي گويمنم درست ميدانمي. كنندمي

در  به هر حال گاهي ،ت حسن نيت يا حسن تفاهمئ هي.اصلاً آشنا نيستم

تي به فلان ئ كه مثلاً از فلان كشور، يك چنين هيخوانيمشنويم يا مياخبار مي

ها كردند و چه و كشور رفتند يا آمدند و چند روزي چنين و چنان ملاقات

. ها گفتند، و بعد برگشتندچه

 در چه چيست وها تئاين قبيل هيوظيفه رسمي يا عرفي نم كه ادمن نمي

نم كه ادما اين را مي ا���نبا يا ����ميز آن توفيقا كارش استشرايطي ممكن
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كنند و كردن سفر ميها لابد به قول مولوي براي وصلتئاين طور هي

خواهند به اصطلاح حدود معرفت و شناسايي و همدلي طرفين را نسبت مي

.به هم روشن و مشخص كنند

هاي فارسي آشنا شده االله خليلي در بعضي مجلهمن قبلاً با شعر خليل

 نه به عنوان يك كار ،تم ديوان او در تهران چاپ شده اما وقتي كه دانس،بودم

لذت خاصي فرهنگي سياسي، بلكه به عنوان نشر يك ديوان شعر فارسي با 

.اين ديوان را تلقي كردم

رين م، انصافاً يكي از بهتي بله، من هم با شعر اين شاعر آشنا:پرنيان

.زبان معاصر ماستشعراي فارسي

گو را ويع، آن چند كلمه اوايل گفتحالا مثل يك بيت ترج: اخوان

تر امري نظير انتشار ديوان بيان روشنبه چنين كارها يا اينكنم كه يادآوري مي

خليلي در ايران كه حاكي از همدلي و همزباني كامل مردم ايران و افغانستان 

گيهاي حسن نيت در دوستي و يگانتئ به نظر من بهتر از بسياري هي،است

 براي من همه چيز اين ديوان جالب و گيراست، شبيه .در داردو همسايه تأثي

وقتي كه �����اي رفته كه برادري يا دوستي از من به سفر چندساله است اين

 با داز هر جاي خاطرات و احوال و افكار خودش كه حرف بزنگردد برمي

هاي او ها و رنجدهم و با او همدلي و هماهنگي دارم، بر غملذت گوش مي

 داستان عشق و ،برم، از لذايذ و خاطرات خوش او لذت ميدسوزم ميدل

شنوم و همچنين و چنين، مثلاً آن دلدادگي او را با دلسوزي و حوصله مي

.غزلي كه شما در اول برنامه خوانديد

 هجري قمري در كابل 1325االله خليلي در دانم كه خليل من مي:پرنيان

 و دگذر سال شمسي از عمرش مي56و  سال قمري 57متولد شده و حالا 
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، تا به حال د هم دار��
�هاي رسمي استاد دانشگاه كابل است و بعضي سمت

از او  اثر گوناگون در موضوعات مختلف شعر و ادب و تاريخ و غيره 16

.منتشر شده

16 به عنوان نمونه سه جلد كتاب آثار هرات خليلي كه يكي از آن :اخوان

 جزء تفسير قرآن، سلطنت 16و آثار حكيم سنايي، اثر است يا احوال 

نامه در شرح احوال مولانا، رساله يمگان در خصوص ناصر غزنويان، ني

همه اين آثار حاكي از حال و روح و داراي خصالي است كه ، خسرو و غيره

ن اشتراك معنوي و يگانگي و وحدتي است ان همبيش و پيش از هر چيز، مبي

اي است كه چند  اولين شعر ديوان ايشان قصيده.ره كرديم اشا آنكه قبلاً به

:گويداو مي. خوانم ميبيت از آن را براي شما

هاا و خوشا تابـها پيچـوشــخهارز و آن آبـوه البـا كـخوش

هالابـده سيـلان لغزنــو پيــچنـر بيـز سنگي به سنگي سرازي

هاه بگشايد از زلف خود تابــكارـويبـب جـه لـه نشستــبنفش

هاو دوشيزگان در شكر خوابـچنازنوده است بر سبزه نرگس بهغ

هاك جام خورده چه خونابـيزدار ـه داغــت بر لالـدلم سوخ

هالابــه قـا كهنـد مـي صيـپارـد روزگـنهو، ميـزهر ماه ن

ها اين چرخ و دولابچه ريزد ازاز ـه بـم كـمن و آسمان تا ببين

: به استقبال قصيده كوتاه و بسيار زيباي منوچهري سروده كه گفته:پرنيان

ا ــهرابـل محـرد قنديـرو مـفها چو از زلف شب باز شد تاب

ها ابــوه سنجـر كـد بــبپوشيت ـسپيده دم از بيم سرماي سخ

 تا آخرين  كه از آستانه ديوان خليلي است بله، مقصودم اين:اخوان

ها، نقش و نگارها، عطر  ما با شور و شوق،شعرش و همچنين در همه آثارش
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كنيم و در دور و هاي آشنا و بومي و خودماني سروكار پيدا ميو شميم

تر از آشناتر و خودماني. كنيم كهن خودمان سير و سياحت مينزديك سرزمين

هت است كه  از اين ج؟شناسيداين شعرها كه خوانديم چه شعري مي

يكي از شعراي خودمان بايد نشر اين ديوان درست مثل نشر ديوان گويم مي

 از اين شاعر عزيز بخوانيد ��
� حالا شما لطفاً يك شعر ، خب.محسوب شود

.گومان را دنبال كنيموتا بعد گفت

:پرنيان

رـار دگـان بـده جهـد زنـنو بهار آمد و ش

تو مرا زنده كن از ساغر سرشار دگر

رگزـت ساقي هـل و صحبـل گـتا بود فص

اي دگر من، نكنم كار دگرـروم جـن

م از پايـرخ نيفتـمن به يك زخم تو اي چ

رـر ببينيم به پيكار دگـود عمـر بـگ

نقش گيتي همه واژون شده دستي از غيب 

كه كشد نقش دگر باز به پرگار دگر

ست كه شد قصه منصور از ياد اروزگاري

رـر دار دگـسق زـلحانشنيديم انا

غـه دريـن رشتـد بر ايـگرهي چند فزودن

د به دشوار دگرـوار نمودنـحل دش

ن دور نكردـر مـهيچ كس بار غم از خاط

د همان بار دگرـار نهادنـر بـر سـب
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 مثل اينكه من و شما غزل !بينيد چه لحن و هنجار آشناييمي: اخوان

حتر به ما چه را اين آشناتر و نزديكاز. ه باشيممشهور حافظ را استقبال كرد

ند و معاني عميق كرديم، بعضي ل اشاره به ابيات ب؟ي را سراغ داريدحو رو

االله خليلي از اين قبيل  چون در ديوان خليل، هم نقل كنيم��
�هاي نمونه

نم از قصيده كوتاهي است كه اخو اين چند بيت كه مي.شعرها كم نيست

.الشعرا سروده و خواندهرحوم قاري عبداالله ملكخليلي در مراسم تجليل م

،گو از دياري است كه سرانجام همه آدميان به آنجا سفر خواهند كردوگفت

:كند به پرده اسرار فنا تعبير مي آنيعني جايي كه خيام از

دـــده آواز نيايـــن غمكــه از ايــز نالـج

ي نغمه دمساز نيايدـرده، يكـن پـزي

!اــن دام دريغـه ايــود بستـشه ـي كــمرغ

رواز نيايدـر پـر سـر بـر دگـتا حش

دــر نگرديـا سيــوردن مـه از خـن گرسنـاي

دـن باز نيايـن دهـم ايـار به هـيكب

يـم صدايــان نشنيديــوشـوي خمـن كـزي

ان را كه خبر شد خبرش باز نيايدـك

كـم و تاريـست در اين پرده، بسي مبه ارازي

را محرم اين راز نيايدـوش چـك گي

ر پذيرفته و براي او احترام بسيار قائل يخليلي از اقبال لاهوري خيلي تأث

 در يك قطعه ؛ ياد كرده او اقبال را عارف شرق خوانده و با تجليل از.است

:مثنوي كوتاه راجع به اقبال گفته

خلافدولتي ديدم در آنجا بيوافـردم طــال را كـت اقبـترب
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 انوار حـقاشتابد از هر ذرهخاكش برده بر گردون سبقمشت 

ايهـايـسان ـي در ميــآفتابايهـرايـاك او، پيــر خـآسمان ب

 اوالاااللهاد ـــــوي فريــبشنتـا بـه حشـر از سينــه آگـاه او

 مولـويروشن از وي خانقاهزنـده از وي رسـم و راه  معنوي

از غريو نعره وحدت به سنگگــفرنان ــنوشادهـوي بـزو سب

ردـرق را بيدار كـان شـخفتگـردــره او در دل مـا كـار كـنعـ

 از زبان احترام قائل است وگرچه خليلي براي همه شعراي بزرگ فارسي

، اما پيش او از آنها كه به زبان كندشناسي ياد ميبا عزت و حرمت و حقآنها 

.دارد، اقبال جاي خاصي ترندما نزديك

دلايل اين احترام خليلي نسبت به اقبال و تأثرش از  شايد يكي از:پرنيان

هايي ن افكار و اعتقادات و هدفااو اين باشد كه خليلي هم تقريباً داراي هم

است كه اقبال داشته، يعني راجع به مسئله شرق و غرب و اسلام و اتحاد و 

 خليلي به ايران هم دو .كنديگانگي ممالك اسلامي تقريباً مثل اقبال فكر مي

 و يك بار در 1335 يك بار به دعوت وزارت فرهنگ در سال :بار سفركرده

 هر دو بار در شهرها و مجامع فرهنگي و ؛ به دعوت دانشگاه تهران1340سال 

راجع ها رو شده، و شعرها و سخنرانيادبي كشور ما با استقبال پرشوري روبه

بين ايران و افغانستان از آثاري است كه هنوز به اين رابطه فرهنگي و ادبي 

در. مندان به اين قبيل مسائل تازه و زنده استيادش در خاطر همه علاقه

ها و در ديگري شعرهاي خليلي راجع به اين يكي از اين سفرها، سخنراني

جمله رباعيات خليلي ازمراوده و ارتباط روحي و ادبي در ايران منتشر شده، 

 از اين قبيل . كه در ديوانش هم تجديد چاپ شده»هاي خزانيبرگ«به اسم 

اي است كه براي سعدي شعرها و قصايد شيوا و بليغ خليلي يكي هم قصيده
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 يكي، دو بيتش اين.سروده و در ديوانش چاپ شده و قصيده خوبي است

:گويد كه مياست

شـگ ني كلكـد زگلبانــآيسفير عرش مي

شـهاي گلستانلـگزد زـخيد ميـم خلـنسي

ك ملتـسخن سازان ديگر را بود منت به ي

شــاد اندر دبستانـن اوستـپرورد اير ميـبش

خوشا شيراز و آن اقليم ذوق و سرزمين دل

گردد بلند از كوه و دامانشه شور عشق ميـك

ايدـسكه ميخوشا آرامگاه حضرت سعدي 

شـاك ايوانـم را بر خــي تعظيـك پيشانـفل

؛ مثلاً از دست و تواناستليلي در توصيفات طبيعي هم گاه چيره خ:اخوان

به  اين چند بيت دكن دره زيباي نورستان را وصف مي،اي كه در آنقصيده

: قوت و خوب سروده شده، آنجا كه گفته است

ه ذي حصار چرخـه همـر كـشمشادها نگ

ان ــردبـارز به نـو مبـد پا چـانبنهاده

مـه چشـي بـ منحنيـود خطـآيد يكي كب

ري پهن آسمان ـون نگچـاز ژرف دره 

رـر كمــغ بـي تيـو يكـن چـآن آبشار بي

حان ـي روز امتـد پـان كننـيتان را فـك

 كوه بين كه ابـر كنـد هـر قـدر تـلاشبر

ان ـا ميـرد راه تـر نبـه سـاي آن بـاز پ
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رخـاي سـهر، لالهـه نگـن بنفشـرمـبر خ

ز آبدان ـش از سبـهاي آتهـرقـون جـچ

در طـي جـاده نرگـس شـاداب را نگــر

ان ـرخ كهكشـده از چـرود آمـويي فـگ

وت شبـآن رازها كه هست نهان در سك

د همه را يك به يك عيان ـر كنـمرغ سح

 عروسي است دلفريب،آن نخل پر شكوفه

 پرنيان زي سبـده يكـرش فكنـدر سـكان

استـ سازهره،ـب تيـدر پرده سكوت ش

اين ساز بشنوي چو گشايي تو گوش جان 

ها، رباعيات و بعضي ديگر از ها، مثنويباري خليلي جز قصايد، غزل

اشعاري به شيوه نو هم ، اقسام شعر كهن كه بيشتر آثارش در اين قوالب است

 البته تجدد او در سبك انتخاب قوالب تازه شعر و اصولاً گرايش او .سروده

 تأثر او از ��
� به عبارت . متأني و ملايم است،ي آرامبه شعر نو خيل

.ملايمات شعر نو بيشتر است تا انقلاب عميق و اساسي نيمايوشيج

م شده و هنوز خيلي مطالب داريم كه فرصت بيانا تم��
�خب وقت ما 

كنم شما باز هم از خليلي غزلي گو پيشنهاد ميو براي خاتمه گفت. نيستآنها

.بخوانيد

:انپرني

گر ـوان نــوه ارغــو، جلـار شــه كوهسـصبح ب

ا آتش كاروان نگر ـبه جاـوه جـدر دل ك
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ها اقــب وي ايـــر لــا، بــهه داغــدر دل لال

ان نگر ـل باغبـا، مشعـهف وي چراغـر كـب

ن ـار بيــر كوهســ منظ،نـــار بيـوه نوبهــجل

ر ـگـان نـده آسمـن، خنـار بيــه آبشــگري

اب ـچ و تـان به پيـها عقاب، چرخ زناز سرسنگ

گر ــوان نــاب، آرزوي جـه آفتـرد بـراه ب

ده ـو شــخهـاده فرشتـده، بـو شـباك بنفشهــخ

ان نگر ـر بوستـده، شاعـو شـگهـرغ لطيفـم

اش روان يـد از پـبو چه به غنچه شد نهان، باد ش

ن نگر ازي كودكاـر طرف دوان، بـه هـآب ب

ده ـان شـر بوستـده، دختـان شـو كهكشـشاخ چ

ده، طوق گهر نشان نگر ـ جوان ش،مست شده

وخ بين ــم شـه به چشـه را، فتنـم خفتـنرگس ني

ر ـوان نگــ تاب به گيس،ده راـورسيـل نـسنب

ال ـز جمـده جـنيست پري جز جلال، نيست به دي

 نگر ار بين، خواه از آن كرانـواه از اين كنـخ

م دل ـچشن زـرده فكــن، پـق كـعقل زبون عش

ان زمان ببين، حزن جهان جهان نگرـجلوه زم
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:آقاي گرگين

نمـاز شــام غريبـان چــو گريـه آغـازم

ردازم ـه پـانه قصـاي غريبــهويهـبه م

زارريم ــان بگــ آنچنارـو ديارـبه ياد ي

راندازم ـر بـم سفـرسه ران ـاز جهه ـك

بــلاد غريـه از بــيبم نبحار ـمن از دي

ان بازم ـود رسـان خــه رفيقـا بـمهيمن

نـا مـ ره تقـرفيددي اي ـداي را مــخ

م برافرازم ـر علـده ديگـوي ميكـه كـب

سـد كـشناسم نميـا و شمالــز صبـبج

ست دمسازم اد نيـز بـز من كه بجـعزي

 زندگـاني ماست آبارــزل يـواي منـه

رازم ـاك شيـخي زـار نسيمــا بيـصب
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رويبهت رويـم بگفـسرشكم آمد و عيب

شكايت از كه كنم خانگي است غمازم 

گفتشنيدم كه صبحدم ميزچنگ زهره 

لهجه خوش آوازم ظ خوشـغلام حاف

 شنيديم، ديديم كه او خب، غزل پرسوز و ناله غريبانه حافظ را: اخوان

.دد با گريه و زاري، راه و رسم سفر را از جهان براندازهخواچطور مي

 همچنين بسياري از ،اندهايي كه از او نقل كردهسرگذشت حافظ و قصه

 همه حاكي از اين است كه حافظ با سير وسياحت و سفر ،شعرهاي اين شاعر

هاي مختلفي  علت استممكنميلي او به سفر،  بي؛اي نداشتهچندان ميانه

 كه خودش گفته����ن ، شايد هماله يكي از دلايل اين امرجماز.داشته باشد

:است

نسيم باد مصلا و آب ركناباد دهند اجازت مرا به سير و سفر نمي

ياحت در  كه شوق سفر و ستايش گشت و س استآنچه روشن است اين

ن را كه درباره اگوي امروزموما گفتبه هر حال . شعر حافظ بالنسبه كم است

سفر و تشويق به سير وسياحت در شعر فارسي است با شعر حافظ شروع 

. اگر چه غزل او در نفي سفر و آرزوي بازگشت به وطن بود،كرديم

هاي گوناگون شعر بار، مرحوم دهخدا نمونهگويا اول: خانم گرگين

 اين ،آوري كردهجمع»حكمامثال و «در ،فارسي را در اين معني در يك جا

طور نيست؟
ن كتاب ان، هما چرا، ما هم مأخذ اصلي يك قسمت از گفتارم:اخوان

 اين ، اين مرد با يك عمر زحمت جستجو و خواندن و نوشتن.دهخداست

د و در اختيار ها و اصطلاح و تحقيقات را از انحصار خواص درآورقبيل تفنن

.و دسترس همه گذاشت
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جا تايش سفر و توصيه در اين امر، بيشعرهاي شعرا در ساما پيش از نقل 

 يعني نفي و نفرين سفر كه ،نيست كه چند بيتي در مفهوم مخالف اين موضوع

.، و چه بهتر كه شما بخوانيد يكي از گويندگان معاصر است بخوانيماز

: خانم گرگين

م ــروي هـما چون دو دريچه رو ب

م ـوي هــو مگــر بگـهاه زــآگ

دهـنش و خـلام و پرسـسهر روز 

ده ــرار روز آينــــ قر روزــه

اكنون دل من شكسته و خسته است

ه است ـا بستـهزيرا يكي از دريچه

ادو كردـون، نه ماه جـر فسـنه مه

سفر كه هر چه كرد او كردنفرين به

متأثر از تعاليم نيد كه شعر و ادب ما از جهات بسيار اد متشكرم، مي:اخوان

هاي شعر و حكمت و آداب  بعد از اسلام ما،  در اغلب زمينه.اسلامي است

اين تأثير و تأثر آشكار است، بنابراين طبيعي است كه سرچشمه بسياري از 

شعرهاي راجع به سفر را هم در بعضي از آيات قرآن كريم و احاديث اخبار 

ايد مردم سفر كنند و در دنيا  همه در اين معني است كه ب.بينيماسلامي مي

بگردند و همچنين آياتي كه حاكي از بزرگي دنيا و وسعت زمين است، مثل 

.و امثال اين كلمات» ...االله واسعه ارض«

گرفتن از اين كلمات الهي و اقتباس و تضمين آنها، شعراي ما با الهام

ها د از قصهاند و معاني را در جهات مختلف با استشهاسخنان خود را آراسته

ضمن . اندهاي ديني و تمثيلات گوناگون گسترش دادهو اشاره به داستان
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:گويدميانوري . كنيم اين معني روشن خواهد شدشعرهايي كه نقل مي

به شهر خويش چو در چشم خلق خار شدي

ك سفر كن از آنجا برو به جاي دگر ـسب

اه ــه جـت و آستانــرد اسـي مـر مربـسف

ر ـاد هنـت و اوستـال اسـنه مزاـسفر خ

ردم ـود مـطر بـخبه شهر خويش در آن بي

ا بود گوهر ـبهش در آن بيـان خويـبه ك

رد ـد كـاه بايـك در نگـرم خاك و فلبه جِ

آرام و آن كجا زسفر ه اين كجاست زـك

اي ـجاي به جدرخت اگر متحرك شدي ز

اي تبرـه جفـدي و نـور اره كشيـه جـن

از شعراي بسيار قديم كه  شما بخوانيد، ااين قطعه علي شطرنجي رحالا 

.است

: گرگين

مـه در عالــر كـرف سفـس شـن بـاي

دــشرــرت پيمبــهجخ زـ تاري

دـت ار چنـذر به اسـر از حـبر من سف

اين شد چو نعيم و آن چو آذر شد 

د بيت ببينيد ثلاً در اين چنرسيم، مكم به شعرهاي بهتر هم مي كم:اخوان

 سفركردن ،هاي شعريبه اصطلاح قياسو خسرو با چه استدلال شاعرانه ناصر

.دكنرا ستايش مي
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:گرگين

تـه غربـز بـردم جـرد، مـردد مـنگ

ن ــدر نشيمـاز انــدر، بــرد قــگين

رورسـاغ ـود در بــ شنهــال آنگـه 

ندــه معـش از آن پيشينـرداريـه بـك

دــز توانـــ را هرگگنــدن ســبري

؟نــد آهـرون نايـگ بيـر از سنــاگ

يـه يابـود در چـرزن خـر و بـبه شه

جز اين كو اندر آن شهر است و برزن 

رص خورشيدـور قـنه در، زـبه خان

د ز روزن ـه در تابــي كـان بينــهم

يــد خواهــدير روز را ميـر مـاگ

ردنـت كـرون بايسـر از روزن بــس

! متشكرم:اخوان

هاي زندگي خودش حرف  مثل اينكه ناصرخسرو از تجربه:گرگين

، اما ��
� كه تا در شهر زادگاهش بوده، آدمي بوده مثل هزاران نفر دزنمي

 آدم ،راه افتاده وقتي سفر كرد و به قول خودش در جستجوي حقيقت ب

�
 از  داردهر چهنظير داشت، در واقع او ي شد كه در هزاران نفر كمتر ��

 همه حاصل سير و سياحت و سفرهاي ،هاي فلسفيسفرنامه و شعر و كتاب

.ز اوستدور و درا

 مسئله سفر، مخصوصاً قديم با وجود آن همه دشواري و آهستگي :اخوان

هاي نظم و نثر كه  چه بسيار كتاب. امر مهم و پرارزشي بوده،آمد و رفت
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يشان از خبرهايي كه دركتابها.استفرهاي شعرا و نويسندگان قديم حاصل س

ند، از اه از خاطرات رنگ رنگ و متنوعي كه يادداشت كرد،نداهنقل كرد

در همين ند، مثلاً مااهند و مطالعاتي كه كرداههايي كه به دست آوردتجربه

 خاقاني كه سفرنامه »العراقين���«سفرنامه مختصر ناصرخسرو و يا در 

.  نيست��
�بينيم كه در هيچ جاي ارزشي ميمنظومي است چه مطالب با 

ن امانند مولوي را در معني مورد بحثم اين چند بيت غزلاكنون،باري

، باز يك سلسله تمثيلات ست ا اگر چه مقصود او بيشتر سفر روحاني؛بخوانيم

.هاي شعري است راجع به سفرو قياس

اـاي به جـجدي زبـرك ـدرخت اگر متح

هاي جفامـه زخـدي، نـور اره كشيـ جـهن

نـه آفتـاب و نـه مهتـاب، نـور بخشيـدي

بدنـدي چـو صخـره صـمام ــر مقيــاگ

دي ـخ بودنـفرات و دجله و جيحون چه تل

اي چون درياـه جـ بيدـاده بدنـر ايستـگ

ر شودـاه، زهـردد به چـن گـ ساكوهوا چ

ان كرد از درنگ هوا ـه زيـن چـن، ببيـببي

ر ـوا در ابـر هـد برــر كـر سفـچو آب بح

تلخي و گشت نور و صفاخلاص يافت ز

ش ـد آتـون بمانـه چـشعلو زجنبش  لهب 

ري و مرگ و فناـاكستـه خـاد روي بـنه

در ـار پـه از كنـان كعـف كنـر به يوسـنگ

ه والا ـد شـر و شـادش تا مصـر فتـسف
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ادر ـر مـران، كه از بــي عمـه موسـنگر ب

د و زان سير گشت او مولا ـن آمـمديبه 

ر ـه از دوام سفــم كـريـي مـر به عيسـنگ

ها احياردهـود مـرمـوان فـو آب حيـچ

مولوي، شروع شعرش را به طوري كه ديديد از انوري گرفته، : اخوان

مطابق روحيه و ذوق خاص خودش در آن تصرف كرده و معني را گسترش 

. هم برسيم��
�خواهيم به مطالب ، ولي ما ميدار اين شعر هنوز دنباله د.داده

 شايد ،مولوي از كساني است كه مثل حافظ، خودش زياد اهل سفر نبوده

 سير  وبه اين دليل كه سفر موردنظر او بيشتر يك سير دروني و روحاني

 همان سفرهاي چهارگانه معروف كه نتيجه كار او ؛فلسفي و صوفيانه بوده

 مقصودم مثنوي و باقي آثار شعر و .ددي است كه دارسفرنامه بزرگ و جاوي

 اين مرد با چه هوش و همت و بينش و بصيرتي ددهنثر اوست كه نشان مي

آوردهاي از منازل پر فراز و فرود اين سير عظيم گذشته و از هر منزل چه ره

 حالا بد نيست چند .ارجمند و عزيزي از شور و نوا براي ما ارمغان آورده

�ً من ���
السفر «: يعني،در اقتباس و تضمين آن حديث معروف استبيتي كه 

گانه دوزخ است، دركات هفت يكي از»غرس«نيد كه دا مي.شود خوانده »غرسال

 يعني يك ؛اصطلاح ادبا، جناس خطي دارنده دومين درك، اين كلمه و سفر، ب

اده ز همين حالت استف خاقاني ا.شوند، با تفاوت يك نقطهجور نوشته مي

:كرده و گفته است

ر دل منـد از سفـون شـه خـنقط

است اي سغر نقطهخود سفر هم به 
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:و انوري گفته

خدا گفت حضر است بر مثال بهشت

غرسسفر هست بر مثال : رسول گفت

:گويدد در مبارك باد سفر كه مي يك بيت هم معزي دار:گرگين

بر تو سفر، مبارك و خوش باد چون جنان 

اند سفر هست چون سغرگفتههر چند 

:يمين گفتهو ابن

اين منم باز كه در باغ بهشت افتادم 

غر است آزادم وز سفر كان به حقيقت س

 هم ��
�بيتي يمين در اقتباس از اين حديث، يك قطعه دوابن: اخوان

:گويداو مي؛ستزيبا كه ددار

فر ورت ار كرد بايد سـن صـبديي ـحاصلري و بيـزمستان و پي

غرسـاي از ه باشد سفر، قطعهـكببينم به چشم آنچه گوشم شنيد

: به يادم آمد كه گفته»عارفنامه«بيتي از ايرج ميرزا در :گرگين

سفر با وصف پيري سخت باشدگر از سرچشمه تا سر تخت باشد

 كه با د ايرج يك رباعي قشنگ هم در خصوص اسباب سفر دار:اخوان

:گويداو مي. مناسبت نيستبحث ما بي

اكنون كه هواي ري به سر دارم و بس 

ملبوس همين پوست به بر دارم و بس 

دـردم دارنـه مـاسباب سفر كه جملز

ده همين عزم سفر دارم و بس ـن بنـم
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 اشاره كنيم، وصفي وگو به آن در اين گفت استنكته ديگري كه لازم

دانيد كه اند و ميها كردهاهاز شهرها يا منازل بين ردر شعرشان است كه شعرا 

سرايان ما، چه شعرهاي لطيف  قصيده،مخصوصاً در آثار شاعران پيش از مغول

ها وها، دشواري وصف حركت كاروان.اندو زيبايي در اين معني سروده

. وداع با دوستان، معشوقان و از اين قبيل،عجايب بين راه

: مثل قصيده بسيار زيباي منوچهري:گرگين

منزل  شد زنكه پيشاهنگ بيروي، خيمه فرو هل ــ يا خيمگالا
و حركت قافله كه در ابتداي قصيده چه قدر خوب حالت وداع با معشوق 

.را وصف كرده

گوي ما، راجع به اين مطالب شعرهايي  بله، بيشتر شعراي قصيده:اخوان

:دارند مثل قصيده

ار يار من ـز در ديـجن ـزل مكـاي ساربان من

لال و دمن ط و اعر ربم بـ يك زمان زاري كنتا

 معزي و از زيباترين اشعار زبان ماست در وصف جه اولكه از قصايد در

:، مثل قصيده انوري درباره بغدادشهرها

خوشا نواحي بغداد، جاي فضل و هنر 

دهد در جهان چنان كشور نكه كس نشان 

سواد او به مثل چون بهشت مينا رنگ 

پرورت، چون نسيم جانهواي او به صف

خلوجنـم تـتركان سيكنار دجله ز

رـرخ كشمـاهـوبان مـخر زـان شهـمي

ر آب ـهزا زورق خورشيد وار، بر س

سپهر، شرر بر آن صفت كه پراكنده بر
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ر در شعر فهايي است كه در جنب مسئله سبله، اينها از لطايف و زيبايي

نيست كه چند بيتي از قصيده  بد .توجه و قابل بررسي استفارسي جالب

ن حالت ا همين وزن و قافيه شما بخوانيد كه نزديك به هماديگر انوري را ب

.گو با مرد مسافر استووداع و گفت

: گرگين

رــج راه سفــردم بسيــو كــام چـنماز ش

ر ـن بـرو قد سيميـد از درم آن سـدرآم

دهـده شـك ديـش دل، وز سرشـاب آتـتز

و ماهش ترچش خشك و رخ دو قنلب چ

ودـش عـدر آتـو انـروشش چـخمرا دلي ز

وداعش، چو اندر آب شكري زـرا تنـم

اي به سرم نه سوگند خورده:  گفت؟چه گفت

ط عشق تو بر ندارم سر ـز از خـكه هرگ

ن آوردي ـــذر رفتـــر و عـــه سفــبهان

صحبت ياران، ملول گشت، مگر ت زـدل

ذار ـ دل مگدار و درـو تيمم ـمرا در اين غ

عهد و بيعت و سوگند خويشتن مگذر ز

كجاست مقصد و تا چند خواهي آنجا ماند 

رـا به يكديگـ مبـارر ـم دگـا رسيـكج

م ـش گفتـر درگرفتمـت به بـچو اين بگف

ان و قرار دلي و نور بصر ـان جـه جـك
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اه ـانه جـت و آستـرد اسـربي مـر مـسف

ت و اوستاد هنر ـال اسـمزانه ـر خـسف

اي حرف بزنيم، مقصودم  هم بد نيست چند كلمه��
�از يك نكته : اخوان

.دكنبلندي و وسعت نظري است كه مرد سفركرده پيدا مي

فكري و آزادگي  در اين بيت چه مشرب عالي و آزادببينيد سعدي

:دهد به چه دنياي بزرگي ما را توجه ميد وي دارابزرگوارانه

ارـچ ديـه هيـر و بـده خاطـار مـچ يـ هيهـب

ر و بحر فراخ است و آدمي بسيار ـه بـك

ورـي جنـد بيـه چنـه در خانـان بـچو ماكي

ـارر طيـون كبوتـي چـر نكنـرا سفـچ

تـي اسـزه زنخـي و سبيرونه در جهان گل

د و بوستان گلزارـه سبزنـها همتـدرخ

نيـنشاز اين درخت چو بلبل بر آن درخت 

ار ـاي چو بوتيمبه دام دل، چه فرو مانده

ت آنـورد از دام و دد به علـد خـزمين لگ

ت نه مانند آسمان دوار ـن اسـه ساكـك

دـش آيــال پيــالجمعـزار بديـرت هـگ

ببين و بگذر و خاطر به هيچ كس مسپار 

 البته .هاي سعدي است كه خيلي هم مشهور استاين از بهترين قصيده

و دياري سپرد و  نبايد دل به ياركهدانيد كه در اواسط شعر از اين نظر يم

ديده و بزرگ جهانبه هر حال از اين شاعر. كند، عدول ميبند جايي شدپاي

.كنيمميمان را تمام يگووگفت آن م كه بااهسفردوست چند بيتي انتخاب كرد
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:گرگين

دـاز آمـسعدي اينك به قدم رفت و به سر ب

دـازآمـر بـحاب نظـت اصــي ملـــتمف

ار ـــاد بهــودازده بــد و ســه شاهــفتن

د ــاز آمـربـان سحـه مرغـق نغمــعاش

زش ـورانگيــر شـن و خاطـويشتـخدل بي

ر باز آمدضن به حـر وتـان در سفـهمچن

وزدـون آمـت مگر عقل و سكـها رفالـس

د ر باز آمـتز آن شيفتهـه آموخت، كـتا چ

ودـا بـر جـه پا بـدل نقطـه تا بداني كه ب

رديد و به سر باز آمد ـار بگـو پرگـكه چ

راق ـچه ستم كو نكشيد از شب ديجور ف

هاي قمر باز آمد بـدين روز، كه شـتا ب

ن ـدختر بكر ضميرش به يتيمي پس از اي

د ـدر باز آمـه پـد كـانه نبينــور بيگـج

دـوي دهـخاك شيراز هميشه گل خوشب

دـر باز آمـ دگـل خوشگـويرم بلبـلاج
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: خانم پرنيان

د ـر نباشـبحسن و خوبي چو تو سيمبه بشر ز

تو خوبتر نباشدچه بشر كه حور رضوان ز

دـان برآيـه جـدل ما  و درد عشقت، مگر آنك

ر ما و خاك راهت، مگر آنكه سر نباشدـس

ي ـر زمانـال هـ به خينـي و مـي نبخشـتو لب

ر نباشدـرا خبـم كه تـان ببوسـت آنچنـلب

ريه ـگم زـه گل كنـوش، همـر راه آن پريـس

 بود به زودي زمنش گذر نباشد،كه چو گل

وـم از تـنالنن آنم كه سنگ بر سرخورم و ــم

ي را، به از اين ثمرنباشدـال عاشقـه نهـك

شدها اني بگذشت و سالـش و شادمـب عيـش

چه شبي تو اي شب غم كه ترا سحر نباشد
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اني ـم مـه چشـي بـتو قدم نهي به خاك و ننه

رت اينقدر نباشدـردم بـد مـه قـر كـبنگ

 كه فن اصلي و هنرشان، دبرنامه، اختصاص به شعرايي داراين :اخوان

بيشتر در خوشنويسي و كتابت خطوط مختلف بوده، يعني در واقع بايد 

 غزل ماني .گفتندسان و كاتبان هنرمندي كه شعر هم ميبگوييم خوشنوي

مشهدي را هم به اين مناسبت خوانديم، چون ماني مشهدي از شعرا و نقاشان 

 كسي بوده كه به  وقرن دهم و اوايل نهمو هنرمندان خوشنويس اواخر قرن 

قول ميرعلي شير در حسن خط و حسن كلام به كمال بوده، چون عده كساني 

 و فرصت نداريم كه  استكنيم زيادگو ميو گفت آنها امشب ازكه احتمالاً

 بد نيست كه مختصراً ،ديگر درباره اين شاعر نقاش و خوشنويس حرف بزنيم

خالق گر بوده و كاسههنرمند در طي چند كلمه بگوييم پدر ماني مشهدي 

رفته  ماني هم ابتدا همين شغل را پيش گ؛اندازندها ميكه بر كاسهبوده نقوشي 

كم در حسن خط و نقاشي و شعر مشهور شده و نزد محمد مؤمن و بعد كم

كرده تا در سال ميرزا پسر سلطان حسين بايقرا موظف و محترم زندگي مي

 وها ماني هم كشته شده هجري قمري در جنگ اين امير با ازبك923

اندهمتأسفانه معلوم نيست كه از آثار نقاشي و نمونه خطوط او چيزي باقي م

. چيزهايي باقي مانده استبيشو يا نه، اما از شعرش كماست

؟ديواني از او باقي نمانده: پرنيان

م كه از ديوان اهكنم، يعني هيچ جا نديدن نميادانم و گم من نمي:اخوان

د دهن ميانش، ما رسيدهه  به هر حال همينقدر كه از شعرش ب.داو صحبت باش

. بوده استطبع و حساسيكه شاعر لطيف

 من براي تهيه يك فيلم مستند راجع به خط و خطاطي در ،چندي پيش
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ايران، موظف بودم كه مقدمات مطالعه درباره تاريخ خط و خطاطان و اقسام 

كار كردم اين اول خيال مي.خطوط و اساتيد و مشاهير اين فن را فراهم كنم

دو و حداكثر ماه،  روز، يك 20توانم در عرض ميشود و خيلي زود تمام مي

اين كار را .بنويسم و به مسائل اصلي كار برسمماه، گزارش دلخواه خودم را 

ها كه تا آن وقت در مسير مطالعه من نبود آشنا  با بعضي كتاب،شروع كردم

شدم، با بعضي از اهل فن و متخصصان خط و خطاطي تماس گرفتم و همين 

،  رفتم كتابآناز اين كتاب به و طور يادداشت برداشتم و نوشتم و نوشتم، 

كار كتبي را كه بايد براي اينكم فهرستخلاصه با راهنمايي اهل فن كم

 به چند كتابخانه رفتم و يك وقت ديدم در پيش ، تنظيم كردمنممطالعه ك

است و ديدم در اين زمينه هاي خاص راهم، حقيقتاً يك كوه بزرگ از كتاب

اين زمينه تحقيق و مطالعه كنم بايد ل درخواهم درست و حسابي و كامر باگ

وقت بود كه من فهميدم ملت كهنسال يعني نآ،حالا حالاها مشغول باشم

چه؟

اي كه فكرش را  در هر زمينهدكنآدم وقتي با چنين ملتي سروكار پيدا مي

دانيد كه خط ما از خطوط  شرقي است و در مي. بكنيد كارش كارستان است

دانيد كه مادر و ريشه ترك بين عرب و عجم، و ميواقع اسلامي و مش

،نخستين و ابتدايي خطوط متداول در ايران و اقطار اسلامي خط كوفي است

يم وها را بگيريم و رو به قديم پيش بريعني اگر شاخه به شاخه اين انشعاب

اسلام رسيم كه پيدايش آن به قبل ازخط كوفي مي اين خطوط يعني به مادر

شناسي خطوط كاري جا به اين تاريخ و انشعاب و ريشهدر اينلبته ما ا. رسدمي

خواهيم از خوشنويسان شاعر حرف بزنيم، اما يك نكته را ما مينداريم بلكه 

 كه ملت ما يعني مردم  استها نگفت و آن اين در ابتداي همه حرفشودنمي
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شعر و ايران همچنان كه در تمام شئون تاريخ و فكر و فلسفه و علم و 

 در خطوط اند،تصوف اسلامي، سهم و نقش بسيار مهم و بزرگي داشته

هاه خطوط ظريف و فن آميخته با هنر اين رشتهصاسلامي هم، خا

 به طوري كه تواريخ ،وجود آوردهه ها را بها و شخصيتترين چهرهدرخشان

هايي كه  يعني همه كتابد،دهن گواهي ميطامعتبر و معروف خط و خطا

 واضعان و ، بنابراين تواريخ.نداهها نوشتزبانها و فارسيها و تركعرب

.اندها بوده ايراني،مشهور و متداولمخترعان همه خطوط 

به  كسي كه اين خط را ست؟كنيد مخترع خط نسخ كيشما خيال مي

ه بيضاوي مقل ابن، آورد و بنياد گذاشت و برايش قواعدي وضع كردوجود

د كه از خطوط اسلامي صحبت كنيم و اسم اين مرد را ش نمي.شيرازي است

.به كارهاي ديگرمان برسيمريم، حالا ونيا

اي در جنب حقايق و وقايع تاريخي، يا امور دانيد كه در هر رشتهمي

به وجود مقداري حكايات و لطايف و كلمات قصار ،خشك و خاص فني

.شنيدني استور و براي ديگران هم، د كه نزد اهل آن فن مشهيآمي

 كجا خواندم كه يادم نيست در خصوص ريزي و درشتي خطوط، :پرنيان

 قرآني نوشته  خودشخوشنويسان قديم براي پادشاه زماننوشته بود يكي از

...و بعدنويسمبه اندازه يك قوطي كبريت، يا گفته بود به اين اندازه ميبود

ولاً مقياس قوطي  ا.يدويگ اينطور نيست كه شما مي،نه خانم: اخوان

كوچك نيست، همين حالا هم كبريت مقياس جديدي است و تازه آنقدرها 

 اين داستان مربوط به ؛ها هستهاي چاپي بازوبندي همين قطعهم قرآن

 و تيموراست كه يك دستش قطع شده بودعمراقطع، خوشنويس مشهور زمان 

 كه در زير ،حجم آن قدر ريز و كمويند براي هنرنمايي قرآني نوشتگمي
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 تيمور از اين كار خوشش نيامد و گفت اين .گرفتنگين انگشتري جا مي

 عمراقطع اين بار قرآني نوشت آنقدر بزرگ كه هر ؛ تحقير هم هست،يرصغت

ايونه بعد از اتمام و تذهيب و تجليد قرآن را برگرد،سطرش يك زرع بود

تقبال آن رفت و به اسگويند تيمور پياده گذاشت و پيش تيمور برد كه مي

كنم كه شما شنهاد ميي من پ، باري.سكه زر دادبه او هفت برابر وزن نويسنده 

ر يك خوشنويس ديگر به اسم اشعااز را حالا براي تنوع بحث چند بيتي 

 بياني كوشيده بعضي ، در اين چند بيت.الدين عبداالله بياني بخوانيدشهاب

.هابيل خط، قوار، قلم و چه و چه از قاصطلاحات مربوط به كتابت را بياورد،

:پرنيان

وش آن زمان كه خطي گرد آن عذار نبودـخ

ودـار نبـو غبـق تـو و عشـان تـرا ميـم

بـود چون تو گلي در همـه كبـودي چـرخن

ودـزار نبهـت را بنفشـه باغ رخـي كـدم

راـو ار و تـار خـل رو بود خـرا از آن گـم

ودـار نبـ خلايـل، مبتـن گـوز دامـهن

نـراري مــقي روز بيـان خطـب رسـبه ش

را روز و شب قرار نبودـتو مرنه بيـوگ

نـرت مـط عشـار، قلم خورد خـن بهـدر اي

ن هر بهار نبودـرا، حسو ن تـار حسـبه

الـر امســدي مگـرود آمـاز فــت نــبخز

بينم از تو، پار نبوداز كه ميـه اين نيـك
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ياد آوره  ب،وريـخغمم ميه شد كه ـكنون چ

از آن زمان كه غمي بود و غمگسار نبود

م به كنارـار و غـخوشم كنون كه تويي در كن

خت خود اين مهر، انتظار نبودـبرا زـم

زبان زنيم كه فارسي ما البته داريم از خوشنويساني حرف مي:اخوان

رف ياقوت مستعصمي مانده، اما اين حبه يادگار شعر فارسي و از آنها ند اهبود

 نقل نكرد شودرا نمي- خوشنويس معروف و كاتب خليفه مستعصم عباسي-

شهر  وقتي هلاكو به بغداد حمله كرده بود و لشكر تاتار و مغول گويندكه مي

 ياقوت با مختصري وسايل نوشتن به پناهي ند،به خاك و خون كشيده بودرا 

 به او .كشيدز كتابت نميخزيده بود و حتي در آن حال و وضع هم دست ا

 ياقوت . چه نشستي كه لشكر مغول بغداد را با خاك يكسان كرد:گفتند

ارزد، تا چه رسد غمي نيست، من كافي نوشتم كه به تمام عالم مي:جواب داد

اهل واري است كه بعضي از بله مقصود من علاقه و دلبستگي عاشق.به بغداد

 به اصطلاح  وهاند و به چه حد نصابكنن پيدا ميافنون و هنرها به كارش

 مثلاً ببينيد چقدر حوصله و پشتكار ؛رسنددهايي ميرامروز به چه ركو

كردني  اين كار باوريك نفر در روز دو هزار سطر بنويسد،خواهد كه مي

...تر اينكه، و حتي عجيبنيست

باشد  راست ر اگ. سيمي نيشابوري است شماصودبه نظرم مق: پرنيان

 اين مرد در يك روز دوهزار بيت گفته و نوشته گوينداست چون ميعجيب 

:سجع مهرش اين بيت بودهو 

يك روز به مدح شاه پاكيزه سرشت 

سيمي دو هزار بيت گفت و بنوشت 
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هم نصاب آن ش كه اكنند راجع به پرخوريحكايت ديگري هم از او نقل مي

.عجيبي است

ما خواندن شعر و حكايت است اينها خارج از بحث ماست، كار : اخوان

 بد نيست بگوييم وقتي چيزي در سير ،اما چون صحبت از اختراع به ميان آمد

طبيعي خودش به كمال رسيد ديگر از آن حد گذشتن و كامل كاملي را به 

 وقتي چنين بود چون ذهن جويا و .تر كردن ممكن نيستاصطلاح كامل

اختراعات عجيب و غريب خارج از  به تواند آرام بنشيندنميكوشاي آدميزاد 

 مثل شعر ود، اينكه راه و مسير عوض بشر مگزندطبيعي دست ميريحدود س

اين فواره فارسي كه در حافظ به حد اعلاي كمال رسيد و ديديم كه بعد از او 

ن مسير كهنه اختراعات تازه ا كساني كه خواستند در همبلند سرنگون شد و

 در خط نيز همين حال پيش .ي گم شدندهاي سبك هند در جنگل،بكنند

ن آ بعد نستعليق و بعد شكسته كه به ، ديديماآمده، اول نسخ و بعد تعليق ر

 اين بود .ديگر راه از طرف پيشروي مسدود بودو همه ظرافت و زيبايي رسيد 

، كسي به اسم ملاجان كاشي؛ كارهاي عجيب و غريب كردنددكه بعضي آمدن

مثلاً يك به طوري كه  گذاشت شكسته بسته، ا راسمشو خطي اختراع كرد 

كرد، به اين كار ميروي دو ورق كاغذ نازك به جاي يك ورق سطر را 

و نوشت قسمتي از حروف و كلمات را ميها ترتيب كه روي هر يك از ورق

گذاشتند آنوقت اختراع او يعني خط وقتي دو ورق كاغذ را روي هم مي

به هر حال اختراع ملاجان كاشي در . شديشكسته بسته ظاهر و خوانده م

 به انضمام ، به اسم مخترعش ثبت شده»تحفه سامي«يعني تذكره سام ميرزا 

: خوانيماز او كرديم، آن را نيز مييك بيت از او كه براي اينكه يادي 
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اي از رخ تو سوره يوسف كنايتي

ابرو و قدت روايتي نون والقلم ز

، گرچه گويا از »توأمان«م به اسم اه ديگر هم شنيداما من يك خط: پرنيان

.يل اختراعات در خط خيلي زياد بوده استاين قب
نويس هراتي است كه با مخترع توأمان، مجنون چپدرست است، : اخوان

 هفت خط را به دو قلم ؛نوشته و خطاط بسيار هنرمندي بودهدست چپ مي

؛ خط و كتابت داشتهدر زمينهثر نوشته و تأليفاتي به نظم و نخيلي خوب مي

شده، لابد مثل اختراع او اين طور بوده كه از دو طرف نوشته او خوانده مي

 خود او .ددهن مي از هر طرف نگاه كني صورتي را نشاهايي كهاين نقاشي

:راجع به اين اختراعش گفته

ها كرد اييـگشكز قلم چهرهتوأمان مخترع مجنون هست

م صورتكي پيدا كردـخطك صورتكشتا شدم مخترع و

شرح حال و بعضي شعرها و اختراع او هم در تحفه سامي و بعضي 

وجود دارد  بد نيست بگوييم يك بيت بسيار مشهور هم .هاي ديگر آمدهكتاب

ند كه اهها نوشتشعرهاي او در كتابو در شمار  فرهنگ عامه شده ءكه جز

: يداهحتماً شما هم شنيد

م ـرا نشناختو  از اول، من توديـوفا ببي

حيف از آن عمري كه در پاي تو ضايع ساختم 

كردند تا هنرشان را به كمال  عمر صرف مياين هنرمندان به راستي

به مرحله آنان كردند تا قدم همراهي ميبه را قدمهايشان يا شاگرد،رساندندمي

.استادي برسند

 براي اينكه ،خط بودهتادان ازهر هروي كه از اسگويند مي:اخوان

 يك بيت د،شاگردش سلطان علي هروي شب و روز سرگرم كارش باش
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 آن بيت را ،سروده بوده و صبح و شب با خطوط مختلف و نوع به نوع

:  كهرساندهنوشته و به او ميمي

اي سلطان علي در مشق كوتاهي مكن يك لحظه

در روز كن مشق خفي در شام كن مشق جلي 

.العاده شاگرد او بارور شد و به كمال رسيدهها استعداد فوقاقبتو با همين مر

. هم دخيل بودهشك البته پشتكار خودشبي

 داستاني از ،العاده و علاقه عجيب به خط از همين پشتكار فوق:پرنيان

 يكبار مشغول نوشتن بوده كه گويند مي؛همان ياقوت مستعصمي يادم آمد

 بعد دم كنا سطر را تمخواهد ياقوت مي،زندش مييمستعصم خليفه صدا

بيندرود در اتاق او ميشود، ميدهد، خليفه عصباني ميود، كمي طول ميبر

 به سرش كه دكوب، محكم ميدداركه مشغول نوشتن است، دوات را برمي

 و خونسرد باقي سطر برد ياقوت قلمش را در خون فرو مي.افتدخون راه مي

 خليفه او را از اين به بعد ديگر عزيز و محترم گويند بله مي.دكنم ميارا تم

.ددارمي

 خط ايران است و هر تادانترين اسميرعماد قزويني كه از بزرگ: اخوان

 تاريخ زندگي و يهاهلكجا خط مير بگويند مقصود خط اوست و يكي از 

 اين خطاط ويندگدانند مياعمال شاه عباس اول را كشتن اين مرد هنرمند مي

نياز از  او را بيتادان و اسشدم اراز اول بعد از آنكه دوران شاگرديش تمط

هايش هاي قلمجاي هيزم، از تراشهه  تا هفت سال ب،مشق شاگردي شناختند

 يعني اين همه قلم تراشيده بود و مشق،كرداش استفاده ميبراي آشپزي خانه

دالغني تفرشي در حد راستي اين رباعي عبه و ب همينطور بوده ، خب.كرده بود

:گفتهكه خود مناسب هنر ميرعماد است 
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تـت نماسـتا كلك تو در نوشتن انگش

ني اگر ناز كند لفظ، رواست  معبر

وشـه به گـك حلقـرا فلـوهر دايره ت

دت ايام بهاستـ ترا مدـر مسـه

 شاعر خوشنويس ، حالا شما لطفاً اين چند بيت غزل گلشني كاشاني،خب

.ان برنامه امشب بخوانيدرا براي پاي

: پرنيان

ن ــن بيـگل گل شده از داغ وفايت تن م

ن ـن بيـن مـم، گلشـزارغمـل گلـن بلبـم

ه ـي آگـن نيستـاره مـد پــر از دل صـگ

ه در دامن من بين ـون ريختـره خـد قطـص

ه آن ماه به دل ساخته منزل ـست ك اعمري

 دل روشن من بين ،تـرت نيسـن اگـروش

دارم ـو نـت به غير از تـدر خيل بتان دوس

ن شده غير تو به من، دشمن من بين ـدشم

ف ـن يوسـه پيراهـو داشتـه بـگفتم كه چ

ه پيراهن من بين ـت كـرو روان گفـآن س

ردم ـوق سپـر شـسان زـود رخ و جـبنم

ي از شوق رخش گلشن من بين ـاي گلشن



25
رــدو پي

:پرنيان

مـايرازو نهادهــه تـي بــ نيستگـا سنـم

ايم سود و زيان خويش به يك سو نهاده

م ــت و غميــه محنــاديـان بـرگشتگـس

ايم ق عشق همين رو نهادهـي در طريـن

ش ـويـد خــد دل دردمنــردن اميـر گــب

ايم و نهادهـم گيسـا از آن خـرهـزنجي

ار دل ـه كـارت كـرد اشـچشمي رسيد و ك

ايم دان دو نرگس جادو نهادهـر بـديگ

م ـون كنيـك چـرفتيم ما به حسرت و غم لي

ايم ن دلي كه بر سر آن كو نهادهـبا اي

م ـزيـا پـههـر تا چـت باز، آه دگـشب گش

ايم كه بر سر زانو نهادهرـگ سـدر دي
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ميـدادـه صـا بـان مـل جفاست همـاو ماي

ايم دهم ابرو نهاـر آن خـا بـم وفـچش

ار ـف يـالي به زلـا قتــد تـرسي نميـدست

مــايازو نهادهـبا و زور زـپوت زـق

 اين غزلي كه شما خوانديد يا از قتالي ، از چند حال خارج نيست:اخوان

 يعني يكي از آن دو پير كه ،اي ولي است، يا از پهلوان محمد پوريخوارزمي

الدين حسين  يا از امير كمال.بزنيم حرف  آنهاخواهيم در برنامه امشب ازمي

ع كرده و مجاي ولي رايهاي پورفنايي است كه چند قصه از قصه

 يا از شعرهاي فارسي ميرعلي شيرنوايي است كه در ،سرگذشتش را نوشته

 به .دكرده، شايد هم از فنايي ديگري باشش فنايي تخلص ميااشعار فارسي

ن  هما،ال خطي با تخلص قتاليهر حال من اين غزل را در يك جنگ كهنس

اي ولي پير پهلوانان و ورزشكاران يا يا پورطور كه شما خوانديد به اسم پوري

 اما مقدمتاً بايد چند .مناسبت بحث امشب نوشتم كه شما بخوانيده ديدم و ب

. بگوييم و سرگذشت يم بخوانكلمه راجع به اصطلاح پير بگوييم، بعد شعر

بين تمام اصناف و طبقات اجتماع كه نتي كهن دانيد بنا به رسمي و سمي

 يكي از مردان مقدس و بزرگوار را به عنوان پير و پيشواي ،متداول است

ارند، به اسمش قسم ذگشناسند و به آن پير احترام بسياري ميخودشان مي

طلبند و در كارها و مشكلات زندگي از ياد و نام او  از او همت مي،خورندمي

كم  كمرسوم كه امروز اين هر چند،خواهندي او گشايش ميو تقدس و تقوا

 و شايد بسياري از جوانان هر طبقه و شود سپرده مييفراموشدست به 

ما امشب از دو پير به هر حال . اصلاً پيري را نشناسندبه قول شما، ،صنفي

 سرگذشتي  ديگريوجود تاريخي و حقيقي داشته و از آنها كهن كه يكي
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اين  اول از جوانمرد قصاب كه پير.كنيمصحبت ميدارد، افسانه آميخته به 

 وصنف از اصناف جامعه است، و بعد از پهلوان محمود پورباي ولي، پيشوا

. استاي هم بودهطبع و صوفي وارستهپير پهلوانان كه شاعر بسيار لطيف

 پورباي ولي مشهورتر از جوانمرد قصاب است و زندگي حقيقي :پرنيان

 و نزديك به قصبه شاه ، اما جوانمرد قصاب هم مشهور استريخي داشتهو تا

 البته بين ي،عبدالعظيم گويا بنايي به اسم او هست و بين عامه مردم آن نواح

.هايي راجع به او شهرت دارد افسانه،پيرها و نسل كهن

 و ا حمداالله مستوفي كه كتابي است در جغرافي»القلوبنزهت«در : اخوان

 در ري بسيار از :نويسد ميكندوم طبيعي، وقتي از ري صحبت ميبعضي عل

الدين ابوالفتوح  چون ابراهيم خواص و كسايي و جمال،انداكابر و اوليا آسوده

 كه اسم اين جوانمرد از ايام خيلي ودشو جوانمرد قصاب و از اينجا معلوم مي

اي مينوي كه اش را يادداشت كردم از نوشته آق من قصه.قديم مشهور بوده

 قبل از خواندن آن براي .براي مرحوم قزويني فرستاده و دانشگاه چاپ كرده

. بخوانيم راتنوع بحث معتقدم چندتايي از رباعيات پورباي ولي

 اگر مقصود تنوع بحث است كه نقل قصه هم دست كمي از شعر :پرنيان

. كار پورباي ولي را بگذاريم براي قسمت دوم بحث.دندار

 انشاي آقاي مينوي .كنم البته اين قصه را من خودم روايت مي:اخوان

. بلكه بر اساس يادداشت ايشان نوشته شده،نيست

 با هم براي گشت ،يزت راساند كه روزي از روزها سه دو آورده:پرنيان

و تماشا به بيرون شهر ري رهسپار شدند، همه جا رفتند و رفتند تا به 

 هواي گورستان .خستگي برگيرندشستند تا  لختي ن.گورستاني كهن رسيدند

ايشان را به ياد مرگ و دنياي ديگر انداخت و هر يك به تنهايي با خيال خود 
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 به ، يكي از آن سه.خلوتي كرد و سرگرم پندارها و تصورات خويش شد

خواند و در  الواح مزارها را مي،تفرج در ميان گورها از ياران خود جدا افتاد

 تا به گوري رسيد كه سنگي بزرگ ،زدت و خيال پرسه ميعالمي ميان حقيق

او نشست سر به گور نزديك كرد و .  اما بر سنگ هيچ ننوشته بودند،بر آن بود

 من بسياري از اين الواح را ! هي:خيالي و جواني و شيطنت گفتاز سر بي

 اما اي كسي كه در زير اين،اندخواندم و دانستم كه چه كساني دركجاها خفته

 اگر : گفت،اي تو كيستي؟ ناگهان از آن گور صدايي برخاستسنگ آرميده

 جوان را بيم .خواهي بداني من كيستم، دو روز ديگر هنگام پسين بيامي

 باز از آن ؟ بگو، دوباره بگو، كي، چه گفتي، من، من بيايم: گفت،گرفتافر

 من :و گفتزده و بيمناك نزد ياران خود برگشت  هل.شنيدرا گور همان صدا 

 نه، : گفت؟اي مگر ديوانه شده: گفتند.دو روز ديگر هنگام عصر خواهم مرد

من گفت تو دو روز ديگر نزد من بيا و اين نيست ه  ب،نام و نشاناي بيمرده

سر بر گاه آمد وه باري براي آزمايش در پسين موعود به وعد.مگر نشان مرگ

ته شد و جوان چون قدم در آن  ناگاه گور شكاف. آمدم:آن گور نهاد و گفت

 رفت و رفت تا به باغي رسيد بسيار باصفا كه در آن ، راهي ديد،نهاد

ها و ريزه، در كف جويجاي سنگه عسل روان بود و بهاي شير وجوي

لمان در آن باغ غها جواهر گرانبها ريخته بود و گروهي حور و خيابان

 ساخته ه و زمرد و فيروز به كاخي مجلل رسيد كه از ياقوت.چرخيدندمي

 مردي بر تخت نشسته ديد سلام كرد و ؛بودند و در آن تختي از الماس بود

منم و د آن جوانمر، اگر شنيده باشي جوانمرد قصاب:نام پرسيد آن مرد گفت

اي كه به اين مقام  جوان پرسيد تو چه كرده.اين جا قصر من است در بهشت

 پيشه ؛اجراي من تفصيل بسيار داردي و ماجراي تو چيست؟ گفت ماهرسيد
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رحم بودم و  ابتدا مردي خشن و سنگدل و بي.من در دنيا قصابي بود

 روزي دختري خدمتكار نزد من آمد و خريدي كرد، .فروش و ستمگركم

 بود و متاعي گردانده مخدوم و خاتون او بازش ؛گريسترفت و باز آمد مي

رگشت تا سه بار، گفتم ديگر اگر  باز رفت و ب،خواست، بهتر دادمبهتر مي

.و را خواهم كشتبازگردي ت

،گريان رفت و با مردي به شفاعت آمد كه بعد دانستم او پير همه پيران

 ناگاه گويي ، من او را نشناختم و همچنان به خشونت رفتار كردم.علي بود

 چه كسي بود و مرا بيم داد كه در،اي پيدا شد و گفت كه آن مرد شفيعفرشته

.جهان ديگر عذابي هولناك در انتظار توست

 ساطور برداشتم و با ،اختيار در درون خود شورش و غوغايي ديدممن بي

ندامت تمام دست راست خود را قطع كردم و گريان و آشفته سر به بيابان 

 هنوز چندان راهي نپيموده بودم كه آن مرد شفيع را ديدم به گريه و .گذاشتم

ا طلبيدم و گفتم ديگر از اين شغل و پيشه خود بيزار هزاري از او پوزش

 آن ؛گير خواهم شد اگر تو مرا ببخشي از اين پس عابد و زاهد و گوشه.امشده

ل و پيشه تو با خون و گوشت و  اين درست است كه شغ:پير پيران گفت

 خاصه بيماران و ، اما چون نياز بسياري از مردم، حيوان سروكار داردكشتن

كه در همه  بدان،كار را ترك كني نبايد اين،تواني برآورين را ميتهيدستا

 من دست بريده تو را به تو ؛توان پرهيزگار و پاكدامن بوداي ميشغل و پيشه

ن پس مهربان و امين و  اما از اي، تو نيز به شغل خود بازگرد،گردانمباز مي

ه پرهيزگاري و  من پذيرفتم و به شغل خود بازگشتم و در را.پاكدست باش

 و به اين صنف شدماين تصوف و رياضت روحي چندان پاي فشردم تا پير

 حاجات ، ديگر همه عمر با همه مهربان بودم.بيني رسيدممقام كه مي
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كردم و هر چه داشتم م و با خلق خدا به مدارا رفتار ميدآورتهيدستان را برمي

نمردي مشهور شدم و به تم و از اينجا به جواگذشبه سخاوت از آن همه مي

مقام پيري از پيران صوفي رسيدم كه تا جهان باقي است نامم به جوانمردي 

. و سخاوت و صفاي من شهره آفاق خواهد بود،مثل
بعد آن جوان كه وارد گور و قصر بهشتي جوانمرد قصاب شده : اخوان

د و همه يآاي او بيرون ميشنود و از باغ افسانه از جوانمرد نصايحي مي،بود

 و بيست سال باقي مانده عمرش را در طريقت دكنجا قصه او را نقل مي

ها و تمثيلات  البته اين قصه و تمثيل است و مثل همه قصه.ندگذرافتوت مي

، شايد عبرت و تأملي كه در اين داستان است.اندرسمقصودي نهفته را مي

 دروني خودش جواب  كه آدم هر وقت به ندايداولاً براي رساندن اين باش

د، و از رفتار و شيوه ناشايست زندگيش با ندامت حقيقي برگردبدهدمثبت 

رساندن اين  ثانياً براي .باز استراه براي اعتلاي روح و پاكي و جوانمردي 

اي خدمتگزار و  در هر لباسي و با هر شغلي و حرفهتواند آدم ميباشد كه

 و هر برگ و شاخه ديت باشاي از حاجات جامعه بشربرآورنده گوشه

رسان و  در حد خودش بهرهتواندكوچكي از اين درخت عظيم تناور مي

 ثمره و پاداش هيچ قدم و ن داستان اين پيام را دارد كهيا ثالثاً .دسودمند باش

 در شود؛قيامي در طريق پاكي و پرهيزگاري و فتوت ضايع و فراموش نمي

 وفا ،و عزيز و جاويد و در دنياي ناپيدا ارجمند ، ياد و يادگار،دنياي پيدا

 كمترين ثمره اين قبيل تنبه و ،هاي بهشت و بهشتيكردن به وعده

.هاستبيداري

: و اما پير دوم:پرنيان

 اما ،تر از جوانمرد قصاب است سرگذشت اين مرد اگر چه روشن:اخوان

هي آنچه  منت،مثل همه بزرگان عالم باز هم تاريخ او به افسانه آميخته است

 كه پير پهلوانان و ورزشكاران وجود حقيقي تاريخي  استمسلم است اين
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 شرح حال و نمونه اشعارش را ، در بعضي از كتب تذكره و تاريخ.داشته

 صوفي شاعر و پهلواني . تخلص شعرش قتالي، اسمش محمود بوده.نداهنوشت

 در ،هشتمن  و اوايل قرهفتمبوده اهل خوارزم و از مردم نامور اواخر قرن 

 بين مردم و صنف پهلوان و ورزشكار به پهلوان ، هجري درگذشته722

هاي محمود پورياي ولي مشهور است كه در كارهاي دشوار و زورآزمايي

 از . و قسمشان به اسم اوستنددطلبيسنگين و نبرد با پهلوانان از او مدد مي

 صوفيانه است در ك مثنوي، يآثار وجود او آنچه باقي مانده و به ما رسيده

اي از اين كتاب در  اما نسخه،آداب اين طريقت كه گويا هنوز چاپ نشده

 چند بيتي از اين ،ها و بعضي كتب ادب هست و تذكره»ميبريتيش ميوز«

چند  غير از اين .نداه نوشت»كنزالحقايق«اند و اسم كتاب را كتاب را نقل كرده

 آثار اين مرد ءعالي لطيف و بلند جزاي رباعي ملاحظهديگر و تعداد قابلشعر

وح متعالي و راست و بعد هم چند تايي قصه زيبا و جالب كه همه حاكي از 

توجه آنچه در شعرهاي اين مرد مخصوصاً رباعياتش جالب. جوانمردي اوست

 همان روح سلحشوري و پهلواني است كه تأثيرش در نوع ،و قابل دقت است

ه  لحن و روح شعرش ب. كاملاً آشكار استبيان و تعبيرات و تشبيهات او

اش يك شاعر صوفي ملايم و احياناً رنجور  كه گويندهاندرسخوبي مي

 جايي كه حماسه .حال و رمق نيستشكسته تن و كاهل و سست بي

هاي او مات و ما منطا.زند درست مثل پهلوان زورمند حرف ميخواندمي

:گويدمي. داردان و شعراي ديگر فرق بسيار هم با صوفي

ا ـت مـابد لـل بر نتــه پيـم كـآني

ت شوكت ما ـد نوبـرخ زننـر چـب
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اي گيرد جاي گر در صف ما مورچه

ه شير گردد از دولت ما ـورچـآن م

!ببينيد چه روح متفاخر و بلندي

دم ـان بركنـون و مكـم، كه دل از كآن

اي خرسندم وز خوان جهان به لقمه

ي ـت سنگـوه قناعـر كـسدم زــكن

دم ــه آز افكنــر رخنــآوردم و ب

يا در اين معني كه دنيا و گردش روزگار و چرخ فلك بيشتر به مراد گروه 

:اين يك معني عام بين شعراست. نامردم و نامردهاست

رد ـودي و نبـه زور بـان بـار جهــر كــگ

رد ــرآوردي گــرد بـر نامـرد از سـم

و كعبتين است و چو نرد چون كار جهان، چ

وان كردـه تـرد چـبمرد ميرد زـامـن

اي ولي، شعري مردانه و پر جلال و جبروت و بشعر پهلوان محمود پور

در عين حال لطيف و بليغ و شيواست و اين خصلتي است كه خيلي كمياب 

.و نادر است

: پرنيان

داشتبايد گرد مرد رهي نظر به ره 

 بايد داشت خود را نگه از هزار چه

در خانه دوستان چو محرم گشتي

دست و دل و ديده را نگه بايد داشت 

***
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ودــد بـبايور ميـل، مـت پيوـا قـب

بايد بود ور ميـ عن،وـك دو كـبا مل

ايير آدمـه عيب هـاين طرفه نگر ك

ودـد بـبايور ميـد و كـد ديـبايمي

***

مـ خوريخـلري و بـخ هـاده تلـما ب

غره تا سلخ خوريم ي زـر ماهـر هد

يـاف عنبـه صـود كـتقدير چنين ب

ما تلخ خوريم و ترش خورندادـزه

***

اي دوست به ميخانه حريفي چندند

عيـار كـم پيوندنـدكـمردم ـا مـب

دـد چوننـرندي چندند و كس ندان

د هر دو عالم خندند ـه و نقـبر نسي

،ي زندگي اين پير پهلوانان و جوانمردانهاترين قصه اما از جالب:اخوان

ان چيزي است كه شما هم به آن  آمده يكي هم»العشاقمجالس«چنانكه در 

پادشاه شهر جونع هندوستان بسيار به كشتي و : اشاره كرديد يعني اينكه

. كردداد و تربيت مياي از پهلوانان را مقرري ميپهلواني علاقه داشت و عده

واج زيادي پيدا كرد و از اطراف عالم زورآزمايان و كشتي در زمان او ر

داد يت ميت تررفتند و در مسابقاتي كه پادشاه آنجادستان به جونع ميقوي

 شهريار ، وقتي كه شهرت پهلوان پورباي ولي به جونع رسيد.كردندشركت مي

زرگري بنابراين يد و با پهلوانان جونع كشتي بگيرد؛جونع آرزو كرد كه او بيا
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هاي بسيار به خوارزم فرستاد و پورباي ولي پهلوان را با نامه و دعوت و وعده

. و رفترود اما بعد در خواب به او الهام شد كه بايد ب،دروقبول نكرد كه ب

وقت ورود به جونع از او استقبال پر جلالي كردند و چند روز بعد قرار شد 

مش بود و به هر شهري  پورباي ولي چنان كه رس.برگزار بشودمسابقه كشتي 

 در شبي كه فردايش مسابقه ،رفتارهاي مقدس ميمزرسيد به زيارت كه مي

اي پيرزني شمعي روشن كرده و اري رفته بود و ديد در گوشهمزكشتي بود به 

 كه اي عزيز بزرگوار كند تمام از صاحب آن مزار التماس ميحبا زاري و الحا

روي و پيروز كن و كاري پسرم را سرخرا به مقدسات عالم قسم كه فردا و ت

 پورباي ولي دلش بر زاري آن زن .كن كه بر پهلوان خوارزمي چيره بشود

 اي مادر برخيز و به خانه خود برو كه آرزويت برآورده :سوخت و به او گفت

كشتي اول چند نفري از پهلوانان و از جمله پسر در پوربا  فرداي آن شب .شد

 اما وقتي مسابقه رسمي شد با آن جوان ، انداختپيرزن را بر عرصه كشتي

كه افكند و پشت خود را به خاك رساند گلاويز شده و نشده خود را فرو

،آن جوان بر سينه او برآمدكه ند وقتي ا نوشته.فرياد تعجب از همه برآمد

 همه .هاي عالم از پيش چشمش برداشته شدهپورباي ولي ديد كه همه حجاب

انستند دخود محمود مين جوان و آ ولي مادر،عجب كردنداز اين شكست ت

 پادشاه جونع پهلوان پيروز خود را بسيار نوازش . استكه داستان از چه قرار

شهريار جونع و و و تجليل كرد و بر مقام او افزود و عصر همان روز محمود 

 پيلي كه سلطان بر آن سوار بود ؛جمعي ديگر سواره به گردش و شكار رفتند

 محمود پياده شد دستي به زير شكم پيل ،به گودال كوچكي رسيد و ايستاد

 همه از زورمندي عجيب .گذاشت و او را به سبكي كبوتري از گودال گذراند

، اين كار امروز تو با اين پيل تنومند: سلطان به او گفت.داو در شگفت ماندن
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ر نيست و با است، مقدور بشگير كه يك ران او دو هم چند آن جوان كشتي

ي كه ماجرا چيست؟ وي بايد بگ،شكست ديروز تو از آن جوان سازگار نيست

 شاه را ، پهلوان محمود.ن شكست هيچ كدام باوركردني نيستاين مردي و آ

سوگند داد كه از اين قضيه ديگر هيچ نپرسد و اين رباعي را خواند و قصه 

.مردي و مردانگي را به اشاره آشكار كرد

ور بر سر نفس خود اميري مردي ن نكته نگيري مردي  دگرارگر ب

اي بگيري مردي ر دست فتادهـگزدن ايـاده را پـود فتـمردي نب

خوب شد با يك داستان كوچك و يك رباعي ديگر از اين بزرگوار 

.م كنيداگوي امشب را تموصوفي شاعر گفت
قع پرده ظاهري و ها و شيوه زندگي او در واي اين پهلوانگويند مي:پرنيان

ا در حقيقت او مردي صوفي و شاعر و اهل  والّ،پوشش احوال باطني او بود

گرفته بود و با  در اواخر ايام عمر در باغي گوشه.تربيت و صفاي درون بود

 روزي جمعي از احباب او براي ديدنش به در .كردكمتر كسي رفت و آمد مي

 چه باز در زدند و فرياد كردند  در زدند كسي جواب نداد هر،آن باغ رفتند

 پهلوان ، از ديوار بالا رفتند و ديدند در اتاق خلوتخانه باغ.جوابي نشنيدند

ش اي به نام صد؛محمود بر سجاده سر بر سجده گذاشته و در خواب است

 تنش هنوز گرم بود و معلوم ، بله او در خواب ديگري بود. جواب نداد،زدند

 بر پاره كاغذي اين رباعي گاه كنار سجده.زيز رفتهبود كه تازه به اين خواب ع

: نوشته ديدند،را كه آخرين شعر او بود

ن ـاي دل مـسر صدق و صفديشب ز

در ميكده آن هوش رباي دل من 

وشـان و بنـجامي به كفم داد كه بست

گفتم نخورم، گفت براي دل من 
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:پرنيان

هـر آينـه بـو فتنـ و تييـمور تـا فتنه بـم
ه ـدر آينـرا انـو و، تـما را نگاه در ت

ن خويش ـو حسـتا آينه جمال تو ديد و ت

تو عاشق تر آينه  ز،اشق خوديـتو ع

ت ـي اسـكز آه دل بسوزم هر جا كه آهن

ه ـر آينـد ديگـلي نكنـچ صيقـا هيـت

و ـرتـد بهـر چنـه، هـاز آينــه مســقبل

ه ـر آينـايد هـه بنمـآينـورت هـرص

ز او ـي كـورتـود صـغ بـه دريــدر آين

ان پرور آينه ـورت جـزار صـد هـبين

د ـه افكنـينير آـور بـو نـر تـر منظــگ

ر آينه ــد از آن منظـدس نمايـالقروح
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رشك ـصورت نما شد رخ خاقاني از س

ورده نگر، منگر آينه ـك خـروي سرش

ن ااي راجع به عنوان كلي كار امشبممتاً بد نيست چند كلمه مقد:اخوان

 شعر :انديد كه گفتهاهحتماً شما هم شنيد.  بعد به جزئيات بپردازيم،مويبگ

، تاريخ، يعني ديوان و مجموعه حاوي تمام آداب و رسوم،ديوان عرب است

 اين حرفي است كه همه متفكران و .علم، فلسفه و خلاصه همه شئون عرب

يد اهيد و خوانداه باز حتماً شنيد.اندنايان به تاريخ و موجوديت عرب گفتهآش

 گذشته و تاريخ دانيد كه مملكت ما هم گذشته از اينكه يك مقدارو مي

 كمتر د، از اين حيث اگر بيش و پيش از عرب نباشمشترك با عرب دارد،

موجوديت  ديوان زندگي و تاريخ و ، يعني شعر فارسي و ايراني هم؛نيست

 همه شئون ملي و مواريث گذشته ما به انواع و اقسام مختلف در ماست و

 كه ما حالا از شعر مفهومي ديگر داريم و هر چند.شعر و ادب ما جلوه كرده

معتقد به شعر ناب و خالص و بررسي و نقد عناصر غير اهلي و دخيل در 

 قديم را، شعر به شعر هستيم و بسياري از آن امور و آن عناصر مدون در شعر

.و اين درست استدانيم اش نميمعني حقيقي
 اما از خلال شعرها ، چه بسيار چيزهايي كه در هيچ جا ضبط نشده،باري

توانيم به آن مسائل پي ببريم و بفهميم كه قدماي ما مثلاً در فلان موضوع مي

و، خواه مربوط به شعر باشد نداهچه وضع و حال و چه راه و رسمي داشت

ها چطور بوده، ساختند، آرايش زنها را چطور ميمثلاً خانه. دخواه نباش

.گرفتند و از اين قبيلروز را چطور اندازه ميساعات و اوقات شبانه

 در راه و رسم و  به مرور گذشت زمان كه است، مقصود اينپس:پرنيان

پوشيدن  در آداب معاشرت يا لباس د،دهمسائل و وسايل زندگي تغييراتي مي

...يا غذا پختن و 
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،ستانه جوامع آن زمانه يهاي صد سال پيش مثلاً چطور آيرمان: اخوان

 البته مقصود .ترتر و جالب حتي گاهي دقيقد؛شعر ما هم همين حال را دار

.تر است كه كليگويم بلكه شعر و ادب مي،من تنها شعر مطلق نيست
عرب است يا همه چيز ايران در  شعر ديوان :اند كه گفته استاز اين نظر

 نه ،كنيمامشب ما به شعر از دريچه اين فوايدش نگاه مي. شعر ايران است

. آنفقط فايده لذت هنري و لطف و حال

ا از كدام يك از مطالب شروع كنيم؟نظر شمه ب

ان به يكي از مطالب امشبمكه  از يك غزل به شرطي . از هيچ كدام:پرنيان

.كمي مربوط باشد

.رسيم كه بعد به مطلبش هم ميپس اين غزل از حافظ. موافقم: واناخ

: پرنيان

ي ـي مـر ننوشـري اگـل و قمـگ بلبـبه بان

ي ـكل اءدواـرالـت آخـي كنمـلاج كـع

ار ـل بهـوي فصـگ و بـه از رنـره بنــذخي

زنان بهمن و دي ـپي رهد زـرسنه ميـك

وـوهـرغ زد هـد و مـاب برافكنـچو گل نق

هي كني هيه، چه ميـت پيالـدسه زـمن

ت ـر اسـان كفــگخوارداري ميـراثخزانه

قول مطرب و ساقي به فتوي دف و ني ه ب

اند ـاز نستـه بــد كـچ نبخشـه هيـــزمان

ه لاشئـيئه شــروت كـ مـهز سفلوـمج

ـأويالمتــوان جنـر ايـــد بــانهـنوشت

 خريد واي به وي اـه عشوه دنيـر كـكه ه
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سخا نماند، سخن طي كنم، شراب كجاست 

م طي ـادي روح و روان حاتـده به شـب

بخيــل بـوي خــدا نشنــود بيـا حافـظ

گيــر و كــرم ورز والضمّان علّيپيـاله

 خطيبي بر سر : در لطايف عبيد زاكاني حكايتي هست كه نوشته:اخوان

 پرسيدند كه چرا شمشير ؛ت داشت چوبدستي در دس،جاي شمشيره منبر ب

مرا با اين جماعت چه حاجت به شمشير است، اگر «:  گفت؟برنگرفتي

ايدانستم چه لطيفه من نمي».خطايي بكنند با همين چوبدستي مغزشان برآرم

جاي شمشير ه  اول متوجه مقصود عبيد نشدم كه چرا نوشته ب.در اين هست

و در شعرها به نظاير اين تعبير  بعدها در موارد ديگر ،چوبدستي داشته

دانم از كي و تا چه وقتي و حتي  نمي،برخوردم و معلوم شد كه در قديم

دانم چرا، خطبا و اهل منبر موقع وعظ يك شمشير و يا حتي يك شمشير نمي

گرفتند و شاعران ما به عنوان هر چيزي كه از تأثير و عمل دست ميه چوبي ب

خاصيت مثل  به اين شمشير بيحاصل باشدجا و بي و بيدبازمانده باش

 موارد بسياري از ،زدند و ديدم دهخدا بجز حكايت عبيد كه ما خوانديممي

: عمادي شهرياري را منجمله اين رباعي،اين تعبير مثلي را جمع كرده

كويي سخت غريب يي به نيدر عشق تو

را صبر طبيب ـود درد مـه شـم كـگفت

ت ـتر اسدهـار درمانـكر زـود صبـخ

 شمشير خطيب احسنت زهي صبر، چو

د كه خطيبي جدي روي يآنظر من كمي عجيب و حتي مضحك ميه ب

 باري معلوم نيست اين كار كه حالا ؛دست داشتهه منبر شمشير چوبي ب
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.  يادگار چه واقعيت و حقيقت ازيادرفته است،مدتهاست فراموش شده

به خيلي موضوعات كمتر  امروز شعر .حالا برسيم به موضوع ديگري

از  حتي ،نداهكرد اما در قديم از همه چيز براي شعر استفاده ميكند،توجه مي

هاي خودش نوشته كه  مرحوم علامه قزويني در يادداشت؛ مثلاً ساعت،ابزارها

 اگر خواسته باشيم ؛ پنگان است كه معربش فنجان است،فارسي كلمه ساعت

 بعيد نيست اين . ببريم بايد بگوييم پنگانكاره جاي ساعت عربي فارسي به ب

ها به همين وسيله اشاره شعر ناصر خسرو در توصيف آسمان و شب و ستاره

:، كه گفتهدداشته باش

چيست اين گنبد كه گويي پرگوهر درياستي 

اني از ميناستي ـع در پنگـزاران شمـيا ه

هم ه ريك بشبيه دو تا قيف بوده كه از طرف با) پنگان(نوعي از ساعت 

ريختند و با متصل بوده، بعضي به جاي آب در اين ظرف ريگ نرم و روان مي

به اصطلاح ساعت (داشتند ها را نگه ميشدن ريگ حساب ساعتخالي

.اندهكرد ظرف را وارونه مي،شدهكه خالي و زيري پر ميبالايي  قيف )ريگي

ي مثل زنگ،  گرر ساعت يا س بوده به اسم گريال كه سرايحتي وسيله

ها و طرز ساختمان  ما به انواع و اقسام  شكل.كردهگذشتن وقت را اعلام مي

 است كه شعرا از اين اي مقصود ما استفاده،و تكنيك اين وسايل كاري نداريم

.اندوسايل كرده

؟ها معمول بودهست تا چه زماني اين جور ساعتا معلوم :پرنيان

 قمري، هنوز ساعت 950 حدود سال  قزويني نوشته كه گويا تا:اخوان

 حتي هنوز در بعضي از روستاها در تقسيم آب از اقسام ،ريگي معمول بوده

هايي كه مربوط  حالا چند نمونه از شعر و نظم.ودشها استفاده مياين ساعت
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مثلاً از ملك قاسم شيرازي از شعراي اوايل . كنيمبه اين وسايل است نقل مي

:گويدعهد صفويه كه مي

ل كروزي عجب است و روزگاري مش

ل ـي زايـه بكلـا گشتـر صفـز دهـك

ت ـك ساعـر يـدگـار يكـبي زـخال

چون شيشه ساعت نتوان يافت دو دل 

روزگار خوانيم كه از همان شعري ميبه هر حال، حالا از فقيري همداني 

:بوده

خاك پايت گه در اين چشم است ما را گه در آن 

گ روان ـت و ريــاي ساعـهبر مثال شيشه

 از امير ابوالمكارم شهود از  شعري بشنويدراجع به همين نوع ساعت

: الشعراشعراي هند وسند از تذكره مقالات

باشند زمال يكديگر مائده خور ر ـده و حـاي زمانه يكسر از بنباب

ا اين نشود تهي نگردد آن پر ـتچون شيشه ساعتند در دست فلك 

گيري و استشهاد و تمثيل اين قبيل شعرا هم در حد  نتيجه نوع:پرنيان

ر وسيله كه هست از شكوه و شكايت يا  ه به،خودشان قابل مطالعه است

.دارندنثاري و عشق و اين جور موضوعات دست بر نميجان

 بله، خب، بيشتر مقصود ما توجه به همين مسائل است، مثلاً :اخوان

 ببينيد چه تسليم و تسليتي در ،خودش دادهه  بنامخشيتسلايي كه شخصي بد

)از تاريخ نگارستان (.اين دو بيت هست

م ــود عالـــرد شـر گــر و زيـزب

ي چه غم كه در گذر است ـاي بدخش
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ت ـه ساعــو شيشــم چـك هـكاين فل

تـر اســاعتي زبـر و سـي زيـساعت

... از آن صداي شبيه به زنگ ساعت كه گفتيم:پرنيان

: شاعري گفته.گويند مي به زنگ ساعت آبي گريال اصطلاحاً:خوانا

ال هر دمي ـه گريــراست نالـي چـدان

ي كه اين سراي مقام درنگ نيست ـيعن

 در امثال ،نماخوكه خواندم و رباعي نسبتاً قشنگي كه الان ميرا اين بيت 

خودش  گفتيم گريال زنگ ساعت آبي است كه با صدا و ناله .و حكم آمده

 گريب كه گويا كلمه جريب هم با آن نسبتي .ددهگذشت زمان را خبر مي

.صه مقياس و واحدي از زمان استمعني درجه و دقيقه و خلاه  بد،دار

:شاعري گفته

ري ـد گاه گـكنه ميـه نوحـگريال ك

ري ـگداني غرضش چيست از اين نوحه

م ـيعني كه گري گري شود عمر تو ك

ري ــود تا نگــر شـپر ــانه عمــپيم

:يادآور رباعي معروف خيام است كه گفتهاين رباعي، :پرنيان

ري ـروس سحـهنگام سپيده دم خ

گري ه چرا همي كند نوحهـي كـدان

ح ـه صبـنيد در آيـيعني كه نمودن

خبري كز عمر شبي گذشت و تو بي

باعي خيام  بله، دهخدا رباعي گريالي را كه خوانديم زير همين ر:اخوان

.ضبط كرده
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رسيديم و وقت نزديك به اتمام  به موضوع غزل حافظ ن، خب:پرنيان

.است
شاره به يك دستور ، اموضوع مطلع غزل حافظ كه شما خوانديد: اخوان

 كه آخرين درمان و دوا را داغ )كي( يعني داغ ،طبي قديم عرب است

 اعراب معتقد .متروك شده و البته حالا اين دستور .كيال آخرالدواء:دانستندمي

كار ببرند كه ه جات سخت را بايد وقتي بعالبودند كه اولاً وسايل و م

، ثانياً هر دردي را بايد با دردي شديدتر از خودش داثر باشهاي آسان بيچاره

ست كه در معالجه بعضي ، آهن تافته و سوزاني ا كي يعني داغ.معالجه كرد

 تدبيري كه در در اين حال را دار نظي؛جراحات و امراض معمول بوده

؛بستندكار ميه فرياد بهاي در اندر دشت بي و سفر در آن بيابانهاراهپيمايي

، داي ندارفايدهاندن دانستند كه مشدند و ميها خسته ميوقتي در طي بيابان

،دويدندكردند و يكي دو ميدان راه را مين را پر از سنگ مياهاي خودشدامن

رفتند ديگر احساس ريختند و آرام و آهسته راه ميها را مينگبعد كه س

.كردند البته تدبير عجيبي استخستگي نمي

صفت است كه سنگ نما و بهلول كمي شبيه به آن عاقل ديوانه:پرنيان

: كني گفتپرسيدند چرا اين كار را مي او  از؛زدبرداشته بود و به سرش مي

.ديكنم خوشم بياناين كار را براي اينكه وقتي 

 در مورد داغ هم، نظير اين حكمت مورد نظر بوده، وقتي مثلاً به :اخوان

، با آهن شدهشدند كه با دواهاي معمولي چاره نميردهاي شديد مبتلا ميددل

 سوزش داغ آنقدر زياد بوده كه ؛كردندن را داغ مييا فلز تافته سوزان شكمشا

راي ما از اين حكمت و دستور مثلي به  شع.بردهدرد دل را از ياد مريض مي

 به : خوانديدرا كه شما شعر حافظ .نداهام در شعر استفاده كردقسانواع و ا

حالا به اين دو بيت از يحيي سبك سراينده ...  بلبل و قمري اگر ننوشي گبان
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دهيم كه ايهام و تناسب و اشاره به همين مثنوي رمزي حسن و دل گوش مي

:گويدمي. دمسئله و حكمت دار

ي ـكني ميـر خالي از مـاي كه دور لاله ساغ

كني عمر رفت اين داغ حسرت را، دوا كي مي

 كه بر خواهد پريد  هاي هويي كنهمچو بلبل

كني يـهي مر تاـار عمـرغ روح از شاخسـم

. اي هم از انوري در تمثل به اين كلام يادداشت كردم، شما بخوانيدقطعه

:فتهراجع به توبه گ

:پرنيان

ت به مي ـت نيسـرا بازگشـه مـكبه خدايي كه بازگشت بدوست

اي و بربط و ني  نفارغ از چنگ وسـوت و بـمگر از بهر حفظ ق

حاتم طي ود زـر شـان پـور جهدحـويم مـت و نگـنكنم خدم

ي ــحادر ـديم قـ قددـه پسنـكقصه كوته شد آن كنم همه عمر

ي ــالكءدواـرالــد آخـانهــ گفتوزمـ سودـگر كنم خير خير، خ

 از اين مداوا ،»هاباشيحكيم « قديميي امروز هم بعضي اطبا:اخوان

ها معالجه كردن پيشاني و شقيقهكنند ونوعي از جنون را با داغاستفاده مي

اي هم  من خودم در مشهد شاهد چنين مداوايي بودم كه البته فايده.كنندمي

 يكي .ها موجب مرگ بيمار شدهكردنداغعضي از اين نوع بسا كه ب؛نداشت

 آمده، »الخواصمجمع«از شعراي دوره شاه عباس را به طوري كه در تذكره 

 اين شاعر مولانا سائل ؛كردن براي معالجه به كشتن دادندبا همين داغ

در علوم ظاهري  «: راجع به او نوشته»الخواصمجمع«نهاوندي بوده كه مؤلف 

ها خوديگاهي بعضي بي. ها داشت در علوم باطني حالت.نج برده بودبسي ر
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 عاقبت .زد، مردم آن را به جنون حمل كردند و به زنجيرش بستنداز او سر مي

مرگ شاعر منجر ه  توليد زخم و ناسور كرد و ب.به سرش داغ جنون نهادند

».شد

شت ر چيزي ياددا از شعر اين شاع! عجب سرگذشت دردناكي:پرنيان

ايد؟نكرده

. بخوانيدرا چرا، اين رباعي:اخوان

: پرنيان

اي كه ياران رفتند سائل چه نشسته

واران رفتند ـاده و سـدي تو پيـمان

ي ـر زاغ و زغنـد غيـاغ نمانـدر ب

اران رفتند عذان، لالهـن زغنـسيمي

د  توجه داشته باشي.ارزدبار شنيدن مي به يكمطلع اين شعر هم:اخوان

. بوده»سائل«كه تخلص خودش هم 

ل باشدئهر كه بينم به درت، گر همه سا

ادا به تو مايل باشدـم آيد كه مبـرشك

 چهار ، از قبيل پر به سرزدن؛باري براي موضوعات ديگر وقت باقي نمانده

و، لطايف نجوم، وسايل مربوط به مضرب قلندري، ميرنوروزي، نخل بندي از 

.ر و عجايب احوال و مسائل عجيبي هستنوادنه و چه بسياريآي

د، ن باشا يادتراگ.  مطلب را رها كنيدشودنه نميي لااقل در مورد آي:پرنيان

.گو بودوشعر سرآغاز گفت

 خدا بخواهد در آينده وقت راگ؛  فرصت براي هيچ مطلبي نيست:اخوان

.بخوانيدرا  شما چند بيت از قصيده وثوق . استزياد
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: پرنيان

ه ـايد در آينـت نمـت، زشـ زشر رويـگ

ه ـر آينـرد بـرده نگيـم خـرد حكيـم

ت ـه هسـان كـنقش تو در زمانه بماند چن

ه ـرآينـ ه،ه داردـم آينـخ حكـاريـت

ش ـاي زشت خويـاره سيمـان پي نظـدون

ه ـر آينــديگـر يكــد از مناظـسازن

ي ـر كنـت نظـكوش تا به چشم حقيقمي

ه ــد در آينـد نيفتـنش ناپسـا نقــت

ت ــت اســدار طبيعمـرد حكيـم آينـه

م در سر آينه ـدارد وديعه در دل و ه

ت ـن و تو نيسـد مـتعريف ذات آينه ح

ر آينه ـت ستايشگـس اسـه را بـآيين

ت ـوان شكسـام استخزير فشار حادثـه

ر چكش آهنگر آينه ـه زيـآنسان ك

د قلم هم خسته شد زبان و هم آزرده ش

هان اين حديث ختم كنم من بر آينه 





27
شاعر و خطيب

:خانم پرنيان

ت ـوخــري آمـي و دلبـه شوخــت همـمعلم

ري آموخت ـاب و ستمگـاز و عتـا و نـجف

ق را ـــراي عاشـــان ســل دستــزار بلبــه

وخت ـن دري آمـن گفتـو سخـد از تـايبب

ر ـــب و قماـــازار آفتـــق بــت رونــبرف

و مشتري آموخت ـان تـه دكـه ره بـاز آنك

ن ـي از دل مـت تنگـآموختـو ان ـر دهــمگ

وخت ـري آمـو لاغـان تـمين زـود مـوج

بــلاي عشـق تـو، بنيـاد زهــد و بيـخ ورع

ي قلندري آموخت ـه صوفـد كـان بكنـچن

ن ـاد وطـ نه ي،دـت كنـزم سياحـه عـر نـدگ

مجاوري آموختر سر كويت ـي كه بـكس



ادبيات ايران342

من آدمي به چنين شكل و قد و خوي و روش 

ام مگر ايـن شيـوه از پـري آموختنديـده

د ـن بودنــان ديــن عالمـــه مـه قبيلــهم

ت ـوخـري آمــو شاعـق تـم عشـرا معلـم

ه گــار آنـت روزگـوخـري آمـه شاعـرا بـم

كه چشم مست تو ديدم كه ساحري آموخت 

د ـرد بتوانـه مـس كـن پـم از ايـچنان بگري

ت ـوخـاوري آمـدي شنـده سعـدر آب دي

 دو سه كلمه عرض ،گوي امشبو بد نيست به عنوان مقدمه گفت:اخوان

 شعر و خطابه را دو ،منطقادان دانيد دانشمندان اهل تحقيق و استكنم كه مي

اد ينهاي شعري و بس بنياد شعر را بر قيا؛شمرندصنعت از صناعات خمس مي

خواهيم وارد بحث كيفيت  ما البته نمي.دانندهاي خطابي ميقياسبر خطابه را 

 فقط همين اشاره را ؛هايش را ذكر كنيمم و تفاوت و مثالويها بشاين قياس

 به طور كلي كار شعر و ،دانيم كه قدماي ما، حضرات منطقيونكافي مي

بينيم  كه مياين است.دانستند به هم ميخطابه و تأثيرش را در شنونده نزديك

م خيلي نزديك است و  هدر تاريخ ادبيات و شعر ما روح شعر و خطابه به

ند و هم شاعر و چه بسيار اه كه هم خطيب بوداندهحتي بسياري كسان بود

مثابه يك حربه تأثير خطابي استفاده خطبا و اهل وعظ و خطابه كه از شعر به

.نداهكرد

 بسياري ،اگر بخواهيم درست و در عمق قضايا قضاوت بكنيم:پرنيان

هاي منظومي ن خطابهيشاشعراي بزرگ زبان ما هستند كه در واقع شعرها

است و اصلاً اين شاخه بسيار بزرگ از شعر ما، يعني اشعار پندآميز 
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نه حس و است، كه مخاطبش عقل و عبرت آدم است آموز، اشعاري عبرت

.حال

ناصرخسرو يا زهديات و  درست است، مثل اغلب قصايد  كاملاً:اخوان

وار سنايي و عطار و بسياري ديگر، مخصوصاً قصايد سعدي و اشعار خطابه

،نداهها شعر گفت او، و اصولاً همه كساني كه در اين زمينه»بوستان«اغلب 

ا تهاي منظوم است سخنشان همانطور كه شما گفتيد بيشتر خطبه و خطابه

به بعد يك شاخه و يك زمينه ششم ا اين نوع اشعار از قرن و گوي، شعر

توجه در شعر بوده كه شعرا به اقتضاي احوال و افكاري كه داشتند خاص قابل

دانستند كه در آن  خودشان را موظف مي،و به اقتضاي روحيه و تقاضاي زمان

.طريقه هم شعر بگويند

م جز كساني كه به ويمقصودم از تمهيد اين مقدمه بيشتر اين بود كه بگ

اقتضاي روح زمان بر سبيل تبرع براي ثواب و ايفاي وظيفه يا احياناً تفنن اين 

 بعضي از ،گفتندوار در عالم زهد و وعظ و تحقيق ميطور شعرهاي خطابه

ن ا بوده، در برنامه امشبمابهبزرگان شعر و ادب ما، اصلاً شغلشان وعظ و خط

.كنيم ميصحبت،نداهبايي كه اين شيوه را داشتاختصاصاً از چند تن شعرا و اد

هايشان و ادب ما هم كم نيست، بعضي عده اين قبيل بزرگان شعر:پرنيان

 لابد غزل سعدي را هم به .ترين شعراي ما هستندمثل سعدي كه از بزرگ

:رديدهمين مناسبت در اول برنامه نقل ك

و شاعري آموخت مرا معلم عشق تهمه قبيله من عالمان دين بودند 

 غزل سعدي را براي سرآغاز بحث از اين دسته شعراي اهل ، بله:اخوان

در سفرها كه دانيد كه سعدي شغلش اين بوده مي. وعظ و خطابه نقل كردم

،گفتهاي به طريق وعظ ميقول خودش چند كلمهه  ب،ديدههر وقت مجالي مي
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.نداهها داشتياين شغل را در ميان شعرا و نويسندگان زبان ما خيل

 اصلاً فصلي مفصل را به اين -الالبابلباب–عوفي در تذكره خودش 

كه پيش از سعدي و همزمان او  است  مقصود اين.قبيل شعرا اختصاص داده

و  كه هم خطيب و واعظ و هم شاعر اندهو البته بيشتر بعد از او بسياري بود

استاد  اين طايفه يكي هم اند؛ از جمله پيش از سعدي از مشاهيرسخنور بوده

سيدحسن غزنوي ملقب به اشرف بوده كه ديوانش را نزديك به پانزده سال 

 اين مرد از ؛پيش دانشگاه تهران به تصحيح استاد مدرس رضوي چاپ كرده

 هجري است و در اواسط اين قرن ششمشعرا و خطباي درجه اول قرن 

. او بخوانيد شما اين شعر را از، حالا براي تنوع بحث.درگذشته

: پرنيان

ان آردـوي خراســن بـمـه هر نسيمي كه ب

ون دم عيسي در كالبدم جان آرد ـچ

ازدــت سـم راحـرهـرا مـروح مــدل مج

را مايه درمان آردـر درد مـان پـج

ي ـرنــس قـر دل آه اويــي از مجمـگوي

به محمد نفس حضرت رحمان آرد 

م ـشن چـبوي پيراهن يوسف كه كند روش

ان آردـرغم كنعيبه پكه ي يـگوباد

ت ـبهشه زـه رفتـوي آدم سرگشتـا سـي

روح قدسي مدد روضه رضوان آرد

اش بـه صـدر نوا آيم چون بلبل مستي ك

ر از ساغر ميگون به گلستان آردـخب
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ه ـي پروانـره چو يكجان برافشانم صد

كه شبي پيش رخ شمع به پايان آرد 

ه كه صبح صادق رقص درگيرم چون ذر

زد او مژده خورشيد درخشان آردـن

 متشكرم، بله اين مرد هم به دليل شعر فصيح و بليغ و هم به دليل :اخوان

محضر گرم و پرشور و حالي كه داشته در زمان خودش بسيار مشهور و 

محبوب بوده، بعد از مرگ هم شعرش رواج و شهرت داشته و در كتب 

.شده و امروز هم مشهور استمختلف به آثارش استشهاد مي

آيد داستاني در كتب نظرم ميه  در مورد شهرت و محبوبيت او، ب:پرنيان

.اش درست يادم نيستند كه قصهاهتذكره نقل كرد

 البته همانطور كه گفتيد قصه است و معلوم نيست .به ياد دارم من :اخوان

سيد حسن در غزنين ند كه اهها نوشت، به هرحال در تذكرهدحقيقت داشته باش

 در مجلس او بسيار جماعت ؛كرد و مجلس گرم و گيرايي داشتوعظ مي

 مريد و فدايي سيد ،شد كه در حدود چهار، پنج هزار نفر از اين عدهجمع مي

اين بود كه بعضي از مردم پيش بهرام شاه غزنوي رفتند و گفتند. حسن بودند

در وعظ و خطابه كه بايد  و اصولاً دسر دارهايي دراين شخص خيالكه 

 كه به او دزنهايي مي حرفد،گو از دين و ايمان و طاعت و آخرت باشوگفت

 اين بود كه دو گويند؛ بهرام شاه تحقيق كرد و ديد راست مي.مربوط نيست

 سيدحسن مقصود از اين كنايه را .شمشير برهنه و يك غلاف براي او فرستاد

.رهسپار زيارت شدرد واز غزنين سفر كخيلي زود فهميد و 

كنم در اين فرصت كوتاه لااقل بايد به يكي، دو  خب، گمان مي:پرنيان

الدين  من جلال، چون صحبت از شعراي قديم شد.نفر ديگر هم بپردازيم
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وعظ و خطابه بوده و لابد داستانش را با اهل يادم آمد كه او هم به خاري 

.يداهتكش خوارزمشاه شنيد

از كر انبوه تكش در حدود خار و ري منزل كرده بود و بله، لش:اخوان

مردم خواستند كه جلال . رسيد لشكر به زراعت مردم آسيب ميستوراسب و 

 خطابه بود اين قضيه را با بيان مناسبي به  وخاري كه سخنور و اهل وعظ

تكش خوارزمشاه برساند و او قطعه شيوايي سرود كه در آخر آن قطعه گفته 

: بود

هاست ن عدل باد كه اين خاك سالبارا

ره باران نشسته است ـد قطــتا بر امي

.و تكش مقصود مردم را برآورد و جبران ضرر كرد

 اما خيلي كم و كوتاه سخن ،كردگويند جلال خاري در ري وعظ ميمي

اي  رقعه،آمدگويي و بيان او خوششان مي خيلي از سخنمردم كه. گفتمي

 و او »گويي و ما مشتاقيممجلس كوتاه مي«قول عوفي ه ببراي او نوشتند كه 

:ن عوفي اين رباعي را جواب داد كهاقول همه بر بديهه ب

آغوش آغوش، مرغزاري باشددـدر مجلس ما، گلي و خاري باش

از اين اطلس كلاهواري باشدصد تا صد گز پلاس و كرباس بود

هريش علاءالدين خاري  حتماً بايد از همش،بله اسم جلال خاري را برديم

 اتفاقاً .گفته قدما مجلس ميبه قول او هم شاعر و خطيب بوده و .هم ياد كنيم

اند و تقريباً  عوفي اين دو نفر نزديك به هم ذكر شده»بابلالالباب«در تذكره 

ترين كساني هم  كه از شعر و سرگذشت و شغل و شيوه اين دو از قديم

.است يكي همين عوفي ،نداهحرفي زد

 يعني ،عوفي از اين علاء خاري شعري نقل كرده كه هم حاكي از حرفه او
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 كه اين شخص گاهي چقدر از شنوندگان اندرسوعظ و خطابه است و هم مي

:گويد مي،شدهحال و هيجان خودش ملول ميو مريدان بي

روم يـدان مــن مريــ ايلالــاز م

روم رمان ميحدل و جان داغ رـب

ت ـاع من اسطست اق اهريهركجا ش

روم ه به ايران، گه به توران ميـگ

رك دارم در ضميرــزاران تـد هـص

روم هر كجا خواهم چو سلطان مي

را ـد مـم شـون مسلـر چـت منبـتخ

روم و شاهان ميـرم چـر برگيـچت

دانيد كه هم واعظ و اهل خطابه بوده و مي عوفي )الدينسديد(خود عوفي 

. ترين نويسندگان زبان فارسي استز بزرگاين مرد ا

باب اوست كه لالاترين تذكره شعرايي كه به زمان ما رسيده، لبابقديم

زبان را بدين وسيله چه بسيار آثار و اشعار بزرگان و ناموران قديم فارسي

هيچ جاي ديگر نشاني ازهايي را زنده نگه داشته كه درحفظ كرده، بسا نامه

.  او هم از آثار بزرگ نثر فارسي است»الحكاياتجوامع«اب  كت. نيستآنها

 در ،در درجات دون متوسط استد و شعر او چندان جان و جمالي ندار

. عوض نثرش غالباً هنرمندانه و زيبا و فصيح است

آنان جمله از،دآي اسامي شعرا و ادباي خطيب يادم ميدكم دار كم:پرنيان

بيان بوده و در شعر و نثر آثاري از او شيرين خوافي يادم آمد كه واعظي مجد

.باقي مانده

 و مشهور هفتم بله، مجد خوافي از شعرا و نويسندگان اواخر قرن :اخوان
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 يعني دانشمند و شاعر و ؛ است و آدمي بوده نظير سعديهشتمدر اواسط قرن 

مدت  كه بسياري از ،نويسنده و اهل وعظ و خطابه و دوستدار سفر و سياحت

 به اسم د كتابي هم به پيروي از گلستان سعدي دار؛در سفر گذراندهرا ش عمر

 مجد . كه اثري ديگر از اوست به نثر»كنزالحكمه«، و همچنين »روضه خلد«

بار به كار وعظ و نيشابور تحصيل كرده و همانجا اولخوافي در جواني در 

كرده  و سفر  شروع به مطالعه،خطابه پرداخته و چون خوب از عهده بر نيامده

 و به سفر و بعد به شهر زادگاهش خواف برگشته و باز از آنجا ملول شده

.رفته است

؛ بخوانيد كه شما غزلي از ركن سايره هر حال براي خاتمه مقال جا داردب

.اين مرد معاصر حافظ بوده و با خواندن اين شعر برنامه را تمام كنيم

: پرنيان

رم است كنون كه عرصه بستان چو روضه ا

 چه جاي غم است ،بيا و جام طرب نوش كن

ر ـي گيظـّاب حـد شبـل و عهـموسم گز

م است ـاب مغتنـد شبـم گل و عهـه موسـك

ي ـي يابـوي زندگـر بـرده اگـاك مـخز

ت ـح دم اسـا، مسيـدار كه باد صبـب مـعج

وت هزار نيست عجب ـن بلبل و صـلحز

 و بم است واي زيرـن پرنـاي چمـضفر ـاگ

ار ـوفه نثـد شكـكنبس كه برسر گل ميز

ت ــر زر و درم اسـار پـك بـار باغ به يـكن
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ن ـريم آبستـاگر چه گشت به بكري چو م

ت ـم اسـاد متهـه بـوفه بـاخ شكـك شـولي

روز ـن امـم مـا به چشـطراوت گل رعن

ويي جمال آن صنم است ـود كه گـان نمـچن

ار بوستان شد راست چو قد سرو، همه ك

اگر چه در سر زلف بنفشه پيچ و خم است





28
انوري

: پرنيان

د ـاه برآمـون مـه چـب دوش كـدرود شـب

ره در آمد ـدر حجارم زـوانده نگـناخ

ت ـو بنشسـي چـت مستـر از غايـزير و زب

ه زير و زبر آمد ـه از ولولـس همـمجل

ت ـآن بو ـادام چـد و بـر شـنقلم همه شك

با چشم چو بادام و لب چون شكر آمد 

رگ ـن و روي چو گلبـمسزان قد چو شاخ 

د به بر آمد ـاخ اميدم چو درآمـد شـص

د ـشروـان تيره فـش به نهـلت رويـاز خج

ق جام برآمد ـه دوش از افـاه كـر مـه

وزون ـت مـده با قامـم در شـه هـم بـبودي

د ـر آمـتامت بـقيوزن زـت مـد قامـق
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ه ـي و زمانـرابـان خــسامورــسيـا بـم

ه شبتان به سر آمد ـرد كـي كـفرياد هم

ر و دوش ـم سحـد نسيـود بعـب روز شـش

د روز دلم شب، چو نسيم سحر آمدـش

در برنامه امشب .  اين غزل دلنشين و زيبا كه خوانديد از انوري بود:اخوان

صص انوري را همراه با روايت بعضي از خواهيم بعضي از ماجراها و قمي

دانيد كه ما در اين برنامه گاهگاه اختصاصاً به مي. اشعار لطيف او نقل كنيم

ها ما ها و افسانهدرباره اهميت قصه. يماهها و ماجراهاي شعرا پرداختنقل قصه

اوحدالدين دانيد مي.ديم كه تكرارش لزومي نداراهقبلاً گاهگاه مطالبي گفت

 شعر فارسي در تادانترين اسبزرگاز بن اسحاق انوري ابيوردي محمدبنعلي

سراي زبان ماست و ترين قصيده است و شايد به يك حساب بزرگششمقرن 

ديوان اشعار او مخصوصاً در قصيده و قطعه و به جهاتي در غزل هم از اسناد 

د؛قرار دارمعتبر شعر فارسي است و در شيوه و نوع خاص خود در طراز اول 

شايد به نيز قدرت فني و تنوع موضوعات سخنوري از لحاظ قوت بيان و

.نظير داردگفت كمتر شود جهاتي مي

: بايد بگوييم: پرنيان

قولي است كه جملگي برآننددر شعر سه تـن پيمبـراننـد

فـردوسي و انـوري و سعديهر چنـد كه لانبـي بعــدي 
هاي  بايد بگوييم در چنين داوري.قبول نداريم البته ما اين رأي را :اخوان

كلي و وسيع بايد همه جهات و جوانب را در نظر گرفت و آن وقت ابراز 

نظير شعر و  كه انوري از توانايان و استادان كمدرست است. رأي و عقيده كرد

الدين اصفهاني در حق رشيد وطواط كه ضمن  جمالبه قولزبان ماست و 

:معشوقش گفتهاي خطاب به قصيده
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كـو محـرم هر ناسـزا نباشدعر رشيدالدين استوصل تو چو ش

ده دو تا نباشدـردون خميـگت او ـدمـر خـحز برادي كـه بجـ

دـا نباشـــن انبيـــالا سخه او ــگفتر زــوتـه نكـري كـبح

چون طبع لطيفش هوا نباشـدودـار نبـش نگـط شريفـون خـچ

 كه شعرش محرم هر گويدميد بيت است كه مقصودم بيت اول اين چن

 يعني شعر كند؛آدم ناسزايي نيست و در مورد انوري اين كلام بيشتر صدق مي

فهم نيست، بايد به اساليب سخن و فنون و آداب و كسانوري ساده و همه

ها در اما با همه اين حرف. علوم قديم آشنا بود تا بتوان از شعر او لذت برد

 انوري ،هاي عزيز و عالي ادبوح شعر و مقاصد بلند و هدفعني و رعالم م

،در خور سنجش با بزرگان دنياي معاني و شور و حال و شعر حقيقي نيست

 ما انوري را به خدايي در سخنوري و .يعني آن رأي به نظر من مردود است

 آنهم در رديف سعدي و فردوسي ، اما به پيغمبري در شعر،بيان قبول داريم

.داريمقبول ن

 حساب بزرگان و عزيزاني از . البته من هم همين عقيده را دارم:پرنيان

شمار فردوسي و ناصر خسرو و سنايي و خيام و عطار و مولوي و سعدي و 

 با همه ارزش ، مثل انوريتادانيحافظ و بعضي ديگر از حساب ناموران و اس

صودم اين بود كه  مق. جداست،منزلتي كه در زبان و هنر بيان دارندو و قدر 

چنين عقيده و رأي مشهوري هم درباره انوري ابراز شده و چندين قرن شايد 

.استيك اعتقاد همگاني بوده 

ي او را با هاماجرااگر ما در اين برنامه به علت كمي وقت تنها : اخوان

م تاريخي ش از وقايع مسلّيها كه بعضي قسمت،سلطان علاءالدين غوري
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 روايت شايسته است آن طور كه د،فسانگي هم نداراست و چندان حالت ا

.كندن را كفايت ميام دو سه برنامه،كنيم

با اجازه شما اولين قصه مربوط به آغاز شاعري انوري را من : پرنيان

م و اه جزء نخستين مطالبي كه من راجع به اين شاعر مشهور شنيد.مويگمي

، محمدبن اسحاق،ر انوريپدگويند كي همين قصه است كه ميام يهخواند

 پسرش علي را گذاشته بود به ،مرد توانگر و ثروتمندي بود و از آغاز كودكي

،آموختن و چون اين پسر خيلي بااستعداد و هوشيار بودخواندن و دانشدرس

ت و نجوم ئدر مدت كمي در علوم و فنون منقول و معقول زمان مخصوصاً هي

ه عالي و حد اعلاي اطلاعات و درجه و رياضيات و فنون صنعتگري ب

 مال و ثروت هنگفتي براي پسر به ارث ، پدر كه مرد.يدسامكانات زمان ر

 اما اين دانشمند و صنعتگر جوان بسيار عياش و خوشگذران و ،گذاشت

هيكباربه  در مدت كوتاهي تمام ميراث پدر را به باد داد و .اسرافكار بود

د به استفاده از علم و صنعتي كه ناچار شروع كر. چيز شدتهيدست و بي

آموخته بود و چندين سال به اين طريق زندگي كرد و سرانجام به وسايل 

 راهي به دربار سلطان سنجر سلجوقي يافت و اجازه گرفت كه در ،مختلف

هايي از هنر و فن خودش را  نمونهبرود وروز معيني پيش سلطان و بزرگان 

 در .داش تأمين كنآسايش و فراغي براي آينده تا بتواند از اين راه دنشان بده

داد و روز و وقت موعود نزد سنجر رفت و اجازه نشستن يافت و آثاري نشان

هايي كرد كه خيلي براي سلطان سنجر و بزرگان دربارش جالب و هنرنمايي

 چيزي كه اسباب حيرت همه شده ،ترجمله از همه جالباز. آور بودحيرت

ر كوچكي به اندازه يك زنبور عسل بود كه پشت سر هم  قفل زرين بسيا،بود

 آن ،انداختندخورد و تا كليد هفتمي را به كار نميبه نوبت هفت تا كليد مي
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انگيز كه تعجب و تحسين همه و  اين مصنوع ظريف حيرت؛شدقفل باز نمي

بيش از همه سلطان سنجر را برانگيخته بود درمجلس دست به دست 

كرد تا اينكه باز به صانع را به نوعي تمجيد و تحسين ميگشت و هر كسي مي

كرد كه از دم در اتاق دست سنجر رسيد و داشت دوباره نگاه و امتحانش مي

 انوري ديد كامل مرد موقري همراه با چند .همهمه و سروصدايي برخاست

نفر حواشي وارد شدند و همه اهل مجلس حتي سلطان سنجر به احترام او از 

ش نشسته بود ي كه روي سلطان قفل را گذاشت زير تشكچه تخت.ستندجا برخا

وارد پرداخت و به طور كلي مجلس متوجه او شد وگو با آن تازهوو به گفت

 انوري نشست و نشست و نشست تا.ديگر همه انوري را فراموش كردند

 آهسته به نحوي .كس به ياد او نيستته شد و ديد ديگر مثل اينكه هيچسخ

 در راهرو از خادمي پرسيد كه ، از آن مجلس بيرون آمدفهمدسي نميكه ك

 معزي نيشابوري  اميرالشعراوخادم گفت او ستوارد كياين شخص تازه

اي دل غافل، ما مثل اينكه راه را : انوري ملول به خانه آمد و گفت. است

 نتيجه زحمت چهل ؛يماهجا كشيد چهل سال زحمت بيايم وهعوضي رفت

 اين بود كه از آنجا رو به شعر و .ما با ورود اين شاعر رفت زير تشكچهساله 

 داشت و مقدمات فني و علوم ايالعادهشاعري آورد و البته چون استعداد فوق

دانست با آن ذوق عالي و طبع موزوني كه داشت به ادب و شعر را هم مي

 دربار زود از اين طريق بهخيلي سرعت در اين رشته هم پيشرفت كرد و 

.سنجر راه يافت و رسيد به جايي كه رسيد

دادن شعرش هم جلوه و يافتن او به دربار سلطان سنجر اما راه:اخوان

 انوري بعد از اينكه ارث هنگفت .شود كه باز به معزي مربوط ميدداستاني دار

 بنا به روايتي ديگر در آن وقت ، داد و مفلس شد باد بادا چههرپدر را به باد
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 در مدرسه منصوري طوس تحصيل .جه به درس و علم و كتاب شدمتو

 در آن ؛گذشتوار در نهايت فقر و پريشاني ميكرد و روزگارش طلبهمي

،احوال موقعي كه موكب سلطان سنجر در رادكان طوس نزول كرده بود

اين حال مرد مدرسه برسكويي غمگين نشسته بود و درروزي انوري دم در

او  پرسيد  است؛گذرره با غلامان و كبكبه و دبدبه دمحتشمي را ديد ك

 انوري با . معزي نيشابوري اميرالشعراي سلطان سنجر است:گفتندكيست؟ 

عجب، شاعري و مداحي با اينكه درعالم روح و معنويت : خودش گفت

رساند،  آدم را به اين جلال و حشمت و آسايش ميد،ارزش و منزلتي ندار

اي كه در علوم دارم بايد اينقدر به سختي و فقر و هآنوقت من با اين مرتب

.مسكنت بگذرانم

 و اولين شعرش يعني آن پرداخت از آن به بعد به شاعري گويندمي

:  گفت كهبسيار فصيح و بليغ راقصيده مشهور

دـان باشـت خدايگـدل و دسگر دل و دست بحر و كان باشد

ان باشد ـه نشـدشان پاـدر جهش ـرين خدمـشاه سنجر كه كمت

بر جهان چون قضا روان باشدش ـرمانـه فـان كـاه جهــپادش

توان باشـدبيتاب و كـوه بياي قضا قدرتي كـه بـا عزمـت

د ـون معاني كه در بيان باشـچيـان بيشـي و از جهــدر جهان

. كه در نوع خود از قصايد طراز اول زبان ماست،الي آخر

خواست شعرش را به رسم بود كه هر شاعري مي در آن زمان گويندمي

خواند و با رفت، شعرش را مي قبلاً پيش معزي ميي بايستسنجر عرضه بكند،

 كه معزي گويد قصه مي.يافتاجازه و تصويب او به حضور سلطان راه مي

شنيد  چنانكه هر شعري را يك بار مي،اي معجزكار و بسيار قوي داشتحافظه
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اش خيلي قدرتمند بود و شعري سري داشت كه او هم حافظه و پشداز بر مي

 آن هم ،و همچنين غلامي داشت.سپردخاطر ميه شنيد برا كه دوبار مي

معزي . اندتوانست شعر را از بر بخوحافظه كه با سه بار شنيدن ميخوش

د،اينكه در كار خودش رقيب و حريف زورمند و توانايي نداشته باشبراي 

ن متوسط و دون شعر خودش بود ا شعرشرآمدند پيش او، اگيوقتي شعرا م

ر اما اگ،اي بگيرندگذاشت پيش سلطان شعر بخوانند و صله مي،كه هيچ

رفت كه آمد كه شعرش عالي و طبعش قوي بود و احتمال ميشاعري مي

كرد و بعضي را بعد از ، بعضي را در خانه خودش نااميد ميبشودرقيب او 

 و د را بچينان براي اينكه دمشندخواندا پيش سلطان مي راناينكه شعرش

 كه  است مال خود مناشعار قربان، اين :گفتمي را ببندد به سنجر انراهش

 را عيناً ها و به عنوان دليل شعر آن بدبختاند نسبت داده به خوداشخاصاين 

زه  اجابه ياد دارد اگرگفت پسر من هم  و بعد مي.خوانداز اول تا آخر مي

 هر شعري را از بر، پسرش هم كه گفتيم با دو بار شنيدن.اندخوبدهيد مي

 را اشعاربله، من اين : گفتكرد به خواندن، بعد معزي ميشد شروع ميمي

ام، حتي غلام من هم از بر است و خيلي وقت پيش از سمع سنجري گذرانده

در آن ديگر رفت و  و شرمنده ميشاعر مبهوت بيچاره .خواندغلام هم مي

.ماندجاها نمي

دانست وقتي آن قصيده استادانه و قوي را انوري كه اين قضيه را مي

 كه معزي نتواند با من چنان اختيار كنماي  با خودش گفت بايد شيوه،سرود

اي پوشيد و رفت پيش معزي، اينجا دو هاي مسخره لباس.ي بكندامعامله

انوري به معزي گفت اگر : گويدا مي از آنهروايت از اين قصه است كه يكي

 و براي چند شعر گويم من معر مي.ي من هم مميرالمعرايميتو اميرالشعرا
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 كه به معزي گويد روايت ديگر مي.معزي مرادف و مهملي ساخت و خواند

 معزي .بخوانمم پيش سلطان سنجر شعرهخوا من هم شاعرم، مي:گفت

: معني خواند كه مثلاً چند بيت بي انوري. خوب شعرت را بخوان ببينم:گفت

سسنجر را از عكس بهر طبع من سحر نبود 

ر طمطراق خواب خون بر چوب تر نبود بهژ

ت ـافروخكليساي مدخرج طوطيا ليلاژ مي

د ـوبون قمر نـترنج طبل سنجر را قفس مجن

لا بافت كه معزي با خودش خيال كرد كه اين پخلاصه به نحوي پرت و 

 و گفت فردا بيا تا ببرم شعرت را دخور به درد تفريح و مسخرگي ميمرد

فردا انوري لباس آراسته نفيسي پوشيد . ردا راهش بدهندفبخواني، و سپرد كه 

.  رفت و راهش دادند، وقتي كه معزي پيش سلطان سنجر بود،و با وضع موقر

اي  اما چاره،ستاكار معزي ديد وضع او عوض شده و فهميد كلكي در

از ابيورد آمده است كه اي  اوحدالدين نام مسخره: معرفي كرد و گفت.نداشت

.اي كه گفتي بخوانقصيده:  و رو به انوري گفت.گويدو ابيات غريبي مي

: انوري خواند كه

ان باشدــدل و دست خدايگگر دل و دست بحر و كان باشد

ه نشان باشدـان پادشـدر جهشـشاه سنجر كه كمترين خدم
مثل قصايد فلاني و فلاني و : و ساكت ماند، بعد رو كرد به معزي و گفت

كي و كي، اسم چند شاعر را گفت كه به آن شيوه رانده شده بودند و به 

،اند اين قصيده را هم جناب اميرالشعرا سرودهر اگ،دربارهاي ديگر رفته بودند

م كه اه سرود منر اما اگ.اش را هم بخوانند تا همه بشنويملطفاً باقي

را  اجازه بدهيد باقيش را بخوانم، و طومار شعر،مااوحدالدين انوري ابيوردي

حال معزي چه ه  سنجر به اين ترتيب فهميد كه تا ب.به سلطان سنجر نشان داد
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نه من چنين :  خلاصه معزي شرمنده و خشمگين گفت؛كردهاي ميمعامله

ده بليغ و استادانه خودش را تا  آن وقت انوري باقي قصي.ماهاي نگفتقصيده

آخر خواند و از همه كس تحسين شنيد و مخصوصاً سلطان سنجر خيلي از او 

گويد،باري به اين ترتيب و به اين وسيله چنان كه قصه مي. خوشش آمد

انوري به دربار سنجري راه يافت و سرنوشتش يكباره عوض شد و به قول 

. رسيد به آنجا كه رسيد،شما

پرداز مورخان واي است كه ذهن داستان البته بايد گفت اين افسانه:پرنيان

، گذشته از اينكه معزي  د حقيقت تاريخي ندار،نويسان ساخته و پرداختههتذكر

.آدمي نبوده و اصلاً حاجتي نداشتهچنين 
اش نقل خانم، فراموش نكنيد كه ما افسانه را براي ارزش تاريخي: اخوان

 حالا شما لطفاً براي ، خب. قصه است، خودش استي اسمش رو؛كنيمنمي

. چند رباعي از انوري بخوانيد،تنوع بحث

:پرنيان

ت ـاد برفـمعشوق مرا، عشق من از ي

ا به باد برداد، برفت ـد و وفـو آن عه

ت ـت و آزاد برفـل ببسـم به حيـپاي

 من اندر زد و چون باد برفت آتش به

***

ت داردــه كويـذر بـري گـباد سح

ت داردــمويزارهــوي بنفشــزان ب

ل ـد گـگنجيـه نمـن غنچـدر پيره

ت داردـگ رويـه رنـادي آنكـاز ش

***
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ل ـن گمـار، پيراـم بهـصف زد حش

ن گل ـر دامر كرد ز دـد و پـر آمـاب

ل ـن گـبا اين همه جان نماند اندر ت

ر تو به چمن درآيي اي خرمن گل ـگ

ديوان انوري هست پيداست كه طبع خيلي ي كه درتاايبز هجو و مطا

 يكي از توانگران بخيل كه با انوري آشنا بود گويندمي. هزاّلي داشتهشوخ و 

 وقتي كه خوب ؛ اما نرفتود،بيمار شد، توقع داشت كه انوري به عيادتش بر

 من اين همه مدت بيمار و بستري :شد و انوري را ديد از او گله كرد و گفت

 انوري .و انتظار داشتم كه تو لااقل يك بار به عيادت من بيايي و نيامديبودم 

. من عذرم موجه است بايد ببخشي، چون مشغول مرثيه تو بودم:گفت

هاي منسوب به ل و مرثيه گفتيد يكي ديگر از قصههزبله، از : اخوان

 دارد؛طور كه گفتيد انوري در هجو و مطايبه آثار فراواني همان.انوري يادم آمد

توجهي از ديوانش قطعات اوست كه در آنها هجو مقدار معتنابه و قابل

 اصولاً بين شعراي مداح از قبيل انوري مرسوم .شودبسياري كسان ديده مي

گرفته تان را از اسب و استر و علوفه چارپايان يج زندگيشابوده كه اغلب حوا

ن را هم به ارد نيازششراب و غذا و كفش و كلاه، هيزم و حتي يخ و كاغذ مو

زور شعر و تقاضا و مدح وگرنه هجو و تهديد از ثروتمندان و بزرگان زمان 

 بعد به تقاضا، وگرنه كار به هجو ، خودشان اول به مدحبه قول.گرفتندمي

.كشيدهمي

الدين جمله جمالازاي هست در همين معني كه به چند نفر قطعه

: گويداصفهاني و انوري هم منسوب است كه مي
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 شاعـران طامـع راسه شعر رسم بود

يـايــه تقاضـــح، دوم قطعــاول مدي

ا ــداد هجـ ور ن،اگر بداد سوم شكر

يي سوم چه فرما،از اين سه من دو بگفتم

چكيد به باري انوري براي يكي از توانگران زمانه كه آب از دستش نمي

 انوري ؛له خبري نشد اما چندي گذشت و از ص،مناسبتي قصيده مدحي گفت

قطعه تقاضايي را سرود براي طلب صله و يادآوري قصيده مدحي كه گفته 

اي سرود و فرستاد و تهديد كرد كه اگر صله  باز قطعه؛ باز هم خبري نشد،بود

 آخر ؛ اين دفعه هم آن ممدوح محل نگذاشت،كنممرا ندهي هجوت مي

تبارش سرود و بين مردم اي مفصل در هجو آن مرد و دشنام به ايل و قطعه

د؛العملي ببينمنتشر كرد و منتظر بود كه اين بار ديگر از آن شخص عكس

رف صمدتي گذشت و ديد نه اصلاً ككش هم نگزيده، اما انوري با آن همه 

 كسي نبود كه از پا ،وقت براي قصيده مدح و قطعات تقاضا و تهديد و هجو

، كه رفت دم در خانه آن شخص اين بودد، طرف بردارر و دست از سدبنشين

 انوري را در ، قدما مربع نشست، طرف از خانه بيرون آمدبه قولچار زانو، يا 

 تو هنوز از رو نرفتي، : گفت؛نداهاي هم دورش جمع شدآن حال ديد كه عده

قصيده مدح گفتي، چيزي ندادم، قطعه تقاضا آوردي خبري نشد، شعر تهديد 

روي خود نياوردم، ديگر به چه اميدي ه كردي بفرستادي پروا نكردم، هجوم 

م وي يك مرثيه هم برايت بگ،م تا بميرياه انوري گفت نشستاي؟هاينجا نشست

 اينها همه . از رو برديرا تو ديگر م: آن مرد خنديد و گفتگويندمي. و بروم

اي كنار ن قصيده مدح تو هم صلهماا براي ه والّ،براي شوخي با تو بود
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خانه برد و با صله و هداياي هنگفتي راضي و ه دم و انوري را بگذاشته بو

.خشنود روانه كرد

گوي چند بيت ديگر از و كه شما براي خاتمه گفت است، مناسبخب

.انوري بخوانيد

:پرنيان

م ـو روي بتابـــه از تـــ كمدارـــرو ن

ه نيابم ـو در زمانـ تن رويوـه چـزانك

م كردـ كه گ،گري چون كنم به عقلحيله

م ــا و صوابـررشته خطـو سـق تـعش

م ـشكيبابـد تـوان بريــو بتــتني ز

ابم ـد تا بشتــوان رسيـو بتـه تـي بـن

و داردـال روي تـم خيـه عالـچون هم

م ــه بتابـونـو چگـت بگـرويروي ز

ت ـن اسـار خويش هميـراحتم از روزگ

م اين كه تو داني كه بي تو در چه عذاب

چ ـري هيـن نبـام مـه نـگفتي خواهم ك

ش نيست برگ جوابم ـه از اين بيـزانك

دـرده نگيرنـچ خـت هيـر مسـده بـعرب

ا مكن كه مست و خرابم ـن از اينهـبا م
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:پرنيان

اهم ـوبي رخ مـبس كه نغز است و لطيف است به خ

م ـنگاهدد زرــه آزرده نگـده كـام ديهـبست

ا ـرهــد نظــسفيدنمــن چشـران مــه حيـــهم

م سياهم ـن شيفته چشـده چنيـه ناديـز چـك

يـه نگاهـن طرفـمه ـرد بـو كـت تـر آفـچشم پ

ه نگه از همه آفات نگاهم ــت زان طرفـداش

خ راـود زنـــاري و بنمـــه عيــت بـف بنهفـزل

م ـد به چاهـر و در افكنـد ز زنجيــوا رهاني

ت ـود روز قيامـت بـه در دوسـت بـوبـر عقـــگ

م ــد گناهـبخشنه بـد مرا به كــوزنـر بسـگ

گر پس از هجر بود وصل و پس از وصل بود هجر 

وصل تو نخواهم و من همه هجر تو را خواهم 
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تـ اساريـادره كـي نـد و بسـمردم از فتنه گريزن

ف تو پناهم ـلم تو به زـه چشـن از فتنـكه م

ان را ـت و همـده اسـش نمانـم بيـتناهي زـپر ك

ق بيفزايم و از خويش بكاهم ـر عشـه بـبه ك

ت ـب نيسـد عجـه خورشيـفتد سايه شوريده بگر

م اهــالردين ظلــه ناصـه شـه در سايـزانك

بين حرف چشمان روشناي به اختصار از تيره مقدمتاً چند كلمه:اخوان

ه  براي اينكه ب. و سپس بپردازيم به يكي از آنها به نام شوريده اصفهانيبزنيم

 اما از رودكي يمان در اين خصوص باشد،گوونظر من روا نيست كه ما گفت

يا ابوالعلاء معري يا بعضي بزرگان مشهور ديگر اسمي نبريم و بدين ترتيب 

يم و هم اهداد گفت كه ما هم چند برنامه را به اين موضوع اختصاص نشودمي

.يم در حد يك برنامه راجع به اين موضوع بحث كنيماهاينكه توانست

ند كه چقدر خشمگين و اهاين دسته از شعرا در شعرشان نشان داد

 را ببينيم و توجه كنيم ء آثار ابوالعلااگر براي مثال ؛نداهعصباني و بدبين بود

يكي از علل بدبيني .ريموآدست ميه ميزان خشم و بدبيني او را خوب ب

 آدم ر شايد اگ.شديد و انزواطلبي  ابوالعلاء و نفرتش از معاشرت همين است

 به او حق د،چشمي و رنج او نگاه كنريچه چشم يا در واقع از دريچه بياز د

تازد و لعن و نفرين و ب كه اينقدر با خشم و نفرت بر زمين و آسمان دبده

.انددبايت  حتي زاد و ولد را جن ودكنمسخره 

هايي كه روح آزاده و بلندپرواز ها، آدم باقي آدمر بله خب، اگ:پرنيان

برند از بينند و رنج مي خودشان را اسير و زنداني تن و زمين و زمان مي،دارند
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 آزادي فكر و خيال و روح خودشان حركت و پرواز داشته اتوانند باينكه نمي

.كنندو ناتواني بيشتري حس ميهاي نابينا طبعاً تنهايي  آدم،باشند

المحبسين  به همين علت است كه ابوالعلاء خودش را رهين:اخوان

ن اداند، مقصودش زندان انزوا و تنهايي و ناتواني عمومي بشر يعني هممي

 سالگي اسيرش 6اش كه از كه شما گفتيد و ديگري زندان نابيناييزنداني 

.شده

زمين و ، دكي كه كور مادرزاد بوده پس به اين حساب بايد رو:پرنيان

.دم ريخته باش هآسمان را به

كنم در مورد رودكي تقريباً ثابت شده كه كور مادرزاد اما گمان مي: اخوان

جمله در ازد،ش اشاره به بينايي داري به اين دليل كه در بعضي از شعرها؛نبوده

:گويد راجع به خودش ميد،كنش ياد مياقصيده معروفش كه از جواني

هميشه چشمش زي زلفكان خوشبو بود

هميشه گوشش زي مردم سخندان بود

:گويديا مي

دراـر انـرده به ابـر بـبانگك بس ـپوپك ديدم به حوالي سرخ

ادراـي گونه بر آن چـرنگ بسر او ـدم بـن ديـچادركي رنگي

،د بودهدانيم تقريباً كورمادرزا در شعر شفيعا اثر شيرازي كه مي:پرنيان

، همچنين در شعر دچون در اوايل كودكي با كوري مادرزاد چندان فرق ندار

 يعني مثل كورمادرزاد موارد بسياري ،شوريده كه در ابتداي طفوليت كور شده

ميان آمده و شاعر درست مثل يك آدم ه است كه از ديدن و بينايي حرف ب

.ها كردهها و بيانعادي بينا وصف



ادبيات ايران366

خواهد با  شوريده به موارد بسياري برخوردم كه مي من در شعر:اخوان

:گويد، مثلاً ميدها خودش را تسكين و تسلي بدهبعضي حرف

ه داردـو، كـه داري تـار كـن يـشوريده چني

وار كه داري تو، كه داردوخ پريـن شـاي

دارـي ديـده دل از پــرا ديـو  داده تحــق

ارده دــو كـه داري تـن داده دادار كـاي

هست  كه را،اين چشم خدابين كه ترا هست

و، كه داردــربار كه داري تـع گهـاين طب

 به طوري كه كند،اما اينها همه تسلي است و حتي خودش را هم قانع نمي

:گويد ميهابعد از همه حرف

با علت بي ديده كي از عشق مزن لاف 

اين حسرت ديدار كه داري تو، كه دارد

مند  كه شايد در عالم خواب بتواند از لذت ديدار بهرهدكن ميرزواو آ

:گويدميود،بش

وه چه خوش باشد كه بعد از مدت درد فراق 

فتدودار احباب اـاب بر ديـده احبـدي

ي ـرم شبـرفتم همه عمكاشكي در خواب مي

فتد واتفاق ديدنت شايد كه در خواب ا

زده، وقتي يرش موج ميبله، به هر حال پيداست كه چه رنجي در كنه ضم

»؟ون بودچباغ آمده حال گل و بلبل اي ز «:گويدميكه 

خوبي ه اما ب، داش نداراگر چه تا آخر غزل هيچ تصريحي به نابينايي

.كندچه كسي و با چه حالي از چه كس ديگري سؤال ميكه  استمعلوم

.كنم چند بيت از اين غزل را بخوانيدخواهش مي
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:پرنيان

؟ودـون بـل چـل و بلبـغ آمده، حال گبااي ز

ل چون بود ـف تو، پريشاني سنبـش زلـپي

ت ـداخـان نقاب از رخ گل مي،صبح چون باد

ودـون بـل چـاب تحمـه را تـل شيفتـبلب

دـبرديس ميـران قفــاسيي زـون كه نامــچ

ودـون بـل چـه بلبــه و نالـت فاختـحال

ار ـون بهـتودج خاـن هـون درآمد به چمــچ

ت خيل وي و ساز تجمل چون بودـحشم

ان را كه همه چشم سوي صنع خداست ـارفـع

ژرف در برگ گل و لاله تجمل چون بود

 من ميل داشتم كه در اين برنامه آن شعر ميلتون شاعر بزرگ :اخوان

چشمان شيراز مخصوصاً ش گفته بخوانيم، اما تيرهايانگليسي را كه براي كور

.ندركنم باقي بگذا مجالي گمان نمي،دههمين شوري

؟ چند نفرندرچشمان شيراز مگتيره: پرنيان

 شعراي كور شيراز بيشتر از  و به نسبت كه نگاه كنيموليدانم، نمي: اخوان

خفيف شناسم، شفيعا كه اسم برديد،ن را من مييشا چند تا.ديگر جاهاست

 غير از ،تذكره بگرديمهاي  در كتابرشايد اگشيرازي، شوريده شيرازي و

 يا ،دانم تأثير آب و هواست يا همين طور اتفاقي استنمي. اينها هم  باشند

مثل سوزي ساوجي، د،گرچه ساوه هم از اين طايفه دار. علت ديگري دارد

.تبريز، مثل صيرفي تبريزيسرجه قائني، يا مثل  قائن، همچنين
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 چون براي خواندن ؛گذرمخواندن شعر ميلتون نمي اما من از:پرنيان

غربي فكر يادداشت كردم و اتفاقاً براي مقايسه نحوه ديد و بيان شرقي و

.كنم خواندنش بد نيستمي

لتون از كساني است كه در ثلث آخر عمرش كور دانيد كه ميمي: اخوان

 كه بهترين و  است، و عجيب اينه سال زنده بود22شده، بعد از كورشدن 

. است آمدهبه وجودر بزرگ در ايام كوريش ترين آثار اين شاعمهم

 من روايت آقاي . ميلتون به فارسي دو روايت داريم از اين شعر:پرنيان

 به اين بيان ؛»تاريخ ادبيات انگلستان«كنم از كتاب دكتر صورتگر را نقل مي

 نور چشم ،كنم كه در اين پهنه تاريك و بيكرانه جهانوقتي انديشه مي: كه

 شده است و تنها همان ف تل،كه نيمي از حيات طي شده باشدمن، پيش از آن

 در ،را از كفم بربايديك نيروي احساسم كه در من هست و بايستي مرگ آن

ثمر مانده است و با آنكه روان من با ميلي سرشار آماده بيفايده و من بي

خواهد حساب درستي از حيات من به خدمتگزاري آفريننده من است و مي

پرسم  با اين همه از خود مي،د تسليم كند و از سخط وي پرهيز داردخداون

؟خواهد خدمتي هم از من مي،آيا خداوند كه مرا از نور محروم ساخته است

هاي نهاني است بدون درنگ به من پاسخ گونه زمزمهاما صبر كه جلوگير اين

ز طمع دهد كه خداوند به كار آدمي نيازمند نيست و به مواهب خويش نيمي

، اند پيش وي تسليم محض وآنان كه گردن در زنجير اطاعت وي نهاده. ندارد

. زيرا ملكوت وي عظيم است،آورندبهتر از ديگران حق خدمت به جاي مي

نوردند گونه آرامش پهنه زمين و دريا را درميهيچفرمان وي بيه هزاران تن ب

فرمانند نيز خدمتي انجام  آنها كه كناري ايستاده در انتظار ،و در آن ميان

.دهندمي
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.»الخواصمجمع«از سوزي ساوجي من يك بيت ديدم در تذكره : اخوان

 نوشته جواني شاعر ؛كندصاحب اين تذكره با لحن بدي از اين مرد ياد مي

اين بيت را در . وضع و لوند بود و با كوري ظاهري و باطني طبعش بد نيست

:حبت بد نگفته استكردن مرده به اعجاز مبيان زنده

اعجاز عاشقي است كه روزي هزار بار 

شوم و و زنده ميـراي تـرم از بـميمي

.ت نيست بعضي ابياتش خالي از رقّ؛ماهاما از شفيعا شعرهاي بيشتري ديد

از اين  نقل يكي دو بيت .از شعراي دوره شاه سلطان حسين صفوي بوده

:گويدمي. شاعر كار بيجايي نيست

ن رنگ رويد داغ حسرت از غبار من به چندي

د خاك مزار من ـد آرزو بر سر زنـل صـگ

:گويدمي،اين بيتش بد نيست

د غير يوسف را چرا بيند چو يوسف را نبين

ها كه بر يعقوب دارد ديده تارش چه منت

العاده و حواس جمع و ذكاوت  راستي اين مسئله يعني هوش فوق:پرنيان

در اين . اندواقع شدهبين است كه مورد بحث ما نچشمان روشعجيب تيره

 از همين شوريده .اندخصوص مثلاً از ابوالعلاء معري چقدر قصه نقل كرده

خانه او به  يكي از دوستان شوريده يك روزگويند مي؛ماهداستان جالبي شنيد

،اي گذشت وقتي وارد اتاق مهمانخانه شدند و چند لحظه؛ مهماني رفترايب

 چرا امروز اتاق را جارو :گفتو ه يكي از خدمتكارهايش را صدا كرد شوريد

 آن دوست . آن خدمتكار بهانه و عذري آورد كه چنين و چنان؛نكردي

 از كجا به آن دبين كه من تعجب كردم شوريده كه نميدكنشوريده تعريف مي
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 و تازه اتاق ريخت و پاشيده و كثيف هم ،سرعت فهميد كه اتاق جارو نشده

 من براي دست و ، خلاصه بعد از ناهار.م نشد از شوريده بپرسمي اما رو،نبود

 از آن مستخدم يواشكي پرسيدم كه ،گرفتن رفتم لب حوضرو شستن و وضو

 ما هم تا حالا : گفت.امروز جارو نكرديرا فهميد كه اتاق اربابت از كجا

ت شوريده  آن دوس!د، مثل اينكه علم غيب داردفهميم چطور مياهنفهميد

مدتي بالاخره از وقتي به اتاق برگشتم بعد از، من تعجبم بيشتر شد:گويدمي

 اما به گويماين قضيه خيلي ساده است من مي:  شوريده گفت. پرسيدماو

ها را  بفهمند ديگر سال تا سال اتاقويي كه اگرنگاهشرطي كه به مستخدم

ها شه در گوشه و كنار اتاق كه من همي استقضيه از اين قرار. كنندجارو نمي

،كبريتنظر نيايد مثلاً يه ريزه كاغذ يا تكه چوبه تكه چيزهاي كوچكي كه ب

آن چيزها م اگر شو وقتي كه وارد اتاق مي،گذارمنم ميادجاهايي كه مي

؟تر ديگر از اين ساده؛فهمم اتاق جارو نشدهسرجايشان باشند مي

 در شعرهاي ؛وريده را بخوانيدهاي خوب شاز غزليكي حالا : پرنيان

 گفت بيشتر ود شايد بش.اش خيلي زياد استي اشاره به نابينايهشوريد

.هايش چنين حالي دارندغزل

:گويدمثلاً مي: اخوان

رمش ـر بگيـگ به بـي تنـرم شبـرا بـدست ف

بوسه زنم بر آن دهان، تنگ شكر بگيرمش 

انـ، روي نهم بر آن رخ دهانبوسه زنم بر آن

ت بر او بسايم و طرف كمر بگيرمش ـدس

ي ـآن زنخي كه هر دمي مست به كف گرفتم

ي بار دگر بگيرمش ـمدل ـي اي اجـمهلت
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به : گفتدر اول بحث خواندم كه ميمن ن شعر كه ا يا نظير هم:پرنيان

.زلف تو پناهم

كردن بسودن و لمس از لذت دست آن بله، يا اين غزل كه در:اخوان

.دزنحرف مي

م نبـران ـف پريشـم آن زلـا در خـت تـدس

نبرمسان ايي از آن روي پريـود زيبـس

م ـ ني ديدن چش،سود من، سودن دست آمده

نبرم ليك من، دستي از اين كام به دستان 

ت ـ روزي دسنبـرمدان ـب زنخـتا بدان سي

نبرم ميدان ف عشاق زـدر صـي انـگوي

روي تو نيز من كه از وصل تو محرومم و از 

نبرماي بهر خدا، كاين همه حرمان بوسه

سودن و لمس و بوييدن بيشتر ع و دستتمت بله، خب اين نحوه :اخوان

ها محروم گذاريهاي ديدار و از اين قبيل كاممناسب كسي است كه از لذت

: ويدگ مي.دبر خودش در شب بي سحري به سر ميبه قولاست و 

رخون ـدلي است پمشنو گرت بگويم كه مرا 

ر نيامد ـم تـچشه زـي كـره خونـه نماند قطـك

 ندانم ه شب سحرـام صبح دارد، همـهمه ش

ب سيه را كه زپي سحر نيامد ـن شـد ايـه شـچ

هاي خاص او و  است كه با يكي از بهترين غزل حالا ديگر وقت آن،بخ

.امثال او بحث را تمام كنيم
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: پرنيان

دـرا ديو ـشمانم ته چـر نـبه صورت گ

را ديدو ـانم تـده جـي ديـه معنـب

ت ـي نيسـي غمـچشميـرا از درد بــم

را ديدو جز اين يك غم كه نتوانم ت

ر ـم ظاهــه را چشـه مــر زان كـوتـنك

دـرا ديو ــم تـم پنهانـچشد، ـببين

ه دردم ـد كـز آمـه عجـن بـطبيب از م

ديدرا و م تـت و درمانـرا دانسـو ت

رگ ـد رخ بـكاهك ميــوز از رشــهن

را ديدو ك شب شمع ايوان تـه يـك

د ـورشيـرم خـوز از شـد هنـــتابيـنم

را ديد و انم تـزمي كه مهمـدر آن ب

د ـود ناهيـر سـن، سـر مـــر شعـا، بـبت

را ديدـو م تـوانـاز ديـرآغـه سـك
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:پرنيان

ر آمدـبخت خفته شب به سخواب بس اي 

ت و آفتاب برآمد ـح اسـه صبـز كـخي

رد ـر كــجه سفـيسي ببم كه ـخسرو انج

دــر آمـــاز از سفــروز بـك امـاين

ت ـرو رفــگ فــم ار به زنــه عالــآين

د ـــحر آمـل سـصيقروزان زـاز فـب

ر ـه ديگـوي كـديده زخواب و خمار ش

ان به سر آمدـن زمـدارم ايـت بيـدول

كـه اينـراز كـرده برفـــا، پــدر بگش

بانگ درآمدش فتاد وـه جنبـه بـحلق

ا را ـه مـم رفتـه خشــر آن بــار دگـب

ر گذر آمدـود مگـار خـر بيمـر سـب
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ر برفت و محنت ما خواست ـما گاز بر

فضل خدا بين كه باز چون به بر آمد

ورش ـوه جـو، نه شكـشكر قدومش بگ

و تر آمدحدجورش اگر چه فزون ز

جور خوش آيد از آنكه در چمن حسن 

دــارور آمــاز بــند او زـرو قـس

 هجري قمري در خانداني مشهور و بزرگ از 1193در سال : اخوان

دنيا آمد ه هاي جامع فضل و روحانيت و توانگري و عزت، فرزندي بخاندان

 فراهاني از وزيران و مقامقائمزرگ  پدر او ميرزا ب.كه ابوالقاسم نام گرفت

صدور نامور و بانفوذ روزگار بود و در دربار قاجاريان عزت و احترامي تمام 

السلطنه وليعهد توانا و  سمت او پيشكاري و وزارت عباس ميرزا نايب.داشت

شاه قاجار بود كه دومين شخصيت فرمانرواي زمانه در قلمرو فعال فتحعلي

)تبريز(ي او ي مقر فرمانروا وآمدن آن عهد به حساب ميوسيع و پهناور ايرا

تر و در واقع پايتخت دوم ايران آن روز بود كه حتي به حسابي از تهران زنده

.وجوش بيشتر بودهاي سياسي و جنبهوشيارتر، محل فعاليت
 ابوالقاسم را به كسان و خويشان ،ميرزا بزرگ فرزند خود: پرنيان

ن و آموزگاراني لايق سپرد كه در جنب و جوار سالخورده خود و مربيا

و در تربيت فرزندان امرا و صدور بردندخانواده مشهور و بزرگ او به سر مي

ابوالقاسم در سايه توجه پدر و خويشان و . تجربه و بصيرت خاص داشتند

آموزگاران خود تربيت يافت، از علوم و فنون و آداب زمان مخصوصاً آنچه 

 از قبيل عربيات، حساب و ،وزرا لازم و واجب استبراي منشيان و 

نديمي و پيشكاري سلاطين رياضيات، منطق و حكمت و خط و انشا و آداب 

.ي تمام يافتظّحبهره و 
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داني و لطف  آداب و باليد و بزرگ شد تا در فضل و هوشمندي:اخوان

 پير پدرش ديگر. نماي پير و جوان شدانشا و شعر از سرآمدان زمان و انگشت

دادند كه  ولي اجازه نمي،شده بود و هنگام آسايش و تقاعدش رسيده بود

 ساله 33 پسر 1226اي بگيرد تا عاقبت در سال شغلش را رها كند و گوشه

 پس از . وليعهد قرار داد،خود ابوالقاسم را به جانشيني خويش براي وزارت

ه كف كفايت او كم بالسلطنه را كمچندي امور آذربايجان و پيشكاري نايب

.اي گرفتسپرد و خود ديگر تقريباً گوشه

 از ، فراهاني وقتي منصب پدر را صاحب شدمقامقائم ابوالقاسم :پرنيان

همه جهات مسلط به كار و هوشيار و آشنا به تمام فراز و فرودهاي شغل مهم 

ام تم.  لايق كاري كه به او سپرده بودند جانشيني بود از همه حيث،خود بود

؛هاي شاغل پيشين آن شغل يعني پدرش را داشتيال خوب و زيركخص

.نفسي جواني هم اضافه بر آن داشتاستعداد عالي شعر و انشا و تازه

از اين جهت امور آذربايجان و پيشكاري عباس ميرزا : اخوان

 نفسي تازه يافت و رونق و پيشرفتي ، جوانمقامقائم با اشتغال ،السلطنهنايب

مسائل و . دشمنان وليعهد سركوب شدند. راه شدهب كارها رو.ديگر گرفت

عباس . مشكلات جنگ ايران و روسيه تزاري حل شد و جنگ به صلح گراييد

 نزد وليعهد و از اين مقامقائمميرزا و مردم بالنسبه آسايش و آرامش يافتند و 

 از  پسمقامقائم. رهگذر پيش دربار تهران قرب و عزت و منزلتي تازه يافت

تمشيت اين كارها مجال يافت كه كارهاي اصلاحي پدر را دنبال كند و امور 

.نسقي تازه بدهدو سپاه و قشون را توسعه و نظم 

 تهران و دربار . جنگي بين ايران و عثماني روي داد1237 در سال :پرنيان

شاه هنوز در كام استخاره و استشاره بود كه با پشتكار و كفايت فتحعلي
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سپاه و قشون با وجود قدرت هاي او و وليعهد در كار  و فعاليتاممققائم

اي در صد و  قصيدهمقامقائمميرزا شد و تحي نمايان نصيب عباسدشمن، ف

 منظوم سرود و شهرت اين فتح را به همه جا اينامهمثابه فتحيك بيت به

.رساند

:اخوان

رـح و ظفــت و فتــال و بخــرت و اقبـــنص

ر ــار دادگـريــان شهــن آستراــاكـچ

هم در آن ساعت كه خسرو خيمه زد بيرون شدند 

م سفر ـاب و هـم ركـبا غلامان ركابش ه

د ــزدنو ميـــت تكاپــان در ره خدمـچو رقيب

ك ره سبقتي بر يكدگرـد يـنرگر گيـتا م

م اين جنگ صد توپ جنگي بود كه از سپاه عثماني از جمله غناي:پرنيان

ها شايد هنوز هم به عنوان يادگار از اين توپ. نگ سپاه ايران افتادچبه 

اي در تاريخ اين پيروزي و گرفتن  قطعهمقامقائم.هايي باقي مانده باشدنمونه

.ها حك كردندم سرود و گفت بر روي توپيغنا

چون سال بر هزار و دو صد رفت و سي و هفت 

اه وــاه رزمخـشيــفتحعلد زــر بشــقيص

رز روم ـه مــه بـر شهنشــه امــشه باســعب

زين توپ صد گرفت به يك  حمله زان سپاه 

 بعد از مرگ او ؛ درگذشت1237 اول در سال مقامقائم ميرزا بزرگ :اخوان

شاه به تمام مناصب و شئون و القاب پدر طي فرماني رسماً از طرف فتحعلي

ترين يگر همه جا او را يكي از بزرگد.فرزند برومندش ابوالقاسم انتقال يافت
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ترين شخصيت مؤثر سياست و شايد فضل و ادب ايران و به حسابي بزرگ

 حتي ناظران بيگانه از او به عنوان شخصيتي جالب و قابل احترام ،شناختندمي

ها از گريبايدوف شاعر و نويسنده روس كه در آن زمان. كردندياد مي

شدن او در  در ايران بود و چندي بعد كشتهنمايندگان سياسي روسيه تزاري

هم بر سر انگشت كفايت آن  كه ،تهران براي ايران گرهي مشكل ايجاد كرد

 وزير مقامقائمميرزا ابوالقاسم :  درباره او نوشته، گشوده شدمقامقائمابوالقاسم 

اين شخص اگر . ترين تمامي اهل ايران استترين و فاضلميرزا باهوشعباس

.گرديدبود داراي معروفيت كامل و مقامي ارجمند ميپا هم ميدر ارو

 نزد دربار تهران و تبريز همچنان برقرار بود تا مقامقائم اين عزت :پرنيان

مقامقائمدلان سودپرست كه  كه به سعايت و دسيسه بعضي تيره1239سال 

ار  منشي و سخنور و سياستمدار بزرگو،سد راه كارهاي ناشايست ايشان بود

شاه از پيشكاري وليعهد معزول را به تهران احضار كردند و به فرمان فتحعلي

.اي گرفتشد و گوشه

 وميرزا هم در اين كار دست داشتهشد كه خود عباس گفته مي:اخوان

. لااقل چندي دستش از كارها كوتاه باشدمقامقائمميل نبود كه بي

هاي اجتماعي و سياسي اليت كه ديوان شعرش آيينه زندگي و فعمقامقائم

اي حاكي از احوال و اوضاع سياسي زمان اوست و از اين ره در واقع آيينه

 از جمله قصيده بسيار عالي ، در خصوص اين عزل بعضي شعرها دارد،اوست

و بسيار مفصلي به شيوه قصيده مشهور مسعود سعد سلمان كه در آن از 

:رده استاو در اين عزل گله كميرزا و دخالت عباس

م ــانـاحب جــد اي مصـت بـاي بخ

م ـه اصل حرمانـو گشتـل تـاي وص
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روزم كــاد يـه شـو نگشتـي تــاي ب

م ــك آنـاد يـه شـو نرفتـا تـوي ب

ادم ــر بـو بــر از تــن عمـرمـاي خ

م ــرانـو ويـر از تـه صبـانـوي خ

م ـگ حلقومـرده تنـ فش،وقـون طــچ

ت دامانم ـه سخـفترـار گـون خـچ

م ست كه روز و شب همي دار اعمري

م ـرخ مهمانـاي چــوان جفـخرـب

آنجا كه .  استمقامقائمقصيده مفصلي است و از بهترين شعرهاي : پرنيان

:ميرزا گله آرام كرده، گفتهاز عباس

ي تو بود اين كه من يك چندأگر ر

م ـدا مانـان جـت آستـزان ترب

يـرمايـه فـن نهفتـه مـت بـايسـب

زم تهرانم ـود عـه بـزان روز ك

ازيـان سـام دشمنـه به كـنه اينك

م ـواي فرنگ و روم و ايرانـرس

 كه سه سال طول كشيد، فرصت ، در اين ايام معزوليمقامقائم:اخوان

بعضي آثار نظم و نثر او . بيشتر يافت كه به كار نوشتن و سرودن بپردازد

»رساله عروضيه« عربي و »يهئرساله شكوا« از قبيل ؛تحاصل اين ايام اس

 لطيف كه از آثار استادانه »تااخواني« عالي و »تĤمنش«فارسي، و بسياري از 

طلب حتي قصد  در اين ايام بعضي مغرضان فرصت.خاص اوست

قصيده مفصل از اين معني ياد درازي به املاك او داشتند و او در همان دست
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يه عمومي و اجتماعي مرتبه يك شكوائاع خصوصي را به كرده است و يك دف

.اعتلا داده است

مقام هنوز آنقدر بود كه بتواند مقام اجتماعي قائمالبته جبروت و عزت و

وليعهد نيز آنقدرها بر او خشمگين نبود . داردجان و مال خويش را ايمن نگه

مين احوال است طلبان اجازة آزار و غارت بدهد و با توجه به هكه به فرصت

:گويدمقام خطاب به آن مغرضان در يك رباعي ميكه قائم

با من مكنيد اينهمـه نخـوت به خـدا 

صد مرتبه عزل من به از نصب شماست

 كار تبريز و تهران و مقامقائمدر اين سال معزولي و مهجوري ابوالقاسم 

ت و گرفتاري ديگر نواحي از نظام و قراري كه داشت افتاد و بسياري مشكلا

اشاتي بروز كرد و غتشدر اين گوشه و آن گوشه ا. گريبانگير ملك و ملت شد

 باز منشي مدبر و 1241خلاصه كار به جايي رسيد كه ناچار شدند در سال 

ديگر بار همان . كار كارآمد را براي تصدي شغل سابقش دعوت كننديشپ

ر مسند به قول اين نشست دوباره ب. شيوه به قرار پيشين بازگشتشغل و

:حافظ

خوش به جاي خويشتن بود اين نشست خسروي

تا نشيند هر كسي اكنون به جاي خويشتن

: مقام به معاندان و مغرضان اين بيت بود كهخطاب قائمزبان حال و

پرسـت بادپيمــا را بگــو دشمـن آتـش

خاك بر سر كن كه آب رفته باز آمد به جو

 را مقامقائمنوع كلام لطفاً چند بيتي از تغزلات خب، خانم حالا شما براي ت

:گو كنيد تا بعدوسازي چاشني بحث و گفتهمراه با تغني
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: پرنيان

ر ـو زنجيـف چـه آن زلـن بستـد دل مـا شـت

ر ـتدبيار زـم كـارم و هـد از كـم دل بشـه

ف ـه آن زلـد در حلقـر آمـه اسيـچون دل ك

ر ــديـه تقــپنجد در ـــر آمــر اسيــتدبي

و ـن از تـوان مـن، ايـوان مــور ايــاي زي

اه به كشميرـ گ،دـان زنـه طرخـه بـه طعنـگ

اد ـرم و دلشـم خـت منـوام از بخــا تـتا ب

جه و دلگيرـم رنـر منـوام از عمـي تـچون ب

رخسار تو خلد است كه رضوانش برآميخت 

رشيبه شكر لعل، به گل مشك و به مي گويي 

جا كرده در آن خلد دو شيطان كه به دستان 

ف تيغ و به زه تيرـو به كم دامـه خـد بـدارن

شر از راه ـد بوالبـه شـت كـتدبير چنين اس

 چو گمراه شود پير،تـه جوان نيسـي بـجرم

دـت و نشايـن و دل رفـر مـن بـتقدير چني

، انــديشــه تغييــررشــديـوت تقـا قـب

 را به تفصيل مقامقائممجال نداريم كه بقيه سرگذشت  باري :اخوان

السلطنه و ميرزا نايبكنيم كه پس از مرگ عباس به همين قدر اكتفا مي؛بگوييم

ميرزا پسر او عباس بنا به وصيتمقامقائمشاه به همت مرگ فتحعلي

اما . شاه به سلطنت رسيدهاي فتحعليمحمدميرزا از ميان آنهمه پسران و نوه

و مقام كار خود را كرد دشمنان قائمها و دسايس شيطاني الاخره حيلهب
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سرانجام كتاب زندگي پنجاه و هشت ساله پر فعاليت و پرارزش اين مرد 

.بزرگوار را فرو بستند

،زندگي اين مرد بزرگ نه تنها از لحاظ سياست و اجتماعيات: پرنيان

 بلكه از ،اصل داشتوقف خدمت به ايران بود و نتايج عالي و درخشان ح

لحاظ ادب و فرهنگ، مخصوصاً شعر و نويسندگي هم منشأ اثري عميق و 

. بسيار سودمند بود

 ديوان شعر او چنان كه اشاره كرديم در وهله اول آيينه زندگي :اخوان

گاه احوال و  اما از اين طريق جلوه،اجتماعي و سياسي و خصوصي او بود

لباً موفق شده است شعرش را با آنكه ظاهراً او غا. اوضاع آن روزگار هم بود

 به مدد استعداد درخشان و نبوغ و ،اغلب مربوط به زندگي خصوصي اوست

 به مرتبه شعر و ادبي اجتماعي و عمومي ارتقا دهد و اين امر بسيار ،هوش

 مخصوصاً شعر فارسي ايران كه اغلب، سرا پا ؛مهمي است در كار شعر و ادب

.هاي جاري معمولي استرا و سنتوقف احوال خصوصي شع

هاي  در تاريخ تحول شعر و نثر فارسي و سير سبكمقامقائم:پرنيان

نويسندگي و شاعري مقام و منزلتي خاص دارد و منشأ تحول و تأثيري شده 

به كه او نثر فارسي را . شناسي ثبت استنام او در تاريخ سبكه است كه ب

فروشانه مبتلا بود و نيز هاي سنن فضلنهايت اغلال و پيچيدگي و خم و چم

 از ،ي و سستي و انحراف به غلط گراييده بودمايگبه ابتذال و انحطاط بي

هاي بست ركود نجات داد و با توجه به سنن سالم قديم و بعضي شيوهبن

در دنباله شيوه او . آرايش صنعت به جانب سادگي و صفا و سلامت سوق داد

 به هر حال . است امروز در زبان ما رواج يافتهبود كه نثر متحول و ساده

 از بهترين متون نثر فارسي در قرن سيزدهم هجري است مقامقائم»تĤمنش«
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.ارز آن چندان زياد نيستهاي ديگر نيز همتاي همها و قرنكه در دوره

 اگر چه ارزش نثر و . در شعر هم تصرفي انقلابي كردمقامقائم: اخوان

 اما در شعر هم شروع در ،تر استدگي بيشتر و برتر و مهمشيوه او در نويسن

و سرچشمه كارهاي سودمند بعدي ، بسيار مهم است تصرف و انقلاب ادبي

 كاري بسيار ،»جلايرنامه«گذشته از بعضي شعرهاي خوب كار او در . شده

.باارزش و هوشمندانه بوده است
و  را ا»يرنامهجلا«.  كم است،در شعرهاي ديگر او قطعات و ابيات خوب

زل نه از سر جد و اهتمام خاص سروده است و در آن به كلي به شوخي و ه

كاربردن كلمات مخصوص شعر را كنار ههاي جزم وزن و قافيه و بسنت

فور از كلمات عاميانه متداول در  و در اين منظومه به حد وگذاشته است

.طبقات مختلف اجتماع استفاده كرده استها و عرف حرفه

از زبان قوام جلاير سخن گفته است و همين كار »جلايرنامه«مقام در قائم

ميرزا و كسان ديگر شده كه مرجع گويي ايرجاوست كه بعداً سرمشق ساده

هاي نوين توان گفت اين تصرف او در شيوهبزرگ از شعر معاصر است و مي

.ه استديگر نيز بسيار مؤثر بود

»نامهعارف«ن معني معترف است و در ميرزا به اي خود ايرج:پرنيان

: گويدمي

كه سرمشق من اندر اين كلام استتــ اسمقــامقائمه ــلايرنامـج

بيشتر كارهاي رج يا نوشته است كه »شناسيسبك«الشعراي بهار در ملك

اگر چه اين رأي و .  كشيده استمقامقائماز گرده همين جلايرنامه خود را 

 در مقامقائمرسد ولي به هر حال تأثير انقلابي ز به نظر ميآميداوري اغراق

نويسي از اموري است كه در آن هيچ شكي سرايي و سادهتحول ساده

.توان كردنمي
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،مقامقائم بايد گفت گذشته از زندگي سياسي و خدمات اجتماعي :اخوان

او را تنها همين تأثير و خدمت او در شئون شعر و ادب فارسي كافي است كه 

.ترين مردان تاريخ و فرهنگ آداب فارسي و ايراني بشماريماز بزرگ

 بخوانيد مقامقائم شما چند بيتي ديگر از . وقت نزديك به آخر است،خب

.مان را تمام كنيميگووو گفت

:پرنيان

مـريـرگيـرب از سـا طـا تـت بيـار اسـبهنو

رگيريمـه ز دل بـم كهنـار غـو، بـال نـس

دـار آينـك بـيع و رمضان هر دو به يچون رب

مـر گيريـه ديگــي در مـم ولـروزه گيري

د ـت دهـي دسـوزه مـي كـگر به دريوزه يك

مـر برگيريـ سي روز زـن روزه سـار ايـب

ت ـرا بشكفـن خضـر گلبـرا بـمحچون گل 

م ـر گيريـاده احمـي بـاده بطـي سـبتاز

م ـنوشين ـت گلشـاحـن در سـاده روشـــب

م ــر گيريـوبــاي صنـل در پـره سنبـط

م ـي بينيــاقـره سـي در چهــاقـت بـــجن

م ــر گيريـه ساغـر از چشمـت كوثـشرب

د ـده دهـون وعـزاهد ار جنت و كوثر به فس

ما به نقد اين جا، اين جنت و كوثر گيريم 

د ـ گويررـكرف مـل حـوي عسـر از جـوگ

م ـرر گيريـد مكـقنر، ــگ شكـا از تنـم
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اط ـزهره در مجلس ما، رقص كند چون به نش

م ـريـور گيـاه منـف آن مـري از كـساغ

ا ـه مـه كـي، انصاف كجا رفتعصردر چنين 

و ساغر گيريمترك عيش و طرب و ساقي 



31
عرفي شيرازي

: پرنيان

م ـوان رفتـاز در دوست چه گويم به چه عن

مه حرمان رفتم همه شوق آمده بودم، ه

وروزـن در نـه چمـل بـآمدم صبح چو بلب

شام چون ماتمي از خاك شهيدان رفتم 

ام ـاكـم نـه رفتـد كـرييـر بگـدوستان زه

ان نوش بخنديد كه گريان رفتم ـدشمن

ارفته به مصرـه نـف آواره كـم آن يوسـمن

دان رفتم ـاه به زنـدم از چـتا برون آم

ش ـم در پيـاثر و غدزد همدوش و بلا بر 

سان رفتم م بدينـه تسليـه منزلگـا بـت

رفتم و سوختم از داغ دل دشمن و دوست 

رسوزتر از اشك يتيمان رفتم ـه جگـك
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دـم نكشيـارم به تبسـه و كـردم از گريـم

منم آن نوح كه هم بر سر طوفان رفتم 

ودـه سـك چـربم ليـنور پيشاني صبح ط

ام غريبان رفتم ـشانگيزتر از مـه غـك

روش ـا مفـامرـام گوهري از من بخسفته

صد كان رفتم يوزه آن به درركه به د

ه و سرشناس رفّم هجري قمري در يك خانواده بالنسبه 963سال در

شيراز، پسري پا به عرصه وجود گذاشت كه پدرش بدرالدين شيرازي كه در 

اش را حمد و لقب ديني اسمش را م،آن شهر شغلي دولتي و آبرومند داشت

36اين پسر كه بعدها شهرت بسيار به هم رسانيد و . الدين گذاشتجمال

،و شورش را وقف شعر و سرايندگي و ادب كردسال عمر كوتاه و پر شر

. عرفي شيرازي بود،شيوه مشهورشاعر هندي

او كسي است كه با وجود عمر بسيار كوتاه و زندگي نابسامان و يا لااقل 

 كه ودهايي بش توانست سراينده شعرها و صاحب آثار و قهرمان قصه،خواهنادل

ترين و بنابر آنها نه تنها در زمان خودش او را به عنوان يكي از بزرگ

 بلكه بعد از مرگ هم شعر و شيوه او ،ترين شعراي آن عهد شناختندجالب

سالي رواج بيشتري پيدا كرد و اسمش عزيزتر شد و لااقل در حدود دويست 

تازان قلمرو شعر فارسي شناخته شد و امروز اگر چه از مشهورترين يكه

اي كه او هم يكي از نمايندگان آن شيوه است نسبت به او و اصولاً شيوه

 و عرفي در مسير گذشت روزگار و سير زمانه ودشهاي ديگري ميقضاوت

لت و مقام  پروين اعتصامي زرگر و نقاد هوشايي است نتوانسته منزبه قولكه 

 اما باز هم در تاريخ ادب و شعر ن دويست سال را براي خودش حفظ كند،آ
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در اين جا مانده كه جا دارد ه رسمي است و از او آثاري بما داراي اسم و

.برنامه به او بپردازيم

 براي شهادت و گواهي اين معني كه عرفي در زمان خودش بسيار :پرنيان

 به نظر من بد وز آن شهرت و عزت را ندارد،رچه امر گ،مشهور و عزيز بوده

اش نقل كنيم الشعراي دربار اكبرشاه هندي را درباره ملك،نيست گفته فيضي

 كه شعرا و فضلاي معاصر عرفي با وجود رقابت و چشم و ودتا معلوم بش

.نداهكردچشمي راجع به او چطور قضاوت ميهم

، آشنا شده بود اوه تازه بااي خطاب به مخاطبي از عرفي كفيضي در نامه

 ياران دمساز و غمخواران همراز كه دل از از«: ديگوند و ميزاينطور حرف مي

 كه در اين نوروز به ، مولانا عرفي شيرازي است،خوردصحبت او آب مي

حق دوستي كه از اين ه  ب.نشينان اين ديار منت نهادندقدوم خود بر خاك

لندي و وفور قدرت ايجاد معاني و چاشني  به ب،دانمتر سوگندي نميعظيم

 فقير كسي را چون او نديده و نشنيده و از ،نظرالفاظ و سرعت فكر و دقت

 بله ».باشد نه كسيتهذيب اخلاق چه گويد كه در خاكي نهاد شيراز ذاتي مي

.فرستدنويسد و ميبعد براي آن مخاطب چند بيتي از شعر عرفي مي

م  هنكه بعدها بين عرفي و فيضي و برادرش به بگذريم از اي، بله:اخوان

 اما اين داوري فيضي راجع به شاعر مورد ؛خورد و ماجراهايي اتفاق افتاد

ه بحث ما، محبوبيت و احترام عرفي را پيش مشاهير و بزرگان معاصرش ب

 اين مطلب را مرحوم شبلي در ود كهبد نيست يادآوري بش. رساندخوبي مي

وسيله آقاي فخر دايي نقل ه ما از ترجمه شعرالعجم ب آورده و »العجمشعر«

999 يعني در ،باري بايد گفت كه عرفي كه در آخرين سال قرن دهم. كرديم

 از استادان طراز اول شعر فارسي در سبك معروف هندي ،هجري درگذشت
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روان و ي البته پ،نويسان معاصر او و بعد از او و همه ادبا و تذكرهاست

 به درخشندگي استعداد و عزت و ارجمندي آثار او يك ،سبكدوستداران اين 

.انددل و يك زبان اعتراف كرده

 سالگي در 27او تا سن .  شيراز است،همانطور كه گفتيم زادگاه عرفي

اش  به طوري كه درباره،بسيار باهوش و بااستعداد بود. بردسر ميه شيراز ب

 رسانده بود كه براي او م ه در مدت كوتاهي شهرت بسياري به:اندنوشته

.شدنشگرفتن و زشت يعني قضيه آبله، پيش آمدايواقعه

هاي جمال و كمال كاملاً اند كه عرفي بسيار زيبارو بود و از موهبتنوشته

برخوردار و به زيبايي خودش هم واقف بود كه ناگهان در همين سنين اوايل 

ه طوري كه از بهبودش اي گرفت و سخت بيمار و رنجور افتاد بجواني آبله

قيافه و  اما ديگر عرفي زيبا و خوش،البته حالش خوب شد. قطع اميد كردند

راه هند را در پيش او به همين دليل هم، . برخورد سابق نبودشايد خوش

خواست به هند كه در  چون در فضل و ادب مستطيع شده بود و مي،گرفت

يد اهلابد اين قطعه را شنيد. برود،آن روزها كعبه حاجات فضلا و شعرا بود

: استكه به كليم منسوب

را وـجاصه ياران عافيتـخاتـاجـه حـ كعب،دـ هناذحبــ

سفر هند واجب است او را هر كه شد مستطيع فضل و ادب 

 اگر چه به قول ،راه افتاده به هر حال عرفي هم به طرف هند ب: پرنيان

درداني او موجبات و وسايلي فراهم  در ايران هم براي ق،»شعرالعجم«صاحب 

در ايران به . تر بودند اما البته در هند خريداران شعر بيشتر و سخي،بود

 شعر مذهبي بيشتر طرفدار داشت و عرفي اهل غزل و قصيده ،اقتضاي زمان

.بود
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 عرفي در ،ها و نقل صاحب شعرالعجم بنا به نوشته بعضي تذكره:اخوان

 او بود و ،رحم شد و در لحظه ورود به آن سرزمينراه هند گرفتار دزدان بي

كلي از مال دنيا تهيدست و برهنه ه  وگرنه ب،شهرت و طبع شعري كه داشت

ند كه بد نيست ما هم اه در اين خصوص يك رباعي از عرفي روايت كرد.بود

:آن را نقل كنيم

م بودو چو عروس نو، در آغوشـزاندوشم بوددوشينه كه برد برد بر

 گوشم بود،نهمچيزي كه به زير سراي نداشتم غير از چشم يپوشيدن

 باري، عرفي در هند اول با فيضي دكني و برادرش ابوالفضل آشنا :پرنيان

د و بعد پيش هموطن مشهور رشد و يك چند در پناه و جوار فيضي به سر ب

هندي قرب و و معززش حكيم ابوالفتح گيلاني رفت كه در دربار اكبرشاه 

عرفي در حاشيه قرب و مقام حكيم ابوالفتح و در سايه . منزلت بسيار داشت

 زود در هند شهرت و خيليمحبت او مدارج ترقي و پيشرفت را پيمود و 

. و خوب شدهالبته زندگي ماديش هم طبعاً مرف.محبوبيت تمام يافت

 شاعر كرد و يكاين را هم بگويم كه عرفي اگر چه مداحي مي: اخوان

اش را حفظ داد و غرور جبلي خيلي خودش را تنزل نمي،مداح دربار هند بود

.دخوراي كه گفته غرور و سركشي او به چشم مي در قصايد مدحيه؛كردمي

تا وقتي كه . كرد زود ممدوح عوض نميخيلياو مثل بعضي شعراي ديگر 

اي ديگري نرفت  ازپيش او به ج، هجري997حكيم ابوالفتح زنده بود يعني تا 

او ستايش بسيار هاي حكيم ازو البته در قصايد و اشعار خود به پاداش محبت

حتي بايد . كرده و شعرهاي خوبي براي او گفته و اسمش را معزز نگاه داشته

اي اكبرشاه و خان  بر،گفت شعرهايي كه براي حكيم ابوالفتح گيلاني گفته

م تنها رابطه مداح و ممدوحي ويخواهم بگيعني مي. خانان هم نگفته است
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 بلكه يك نوع تعلق خاطر و احترام متقابل هم ،بين اين دو نفر در كار نبوده

 حالا وقت آن رسيده كه شما غزلي از عرفي را ، خب. استبينشان حاكم بوده

.روايت كنيد و تنوعي به بحث بدهيم

: پرنيان

د ـانهـي ساختـدر چمن حوروشان انجمن

اند ي چمني ساختهـبهشتد دور، ـم بـچش

ت ـر بهشـه در قصـن طايفـننشيند دل اي

د ـاني ساختهـها، وطنه دلـه ويرانـه بـك

ا ـريي زـد صوفـر معبـن منگـاي برهم

اند ن طرف نيز بت و برهمني ساختهـكاي

ون ـا مجنـرا يـاد مـچون بسنجند به فره

اند هريك سخني ساختهه به بازيچه زـك

ودـ غم او بود كه در شهر وجدل شهيد

اند ي و تني ساختهـه جانـد آوازه كـآم

رت ـاند اهل بهشت از غيها سوختههلّح

اندون كفني ساختهـدان تو گلگـتا شهي

ت ـلذت شعر تو عرفي به همه عالم گف

اندرا مايل شيرين دهني ساختهـو ه تـك

خان ربار عبدالرحيم باري، عرفي بعد از مرگ حكيم ابوالفتح به د:اخوان

 پيوست و از اين ،خانان كه از امراي بزرگ و درجه اول اكبرشاه هندي بود

. دو سال آخر عمرش را در دستگاه او بود وها ديدامير مشهور هم مهرباني

رنش زياد  ك،راي ديگر و اقران خودشالبته همانطور كه گفتيم عرفي مثل شع
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در اين خصوص راجع . برد از ياد نمي رااشكرد و غرور و مناعت جبلينمي

 هندوستان متداول ه دريم و كرنشي كعظدر ايام ملازمت تكه ند اهبه او نوشت

نشست و خواست در مجالس مي به هر طرز و طوري كه مي،كرداست نمي

.كردندبودن او را قبول مياهل علم مقدم

 نه تنها .است اصولاً اين غرور يكي از وجوه و خصال شعر عرفي :پرنيان

دارد؛ كلمات متهورانه خيلي  بلكه نسبت به گذشتگان هم ،نسبت به معاصران

:مثلاً گفته است

روزــوري امـرج و انـوالفـده بــاف بــانص

دم را ــد عـشمارننت ـه غنيمـر چـبه

از ـان بــان دهشـس جـاعجاز نفزااالله مـبس

م راـد قلـرنـدازم و گيـم انـن قلـتا م

:راجع به خاقاني گفتهيا 

رخيزدـه بـاني كـت خاقـا داشـدم عيسي تمن

داد صبا اينك فرستادم به شروانش ـبه ام

:او حتي در مورد سعدي گفته

نازش سعدي به مشتي خاك شيراز از چه بود 

ت باشد مولد و مأواي من ـدانسگر نمي

د،كشعرفي اين غرور را كه گاهي كارش به عجب و خودپسندي مي

 و بعضي معتقدند كه د دار)دشيمخصوصاً قصا(معمولاً در اغلب شعرهايش 

 دليري و تهورش بوده كه حد و حرمت جوانمرگي او هم به همين دليلِ

ست كه راجع به مجمر  ااي نكته،نظير اين. كردهبزرگان گذشته را حفظ نمي

ت  بعضي ابيا،اند كه چون غزل خوبي گفت به استقبال سعدياصفهاني گفته
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 با نشاط اصفهاني در اين زمينه ، آوردبه وجودخوب آن غزل در او غروري 

.د و خودش را همطراز سعدي تصور كردنموگويي وگفت

،ها نسبت به شيوخ و بزرگان اينطور تهورات و دليري:نشاط به او گفت

 يعني مجمر اين پند را نشنيد و . و همينطور هم شددكنآدم را جوانمرگ مي

.دجوانمرگ ش

ها  در بعضي تذكره؛ به سرانجام زندگي عرفي نزديك شديم، خب:پرنيان

 وفات . زهر دادند و كشتند،اند كه عرفي را رقبا و حسوداني كه داشتنوشته

 در هند اتفاق افتاده 999نويسان اعتقاد دارند در سال عرفي چنانكه همه تذكره

ذشته و در لاهور گذشته كه درگ سال بيشتر از عمرش نمي36و گفتيم كه 

.دفن شده

 خيلي شعر ،از كساني است كه به نسبت عمر و مجالي كه داشتهعرفي 

ام مختلف شعر يت است كه شامل اقس ب14000 ديوانش در حدود .گفته

 و د البته بايد گفت كه عرفي در مثنوي چندان قدرتي ندار.فارسي است

هاي  رباعيرياناً د و اح،هاي هندي شيوهبهترين آثارش همان قصايد و غزل

 بيت ديوان 6000بلافاصله همينجا بايد يادآوري كرد كه يك بار هم . اوست

.ددر اين زمينه دارهم عرفي گم شده و او شعري 

 و يكي هم به اختفاي »الاسرارمخزن« يكي به پيروي از ،عرفي دو مثنوي

. نظامي سروده كه البته از آثار درجه اول او نيست»شيرينو خسرو «

ها كه با فيضي و وقتنآاند در خصوص حاضرجوابي عرفي نوشته

كم اين مناسبات به منافسات و برادرش ابوالفضل مناسباتي داشت و كم

 ديد ، يك روز عرفي به ديدن ابوالفضل رفت،مناقشات هم كشيده شده بود

 برادرم : ابوالفضل گفت. سبب پرسيد.در فكر استن گرفته و اقلم به دند
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من . اش را من بنويسمنقطه نوشته و گفته ديباچه تفسير قرآن بيفيضي يك

اش هم مثل خود تفسير، داراي همان صنعت حذف نقطه م ديباچههخوامي

 همه چيزش را ند؛ كه نقطه نداشته باش باشد يعني از حروف و كلماتيد،باش

 هر  است كه»مبارك«ن ام و آن اسم پدرماه يك كلمه درمانددر فقط ،ماهنوشت

 يك نقطه »مبارك« چون به هرحال ،رسدكنم عقلم به جايي نميچه فكر مي

.ددار

ن اتن لهجه خانوادگيد، به هما اينكه اشكالي ندار:گويدميعرفي فوراً 

.»ممارك«بنويس 

ند كه يك روز عرفي به فيضي وارد شد و ديد فيضي با اههمچنين نوشت

:دپرس عرفي مي.دكنعرفي نميسگي مشغول بازي است و چندان اعتنايي به 

ني كه به جهات شرعي ادمي: گويد؟ فيضي ميياسم اين آقازاده را چي گذاشت

ش ي كه ما اسمي رو استخوب نيست كه چندان به سگ بپردازيم اين

ن اسم عرفي خودش ها هماسگسگ هم مثل باقي توله اين توله.يماهنگذاشت

 و گفتيم كه اسم پدر فيضي .درك باش مبا:دده عرفي فوراً جواب مي.درا دار

.  بوده»مبارك«

.خب خانم، حالا ما مانديم و غزل خداحافظي

: پرنيان

دـرو چكـم تا فـرش كنـه فـال فرشتـب

و چكدـان سبـدهي زـره مـم قطـگردي

 كه مرا مست كرد و رفت ،ساقي مريز مي

آن مست ناز كه از نگهش مي فرو چكد
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ار و من ـب جويبـفشان به للـاب گـاحب

ديده جوشد و برطرف جو چكدخونم ز

ن ـاك مـارند خـر بفشـگلاكـبعد از ه

م آبرو چكدـراود و هتـون دل ـم خـه

ه تا ابدـي كـايــه جفـش بـد را بكـامي

دــژه آرزو چكـت از مــك مصيبـاش

ا ـك مـه اشـ ببيني ك،گر سر دهيم گريه

و چكدره ز مژگان فرـزار قطـر دم هـه

م ـغمار بيـه بسيـه كـعرفي درآ به نوح

ره اشكي به رو چكدـده قطـديد زـباش


